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 های درون حدیثیمعنایابی اصطلاح

1عبدالهادی مسعودی
 

یافت: یخ در  ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ تار
یخ پذیرش:   ۲۴/۱۱/۱۴۰۲تار

 چکیده:
شهوند و معنههایى نهو در کنههار معنهای ل ههوی خههود هها بههه اصهطلاح تبههدیل مههیههها یها عبههارتبرخهی واژ،

هها یافهت. مقالهه پهیش رو، نامههتهوان در ل هتیهن کاربردههای لدیهد را نمهییابند. معنای بیشتر امی
ههای بهه کهار رفتهه در در پى بیان سه شهیو، اقتباسهی، تبیینهی و التههادی بهرای معنایهابى اصهطلاح

ههههای ههها اسههت. شهههیو، نخسههت، مرالعههه بههه کتههابارائهههه برخههی نمونهههبهها همههرا،  ،متههون رههدیثی
است. شیو، دون، مرالعهه بهه تبیهین سهازند،  هانآتن معنا از الحدیث و شرح ردیث و برگرفغریب

ولههی ناکههافی بههرای همههه  ،یهها کههاربران نخسههتینح اصههطلاح اسههت. ایههن شههیو، راهههی مطمهه ن و آسههان
آوریهم و سه ب بهه تحلیهل و اصطلارات است. در شیو، سون، همه کاربردهای اصطلاح را گردمهی

تههوان بهها لههایگزینی معنهها در همههان سههیا  ن مههیپههردامیم. در پایههاالتهههاد و رههدن زدن معنهها مههی
 آزمایى کنیم.اصطلاح، آن را راستی

گهه ار، ا:هددهکلیدداژ   گونههههههای معنایههابى اقتباسههی، معنایههابى التهههادی،  ی شناسههتبیینههی، 
 .اصطلارات

 چیستی اصطلاح. ۱
گها، عبهاردر هر مبان، واژ، کهه معنهای ل هویح تهها و   وضهع شهد، و عمهومی ههایى ولهود دارنهد 

کاربردیها آن و ها بسیاری از این واژ، .گروهی خاص، متفاوت است شان ن د افراد یابا معنای 
کار می زمان در معنای اصلی خود و نی  معنایى متفاوتها، همعبارت به دلیهل توافه   .روندبه 

کهار ر ف که به این واژ، یا عبهارت بهه  کاربرد نو و متفاوت است  کاربران بر همین   تهه درو مصالحه 
کههاربرد عمههومی و معمههول واژ   ؛گوینههدمههی اصههطلاح یهها معنههای نههو، مصههطل()علیه( بههرای نمونههه، 

                                                                 
 .(h.masoudy@gmail.com) دانشیار دانشگا، قرآن و ردیث. 1

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 
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اسههت؛ امّهها در عههرف شههیعیان ایههران، تنههها بههه  در مبههان عربههى بههرای اشههار، بههه آقهها و سههرور« سههیّد»
کههه نسهبش بههه بنههیمهی گفتههه« سههیّد»شخصهی  هههای سههاخت و یکههی از علّهت .هاشهم برسههدشههود 

گسترد، در قالب واژ،کاربرد اصطلاح  .هایى اندک استها، رساندن معنایى 

 هابندی اصطلاحدسته. ۲
کهاربران .بنهدی نمهودگونهه دسهته بهه دو کهمدسهتتهوان ها را مهیاصطلاح  بهر پایهس سهازندگان و 

گهها، سههاخته عههرف مههردن اصههطلاح بههه سههخن دیگههر، .ههها، یهها بههر پایههه شههکل و ساختارشههانآن ههها، 
کههارهسههتند و در محههاور   گهها، بههه وسههیله عالمههان و متخصصههان در یهه   رونههدمههی عمههومی بههه  و 

کههاربرد دارنههدمههی رههوز، خههاص علمههی و مهههارتی سههاخته . شههوند و نهه د همههان دسههته خههاص هههم 
کهههم .ولههی فهمشههان آسهههان اسههت ،ترفراوانههی دسههتس اوّل، بیشههه فههههم و  امهها ،شههمارترنددسههته دون 
، در متهون دینهی و رهدیث بهه ونهه اصهطلاحگ ههر دو .شان دشوارتر اسهترسیدن به معنای دقی 

کهکار رفته  کنیم:می اشار،ها آن لا بهدر این اند 
بر بندیدسته .۲-۱  بر پایه سازنده یا کار

کههاربراناصههطلاح گونههه دهنههد،و فرهنههش شههکلههها آن ههها بههر پایههس سههازندگان یهها  شههان، بههه سههه 
کاربران اصطلاح عرفی، تهود  سازندگ .اندبندیعرفی، علمی و دینی قابل دسته اصطلاح ان یا 

ک و تنهدرو»که در ل ت به معنای  -« عیّار»برای نمونه، واژ   ؛مردن هستند گها، و  بهود،« فرد یالا
کار رفتهه اسهت عباسهی در خراسهان، سیسهتان،  در دور  خلافهت - 1به معنای شبروی راه ن به 

 2.کردمی عفا صد رامی ضو  هایى دلیر، لوانمردانسان بر ،و نواری دیگر ب داد
کههه« مرسهل»نمونهس اصههطلاح علمههی نیهه  واژ    « رههها و فرسههتاد، شههد،»ش امعنههای ل هوی اسههت 

گفتههه کههه مههی اسههت؛ امّهها در دانههش رههدیث و رلههال، بههه سههند رههدیثی  دو  ،یکههی کههمدسههتشههود 
 3.رلقس آن ذکر نشد، باشد

کهه در ل هت بهه معنهای دعاهها و در ا« صلوات»نمونه اصطلاح دینی هم،  صهطلاح بهه اسهت 
  .معنای نمازها است

                                                                 
 «.عیار»، واژ، ه دهخدالغت نام. 1
 «.عیار»، واژ، فرهنگ عمید. 2
ک ر، و3 کان الساقط وارداً أن أ سهواء روا، ب یهر واسهطو أو  . المُرسَل فی الاصطلاح: هو ما روا، عن المعصون من لم یدرکه، سواء 

کقوله:  ، یة  فةع ع ةل الدةایة الرعا« )عهن بعهأ أصهحابنا»أو « عن رلل»بواسطو، نسیها أو ترکها مع علمه بها، أو أبهمها 
 (.۳۳۸، ص۱، جمقباس الهدای ؛ ۴، صالوجیزة؛ ۱۰۶، صوصول الأخیاة؛ ۳۶ص
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  .های دینی و شیو، آن استما، معنایابى همین اصطلاح مسأله
  اصطلاح ساختاربر پایه  بندیدسته .۲-۲

کردتوان به مفرد و مرکّب دستهها، میها را بر پایس ساختار آناصطلاح ههای اصطلاح .بندی 
کلمه « ةصهلا»و « رهدّ »، «آقها»مهی و دینهیح ای هستند؛ مانند سه اصطلاح عرفهی و علمفرد، ی  

 هسهههتند؛« دعههها»و « مهههرز میهههان دو ییههه »و « بهههزر  و سهههرور»بهههه ترتیهههب، هههها آن کهههه معنهههای ل هههوی

فهرد مهّدّب و مهوقّر )اصهطلاح »اما هر سهه دارای معنهای اصهطلاری نیه  هسهتند و بهرای اشهار، بهه 
بهه « لاح دینهی()اصهط نمهاز»و  «مجازات دقیه  و مشهخّص شهرعی )اصهطلاح فقههی(»، «عرفی(
  .روندکار می

قهلا  »، «یشهم سهفید»دو واژ، است؛ ماننهد  کمدستنی  راصل ترکیب « اصطلاح مرکّب»
گستاخ و بى»برای اشار، به  ،که به ترتیب« تزویج مُقان»و « خُلع ای قلا  در گونه»، «شرنانسان 

کهههار مهههی« ازدواج دائهههم»و « علهههم فقهههه کهههه دیهههد، مهههی 1.رونهههدبهههه  گونهههه  ود، ههههر دو دسهههته شههههمهههان 
  .های مفرد و مرکّب، در عرف و علم و دین نمونه دارنداصطلاح

 مشکل دستیابی به معنای اصطلاحی. ۲-۲-۱
وضهع تعیینهی دارنهد؛ یعنهی از  ،ههای علمهی و قهانونیویهه، اصهطلاح بهه ،هابرخی از اصطلاح

هها، وضهع طلاحتر اصشوند؛ ولی بیشنا ساخته و وضع میآغاز و به قور مشخّص، برای ی  مع
کههاربرد مکههرّر و تعیّنههی دارنههد؛ یعنههی بههه مههرور زمههان، بههرای معنههای خاصّههی، نشههانه مههی شههوند و بهها 

در ایههن رالههت، معنههای اصههطلاری،  .یابنههدمههی مرّ، بههه تههدریج معنههایى لدیههد و خههاصمسههت
ههای شه لی، گهرو، .راصل ی  قراردادح از پیش قرّاری شد، و تواف  و مصهالحه معهیّن نیسهت

بههردنح فههراوان یهه  واژ، در  کههار تواننههد بهها بهههای التمههاعی و سیاسههی یهها علمههی و هنههری مههیهههفرقههه
کهه ایهن معنها در ل هت آنبهى ؛معنایى متفاوت با معنای ل وی آن، سازند  ی  اصطلاح باشند

ایهن بهدان معنها اسهت  .روشن شهد، باشهدها آن گیری و ساختها بازگو شود یا فرآیند شکلنامه
کهه لهای آن در هها، نیازمنهد مرلهع روشهن و آسهانمعنهای اصهطلاح که برای یهافتن یهابى هسهتیم 

گاهی 2.های ردیثی خالی استپژوهش کهاربرد افزون بر این، آ یهافتن از زمهان آغهاز پیهدایش یها 
                                                                 

یهم، ماننهد . اصطلاح1 کلمه نی  دار هه»های بیش از دو  فح هَ  أنف کشهته یها مسهمون « مهاتَ رَتف کهه بهه معنهای مهر  قبیعهی در برابهر 
 (.۴۰، ح۶۹، صالمَجازات النبوی ر.ک: )شدن است 

هها نامهههای بسیاری در دسترن است، ولی رویکهرد اغلهب ایهن اصهطلاحنامهنایى با اصطلارات علمی، اصطلاح. امروز، برای آش2
 تولّه به متون علمی و تخصّصی است و کاربرد یندانی در یافتن معنای اصطلاح در متون دینی ندارند.



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

6 

کهاریرد واژ، بهه معنهای اصهطلاری و نیازمند شیو، ،ی  اصطلاح، دشوار است. از این رو ای برای اثبهات 
گها، معنهای اصهطلاح را مهیایهن معنا هستیم. افزون بر دستیابى به این  ولهی بهه سهبب  ،دانهیمدشهواری، 

کههدان معنهها اراد، شههد، اسههت، در فهههم رههدیث سههرگردان آمیختگههی بهها معنههای ل ههوی و ابهههان در ایههن کههه 
 آوریم.را می شویم. ی  دو نمونهشویم و مقصود ردیث را متوله نمیمی

 هانمونه. ۲-۲-۲
اشار، کنند، به والبات شرعی، نمونس خوبى برای نشهان دادن تفهاوت معنهای ل هوی های برخی واژ،

بهرای عبهادت خهاص اصهطلاح شهد، اسهت و بها شهنیدن آن یها کلمهات « صهلاة»و اصطلاری هسهتند. 
هیَ أرَهدُکُم »آیهد. از ایهن رو، در فههم مقصهود رهدیث نبهوی اش، معنای نماز به ذهن مهیهم خانواد، إذا دُعح
عانح 

یُصَلحّ  إلی الطَّ ، فإن کانَ صائماً فَلف بف یُجح آوردن افتهیم. را، رهل سهاد، ایهن مشهکل، بهه یهادبه تردید مهی 1«فَلف
کههردن اسههت. ،معنههای ل ههوی آن و دعاههها و بههرای  2نیسههت و در قههرآن ایههن معنهها اگریههه متههروک یعنههی دعهها 

تهر و نهای اصهطلاری، کهمسهبب انهب ذهنهی بها مع رود؛ امها بههکهار مهیبهه« صهلوات»اشار، بهه ذکهر مشههور 
امها  ،گونهه دیگهری بفهمهیمرو، ممکن است ردیث مزبور را در ابتهدا بهه این کند. ازذهن خطورمیدیرتر به

کهار رفتهه اسهت. ایهن معنها بها تفسهیر « دعهاکردن»یعنهی  ،اشدر این رهدیث، بهه همهان معنهای ل هوی بهه 
 3دارد. برخی از شارران ردیث سازگاری

یهون نمهاز  یه مقدمه عباداتک -ه بیشتر قهارت مصطل( را کاست « وضو»گر، واژ، ینمونه د
 ید بهه معنهایث مربوط به آداب غذاخوردن، بایر ارادیم؛ اما هنگان تفسیفهمیاز آن م - است

ش و یه وضو را پک یثیهان، از ارادیاز محدّثان و فق یاریبس .داشت توله 4آن )نظافت( یل و
را  یاصههطلار یههها را و نههه وضههو، اسههتحباب شسههتن دسههتداننههدیمهه پههب از قعههان، مسههتحب

ن باب، یث ایاز اراد یاریه در بسکگردآمد، و با آن وسائل الشیع ث در ین ارادیا .اندد،یفهم
اسهان  بهر یخ ررّ عاملیاست، ش ار رفتهک به «هان/ شستن دستیدیالغسل»و نه « وضو»واژ، 

 5.د، استیث برگزین ارادیمجموع ا یرا برا« الیدینغسل»فهم درست خود، عنوان 
                                                                 

 .۷۷۷، ح۱۳۹، ص۲، جالترمذیسنن. 1
2 .( 

هُ یُصَل ُ تَّ لائِکَّ مُوا تَّسْلِیما  إِن َّ اللهَّ وَّ مَّ یْهِ وَّ سَل ِ لَّ وا عَّ
نُوا صَل ُ ذِینَّ آمَّ

ا ال َّ هَّ ی ُ
َّ
بِی ِ یا أ ی الن َّ لَّ  (.۵۶ آیه ار اب،)سور،  (ونَّ عَّ

 .۲۱۴، ص۹، جفتح الباةی؛ ۳۰۸، ص۳)شرح صحی( الترمذی(، ج تحف  الأحوذی. ر.ک: 3
 .۱۱۹، ص۶، جمقائیس ال غ معجل . 4
رهدیث اول بهاب بهرای «. اسهتحباب غسهل الیهدین قبهل الطعهان وبعهد،»، بهاب۹۴، بهاب ۳۳۴، ص۲۴، جالشیع  وسائل. 5

بحى
َ
، عَنف أ الح جَمَّ وَانَ الف َ ةَ نمونه: صَفف بحى ،رَمف

َ
فَر  عَنف أ عَهانح وَ  ۷لَعف

هلَ الطَّ وُضُهوءُ قَبف َ ةَا الف بَهارَمف
َ
هرَ؛  قَالَ قَالَ: یها أ فَقف یبَانح الف هدَُ، یُهذح بَعف

تُ  ی یَذف  :قُلف مّح
ُ
ى وَ أ أبح ؟ فَقَالَ بح رح

فَقف الف ؛ امان باقر :هَبَانح بح یبَانح به ابورم ، فرمود: ای ابورم ،، وضو پیش از غذا و بعهد از آن  ۷یُذح
 کنند.میبرند؟ فرمود: ذوب کردن: پدر و مادرن به فدایتان، فقر را میکنند. عرضمی فقر را ذوب
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هههای سههاد، و یهه  ههها، مخههتص اصههطلاحنامهههمشههکل دیریههابى معنهها و نیههافتن آن در ل ههت
کلمههه یهها بیشههتر نیهه  ایههن مشههکل هسههتدر اصههطلاح .نیسههتای هکلمهه گههر  .هههای مرکههب از دو  ا

کنههیم،نامههه پههىمعنههای الهه ای یهه  اصههطلاح مرکههب را در ل ههت کنههار هههمنمههی لههویى   تههوانیم بهها 
معنای اصطلاح مرکب، راصل لمهع معنهای ؛ میرا به معنای مجموع دست یابیمها آن نهادن

 1فروشد؟ا دست خود را می« فروشدست»آیا  .ال ای آن نیست
که« انّ الکتاب»ی  نمونه  ایهن اصهطلاح در  .معنها نمهود« مهادر نوشهته»تهوان آن را نمی است 

ک یهون مشهتمل بهر مطالهب اساسهی قهرآن  ؛ار رفتههارادیث بسیاری برای اشار، به سور، رمد به 
 در ی  ردیث نبوی آمد، است: .است

ِ  لْکِتابِ فَهِی خِا جٌ؛
 کُل ُ صَلاةٍ لا یُقْرَأ فیها بِاُم 

 2.که در آن سورۀ حمد خوانده نشود، ناقص است یهر نماز

 شههود؛ یهون مصههح  قهرآن بهها آننامیهد، مهی« فاتحهو الکتههاب»گفتنهی اسهت سههور  رمهد نیهه  

 شود. غاز میآ

 معنایابی اصطلاحهای شیوه. ۲
که ترلمس ل وی نمی کند تواند معنای اصطلاح راروشن شد  ی ههاکتهاببسیاری از  .روشن 

کاربردهههای اصههطلاری واژ، را ارائههه  کههمدسههتیهها  انههد،ههها را تبیههین نکههردل ههت، اصههطلاح همههس 
کاربردی و دقی.اندنداد، های ساد، و مرکّب،   اصطلاحاز این رو، برای به دست آوردن معنای 

کنیم ،باید به یکی از سه شیو، پیش رو  .عمل 
 3شیوه اقتباسی .۲-۱

 .عالمان و اعتماد بر شهرح و تفسهیر ایشهان اسهتهای مقصود از این شیو،، مرالعه به تبیین
 که نیهازی بهه بررسهی و تحلیهلکنیم و بدون آنمی در این شیو،، از دستاورد علمی آنان استفاد،

                                                                 
را بهه مبهان ریاضهی ینهین بیهان « میو، فهروش»ب ساد، مانند با ترکی« فروشدست». تفاوت معنای ترکیب اصطلاری مانند 1

 ؛ «فروش»معنای « + میو،»معنای « = میو، فروش»کنیم: معنای می
 «.  فروش»معنای « + دست»معنای « ≠ فروشدست»معنای 

 های دیگری برای نشان دادن این عدن تساوی هستند. ، نمونه«روکم»و « سرسب »، «دستتنش»های اصطلاح
، عیاشةعالتفسةیر ؛ ۲۴، ح۳۴۶، ص۱، جبصةائر الةدةجات؛ برای شواهد دیگر، ر.ک: ۷۹، ح۱۱۱، صالمَجازات النبوی  .2

 و ...  ۹، ۸، ح۲۰ص و ۱، ح۱۹، ص۱ج
 . نان میبای شیو، اقتباسی بر پایه پیشنهاد داور و ناقد محترن مقاله انتخاب شد.3
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کتهابدر ایهن شهیو،  پهژو،رهدیث .نمهاییممهی اقتبهانها آن ببینیم، ازها آن ههای بها مرالعهه بهه 
و شههرح رههدیث، معنههای برگرفتههه از عالمههان را مبنههای تبیههین رههدیث و رههل  الحههدیثغریههب

 .دهدمشکل فهم آن قرار می
که واژ،کتاب هایىها الحدیثغریب مقصود از  کهار رفتهه در اهای اند  رادیهث نامأنون بهه 

کهاربردی واژ،  .کنندمی را تبیین این تبیین بر پایه مطالعه خرد، فرهنش ردیثی و یافتن معنای 
گرفته است کتهاب هسهتند؛ ها شرح ردیث مقصود از 1.در روز، ردیث صورت  هم دو دسهته 

یه، شرح ردیث مانند های کتاب در رهدیث اههل  فتح الباةیدر ردیث شیعه و  مرآة العقولوح
کتاب خود، به توضی( و تبیهین  سنت و نی  که در میان یا ابتدا یا انتهای ابواب  لوامع ردیثی 

در ایهن میهان، ترلمهه مترلمهان  .بحةاة اننةواةو  الةوافعانهد، ماننهد برخی از ارادیث پرداختهه
گهها، از رههدیث بهتههر و درکههی  رسههان خههوبى بههرایتوانههد یههاریمههی نیهه  توانمنههد و تبیههین ادیبههان آ

کههار مناسههب اسههت، ایههن شههیو، سههاد،،  .باشههدتر اقمینههانی بیشهه کههه بههرای ابتههدای  افههزون بههر آن 
هر یند برای عالمهان و شهاررانح نیازمنهد  ؛دهدمی بخشی مهم از شیو، التهادی را نی  تشکیل

کنهار آن  کار تفصیلی و التهادی، به تنهایى قابل اعتماد نیست و برخی مطالعات دیگر در  به 
 .آیدتهادی بزودی میتوضی( شیو، ال .نی  لازن است

 حدث و صرف و عدل  :سه نمونه. ۲-۱-۱
کرن کهه  ۹ردیث مشهور پیامبر ا در بار، ارکان شهر مدینه مشتمل بر یند اصطلاح اسهت 

کتاب   .شودمی روشنها آن و شرح ردیث معنای الحدیثهای غریببا مرالعه به 
کَذ ، مَدن  ََ فی لمَاینَةُ حَرَمٌ ما بَینَ عائِر إلی  اأحداَ ا أژ یوی مُِداِا   فَعَلَیدهِ لَعنَدةُ  ِ  ژ هدا حَداَا 

اسِ أجمَعینَ،   لمَلائِکَةِ ژ  2.لا یُقبَلُ مِنهُ صَرفٌ ژ لا عَالٌ  لن 
مهن ) و بخهش اول رهدیث (رهد ) لاح نخسهتطدر شرح اص نگار مشهور،ابن اثیر، غریب

 نوشته است: (محدثا یها ردثا أو آویأرد  ف
ث ییا حدث به معنای امر نوپدید ، زشت، بدون پیشیینه و ناشیناخ ه در سینت اسیت. و مث ید 

مث دَث اسم فاعل و اسم مفعول هس ند. اسم فاعل به معنای کسی  کیه انای ریاری را ییاری و 
دهد تا خصمش به او دست نیابد و ن واند او را قصاص کنید. اسیم مفعیول نییز بیه اا و پناه م 

                                                                 
کتههابدربههار، . توضههی( بیشههتر 1 سههیر تههدوین »تههر در مقالههه ههها را پههیشتههرین آنیث و معرفههی مهههمالحههدهههای غریههبکههارکرد 

کرد، ۱۳در شمار، « الحدیثغریب  ان.همین مجله ارائه 
 .۷، از امان علیّ ۱۷۷۱، ح۶۶۲ص، ۲ج ،بخاةیالصحیح . 2
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نیز به معنیای رایایت دادن بیه کیار زشیت و  گونه است. ]آوی[معنای همان امر زشت بدعت
گیااری کسی  رایایت داد و ان یان دهنیدۀ آن را مقاومت بر آن است؛ یعنی  اگیر بیه بیدعت

 1پایرفت و کارش را انرار نررد، پ  او را پناه داده و حمایت کرده است.

 پایان ردیث ینین آورد، است:پرکاربرد و آمد، در وی همینین در بار، دو اصطلاح 
ول  گف ه شده به معنای فریضه و وااب اله  نییز  ،ل به معنای فدیه یا اان فداستعد

اا نیز گف ه شده بیه معنیای ناف یه و ول  در این ،صرف نیز به معنای توبه است .هست
  2.عمل مس  ب  است

ههس تبیههین ا شههود و در آن دنیهها، نمههی ، پذیرفتههههماننههدان اوگههذار و توبههه بههدعت ،بههن اثیههربههر پایح
گفتهه شهد .نیسهتشهدنی لبهرانفهدایى هایشان بها ههیچ فدیهه و لهانخطا ایهن  ،دیگهر  معنهای 

که نه اعمال والب ینین افرادیا  .شانشود و نه اعمال مستحبیمی پذیرفته ست 
کاشههانی و  .ییههد شههد، اسههتأایههن معنهها در برخههی شههروح رههدیثی نیهه  بازتههاب یافتههه و ت فههیأ 

؛ ههر ینهد ارتمهالات معنهایى انهد،و اصهطلاح آوردهمهین معناهها را بهرای ایهن د علامه مجلسی
 3اند.،دیگری نی  افزود

 شیوه تبیینی .۲-۲
کاربر آن، خود مقصود خویش را از اصطلاح بیان می دسهتیابى  .کنهدگا، سازند، اصطلاح یا 

گاهی از معنهای اصهطلاح خواههد بهودشیو، تبیین،این به  بهرای  ،بهر ایهن پایهه .ای مطم ن برای آ
کههه در آن  ؛باشههیم ایههد در پههى ارادیههث مفسّههر و مبههیّنبهههای رههدیثی، حاصههطلافهههم  ارههادیثی 

کهرد،  کاررفتهه در رهدیث را تببهین  گویند، ردیث یا یکی از راویان فههیم، اصهطلاح بهه  معصون 
گهرد  معةانع انخبةاةمنبعهی غنهی بهه نهان در بسیاری از این ارادیث را  =شیخ صدو  .باشند

کتاب رایند نمونه از ای .آورد، است یممرکب میدر دو بخش اصطلاح ساد، و  ن   .آور
کبریه و هیئتیههای اصطلاح. ۲-۲-۱  ساده: أصغریه و أ

کوتا، از امیر مّمنان که هر سه را نیه  خهود تبیهین  ۷در ی  ردیث  سه اصطلاح ساد، آمد، 
                                                                 

علهی فتحهها  المحهد  یهروی بکسهر الهدال و . الحد : الأمر الحاد  المنکر الذی لیب بمعتهاد و لا معهروف فهی السهنّو، و1
بهین أن یقهتصّ منهه. و الفهت( ههو  رهال بینهه و آوا، و ألار، من خصهمه و الفاعل والمفعول. فمعنی الکسر من نصر لانیا و

الصهبر علیهه، فإنهه إذا رضهی بالبدعهو و أقهرّ فاعلهها و لهم ینکرهها  یکهون معنهی اویهواء فیهه الرضها بهه و الأمر المبتدع نفسهه، و
 (.۳۵۱، ص۱، جالحدیث و انثرلنهای  فع غریباعلیه فقد آواها )

 (.۱۹۰، ص ۲، جمان. العدل: الفدیو و قیل: الفرضو. و الصرف: التوبو. و قیل: النافلو )ه2
 .۴۷، ص۱۵، جملاذ انخیاة فع شرح تهذیب انخباة؛ ۵۶۱، ص ۱۰، جالوافع. ر.ک: 3
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 آورد، است:  ۷ردیث را شیخ صدو  با سندش از امیر مّمنان .فرمود، است

جُ  هُ، إِنْ تَاَ دکَمَالُ  لر َ ُُ صْدغَرَ هُ: فَقَلْبُدهُ ژَ لِسَدا
َ
ا أ م َ

َ
کْبَرَیْهِ ژَ هَیْئَتَیْهِ؛ فَأ

َ
صْغَرَیْهِ ژَ أ

َ
لَ تَاَ دلَ لِ بِسِت ِ خِصَالٍ: بِأ

ا هَیْئَتَاهُ: م َ
َ
تُهُ؛ ژَ أ کْبَرَ هُ: فَعَقْلُهُ ژَ هِم َ

َ
ا أ م َ

َ
مَ بِلِسَانٍ؛ ژَ أ مَ َ کَل َ  1؛فَمَالُهُ ژَ جَمَالُهُ  بِجَنَانٍ ژَ إِنْ َ کَل َ

 .گیرشدو نشیانو  نشیتردو بزرگو  نشیترکوچکز است: به دو یمال مرد به شش چک
اگیر و  انگید رانیه مییاگر ب نگید، دل .اند از: دل و زبان اون او عبارتیترکوچکدو 

یرد و ن او عبیارتیتیردو بیزرگ .دیگو ا ]و رسا[ سخن مید، گویسخن بگو انید از: خ 
 .او ی بایو ز ی اند از: دارااش عبارتدهندهو دو نشان .همّت او

 مرکبهای اصطلاح. ۲-۲-۲
 .آوریممی یند نمونه را اند.اصطلاح شد، فراوانهای ترکیب

 «  لِال   لمر ِل: »۱ُموُه
یم:  در ارادیث نبوی متن میر ا در دست دار

بِی َ عن زر رة بن أبی أژفی ،سنن  لا رمی دلُق تدالَ:  لِدالُ سُئِ  ۹: إن َ  لن َ ََ  لَ: أی ُ  لعَمَدلِ أف
ددلُ  ِِ ددلُ  مَددا  لِددالُ  . تیددلَ: ژ لمُرَ  ِِ لِ  لقُددرینِ إلددی ق لمُرَ   تددالَ: صدداحِلُ  لقُددرینِ یََددرِبُ مِددن أو َ
لَ  مِن یخِرِهِ إلی یخِرِهِ، ژ َِ ما حَل َ  رَ  کُل َ لِهِ،   2؛أژ َ

سیاال شید: چیه کیاری، برتیر  ۹برامی: از پ اوف  به نقل از زرارة بن اب ، سنن الدارم
چیه؟   عنییوچنده، کن رگفت: باراف  سک .«وچندهکن ر[ بارافعمل  »] است؟ فرمود:

هر  .ندک ر میه از اوّل قرآن به آخر آن و از آخرش به اوّلش س  کمصاحب قرآن »فرمود: 
  .«ندک وچ مکند، راف مکه باربار 

نیه   ۷سهنت و معاصهر امهان سهجاداز عالمهان اههل  ،گفتنی است محمد بهن شههاب زههری
کرد، است پاسخ معنای این اصطلاح را از ایشان پرسید، و  3 .مشابه امان را نقل 

 : ماینه حصینه۲ُموُه 
در ضههمن روایههات مشهههور بههه « مدینههه رصههینه / شهههر دارای بههرج و بههاروی محکههم»ترکیههب 

                                                                 
 .۱، ح۱۵۰، صمعانع انخباة. 1
، ۲، حشُةعب اییمةا ؛ ۲۰۸۸، ح۷۵۷، ص ۱، جع الصحیحینالمستدةک ع ؛ ۳۳۵۰، ح۹۲۴، ص۲، جسنن الداةمع. 2

کلاهما عن ابن عبّان نحو،؛ ۲۰۶۹، ح۳۶۷ص  .۳۸۱۳، ح۶۱۲، ص۱، جکنز العمّال، 
 .۷، ح۶۰۵، ص ۲، حالکافع؛ ۱، ح۱۹۰، صمعانع الأخباة. 3



 یابیمعنا
لاح

صط
 

 یها
حا

ون 
در

 یثی

 

 

11 

کههاین روایات در 1.آمد، است« صعب مستصعب» رهدیث اههل  صدد بیان این نکته هستند 
گیهرد: مهی یافتنی نیست و تنهها در دسهترن یههار دسهته قهراربیت، آسان و برای همگان دست

مهتن یه   .«مدینهو رصهینو»مّمن آزمهود، شهد، و نیه   ،فرشتگان مقرّب، پیامبران فرستاد، شد،
یمروایت را می  .آور

ا َ دِ تَالَ  َِ   :عَمْرُژ بْنُ  لْیَسَعِ عَنْ شُعَیْلٍ  لْ
َ
إِن َ حَداِیثَنَا صَدعْلٌ  یَقُولُ: ۷بَا عَبْاِ  ِ  سَمِعْتُ أ

بٌ  ،مُسْتَصْعَلٌ   مَلَکٌ مُقَر َ
تَمِلُهُ إِلا َ ِْ بِی ٌ مُرْسَلٌ  ،لَا یَ َُ ژْ 

َ
یمَدانِ  ،أ نَ  ُ  تَلْبَهُ لِلِْْ َِ ژْ عَبْاٌ  مْتَ

َ
ژْ  ،أ

َ
أ

 مَاِینَةٌ حَصِینَةٌ.
بَدد :تَددالَ عَمْددرٌژ 

َ
سَددنِ فَقُلْددتُ لِشُددعَیْلٍ: یَددا أ َِ ی ُ شَددیْ  ،ا  لْ

َ
صِددینَةُ ءٍ ژَ أ َِ تَددالَ: فَقَددالَ:  ق لْمَاِینَددةُ  لْ

بَا عَبْاِ  ِ  
َ
لْتُ أ

َ
 2. لْمُجْتَمِعُ  عَنْهَاق فَقَالَ لِی:  لْقَلْلُ  ۷سَأ

اد: شنیدن امان صادق عَیْب حَدَّ فرماید: حیدی  میا، سیخت و م  ۷عَمْرو بْن یَسَع به نقل از شث
شیده و ییا از فرش ه مقرّب، یا پیامبر  فرسی اده ،کندست و کس  آن را ت مل نم انیاف ن  دست

 ای که خدا دلش را به ایمان آزموده و یا شهری دارای برج و باروی م رم.بنده

گوید: به شعیب گف م: ای ابوال سن، شیهر دارای بیرج و بیاروی م ریم چیسیت؟  عمرو م 
 به من فرمود: یعن  دل فراهم آورده.  پرسیدن. ۷گفت: من این را از امان صادق

رسههد مقصههود دل و بههه نظههر مههی .نیههاز بههه توضههی( دارد« دل فههراهم آورد،»گفتنههی اسههت مفهههون 
گرد آورد، و که قوای خود را  کهرد، و از تشهویش و نگرانهی و پریشهانی هها آن لانی است  را متمرکه  

نهد، معهارف بهالا و والای اههل توانهد پذیرینین دل و لانی ظرفیت خوبى دارد و می. دور است
 نی  در این بار، ینین نوشته است:  =ری شهریآیو الله  .باشد :بیت

رش ع یون  یپیا یبیرا  افکیت  یه ظرفک  ت  باطنیظرف یدل  دارا  عنیق ب  فراهم آمده، 
  3.داش ه باشد :امامان

 شیوه اجتهادی  .۲-۳
گردآ یهه، وه بار، اصطلاح مهورد نظهر، بهدر وری همه اقلاعات اصلی و لانبیاین شیو، بر پایس 

                                                                 
مج ةةه ع ةةو  ، «روایهات صههعب مستصهعب»)ر.ک:  انای دیگهر آورد،. مقصهود از ارادیهث صههعب و مستصهعب را در مقالههه1

 .(۱۳۹۴، بهار ۷۵شمار،  ،حدیث
 .۱۸۹، صمعانع الأخباة. 2
 . ۵۷۵، صشرح زیاةت جامعه کبیره. 3
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ورزی، معنههههای پههههب از آن و از پههههى تحلیههههل و اندیشههههه .کاربردهههههای رههههدیثی آن اسههههتوار اسههههت
شهود و سه ب بها لهای دادن آن در مهتن و سهنجش بها سهیا  متنهی و اصطلاری ردن زد، مهی

ن کوشهش اصهلی بهرای بهه دسهت آورد ،در واقهع .کنهیمآزمهایى مهیمقامی، ردن خود را راسهتی
کهار را  پهژو،معنای اصطلاری، بر عهد، ردیث اسهت و اقلاعهات بهه دسهت آمهد، مررلهه اولیهه 

ایههن شههیو،، قسههیم و در عههرض دو شههیو، دیگههر نیسههت، بلکههه در ایههن شههیو، از . دهههدسههامان مههی
نگهاران و شهارران گیهری از نظهرات غریهبیعنهی بههر، ،اقلاعات بهه دسهت آمهد، در دو شهیو، پیشهین

گردآو کهاوش، اسهتفاد، مهیردیث و نی   ولهی بهه  ،کنهیمری ارادیث متعدد مشتمل بر اصطلاح مهورد 
کههار محههدود نمههی آمیههزیم و بهها هههم مههی مههانیم. سههخن عالمههان و روایههات راویههان را بههه دقههت درایههن دو 
 کوشیم به معنای اصلی و رتمی اصطلاح دست یابیم.تحلیل و دقت ذهنی می

 .شناسیمبهتری را نمی روشکوتا، نیست؛ ولی آسان و پیمودن مرارل آن  ،شیو، التهادی 
گون ههر اصهطلاح و دسهته گونها کاربردهای  گردآوریح  یم پب از  ورزی و بنهدی و اندیشههما نیاز دار

کهه غریهب ؛به نیم هها، معنهای اصهطلاری را رههدنتحلیهل دقیه  آن شههارران و نگهاران مسهیری 
کنون و اند.،ردیث نی  به ارتمال فراوان، همان را پیمود ، اف ارهای ردیثینرنبه با دسترسی  ا

کاربردههها و شههواهد بیشههتر، بههه تحلیههلمهها نیهه  مههی گههردآوری  یم و معنههای ههها آن تههوانیم بهها  بپههردام
یابیمها و عبارتاصطلاری واژ،  .های اصطلاح شد، را در

 مراحل پیشنهادی در شیوه اجتهادی . ۲-۳-۱
گههان نخسههت و بههه صههورت پههیش زای کههه واژ، یهها ترکیههب مشههکلنیههاز بایههد مطمهه ن بشههویم در 

کار رفته است برای رصول این اقمینهان،  .ردیث در معنای اصطلاری و نه معنای ل وی به 
کلمات هم گردارادیث مشتمل بر واژ، و  یهممهیخانواد، آن را  اربردههای ککوشهیم مهی آنگها، .آور

کههار از رهگههذر دقههت بههه تفههاوت .کنههیم بنههدیواژ، یهها ترکیههب را دسههته ظریهه  هههای مقدمههه ایههن 
کاربردههها میسههر اسههت کاربردههها هههیچ تفههاوتی نیههابیم و معنههای مشههترک  .ارتمههالی میههان  گههر در  ا

کهه مهی بها معنهای ل هوی نیه  تفهاوتی نداشهته باشهد، بهه سهادگیها آن یکسان گرفهت  تهوان نتیجهه 
کهار رفتهه اسهت کهار نیسهت و واژ، یها ترکیهب در معنهای ل هوی خهود بهه  گهر  .اصطلاری در  رهال ا

یم ،تفاوت معنایى شدیممتوله  گان دون دار  .نیاز به پیمودن 
کاربردها و نی  عدن تطاب  برخهی از گان دون و پب از ارسان ولود تفاوت میان  بها هها آن در 

کاربردههای اصهطلاری دسهتهها آن معنای ل وی، همه کاربردههای ل هوی و   بنهدیدر دو دسهته 
کاربردهایمی کاربردهای عمومی واژ، و   .کنهیممهی اختصاصی آن را از هم متمهای  شوند؛ یعنی 



 یابیمعنا
لاح

صط
 

 یها
حا

ون 
در

 یثی

 

 

13 

کاربردهایى گفتگوها و نوشته کاربردهای عمومی، یعنی   یههاهای رایج میان افراد، نامههکه در 
کهه .مولهود اسهت ههاکتابو رتی  یرسمیرو غ یرسم کاربردهها آن اسهت   ولهه مشهخص ایهن 
کهردن معنهای ل هوی در مهتتهوان بها اسهتفاد، از ل هتمی ن، بهه معنهایى روشهن و نامهه و لهایگزین 

کهه معنها و مفههومی  .مقبول دست یافت گویند، یا نویسند، در پى این نیست  کاربردها  در این 
کرد، استاکاربردی نوساخته نوپدید از واژ، ارائه دهد و همان معنای ل وی را ار لدید یا  .د، 

ک گونه ویه، و مختص محیطی  کاربردهای واژ، به  کاربردهای اختصاصی اما،  تهر از وی در 
که مخاقبان آن متن سخن بیشتر در آن به سهر ؛محیط عمومی لامعه است برنهد مهی محیطی 

کههاربر در ایههن رالههت محتمهه .انههدفرهنگههی خههاص خههود شههکل داد،و خههرد، ل اسههت سههازند، یهها 
کاربرد نوسهاخته خهود باشهد یها یهون پهیشاصطلاح در تهر آن واژ، بهه اصهطلاح تبهدیل صدد ارائه 

کهار ببهرد شد،، آن را برای یهان و  ؛ارائهه معنهای نهو بهه  بهرای نمونهه، در عرصهه رهدیث و لامعهه راو
گفهتکمحدثان، م ای شهکل ان بها معصهومان یها بها یکهدیگر، محهیط ویهه،یهراو یوگوههااتبهات و 

کارمی و اصطلارات میان خود را به سادگی اند،داد  .برندمی فهمند و به فراوانی به 
گههههان سههههون و پههههب از دسههههته کاربردههههها یعنههههی دینههههبدر  ، بههههه تحلیههههل اقلاعههههات دسههههته دون 

یمکاربردهههای متفههاوت از معنههای ل ههوی مههی کوشههیم بههه یهه  معنههای در ایههن تحلیههل مههی .پههردام
کاربردها دست یابیم کهار در مهوارد فراوانهی از قریه   .آن را ردن ب نیم و مشترک میان این  این 

ایهن معنها، بهه مررلهه بعهد با نیهل بهه  .کاربرد امکان پذیر استناظر به گردآوری خانواد، ردیثی 
 .نهیمگان می

گهههان یههههارن معنهههای بهههه دسهههت مشهههتمل بهههر اصهههطلاح لهههای  ارادیهههثدرون در را آمهههد،  در 
مقههامی و متنههی و ا سههیا  سههازگاری آن را بههیعنههی  ؛تهها آن را در سههیا  خههود بسههنجیم دهههیممههی

یهههابیمکهههاربردی  کهههردن معنهههای بهههه دسهههت .در گهههر پهههب از لهههایگزین   ،بهههه لهههای اصهههطلاحآمهههد،  ا

 تهههوانیم رهههدن خهههود را تهههامهههی معنهههای درسهههت و مقبهههولی از مجمهههوع رهههدیث بهههه دسهههت آیهههد،
کرد و ازنهیبرای اقمینان بیشتر، باید به دیگر قر .صائب بدانیم ردودی   سود ینها آن ها توله 

 ،بیرونهی یهانهیدرون ردیث مانند تلمی( و اقتبان و یه قر برآمد، ازهایى لست؛ یه قرینه
کهار را  .مانند اسباب صدور ردیث که با مشاهد، ناسازگاری، باید دوبهار، یرخهه  روشن است 

گرفهههت و بههها تحلیهههل دقیههه  کهههه قابهههل درسهههتتهههر و رهههدن از سهههر  ، بهههه معنهههایى دسهههت یافهههت 
تههری بههرای انتسههاب بههه فههزونامقبولیههت بیشههتر و صههلاریت  گههذاری در ارادیههث باشههد ولههای

  .داشته باشد ۷معصون
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 ُموُه: ُومة
کههمی خواند، «واو»این واژ، با سکون و ضمّ ررف  .است« نون /خواب»از ماد، « نُومَو»  شهود 
گه ارش .داشته باشهد تواند دو معنامی ههای تهاریخی متعهددی بهه معنهای ایهن واژ، در روایهات و 

کار رفته است ل وی یم:می ی  نمونه را 1.خود به   آور
هُ سَمِعَ  َ ُ شْعَثِ أَ

َ
بَا عَبْاِ  ِ   عَمْرِژ بْنِ  لْْ

َ
جُدلُ فِدی تَبْدرِهِ  یَقُولُ: ۷أ لُ  لر َ

َ
اْبَدتَ فُسِدَ   ،یُسْأ

َ
ََ  أ ِِ فَد

رُعٍ 
َْ ةِ  ،لَهُ فِی تَبْرِهِ سَبْعَةَ أَ وْمَةَ  لْعَرُژسِ ژَ تِیلَ لَهُ:  ،ژَ فُتَِ  لَهُ بَابٌ إِلَی  لْجَن َ َُ مْ   2؛تَرِیرَ  لْعَیْن َُ

ون درست و اس وار پاسخ گویید، هفیت اراف فبیرش شود و چساال م از آدم  در قبر 
شیود:  شود و به او گف ه مم  شود و از آن دری به سوی بهشت برایش گشودهم  گشاد

  .چشمت روشن باد، مانند عروس آران بخواب
کاربردهایى از این واژ، دست می گر لستجو را ادامه دهیم به  کهرال ا تهوان آن را نمهی یابیم 

 :ی  نمونه ردیث میر است .دانست و مقصود از آن، معنای دیگری استبه معنای ل وی 
بَا عَبْاِ  ِ  

َ
یْلِ: سَمِعْتُ أ ََ اسَ تَبْلَ مَعْرِفَتِهِمْ بِه ۷ لْفُ وَمَةٍ عَرَفَ  لن َ ُُ ِ عَبْاٍ 

 3؛یَقُولُ: طُوبَی لِکُل 
بشناسیند، او ه میردن او را کش از آنیه پک« نومة»ای بنده : خوشا به حال۷امان صادق

 .شناسد مردن را م
که مقصود از  بهرای  ،از ایهن رو .نیسهت «خفتهه»معنای به در این ردیث « نومو»روشن است 
کتههابدسهتیابى بههه معنهایى دیگههر  الحهدیث و سهه ب بهه شههرح محههدثان ل هت و غریههبهههای بهه 

کتب ل ت ینین آمد، است .کنیممی مرالعه   :در 
وَمَددةٌ، بالتِریددک: یَنددامُ  ژ رجددل . ژ رجددل ُُ کْر...: ژ تددال  بددن  کثیددر   ِ کددان خامِددلَ  لددذ  وَمَددةٌ إَ   ُُ

کر  ِ مددور، ژ تیددل: هددو  ل امِددلُ  لددذ 
ُ
، ژ تیددل: هددو  لعدداجقُ عددن  لْ ِ  لمبددارَ : هددو  لغافددلُ عددن  لشددر 

ومةٌ، بالتسکین.  لغامِضُ فی  لناس. ژ یقال للذی لا یُؤْبَهُ له ُُ4  
الحهدیث فردات قرآن و غریهبو همینین م 5معاصراننی   قدیمی وها نامهدر برخی از ل ت

                                                                 
 ،۱ج ،المحاسةةةن؛ ۲۳۶، ح۸۸و ص  ۲۳۲و  ۲۳۱، ح۸۶)رسهههین بهههن سهههعید اههههوازی(، صالزهةةةد . بهههرای نمونهههه ر.ک: 1

؛ ۲۵۰، صلمخاوف الیومی العدد القوی  لدفع ا؛ ۵، ح۳۲۲، ص۱، جبصائر الدةجات؛ ۱۹، ح۳۴۷، ص۲و ج۲۲۸ص 
 و ...۲۱۲، ص۱، ج:شرح الأخباة فع فضائل الأئم  الأطهاة؛ ۹۵، ص۴، جشرح نهج البلاغ  نبن أبع الحدید

 .۹، ح۲۳۸، ص۳، جالکافع. 2
 . ۲، ح۴، صالزهد. 3
 .۵۹۶ص ،۱۲ج ،لسا  العرب. 4
وَمَو . و5 ر و ال افلُ  یَنان الذی :النُّ کف لُ الذّح ُ  عن الأمهور ک یرا، و الخامح وَمَهو: آن۱۲۸۳، ص۳ج ،کتةاب المةا )و العالح کهه پُهر ( و النُّ

گمنان ) گیج و خرفت،   (.۹۴۱، متن فرهنگ ابجدیخواب و یا بسیار خواب باشد. 
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یم:اثیر میابن نهایهالی  نمونه را از  1.همین معناها آمد، استنی    آور
کدل  مد من: »فی حایث علی   مدان ژ  لفدتن، ادم تدال: خیدر أهدل َلدک  لقمدان   أُه َکر یخر  لق 

وَمَةٍ  کر  لدذی لا«ُُ وَمَةُ، بدوزن  لهُمَدقَة:  ل امدل  لدذ  یؤبده لده. ژ تیدل:  لغدامض فدی  لنداس  ؛  لن ُ
دوم. ژ أمدا  ل امدل  لدذی لا  وَمَدةُ بالتِریدک:  لکثیدر  لن  ر ژ أهله. ژ تیل:  لن ُ  لذی لا یعرف  لش 

سکین. ژ من  لْول: حایث  بن عبداس وَمَدةُق تدال: » یؤبه له، فهو بالت  : مدا  لن ُ أُده تدال لعلدی 
 2.«ء لذی یسکت فی  لفتنة، فلا یباژ منه شی

که مشاهد، میه گونه  ی  نظهر  .گ ارش شد، است« نومو»معنای  بار،شود، یند نظر درمان 
کههه بههه او تههولهی نمههی ؤبههه لهههیلا  یر الههذکالخامههل الههذّ »را « نومههو» گمنههامی  ، دانسههته «شههود/ فههرد 

/ فهردی ناشهناخته  عرف الشّهر و أهلههیلا  یالنان الذ یال امأ ف»« نومو»در نظر دیگر،  .است
مبههارک ابههن العةةرب لسةةا بنهها بهه نقههل  اسههت.« شناسههدکههه شههرارت و شهروران را نمههی میهان مههردن

  .را نی  افزود، است« العال  عن الأمور»
دارای بهار « نومهو» مشهابه بخهوانیم یها متفهاوت بهدانیم، راهها آن خهوا، ،بر پایس این یند تعریه 

کههه  ایههن در. بههار مثبههت در خههور تههولهی نههدارد کههمدسههتارزشههی منفههی اسههت یهها  رههالی اسههت 
کهه به ۷ردیث آورد، شد، از امان علهی  روشهنی نشهانه مودی خهواهیم آورد، بهه و نیه  ارهادیثی 

که بار ارزشی بسیار مثبتی در این واژ، ولود داردمی  .دهند 
کاشههانی بههه آوردن  .کارگشهها نیسههت مرالعههه بههه برخههی شههارران رههدیث نیهه  ینههدان فههیأ 

کرد، استمعنای نخست ابن و در  4اثیهرلا عبارت ابنعلامه مجلسی نی  در ی  3.اثیر بسند، 
کرد، است   5.لایى دیگر توضی( سید رضی را با ذکر منبع نقل 

هد  نُوَمَهو  عَرَفَههُ الُله وَ لَهمف  ىقُوبَ »در ذیل عبارت: ، توضیحی را گفتنی است علامه مجلسی عَبف لح
انیَ  هُ النَّ فف رح  6.از خود افزود، است« عف

                                                                 
وَمَوُ 1 بَهه لهه، علهی وز۸۳۰، صمفردات ألفاظ القرآ )أیضا: خامل الذّکر  . النُّ ر الذی لا یُؤف کف ومَو: الخامل الذّح ن هُمهَ ة... و (؛ و النُّ

 (.۳۳۶، ص۳ج ،الحدیثالفایق فع غریب) هو أیضاً الک یرُ النون
 .۱۳۱، ص۵، حالحدیث و الأثرالنهای  فع غریب. 2
 الخامل الذکر الذی لا یؤبه له. - فتحها إسکان الواو و بضم النون و - بیان: النومو ،۷۰۱، ص۵ج  ،الوافع .3
 .۸۰، ص ۷۲، حبحاة اننواة .4
کل مّمن نّمو۷ل السید رضی الله عنه: قولهقا . و5  (.۲۷۳، ص۶۶ج )همان،فإنما أراد به الخامل الذکر، القلیل الشر  ،: 
کأنهه تفسهیر للنومهو« عرفه الله: »۷قوله و .6  الایمهان و أی عرفهه الله فقهط دون النهان، أو عرفهه الله بهالخیر و ،علی بناء المجرد 

 أولیهاء، و یمکهن أن یقهرأ علهی بنهاء التفعیهل أی عرفهه الله نفسهه و بهها، و «فهه النهانلهم یعر و»الصلاح، أی اتص  بها واقعها 
لهم تکهن معرفتهه مهن النهان، أی مهن سهائر النهان ممهن لا یجهوز أخهذ العلهم عنهه، لکنهه بعیهد  ، و:دینه بتوسهط رججهه

 (.۱۹۷، ص۹، جمرآة العقول؛ ۸۰، ص۷۲، جبحاة اننواة)
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کاربران نخستین  ،این نکته با توله به ،رال نیاز است از تبیین خود سازندگان اصطلاح یا 
کهه ههر یه  تعریه  .آن بهر، ببریم بهه « نومهو»از ههایى در این بار، یند رهدیث در دسهت اسهت 

گر این تعری  اند.،دست داد کهار در همهین مررلهه تمهانهها ا و  دشهمهی وارهد و یکسهان بودنهد، 
کهه ارادیهث و مهی لا نمهودنیاز به شیو، التهادی در همین .نیازی به تحلیل و دقت نبود یابهد 
یهم  انهد.،آورد« نومهو»متعدد و متنهوعی در توصهی  های روایات در دسترن، عبارت مها نیهاز دار

یهابیم؛ سه ب بکوشهیمری  و ظری  این عبارتهای تفاوت را بهه یه  معنها ارلهاع هها آن هها را در
گون یه  خُله  و خهو در عرصههههای للههو، ههای مختله  را نهاظر بههدههیم و توصهی  هههای گونها

یهههممهههی ۷ارادیهههث را بهههه ترتیهههب معصهههومان .متفهههاوت زنهههدگی بهههدانیم در رهههدیث پیهههامبر  .آور
کرن انُ یَ عَرَفَهُ الُله وَ لَمف »با عبارت « نومو»، ۹ا هُ النَّ فف رح  توصی  شد، است: «عف

وَمَدةٍ : ۹رَسُولُ  ِ   ُُ داسُ عَرَفَدهُ  طُدوبَی لِعَبْداٍ  ژلَئِدکَ مَصَدابِیُ   لْهُداَیُ  ژَ لَدمْ یَعْرِفْدهُ  لن َ
ُ
ژَ  ،، أ

کُل ُ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ لَیْسُو  بِالْمَذَ یِیعِ  لْبُذُرِ ژَ لَا بِالْجُفَاةِ  لْمُ   1؛رَ ءِینَ یَنَابِیعُ  لْعِلْمِ یَنْجَلِی عَنْهُمْ 
  انیدول  مردن او را نشناخ ه ،خ هه خدا او را شناک« نومه»ای : خوشا بنده۹پیامبر خدا

ه هیچ ف نه تیره و تاری آنان را از راه بیه کاند دانش یهاچشمه ت ویهدا یهانان چراغیا
 .ارکاین و افشاگر اسرارند و نه افاکار رکنه سخن پرا، بردنم  در

تفهههاوت ایهههن دو رهههدیث در  .نیههه  نقهههل شهههد، اسهههت ۷مشهههابه ایهههن رهههدیث از امیهههر مّمنهههان
 دار شد، است:کشی نشانصدر ردیث با خطدر « نومو»توصی   .است« مونو»توصی  

مِیرُ  لْمُْ مِنِینَ 
َ
وَمَةٍ لَا  :۷أ ُُ ِ عَبْاٍ 

داسُ  ،یُؤْبَهُ لَهُ طُوبَی لِکُل  اسَ ژَ لَا یَعْرِفُدهُ  لن َ یَعْرِفُدهُ  ،یَعْرِفُ  لن َ
ژلَئِکَ مَصَابِیُ   لْهُاَی یَنْ  .بِرِضْوَ نٍ   ُ  مِنْهُ 

ُ
کُل ُ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ أ ژَ یُفْتَُ  لَهُدمْ بَدابُ  ،جَلِی عَنْهُمْ 

ِ رَحْمَةٍ لَیْسُو  بِالْبُذُرِ  لْمَذَ یِیعِ 
 2؛ژَ لَا  لْجُفَاةِ  لْمُرَ ءِینَ  ،کُل 

شناسد و مردن  مردن را م .شودنم  ه اهمی   به او دادهک« نومه»خوشا به حال هر بندۀ 
 یهیانیان چیراغیا .شناسید ]از خیدا[ می یوند او را به خشنودخدا .شناسند او را نم

ن و کنیه سیخن پیرا؛ کندم  ند، خداوند هر گونه ف نه تیره و تاری را از آنان دوراتیهدا
 .ارکایننده اسرار هس ند و نه افاکار رکفاش 

 بهه روشهنی ۷انهد و امهان علهیپرسهید، ۷انمّمنتر، معنای واژ، را از امیر در ردیثی صری(
                                                                 

 .۱۱،ح ۲۲۵، ص۲، جالکافع. 1
 .۱۲، ح۲۲۵، ص۲، جانم. ه2
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کرد،  ۷این ردیث اندکی مفصل است و مفضل بن عمهر آن را از امهان صهاد  .اندآن را تبیین 

کرد، است یم و توصی  می بخش مربوط را .نقل   کنیم:می دارکشی نشانرا با خط« نومو»آور
مِیرَ  لْمُْ مِنِینَ 

َ
مُظْلِمَدة  عَمْیَداءَ مُنْکَسِدفَة  لَا یَنْجُدو مِنْهَدا  تَالَ عَلَی مِنْبَرِ  لْکُوفَةِ: إِن َ مِنْ وَرَ ئِکُمْ فِتَنا   ۷إِن َ أ

وَمَةُ. تِیلَ    لن ُ
مِیرَ  لْمُْ مِنِینَ  :إِلا َ

َ
وَمَةُق تَالَ:  ،یَا أ هژَ مَا  لن ُ َُ اسَ ژَ لَا یَعْرِفُو ذِی یَعْرِفُ  لن َ

 1؛ ل َ
خواهید آمید تیره و تار  ی هان، ف نهیوفه فرمود: پس از اکمنبر  یبر بالا ۷ر مامنانیام
سیت؟ فرمیود: آن کی «نومة» ،ر مامنانیام یدند: ایپرس .رهد از آن نم« نومة»ه از ک
  .شناسند شناسد و مردن، او را نم ه مردن را مک

 در آن متفاوت است:« نومو»ولی توصی   ،این پرسش و پاسخ به شکل مشابهی نقل شد،
  ََ بُددو فَیْددلِ  ،مَعْددرُژفِ بْددنِ خَر َ بِددی  لط ُ

َ
مِیددرَ  لْمُددْ مِنِینَ  ،عَددنْ أ

َ
ددهُ سَددمِعَ أ َ ُ

َ
إِن َ بَعْدداِی فِتَنددا   یَقُددولُ: ۷أ

کَة   مِیدرَ  لْمُدْ مِنِینَق تَدالَ:  ،مُظْلِمَة  عَمْیَاءَ مُشَک ِ
َ
وَمَدةُ یَدا أ وَمَدةُ. تِیدلَ: ژَ مَدا  لن ُ   لن ُ

لَا یَبْقَی فِیهَدا إِلا َ
فْسِهِ  َُ اسُ مَا فِی  ذِی لَا یَاْرِی  لن َ

 2؛ ل َ
 ۷ کنید کیه شینیده اسیت امییر مامنیان ع یمی  معروف بن خربوا از ابوطفیل نقل

ه تنهیا کی ید خواهد آمدز پدیبرانگ کور و شکو  یکتار ی هافرماید: پس از من ف نهم 
گمنیان  ،رمامنیانیام یردنید: اکعیر   .برد اان به سلامت مها آن شخص گمنان از

 .گارد رون او چه مدانند در د ه مردن نمک  سکست؟ فرمود: کی

 :است« نومو»همه آن توصی   تقریباً که  استنی  روایت میر در دست  ۷از امان صاد 

دهِ، ژ طُدوبی ُِ داسَ فَصدداحَبَهُم بِبَاَ ومَدةٍ، عَددرَفَ  لن  ُُ یُصداحِبْهُم فددی أعمدالِهِم بقَلبِددهِ،  لددم لِعَبدداٍ 
 3؛لم یَعرِفوهُ فی  لباطِنِ  فَعَرَفَهُم فی  لظاهِرِ، ژ

 شناسید و بیا پیریرش بیا آنیان مصیاحبت ه مردن را مک« نومة»ای به حال بنده خوشا
 ،شناسید میردن را در ظیاهر می .نیدک نم  همراه شانیکند، ول  در دل با اعمال ام 

 .از باطن او خبر ندارندمردن ول  
کنون به تحلیل همه این توصی  یم تا بها میبر پایه مرارل پیشنهاد شد، ا معنا  توانیمپردام

 اند:روایات ینینآورد، شد، در  توصیفات .ب نیمردن  را
                                                                 

 .۲، ح۱۴۱، ص()نعمانی الغیب . 1
 .۱، باب معنی النومو، ح۱۶۷ص ،معانع الأخباة. 2
 .۹۸، ح۲۷، صالخصال. 3
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ههه» .۱ مف بح هح فَتح ههرح ههلَ مَعف ههانَ قَبف ههانُ یَ عَرَفَهههُ الُله وَ لَههمف ».۲ ؛«عَههرَفَ النَّ هههُ النَّ فف رح بَهههُ لَهههُ یُ لَا  .۳ ؛«عف فُ یَ  ،ؤف ههرح عف
ههانَ وَ لَا  ههانُ، یَ النَّ فُهههُ النَّ رح هههُ یَ عف نف فُهههُ الُله مح رح هه عف رحضف ههذح » .۴ ؛«وَان  بح

َ
ههانَ وَ لَا یَ  یالّ فُ النَّ ههرح فُونَهههیَ عف رح  .۵ ؛«عف

ذح »
َ
رح یَ لَا  یالّ ه یدف انُ مَا فح ههح  یالنَّ سح ، و» .۶ ؛«نَفف ههح بَدَنح هُم فهیُ  لهم عَهرَفَ النّهانَ فَصهارَبَهُم بح بف  یصهارح

، فَعَرَفَهُم ف هح م بقَلبح هح ، و یأعمالح رح فوُ، فیَ لم  الظاهح نح  یعرح  .«الباقح
کههه مشههاهد،همههان  دانههان و ل ههتهههای ارائههه شههد،، بهها تعریهه هههای تعریهه  ،شههودمههی گونههه 

تطهاب  نهدارد؛ یعنهی برخهی از معهانی ل هوی، بخشهی از  کهمدسهتنگاران متفاوت است و غریب
گم ،معنای مورد نظر کهردیعنی ناشناختگی و  را « نومهو»و همهس شخصهیت  انهد،نان بودن را بازگو 

کت .دههههدنشهههان نمهههی کامهههل راهمینهههین ا  فههها بهههه یههه  یههها دو رهههدیث رهههه ن اسهههت و معنهههای 
ولهی  ،توان عنصر ناشناختگی را پر رنهش دیهدمی بر پایه سه توصی  دون تا یهارن .فهماندنمی

بلکهه بهه معنهای  ،بر پایه نگا، مجموعی، ایهن نهه بهه معنهای نداشهتن ارزش و لایگها، التمهاعی
دلیههل ایههن سههخن، توصههی  پههنجم و  .اسههتکههاری بههه هنگههان نیههاز توانههایى در رازداری و پنهههان

او  .، شهناخت او از مهردن اسهت«نومهو»افزون بر این، دیگر مّلفهه شخصهیت  .ششم است است
گها، اسهتمی مردن را خوب  -ناسهالم ای هاز ایهن رو، در لامعه .شناسد و از ظهاهر و بهاقن آنهان آ
گرفتار فتنه کنهد، مهی رفت و آمد زد،فتنه نتنها در روابط ظاهری با مرد - ،شدتیر، و تار های که 

  .کندنمی کاری ایشانولی خود را همرا، بدکاری و زشت
کردن آن در همهه آن گردآمد، سازگار است و لایگزین  هها، مشهکلی این معنا با همه روایات 

در « شههودنمههی / بههه او تههولهی 1لا یؤبههه لههه»ممکههن اسههت عبههارت  ،در ایههن میههان .آوردنمههی پدیههد
کمی کممی ینین توصیفی ،در واقع .ساز باشدمشکل توصی  سون،  اهمیهت تواند به معنای 

بههرای رههل ایههن مشههکل، نیههاز  .بههودن ینههین شخصههی و پههایین بههودن لایگهها، التمههاعی او باشههد
کرن است ردیث که فرمود:  ۹پیامبر ا یم   را به یاد آور

تَدا علدی مَنکِبَیدهِ، یَتَ  طِمدرَینِ  کَم مِن أشدعَثَ أببَدرَ َی تداَ  ژ یَجتدااُ  لْسدو َ  تدا َ مق  دلُ  لق ُ َ ل َ
ارٍ، ژ لَهُ، لایؤبَهُ  کَعَم  هُ  ابٍ  لَو أتسَمَ عَلَی  ِ  لْبَر َ  2؛خَب 

رود و از بازارهیا  ها موچهکان یه در مکده یغبارآلود اامه از شانه در یده مویژول  بس
نید، ک اایاب ش میشود، اما اگر خدا را سوگند دهد،   ه به او تواهکآن ب ؛شود رد م

                                                                 
 (.۲۲، ص۱، جالنهای ) . لا یؤبهُ له: أی لا یحتفل به لحقارته1
، ()صهدو  العانمة، ۱۱۶۲، ح۵۳۹، ص()قوسی انمالع؛ ۴۰۰، صالتوحید؛ ۳۸۵۴، ح۶۹۲، ص۵، جسنن الترمذی. 2

 کلّها نحو،. ۶۲۷، ح۴۷۰ص
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 1.مانند عمّارو خبّاب
کهه نشهان مهی بههه « لَههُ  ؤبَههُ یلا»دهههد عبهارت گفتنهی اسهت ارادیهث مشهابهی در دسههت اسهت 

گفت بیشتر بار ارزشی مثبت داردصورت لزومی معنای ضد   2.ارزشی ندارد و شاید بتوان 
ان ناشهناختگی و تهومهی بهه ایهن عبهارت را« نومهو»با توله به این روایات، مقصود از توصهی  

یعنهی  ؛گمنامی ارادی و اختیاری و نه پسهتی و تعله  بهه قبقهه فرودسهت لامعهه دانسهت اسهت
کشهاکش درگیهری .فروشی نیستدر پى تظاهر و خودنمایى و للو،« نومو»شخص  هها، بها او در 

گمنامی، خود را از دید فتنه کهه مواضهع خهود  .کندمی انگی ان دورخاموشی و  او در همان رال 
سیاسهی و ههای کوشهد بها شهناخت دقیه  مهردن و لریهانمهی ،داردمهی ا از دشمن بیرونهی پنههانر

گرفتههار انحههراف و فریههب وسوسههه هههای شههیطانی نگههردد تهها در و تههزیین درونههیهههای التمههاعی، 
 درونراز او از افشهههای  .آب بهههه آسهههیاب دشهههمن نریههه د سیاسهههی، -آلهههود التمهههاعی فضههای فتنهههه

که رضهایت الههی را در آن مهی وفقر  پرهی د و با رضایت بهمی  3بینهد،گمنامی یا هر یی  دیگری 
  .پایدپیماید و در آن مییابد و آن را میصراط مستقیم را می

 نتیجه 
بههه ایههن منظههور  .ههها اتکهها نمهودنامههتهوان بههه ل ههتنمههی هههابهرای معنایههابى بسههیاری از اصهطلاح

کاربسهههههت روشهههههی متفهههههاوت از روش معنایهههههابى متههههه بهههههرای معنایهههههابى  .داول هسهههههتیمنیازمنهههههد 
کار بستن سه شیو، اقتباسی، تبیینی و التهادی امکانهای اصطلاح  .پذیر اسهتردیثی، به 

کتاب کافی مهی الحدیثشرحو  الحدیثهای غریبدر شیو، نخست، مرالعه به  در  .دانهیمرا 
کهههاربران آن  نیازمنهههد دسهههتیابى بهههه تبیهههین سهههازند، اصهههطلاح شهههیو، تبیینهههی از قریههه  یههها اولهههین 

گ ار، کهارگیری  .تبیینی هستیمهای گردآوری خانواد، ردیث و  در شیو، التهادی، نیازمند بهه 
کاربردی اصطلاح هستیمدو شیو، پیشین و س ب تحلیل و زمینه   .سازی برای ردن معنای 

 کتابنامه
 ، (۱۱۱۰)ن یمجلسه خ محمهد بهاقریشه، :بحاة اننواة الجامع  لدُةة أخباة الأئمة  الأطهةاة

                                                                 
کرد و تا آخر بها رهّ  و عهدالت بهود. زاد،. عماربن یاسر برد،1 که بیشترین سختی و شکنجه را به خاقر ایمانش تحمل  ای بود 

 خبّاب بن ارت نی  از سختی و شکنجه دیدگان در را، اسلان بود.
در توصهی  یکهی از  ۱۲۶۱، ح۳۳۳، صدعائل انسةلا ؛ ۷ندر توصی  امهان زمها ۸، ح۱۶۸، ص(نعمانی) غیب ال . ر.ک:2

مهی توانهد یه  مهورد خهوب بهرای بهه  در توصهی  بهشهتیان. ایهن عبهارت ۱۱۶۲، ح۵۳۹، ص()قوسهی انمةالعپیامبران؛ 
کاربردی آن باشد.   کارگیری شیو، التهادی به منظور فهم معنای 

فُهُ الُله  .3 رح هُ  رضایت از خدا در این عبارت آمد، است: یَعف نف وَان  ) مح رحضف مَان(. ،۱۲، ح۲۲، ص۲، جالکافعبح تف کح  بابُ الف
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 . ۱۴۰۳روت: مّسسو الوفاء، یا  دون، یب
رزا یراج م: (یتصح  (.۲۹۰)ن، أبولعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار بصائر الدةجات

 . ۱۴۰۴، تهران: منشورات الأعلمی، ویه باغیکرسن 
ی فورکأبهههو العهههلاء محمّهههد عبهههدالررمن المبهههار ،تحفةةة  الأحةةةوذین بشةةةرح جةةةامع الترمةةةذی

   .۱۴۱۰ ،یالطبعو الُاولبیروت:  ،ویّ تب العلمکدارال :ر  و نشی (، تحق۱۲۸۲)ن
 : هاشم یتحق ، (۳۲۰)ن( یاشیّ )الع یالسمرقند یمحمّد بن مسعود السلم ،تفسیر العیّاشع

ت یالرسول  . ۱۳۸۰یا  اول،  ،ویّ تبو العلمکالم :تهران ی،المحلّا
  (۳۸۱)ن (و یخ الصههدشه)ی مهیهه قن بههن بابویرسهیّ بهن لعفهر محمّههد بهن عله ىأبه التوحیةد 
الطبعههو  ،یمّسسههو النشههر اوسههلام :قههم ،یقهرانههی نیرسههید هاشههم سهه:  یههتعل ( ویتصههح

 .ش۱۳۶۳ ،یالُاول
 .ش۱۳۸۴، تهران: سمت، یمسعود ی، عبد الهادةوش فهل حدیث

 . ۱۴۲۶، رسین بن سعید الأهوازی، تحقی : مهدی غلامعلی، قم: دار الحدیث، الزهد
 : یهتحق(،  ۲۷۹)ن یالترمهذ یسهیمحمّد بهن ع یسیو عأب ،سنن الترمذی )الجامع الصحیح(

 ،التهههرا  اءیهههدار إر ،رکهههروت: دار الفیهههب ،رکأرمهههد محمّهههد شههها ، یعبهههدالوهاب عبهههداللط
۱۳۵۷ . 

إریه، ب (۱۰۸۱)ن یمحمّهد صهال( مازنهدران یمهول ،شةرح اصةول الکةافع اء التههرا  یهروت: دار
  .۱۴۲۱، یا  اول، ىالعرب

 ىم ربهی مهینعمهان بهن محمّهد التم هیفهأبهو رن یقاضه ،لأطهاةشرح الأخباة فع فضایل الأئمّ  ا
الطبعههو  ی،اوسههلام مّسّسههو النشههر :قههم ی،للالههی نیرسههیّد محمّههد سهه:  یههتحق  (،۳۶۳)ن

  .۱۴۱۲ ،یالُاول
ش( بهها همکههاری ارمههد ۱۴۰۱نمحمههد محمههدی ری شهههری ) شةةرح زیةةاةت جامعةةه کبیةةره 

 ش.۱۳۸۹ ،انتشارات درالحدیثقم: غلامعلی، 
اء یهروت: دار اریه (، ب۶۵۵)ند یهالحد ىد بهن هبهو الله ابهن ابهیه، عبهد الحمالبلاغةهشرح نهج 

 . ۱۳۷۸ه، یتب العربکال
الب ها،  بیهد ی : مصهطفیه، تحق (۲۵۶)ن یل البخهاریمحمّهد بهن إسهماع ،صحیح البخةاةی

 . ۱۴۱۰، ری کدار ابن  :روتیب
 یرلهه مطهّههر یبههن عله وسه یأبهو منصههور الحسهن بههن  ،العةةدد القویّةة  لةةدفع المخةةاوف الیومیّةة 
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اول،  ، یههها یمرعشههه و اللهیهههتابخانهههه آکقهههم:  یى،رلههها ید مههههدیّ  : سهههیههه (، تحق۷۲۶)ن
۱۴۰۸ . 

، یبهر غفّهارکای  : علهی (، تحق۳۵۰)ن یم بن لعفر نعمانیمحمّد بن ابراه عبد اللهابو ،الغیب  
 . ۱۳۵۵ ،تابخانه صدو ک :تهران

 یبههن رجههر العسههقلان یّ أرمههد بههن علههأبههو الفضههل  .فةةتح البةةاةی )شةةرح صةةحیح البخةةاةی(
 ر،کههبیههروت: دار الف ،بههن بههاز   بههن عبههد اللهیههعبههد العز یفههّاد عبههد البههاق : یهه، تحق (۸۵۲)ن

 . ۱۳۷۹ ،یالطبعو الُاول
  .۱۳۸۸، ویّ تب اوسلامکدار ال :هرانت ی،نیلکعقوب الیمحمّد بن  ،الکافع

 یالرضهه  یالمعههروف بالشههر ین الموسههویأبههو الحسههن محمّههد بههن الحسهه ،المَجةةازات النبویّةة 
 .ش۱۳۸۲ قم ،ثیدار الحد ،هوشمند یمهد ی :تحق (، ۴۰۶)ن

ین لهلال الهد دیّ سهیه : تحق  (،۱۲۷۴)ن یبرقهبو لعفر أرمد بن محمّد بن خالهد أ ،المحاسن
 . ۱۳۷۱، ویّ تب اوسلامکدار التهران: ، یرمومحدّ  ا

)العلامهو  یّ المجلسه ید تقهمحمّهد بهاقر بهن محمّه ،:مرآة العقول فع شةرح أخبةاة آل الرسةول
تههه یّ د هاشهههم الرسهههولیّ السههه : یههه، تحق (۱۱۱۱)ن( یالمجلسههه تهههب کقههههران: دارال ،یّ المحلّا
 . ۱۴۰۴ی، و، الطبعو الُاولیّ اوسلام

 (یخ الصههدو شهه)ی مههیههه قن بههن بابویرسههیّ بههن لعفههر محمّههد بههن علههىأبهه ،معةةانع الأخبةةاة
 ،یالطبعهههو الُاولههه، یاوسهههلام مّسسهههو النشهههر :قهههم ،یبهههر غفّهههارکای  : علهههیهههتحق ، (۳۸۱)ن

 .ش۱۳۶۱
قهم: ههارون،  وشهش: عبدالسهلان محمهدک (، بهه ۳۹۵: ارمد بن فهارن )نمعجل مقائیس ال غه

 . ۱۴۰۴، یالاعلان الاسلام وتبکم
یه : تحق  (۱۱۱۱ی )نمجلسهی محمّد باقر بن محمّهد تقه ،ملاذ الأخیاة فع فهل تهذیب الأخباة

و  ۱۴۰۶، یالطبعههههو الُاولهههه ،یالنجفههه یّ المرعشهههه و اللهیهههتبههههو آک، قههههم: میرلهههائی د مهههههدیّ سههه
۱۴۰۷ . 

 :قهم (، ۶۰۶)ن یبن محمّهد بهن محمّهد لهزر کر مباریاث، ابنالأثر الحدیث والنهای  فع غریب
 .ش۱۳۶۴یان، لیاسماع یمّسسه مطبوعات

کفههی ، محمّههد محسههن بههن مرتضههالةةوافع ر یههاومههان أم تبههوک : میهه، تحق (۱۰۹۱)ن یاشههانیأ 
 .ویالثان و یالُاول الطبعو ،۷نیر المّمنیتبو اومان أمکم :إصفهان ،۷یّ ن علیالمّمن
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 :تیهه: مّسّسههو آل البقههم   و نشههریهه، تحقی، محمّههد بههن الحسههن الحههرّ العههاملوسةةائل الشةةیع 
  .۱۴۰۸یاء الترا ، ور

بههار  ،۷۵، شهمار، نامۀ ع و  حدیثفصل ، عبدالهادی مسهعودی،«روایات صعب مستصعب»
 .ش۱۳۹۴

پهایی  ، ۱۳شمار، ، نامۀ ع و  حدیثفصل، عبدالهادی مسعودی، «الحدیثغریبسیر تدوین »
 .ش۱۳۷۸



 یالحدیثفقهوازخوانی زن در روایات شیعی: تحلیل صدوری و آ 

 
 
 

 یالحدیثفقه: تحلیل صدوری و وازخوانی زن در روایات شیعیآ

 1مریم سادات صدر
 2مهدی مهریزی
  3مژگان سرشار
 4کاظم قاضی زاده

یافت: یخ در  ۱۷/۰۷/۱۴۰۱ تار
یخ پذیرش:  ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ تار

 چکیده
ر، بههها اسهههتفاد، از سهههر، از ناسهههاز دیربهههاز محققهههان، محهههدثان و فقیههههان بهههرای تشهههخیص ارادیهههث 

ههای و بها پهژوهش ه پهالایش روایهات مبهادرت ورمیهد،مطالعات رلهالی و صهدوری و تحلیهل مهتن به
تها کنهون پهژوهش بها ایهن همهه . انهدالحدیثی بهه تنقهی( مهراد و مقصهود ارادیهث همهت گماشهتهفقه

خهههوانی زنهههان صهههورت نگرفتهههه اسهههت. در ایهههن مقالهههه بههها روش مسهههتقلی در روایهههات مهههرتبط بههها آواز
نهههی یهها لههواز آوازخههوانی زنههان قههرار تحلیلههی ارههادیثی را کههه فقههها مسههتند صههدور رکههم  -توصههیفی

الحهدیثی مهورد تحلیهل قهرار ها را از نظر صحت صهدور و دلالهت فقههبندی کرد، و آندسته ،اندداد،
اّل اصلی تحقیه  باشهد: روایهات شهیعی در بهاب آوازخهوانی زنهان از نظهر ایم تا پاسخداد، گوی این س

 الحدیثی یگونه است؟صحت صدور و دلالت فقه
کننهد، بهر اولًا در میهان دو دسهته روایهتکهه دهد میتحقی  نشان ین ا نتیجه   ههای دلالهت 

کههم نیسههت و ثانیههاً در میههان ایههن دو دسههته تعههارض  لههواز و عههدن لههواز، ارادیههث معتبههر 
مفهومی ولود ندارد و ثالثاً این ارادیث بر رکم آوازخوانی صرف نظر از امور دیگر دلالتهی 

 .ندارد

 .یث، موسیقیدالحفقه .غنا، صحت صدور، رجیت متن زنان، آوازخوانی: هاکلیاژ  ه
                                                                 

 (.m_sadr90@yahoo.comتحقیقات ) وارد علون و ،. دانشجوی دکتری رشته علون قرآن و ردیث، دانشگا، آزاد اسلامی1
 (.toosi217@gmail.com)تحقیقات، نویسند، مس ول  وارد علون و ،دانشیار دانشگا، آزاد اسلامی .2
 (.sarshar2008@gmail.comتحقیقات ) وارد علون و ،استادیار دانشگا، آزاد اسلامی .3
 .(ghazizadeh_kazem@yahoo.com). استادیار دانشگا، تربیت مدرن 4

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 

 ۹۳ - ۳۲ص  پاییز،
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 مقدمه
 .اسهتهمهرا، « غنا»واژ،  با  بیشترخوانی آمد،، آوازیا  1بار، موسیقییه در منابع اسلامی درآن

ماننهد ل هو، لههو، قهول مور و غیهر،  ،ها و تعبیرههای دیگهر مولهود در ارادیهثگریه فقیهان به واژ،
کرد، که بخشی از موسهیقی اصهطلاری «آواز» در مبان عربى از مقوله   «غنا»اند، نی  استناد  ، بود، 

 و بهه صههدای راصههل از« آلات الملاهههی»ینههین بهه سههازهای مختلهه  رایهج آن زمههان هههم .اسهت
که بخش دیگری از موسیقی اصطلاری اسهتگفته می« اللهو صوت»ها آن بنهابراین، در  .شد، 

)غنهههها( و ههههم آهنههههشح سههههازهای  دربردارنهههد، آواز کههههه هههههم -منهههابع اسههههلامی بهههه لفهههه  موسهههیقی 
  2.نشد، استای ،اشار - موسیقی)آلات الملاهی( است

ه کهتهاب الشههادات، کاند؛ از لملهه در رد،کاز فقه بحث  یفقیهان غنا را در مواضع مختلف
ه متهأثّر از که -تهب اربعهه کو  یدر منهابع رهدیث یاز فقیهان عامه بهود، اسهت، وله یبه پیرو گاهی

را در هها ی آنلینهکاند؛ مثلًا مررهون تاب الشهادات نیاورد،کارادیث غنا را در  - اندمّه نبود،عا
تههاب المعیشههو، ذیههل کو  3«بههاب ال نههاء»تههاب الأشههربو، ذیههل عنههوان ک ی، یعنههکةةافعال یدو لهها
« بهاب ال نهاء»رد، و ارادیهث آلات غنها را نیه  در کهنقهل  4«سب الم نّیو و شهرائهاکباب »عنوان 

 .د، استآور
باب رهدّ شهرب الخمهر »ذیل عنوان  من نیحضره الفقیهشیخ صدو  نی  ارادیث غنا را در  

باب شرب الخمر و ال ناء و ما یجهب »ذیل عنوان  مقنعالو در  5«و ما لاء فی ال ناء و الملاهی
« اسههب و التجههاراتح کبههاب الم»آورد، و در  6«بههاب الملاهههی»و « مکههمههن الحههدّ و الح  فههی ذلهه

 .رد، استکسب م نّیه کبه ررمت  یااشار، 8هدایهالو  7عمقنال
گونه ارادیث در  درج « بهاب شهرب الخمهر و ال نهاء»ذیل عنهوان  ۷فقه الرضاهمینین این 

                                                                 
یه  از مهوزا )« Mousike»موسیقی از واژ، یونانی . 1 کهه رهامی (؛ یعنهی ههر یه  از نُهه الههه اسهاقیری یونهMousaاست و موم ان 

گرفتههه شههد، اسههت )هنرهههای میبهها بههود، ، ۱۳، جنامةةه دهخةةدالغةةت، ذیههل موسههیقار؛ ر.ک: حاشةةیه برهةةا   ةةاطعانههد، 
 (.۱۹۲۵۷ص

 «.تأملی در فقه موسیقی. »2
 .۴۳۵ -۴۳۱، ص۶، جالکافع. 3
 .۱۲۰ -۱۱۹، ص۵، جمان. ه4
 .۴۲ -۴۱، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 5
 .۴۵۸ -۴۵۵، صالمقنع. 6
 . ۳۶ص، مان. ه7
 .۳۱۵ -۳۱۴، صالهدای  .8
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ذیهل  ،، بهه ترتیهبالمکاسبتهاب کدر  2ستبصاةنتهذیب و اال شیخ قوسی هم در 1.شد، است
فهروش و الهرت  و ث مربوط به خریهدارادیفقط « باب ألر الم نّیو»و « اسبکباب الم»عنوان 

 .رد، استکرد، و سایر ارادیث غنا را درج نکم نّیه و نائحه را نقل 
دستخوش ت ییر، تحریه   راها آن ممکن استروایات از صدور ها قرنگذشت که  لاآن از

 .همهوار، مهورد تولهه و اهتمهان محققهان بهود، اسهتهها آن تحلیهل و نقهد داد، باشد،یا لعل قرار 
کهه ینهان ؛اسهت انجان روایات از قری  مطالعات رلالی و صدوری و تحلیل متن قابلرسی بر

گوینههد، نیهه  بایههد مطالعههات  گریههه  .ی صههورت پههذیردالحههدیثفقهههدر بههاب فهههم مقصههود و مههراد 
های بسیاری در این عرصهه بهه اما هنوز خلأ ،اندنمود، زمینهگیری در این محققان تلاش یشم

که از خلًا تحقیقهاتی در رنهج اسهتز روز،یکی ا .خوردیشم می یهات ارو بهار،پهژوهش در ،هایى 
کنون پژوهش مستقلی در این بامرتبط با آواز که تا   .صورت نگرفته است ر،خوانی زنان است 

کتابخانهههه ،تحلیلهههی -ایهههن مقالهههه بههها روش توصهههیفی ای، از قریههه  مرالعهههه بهههه منهههابع معتبهههر 
کهه فقهها مسهتند صهدور رکهم  را در دو هها آن سه ب ،اسهتخراج نمهود، ،انهدقهرار داد،ارادیثی را 

ررمهت( آوازخهوانی زن ) نههی )رلیت( آوازخوانی زن و روایهات دال بهرز گرو،: روایات دال بر لوا
کههرد، ودسههته د تهها کنههمههیی تحلیههل الحههدیثفقهههرا از نظههر صههحت صههدور و دلالههت ههها آن بنههدی 
عی در باب آوازخوانی زنان از نظر صحت گوی این سّال اصلی تحقی  باشد: روایات شیپاسخ

 ی یگونه است؟الحدیثفقهصدور و دلالت 
 بر این اسان ساختار مقاله بدین شکل است:

 لواز؛ ارادیث الحدیثفقهو اعتبارسنجی  .1
 روایات منع؛ الحدیثفقهاعتبارسنجی و  .2
 .بررسیتحلیل و  .3

 )حلیت( آوازخوانی زن روایات دال بر جواز .۱
زنههی آنههان در مجههالب عروسههی دلالههت آوازخههوانی زنههان و دفلههواز شههیعه بههر برخههی از روایههات 

را شههامل  ۷امههان صههاد  شههروع و تهها زمههان ۹بههاز، زمههانی ایههن روایههات از دوران پیههامبر .کنههدمههی
                                                                 

 .۲۸۲ -۲۸۱، ص۷فقه الرضا. 1
 .۶۲ -۶۱، ص۳، جانستبصاة؛ ۳۵۹ -۳۵۶، ص۶، جتهذیب انحکا . 2
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انهد و یها نمهود، تأییهدیا خودشهان آوازخهوانی زنهان را شهنید، و  ۹پیامبر ،در این روایات .شودمی
رضههور  در خههوانیآواز،همینههین روایههاتی مبنههی بههر  .انههدسههیقی داشههتهوصههفی دربههار، آواز و آن مو

 .که از روز، این پژوهش خارج است 1اصحاب هم در منابع اهل سنت ولود دارد
ها را با سند آورد، و آنگا، بهه اعتبارسهنجی صهدوری و سه ب این روایت ،نخست لااین در
 .پردامیممیها آن یالحدیثفقه

بِی جَعْ  .۱
َ
اِ بْنِ عَلِی ٍ ژَ عَنْ أ م َ َِ َ داهُ ۷فَرٍ مُ

َ
ن َ رَجُلا  مِدنْ شِدیعَتِهِ أ

َ
، یدا  بْدنَ رَسُدولِ  ِ   :فَقَدالَ  ،: أ

عْرِفُهُ بِشَدی
َ
عْرِفُهُ ژَ لَا أ

َ
هْدوِ وَرَدْتُ  لْمَاِینَةَ فَنَقَلْتُ عَلَی رَجُلٍ أ ََ  جَمِیدعُ  لْمَلَاهِدی  ،ءٍ مِدنَ  لل َ ِِ فَد

مْرٍ مَا ژَتَعْتُ فِی مِثْلِهِ ژَ تَاْ ژَتَعْ  ،عِنْاَهُ 
َ
ی َ ْ درُجَ مِدنْ  :فَقَالَ لَهُ  ،تُ فِی أ حْسِنْ جِوَ رَ  لْقَوْمِ حَت َ

َ
أ

نِ  ،یا  بْنَ رَسُولِ  ِ   :فَقَال .عِنْاِهِمْ 
ْ
أ تِدی :تَالَ  قفَمَا َ رَی فِی هَذَ   لش َ

ا  لْقَینَدةُ  ل َ م َ
َ
َ دذُ لِهَدذَ   أ ُ ت َ

رَ مٌ  َِ ا مَ  ،فَ م َ
َ
سَ بِهژَ أ

ْ
شْبَاهِهِ فَلَا بَأ

َ
کَانَ فِی  لْعُرْسِ ژَ أ   2.«ا 

بِدی  .۲
َ
سَدیْنِ بْدنِ سَدعِیاٍ، عَدنْ عَلِدی ِ بْدنِ أ ُِ داٍ عَدنِ  لْ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
ابِنَا، عَدنْ أ َِ صْد

َ
ةٌ مِنْ أ عِا َ

بَا جَعْفَرٍ 
َ
لْتُ أ

َ
بِی بَصِیرٍ تَالَ: سَأ

َ
کَسْدلِ  لْمُغَن ِ  ۷حَمْقَةَ، عَنْ أ تِدی یداْخُلُ یَداتِ، فَقَدالَ عَنْ 

:  ل َ
جَددالُ حَددرَ مٌ  ِ سٌ  ،عَلَیهَددا  لر 

ْ
عْددرَ سِ لَددیأَ بِددهِ بَددأ

َ
تِددی ُ دداْعَی إِلَددی  لْْ

ژَ مِددنَ ) ژَ هُددوَ تَددوْلُ  ِ   ،ژَ  ل َ
ل َ عَنْ سَبِیلِ  ِ   َِ اِیثِ لِی َِ اسِ مَنْ یشْتَرِی لَهْوَ  لْ   3.( لن َ

، عَ  .۳ ِ ر  ُِ یوبُ بْنُ  لْ
َ
وَی أ بِیدهِ رَ

َ
بِی عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ

َ
بِی بَصِیرٍ، عَنْ أ

َ
جْرِ  :تَدالَ  ۷نْ أ

َ
سَ بِدأ

ْ
لَا بَدأ

تِی َ نُوحُ 
ةِ  ل َ َِ ائِ تِی َ قُف ُ  لْعَدرَ ئِأَ   لن َ

یةِ  ل َ جْرِ  لْمُغَن ِ
َ
سٌ  ،عَلَی  لْمَیتِ ژَ أ

ْ
ژَ لَیسَدتْ  لَدیأَ بِدهِ بَدأ

جَالُ  ِ تِی یاْخُلُ عَلَیهَا  لر 
  4.بِال َ

                                                                 
 .۲۶۲، ۲، جموسوع  المرأة. 1
کهه مهی2 گفهت: ای پسهر رسهول خهدا، وارد مدینهه شهدن و نه د مهردی رفهتم  شهناختمش و . مردی از شیعیان ایشان نه د او آمهد و 

کمی کهه ههیچ  ،ه او اههل لههو و لعهب نیسهتدانستم  گهرفتم  امها همهه آلات لههو و لعهب پیشهش بهود. پهب در مهوقعیتی قهرار 
کنار قومی هستی که در  گفت: تا زمانی  کن تا اینبه آن ،وقت نبودن. س ب  گفهت ای پسهر که از ن د آنها نیکی  هها بهروی. 
گرفتهه شهودخهوانی رسول خدا، نظر شما در این بار، ییست؟ فرمود: زن آواز، کهار  کهاری بهه   ؛رهران اسهت ،کهه بهرای ینهین 

گههر بههرای عروسههی و یهها امههری شههبیه آن باشههد مسةةتدةک ؛ ۷۵۱، ح۲۰۵، ص۲، جدعةةائل انسةةلا اشههکالی نههدارد ) ،ولههی ا
 (.۱۴، ح۱۱۸، باب ۳۰۶، ص۱۴؛ ج۲، ح۱۳، باب۹۱، ص۱۳، جالوسائل

گوید3 کهه مهردان رضهور دارنهدپرسیدن، فرمود: آن خواندربار،  م د زنان آواز، ۷از امان باقر :. ابو بصیر  رهران اسهت. آنهان  ،لها 
برخی مهردن در پهى لههو الحهدیث هسهتند تها »مانعی ندارد. خداوند در قرآن فرمود، است:  ،شدندکه به عروسی دعوت می

گمرا، شوند  (. ۱، ح۱۱۹، ص۵، جالکافع) «از را، خدا 
که بر مرفرمود: م د زنان نوره ۷. امان صاد 4 هها خهوان در عروسهیرلال اسهت و نیه  مه د زنهان آواز، ،کننددگان شیون میگر 

که مردان رضور نداشته باشند ) ؛بلامانع است  (. ۳۷۶، ح۹۸، ص۳، جمن ن یحضره الفقیهبه شرقی 
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سَیْنُ ۴ ُِ بِدی بَصِدیرٍ، تَدالَ:  .  لْ
َ
، عَدنْ أ ِ در  ُِ دوبَ بْدنِ  لْ ی ُ

َ
، عَدنْ أ لَبِی ِ َِ رِ عَنِ  لْ َْ بْنُ سَعِیاٍ، عَنِ  لن َ

بُو عَبْاِ  ِ  
َ
تِ  :۷تَالَ أ تِی َ نُوحُ عَلَی  لْمَی ِ

ةِ  ل َ َِ ائِ جْرِ  لن َ
َ
سَ بِأ

ْ
 1.لَا بَأ

ا عَبْاُ  ِ   .۵ َُ خْبَرَ
َ
خْبَ  ،أ

َ
اٌ أ م َ َِ ا مُ َُ اَنِی مُوسَدی ،رَ هِ  :تَدالَ  ،حَدا َ ِ بِیدهِ، عَدنْ جَدا 

َ
بِدی، عَدنْ أ

َ
اَنَا أ حَدا َ

بِیددهِ، عَددنْ عَلِددی
َ
سَددینِ، عَددنْ أ ُِ هِ عَلِددی بْددنِ  لْ ِ بِیددهِ، عَددنْ جَددا 

َ
دداٍ، عَددنْ أ م َ َِ تَددالَ:  ۷جَعْفَددرِ بْددنِ مُ

صَارُ  ُْ قُدولُ  ،۹یا رَسُدولَ  ِ   :تَالَتِ  لَْْ َُ   ََ ََ  اَفَینَدا عَرَ ئِسَدنَامَدا  کُمْ  :۹فَقَدالَ  قإِ َ ینَدا
َ
کُمْ أ َ ینَدا

َ
أ

ییکُمْ  َِ ُُ ا  َُ یو َِ تْ فَتَاُ نَا بِوَ دِیکُمْ. ،فَ مْرَ ءُ مَا حَل َ َِ هَبَةُ[  لْ
  2لَوْ لَا  لْهَاِیةُ ] لذ َ

بِیدهِ، عَدنْ یبَائِدهِ  . عَنْ ۶
َ
داٍ، عَدنْ أ م َ َِ ن َ رَسُدولَ  ِ  جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
ٍَ فَسَدمِعَ  ۹، أ ید رَ دهُ مَدر َ بِبَنِدی زُ َ ُ

َ
أ

کَددَ  فُددلَانٌ  ،یددا رَسُددولَ  ِ   :تَددالُو  قمَددا هَددذَ  :فَقَددالَ  ،عَقْفددا   کَدداحُ لَا  ،کَمَددلَ دِینُددهُ  :فَقَددالَ  .َُ هَددذَ   لن ِ
فَاحُ  ی یرَی دُخَانٌ  ، لس ِ ِ حَت َ ر  کَاحٌ فِی  لس ِ ُِ ٍ  ،ژَ لَا یکُونُ  ژْ یسْمَعَ حِأ ُ دَف 

َ
 لْفَرُْ  مَدا  :ژَ تَالَ  .أ

. ِ ف  فَاحِ ضَرْبُ  لا َ کَاحِ ژَ  لس ِ   3بَینَ  لن ِ
داٍ . ۷ م َ َِ تِدی بَنَدی فِیهَدا عَلِدی ۷ژَ عَنْ جَعْفَدرِ بْدنِ مُ

یلَدةُ  ل َ دتِ  لل َ َُ کَا دا  دهُ تَدالَ: لَم َ َ ُ
َ
بِفَاطِمَدةَ سَدمِعَ  ۷أ

ِ  ۹رَسُددولُ  ِ   ف  م ُ سَددلَمَةَ تَالَدد قمَددا هَددذَ  :فَقَددالَ  ،ضَددرْبَ  لددا َ
ُ
سْددمَاءُ بِنْددتُ  ،یددا رَسُددولَ  ِ   :تْ أ

َ
هَددذِهِ أ

 ِ ف  رِبُ بِالا َ َْ رَ دَتْ فِیهِ فَرَحَ فَاطِمَةَ  ،عُمَیأٍ َ 
َ
هَدا لَدمْ َ جِداْ مَدنْ یقُدومُ  ۳أ م ُ

ُ
دهُ لِمَدا مَاَ دتْ أ َ ُ

َ
 َ رَی أ

لِئَلا َ
دمَاءِ اُدم َ  ،لَهَا کَمَدا  :تَدالَ  فَرَفَدعَ رَسُدولُ  ِ  یداَهُ إِلَدی  لس َ درُورَ  سْدمَاءَ  بْنَدةِ عُمَدیأٍ  لس ُ

َ
دْخِدلْ عَلَدی أ

َ
هُدم َ أ  لل َ

فْرَحَتْ  بْنَتِی
َ
سْمَاءُ  :فَقَالَ  ،اُم َ دَعَا بِهَا ،أ

َ
قَدرُْ مْ  ،یا أ َُ   ََ ِ  مَا َ قُولُونَ إِ ف  قُدولُ  :فَقَالَدتْ  :بِالدا َ َُ داْرِی مَدا  َُ مَدا 

لِکَ  ََ رَدْتُ فَرَحَهَاژَ إِ  ،یا رَسُولَ  ِ  فِی 
َ
مَا أ . :تَالَ  .ُ َ  4فَلَا َ قُولُو  هُجْر  
                                                                 

که بر مردگان شیون میفرمود: م د زنان نوره ۷. امان صاد 1 ، ۳۵۹، ص۶، جتهةذیب انحکةا رهلال اسهت ) ،کننهدگری 
 (.۲۲۱۶۲، ح۱۲۷، ص۱۷، جوسائل الشیع ؛ ۲، ح۳۵، ب۶۰، ص۳، جانستبصاة؛ ۱۴۹، ح۹۳ب

ههها یههه بخههوانیم؟ فرمههود: ایههن شههعر را بخوانیههد: آمههدیم، گفتنههد: در عروسههی ۹فرمههود: انصههار بههه رسههول خههدا ۷. امههان علههی2
گر هدیه قلا نبود .آمد بگوییمآمد بگویید تا ما هم به شما خوشبه ما خوش .آمدیم آمدنهد ختران ما به من ل شهما نمهید ،ا

 (.۲۶۷، ص۱۰۰و ج ۲۵۳، ص۷۶، جبحاة اننواة؛ ۴۰)راوندی( ص النوادة؛ ۱۱۰، صالجعفریات)
کنار قبیله بنی3 گفتند فلانهی عروسهی دارد. مُری  می. پیامبر از  گذشتند، صدای سازی شنیدند، پرسیدند یه خبر است؟ 

کامل شد. این ازدواج است شهود. بایهد دودی بلنهد شهود یها صهدایح سهازی فحشها. عروسهی پنههانی نمهی نه ،فرمود: دینش 
؛ ۷۵۲، ح۴، بههاب ۲۰۵، ص۲، جدعةةائل انسةةلا شههنید، شههود. و فرمههود: فههر  میههان ازدواج و فحشهها، سههاز زدن اسههت )

 (. ۱۳، ح۱۱۸، باب ۳۰۵، ص۱۴، جو مستنبط المسائل مستدةک الوسائل
گفهت: اسهماء  ۹ول خدافرمود: شب عروسی فاقمه، رس ۷. امان باقر4 صدای ساز شنید و فرمود: این ییست؟ ان سهلمه 

کنهد تها ارسهان بهىزنهد. مهیدف مهیدختر عمیب  دسهت بهه  ۹مهادری نکنهد. رسهول خهداخواههد فاقمهه را خوشهحال 
کهن کرد و فرمود: خهدایا، بهرای دختهر عُمهیب شهادی نهازل  کهه دختهرن فاقمهه را خوشهحال  همهان ؛سوی آسمان بلند  گونهه 

گفهت: ای رسهول خهدا، نمهییه مهی ،زنیدآنگا، رو به اسماء فرمود: وقتی دف میکرد.  خهواهیم دانهیم. مهیگوییهد؟ اسهماء 
یههد ) کنههیم. آنگهها، رسههول خههدا فرمههود: مواظههب باشههید رههرف یههاو، بههر مبههان نیاور ، ۲، جدعةةائل انسةةلا فاقمههه را خوشههحال 

 (.۷۵۲، ح۴، ب۲۰۶ص
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ةٌ ۸ بِددی عَبْدداِ  ِ   . عِددا َ
َ
بِددی بَصِددیرٍ، عَددنْ أ

َ
، عَددنْ أ َِ ددا ن َ َِ ابِنَا، عَددنْ حَکَددمٍ  لْ َِ صْدد

َ
: تَددالَ  ۷مِددنْ أ

سَ بِکَسْبِهَا
ْ
تِی َ قُف ُ  لْعَرَ ئِأَ لَا بَأ

یةُ  ل َ  1. لْمُغَن ِ
حْمَاُ ۹

َ
، عَدنْ بْنُ مُ  . أ لَبِدی ِ َِ یَدی  لْ ِْ رِ بْنِ سُوَیْاٍ، عَنْ یَ َْ سَیْنِ بْنِ سَعِیاٍ عَنِ  لن َ ُِ اٍ عَنِ  لْ م َ َِ

بُدو عَبْداِ  ِ  
َ
بِی بَصِیرٍ تَدالَ: تَدالَ أ

َ
، عَنْ أ ِ ر  ُِ وبَ بْنِ  لْ ی ُ

َ
تِدی َ دقُف ُ  لْعَدرَ ئِأَ : ۷أ

یدةِ  ل َ جْدرُ  لْمُغَن ِ
َ
أ

سٌ لَیسَتْ 
ْ
جَالُ  لَیأَ بِهِ بَأ ِ تِی یاْخُلُ عَلَیهَا  لر 

 2.بِال َ
داِ بْدنِ إِسْدمَاعِیلَ  عَلِی. ۱۰ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
یدی، عَدنْ أ ِْ داُ بْدنُ ی م َ َِ بِیدهِ ژَ مُ

َ
بْنُ إِبْرَ هِیمَ، عَنْ أ

ا َُ یدةٌ  دی ژَ لَهَدا جَارِ َِ ةٌ مَعَنَا فِی  لْ
َ
تِ  مْرَأ َُ کَا ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَاِیرٍ تَالَ:  دةٌ فَجَداءَتْ جَمِیعا  َِ ئِ

بِی فَقَالَتْ 
َ
ن َ مَعِیشَتِی مِنَ  ِ   ،یا عَم ِ  :إِلَی أ

َ
تَ َ عْلَمُ أ ُْ دةِ  أَ َِ ائِ یدةِ  لن َ ژَ  ،اُدم َ مِدنْ هَدذِهِ  لْجَارِ

بَدا عَبْداِ  ِ  
َ
لَ أ

َ
نْ َ سْدأ

َ
حْبَبْدتُ أ

َ
لِدکَ  ۷تَاْ أ ََ   ،عَدنْ 

َ
 بِعْتُهَدا ژَ أ

لا  ژَ إِلا َ کَدانَ حَدلَا نْ  ِِ کَلْدتُ مِدنْ فَد
ِ ی  ُ  

ْ
ی یأ بِی ،بِالْفَرَجِ  اَمَنِهَا حَت َ

َ
بَدا عَبْداِ  ِ   :فَقَالَ لَهَا أ

َ
عْظِدمُ أ

ُ
ی لَْ ِ  ُ لَهُ عَدنْ  ۷ژَ  ِ  إِ

َ
سْدأ

َ
نْ أ

َ
أ

لَةِ 
َ
دا بِدذَلِکَ  :تَالَ  .هَذِهِ  لْمَسْأ َُ

َ
خْبَرُْ دهُ أ

َ
ا تَاِمْنَا عَلَیدهِ أ بُدو عَبْداِ  ،فَلَم َ

َ
َُ  :۷ ِ   فَقَدالَ أ  ُ شَدارِ

َ
 قأ

مْ لَا  :تُلْتُ 
َ
َُ أ دْرِی ُ شَارِ

َ
عْطِیتْ. :تُلْ لَهَا :فَقَالَ  .ژَ  ِ  مَا أ

ُ
َُ ژَ َ قْبَلُ مَا أ   3لَا ُ شَارِ

کتههاب  . (۱۰، ۹، ۸، ۲ههههای اسههت )شههمار، الکةةافعاز ایههن د، رههدیث، یهههار رههدیث در 
کتهاب  کتهاب . سهتصهدو  آمهد، ا من نیحضره الفقیةهردیث سون در  رهدیث یههارن در دو 

دعةائل و سهه رهدیث تنهها در  .نقل شد، است انستبصاةو  تهذیب انحکا شیخ قوسی یعنی 
کهرد، انسةلا  کتهاب نقهل  . (۶و  ۷، ۱)رهدیث  انهدقاضهی نعمهان آمهد، و مصهادر بعهدی از ایهن 

کتاب نی  ردیث پنجم  کرد، الجعفریاتمنقول از    .انداست و منابع بعدی از آن نقل 
ولهی عالمهان  4،را در سد،  اخیر رهالی نهوری مهورد تولهه و توثیه  قهرار داد الجعفریاتکتاب 

کتهب فقههی بسهیار انهدک مهورد  کتاب و نویسند، تردیدهای لدی دارنهد و در  رلالی نسبت به 
                                                                 

کفرمود: زن آواز، ۷. امان صاد 1  (. ۲، ح۱۲۰، ص۵، جالکافعم دش رلال است ) ،خواندها میه در عروسیخوانی 
که در عروسیفرمود: م د زنان آواز، ۷. امان صاد 2 کهه مهردان رضهور نداشهته ها میخوانی  خواننهد رهلال اسهت بهه شهرقی 

، ۳، جانستبصةةاة؛ ۱۰۲۴ -۱۰۲۲، ح۳۵۸ -۳۵۷، ص۶، جتهةةذیب انحکةةا ؛ ۳، ح۱۲۰، ص،۵، جالکةةافعباشههند )
 (. ۷۵، ح۹۲ص

کهرد. زن نه د پهدرن آمهد و گفهت: عمهو، گهری مهیگوید، زنی در محله ما بود که کنی ی داشت که در ع اداری نورهه. رنان بن سدیر می3
 ،نگههش دارن ،دانی که روزی من پب از خهدا از قریه  ایهن کنیه  اسهت؟ا دوسهت دارن از امهان صهاد  بپرسهی اگهر رهلال اسهتمی

تهوانم ایهن را از امهان صهاد  خهدا نمهیه ش زندگی کنم تا خداوند گشایشی ایجاد کند. پدرن گفت: بشو از پول فرووگرنه او را بفروشم 
خهدا ه به :گهذارد؟ گفهتممهن پرسهیدن. امهان فرمهود: آیها بهرای مه د شهرط مهی ،بار که خهدمت امهان رسهیدیم ی  :گویدبپرسم. رنان می

 .(۱۱۸و  ۱۱۷، ص۵ج  الکافع) بپذیرد ،ددانم. فرمود: بگو شرط نگذارد و هر یه دادننمی
 .۲۵ - ۷۲، فاقمه ژیان، ص«اعتباری اشعثیاتارمیابى بى»؛ نی  ر.ک: ۳۸ - ۱۵، ص۱، الخاتمو، جمستدةک الوسائل. 4
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گا، در رد شاهد روایاتش آورد، میتوله قرار می کهه  لهاآن تها ؛شودگیرد و  کهه شهیخ رهر عهاملی 
کتاب را ل ء منابع نیاورد، استخود از محد کهردن  .ثان اخباری است این  او بعد از فهرسهت 

 گوید:کتاب می ۸۲
ی  دیگر نزد من است که برخ  نسخهٔ ص یح ندارند و برخ  از اعف مالف هاک اب

  1.و ک اب برخوردارند و برخ  قابل اع ماد نیس ند
کتاب  غالهب روایهاتش کهه ایهن افهزون بهر 2؛نظهر لهدی ولهود داردنیه  اخهتلافدعةائل در مورد 

کتهاب  .مرسل است؛ از لمله سه روایت منقول در این مقاله ی شهیخ ههاکتهابو  الکافعبلهی، 
  .اندصدو  و شیخ قوسی مورد وفا  فقهیان و محدثان شیعه

یهاد، و نقیصهه دارنهد و  کهه اخهتلاف در م ردیث دون و سون و یهارن ظاهراً ی  ردیث بهود، 
  .های اصلی متن روایات، شاهد خوبى بر این امر استنی  قسمت اشتراک راوی آخر و

یم گر از اعتبارسنجی صدوری بگذر ی یند مضهمون در ایهن هشهت الحدیثفقهدر لانب  ،ا
 روایت مطرح شد، است:

 گری مردگان؛لواز الیر شدن زنان برای نوره .1
کنی کان در عروسی و مانند آن؛لواز آواز، .2  خوانی 
کنی کان در غیر عروسی؛خوانممنوعیت آواز، .3  ی 
 رلیت م د آوازخوانی زنان در عروسی به شرط عدن اختلاط زن و مرد؛ .4

 گر بدون اشتراط م د؛رلیت م د زنان نوره .5
 لواز شعرخوانی در عروسی؛ .6
 .خوشحالی پیامبر از دف زنی اسماء در عروسی فاقمه .7

کننده بر نهی آوازخوانی زنان .۲  روایات دلالت 
یابى صهدوری و نیه  امهر پب از آوردن روایت ،انند بخش پیشیندر این قسمت نی  م ها به ارم

 .شودپرداخته میها آن یالحدیثفقه
خْ ۱

َ
دداُ بْددنُ . أ م َ َِ اَنَا مُ ارُ، تَددالَ: حَدا َ ددف َ داٍ  لص َ م َ َِ ددا إِسْدمَاعِیلُ بْددنُ مُ َُ خْبَرَ

َ
دا  بْددنُ بُشْدرَ نَ، تَددالَ: أ َُ بَرَ

مِیدد َِ اَنَا تَتَددادَةُ بْددنُ إِبْددرَ هِیمَ بْددنِ عَبْدداِ  لْ ددرٍ، تَددالَ: حَددا َ ِْ اَنَا عَلِددی ُ بْددنُ بَ ، تَددالَ: حَددا َ ی ُ ُِ لْددوَ  ُِ اِ  لْ
                                                                 

 .۱۵۹، ص۳، جوسائل الشیع . 1
 .۸۲، ص«هااز ورای دیدگا، دعائل انسلا . »2
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بَددا 
َ
بِیعَددةَ، تَدالَ: سَددمِعْتُ أ هِ رَ ِ بِیددهِ، عَددنْ جَدا 

َ
َُ عَدنْ أ ِ ددا  َِ دلِ، تَددالَ: سَدمِعْتُ هِشَددامَ بْددنَ  لْغَدااِ یُ َْ  لْفَ

َُ ژَ یَقُدولُ:  ۹عْتُ رَسُدولَ  ِ  ، تَدالَ: سَدمِ ۹مَالِکٍ صَاحِلَ رَسُدولِ  ِ   تِدی  لَْ سْد م َ
ُ
یکُدونُ فِدی أ

هِمُ  َِ َ ا ِ   1. لُْ مُورَ  ، ژَ شُرْبِهِمُ  لْقَینَاتِ   لْمَسْخُ ژَ  لْقَذْفُ.تَالَ: تُلْنَا: یا رَسُولَ  ِ ، بِمَ تَالَ: بِا  
ونَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَلِی بْنُ إِبْرَ هِ . ۲ بِدی عَبْداِ  یمَ، عَنْ هَارُ

َ
کُنْدتُ عِنْداَ أ یدادٍ تَدالَ:  مَسْعَاَةَ بْنِ زِ

دی :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  ۷ ِ   م ِ
ُ
دتَ ژَ أ ُْ

َ
بِی أ

َ
کَنِیفدا  لِدی ژَ لِدی جِیدرَ نٌ عِنْداَهُمْ جَدوَ رٍ  !بِدأ دْخُدلُ 

َ
نِدی أ َ ُ إِ

رِبْنَ بِالْعُودِ  َْ ینَ ژَ ی طَلْتُ  لْجُلُوسَ  سْدتِمَا ،یتَغَن َ
َ
مَا أ دی لَهُدن َ فَرُب َ فَقَدالَ  .لَا َ فْعَدلْ  :فَقَدالَ  ،عا  مِن ِ

جُدلُ  ی !ژَ  ِ   : لر َ ُِ َُ
ُ
سْدمَعُهُ بِددأ

َ
مَدا هُددوَ سَدمَاعٌ أ َ ُ  مَدا سَددمِعْتَ  َ  لِِله  :فَقَدالَ  .مَدا یِ ددیهِن َ إِ

َ
ددتَ أ ُْ

َ
 أ

ژلئِ ) :یقُولُ 
ُ
کُل ُ أ مْعَ ژَ  لْبَصَرَ ژَ  لْفُ  دَ  ی  !ژَ  ِ   ،بَلَدی :فَقَدالَ  ق(مَسْدُ لا   کانَ عَنْدهُ  كَ إِن َ  لس َ ِ  ُ

َ
لَکَدأ

عْجَمِی ژَ لَا عَرَبِی
َ
کِتَابِ  ِ  مِنْ أ سْمَعْ بِهَذِهِ  لْْیةِ مِنْ 

َ
عُودُ إِنْ شَداءَ  ُ   ،لَمْ أ

َ
نِی لَا أ َ ُ

َ
لَا جَرَمَ أ

سْتَغْفِرُ  َ  
َ
ی أ ِ  ُ

َ
مْدرٍ  !مَدا بَداَ  لَدکَ  تُدمْ فَابْتَسِدلْ ژَ سَدلْ  :فَقَدالَ لَدهُ  .ژَ أ

َ
کُنْدتَ مُقِیمدا  عَلَدی أ دکَ  َ ُ ِِ فَ

 حَالَدکَ 
َ
سْوَأ

َ
کَانَ أ ِ مَدا یکْدرَهُ  ،عَظِیمٍ مَا 

کُدل  وْبَدةَ مِدنْ  لِدکَ  حْمَداِ  َ  ژَ سَدلْهُ  لت َ ََ  ،لَدوْ مِدت َ عَلَدی 
 ِِ هْلِهِ فَ

َ
کُل َ تَبِیٍ  ژَ  لْقَبِیَ  دَعْهُ لِْ  

هُ لَا یکْرَهُ إِلا َ َ ُ ِِ هْلافَ
َ
ٍ أ

  2.ن َ لِکُل 
سَددیْنِ،. ۳ ُِ دداُ بْددنُ  لْ م َ َِ لِ  مُ و َ

َ
سَددنِ  لْْ َِ بِددی  لْ

َ
بِددی  لْددبِلَادِ تَددالَ: تُلْددتُ لِْ

َ
: ۷عَددنْ إِبْددرَ هِیمَ بْددنِ أ

ََ دِ  لْد
َ
بَعَةَ عَشَدرَ أ رْ

َ
یاتٌ تِیمَتُهُن َ أ َ ، إِن َ رَجُلا  مِنْ مَوَ لِیکَ عِنْاَهُ جَوَ رٍ مُغَن ِ ینَدارٍ، ژَ جُعِلْتُ فِاَ 

تٌ   لْکَلْلِ  لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا، إِن َ اَمَنَ  تَاْ جَعَلَ لَکَ اُلُثَهَا. فَقَالَ: ِْ یةِ سُ   3.ژَ  لْمُغَن ِ
                                                                 

که رسول خدا1 گفتهیم ای رسهول خهداتهمهت سهوایى وفرمود: در امتم خواری و ر ۹. شنیدن  گفهت:  بهرای  ،زنهی ولهود دارد. 
گههرفتن زنههان آواز،ه یههه؟ فرمههود: بهه ، ۸۸۲، ح۳۹۷، ص()قوسههی انمةةالعخههوان و شههرب خمر)نوشههیدن شههراب( )خههاقر 

 (.۱۸، ح۲۴۴، ص۷۶و ج ۱۰، ح۴۵۲، ص۲۲، جبحاة اننواة؛ ۳۰، ح۱۴مجلب 
یاد می2 که مردی از ایشان پرسهید: وارد دستشهویى مهیبو ۷گوید: ن د امان صاد . مَسعد، بن م شهون و همسهایگانی دارن دن 

کنی کان آن گاهی عمداً میزنند و آواز میها ساز میکه  نشینم تا بیشهتر بشهنون. فرمهود: ینهین نکهن. مهرد پرسهید: خوانند. 
که نرفته گوشم خورد، است. فرمود: امان از دست تو. مگر این آیهه ر ،انن د آنان  گهوش و یشهم و ا نشهنید،صدا به  کهه از  ای 

گفت: شنید،دل سّال می گویا این را از قرآن نشنید، ،انشود؟  کرد. فرمود: دیگر تکرار نمی .انولی  کنم و است فار خواهم 
کن و از خداوند هر یه دوست داری گهر بهر ینهین رهالی  ،برخی  و غسل  کهرد، بهودی. و ا کار زشت بزرگی عادت  بخوا،. به 

کن از آنب ،مردیمی ها را بهه پسندد و آنها را نمیپسندد. خداوند زشتییه نمید عاقبتی داشتی. از خداوند قلب توبه 
کهار اهلهی دارد ) که ههر  ؛ ۱۷۷، ح۴۶ - ۴۵، ص۱، جمةن نیحضةره الفقیةه؛ ۱۰، ح۴۳۲، ص۶، جالکةافعاهلش واگذار 

 (. ۲۴۷ - ۲۴۶، ص۷۹، جحاة اننواةب؛ ۳۳۱، ص۳، جوسائل الشیع ؛ ۱۹ - ۱۸، ح۲۱۲ - ۲۱۱، ص۱۷، جالوافع
گفههتم بههه ابههى الحسههن اول3 کههاظم .  کنی انههی آواز، افههدایت شههون: (۷)امههان  کههه قیمتشههان مههردی از پیههروان شههما  خههوان دارد 

مهن بهه آن نیهازی نهدارن. پهول سهش و زن  امهان فرمهود: است. و برای شما ی  سومش را قرار داد، یهارد، ه ار دینار است،
بحةاة ؛ ۴، ح۱۶، باب ۱۲۳، ص۱۷، جوسائل الشیع ؛ ۱۱۹۵، ح۳۰۵ص ، رب انسنادو نامشروع است )آوازخوان رران 

 (۱۰، ح۲۴۲، ص۷۹، جاننواة
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بِدی  لْدبِلَادِ ۴
َ
اِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ إِبْدرَ هِیمَ بْدنِ أ م َ َِ ابِهِ، عَنْ مُ َِ صْ

َ
یَی، عَنْ بَعْضِ أ ِْ اُ بْنُ یَ م َ َِ . مُ

  تَالَ:
َ
مِدلَ اَمَدنَهُن َ إِلَدی أ ِْ َُ بِدیعَهُن َ ژَ  َُ نْ 

َ
یَداتٍ أ اُ  بْنُ عُمَرَ عِنْاَ ژَفَاِ دهِ بِجَدوَ رٍ لَدهُ مُغَن ِ َِ ژْصَی إِسْ

َ
بِدی أ

سَنِ  َِ مَنَ إِلَیْدهِ، فَقُلْدتُ  ۷ لْ َِ دِرْهَمٍ ژَ حَمَلْتُ  لث َ لْ
َ
لَدهُ:  تَالَ إِبْرَ هِیمُ: فَبِعْتُ  لْجَوَ رِیَ بِثَلَااِمِائَةِ أ

یَداتٍ ژَ حَمْد ژْصَی عِنْاَ مَوِْ هِ بِبَیْعِ جَوَ رٍ لَدهُ مُغَن ِ
َ
اُ  بْنُ عُمَرَ تَاْ أ َِ مَنِ إِن َ مَوْل ی لَکَ یُقَالُ لَهُ: إِسْ لِ  لدث َ

َِ دِرْهَمٍ، فَقَدالَ  لْ
َ
مَنُ اَلَااُمِائَةِ أ تٌ  ،: لَا حَاجَدةَ لِدی فِیدهِ إِلَیْکَ، ژَ تَاْ بِعْتُهُن َ ژَ هَذَ   لث َ ِْ  ،إِن َ هَدذَ  سُد

کُفْرٌ  فَاٌ   ،ژَ َ عْلِیمَهُن َ  ُِ تٌ  ،ژَ  لِاسْتِمَاعَ مِنْهُن َ  ِْ   1.ژَ اَمَنَهُن َ سُ
دالٍ ۵ َ َ بِیدهِ جَمِیعدا  عَدنِ  بْدنِ فَ

َ
یَدادٍ ژَ عَلِدی ُ بْدنُ إِبْدرَ هِیمَ، عَدنْ أ ابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ َِ صْ

َ
ةٌ مِنْ أ ، . عِا َ
بِددی عَبْدداِ  ِ   بْددنِ  2عَددنْ سَددعِیاِ 

َ
بِیددهِ، عَددنْ أ

َ
، عَددنْ أ دداهِرِی ِ دداٍ  لط َ م َ َِ لَهُ رَجُددلٌ عَددنْ بَیددعِ  تَددالَ: ۷مُ

َ
سَددأ

یاتِ  کُفْرٌ  ،شِرَ ؤُهُن َ ژَ بَیعُهُن َ حَرَ مٌ  :فَقَالَ  ، لْجَوَ رِی  لْمُغَن ِ فَاٌ   ،ژَ َ عْلِیمُهُن َ  ُِ   3.ژَ  سْتِمَاعُهُن َ 
ةٌ ۶ ابِ  . عِددا َ َِ صْدد

َ
بُددو مِددنْ أ

َ
دداءِ تَددالَ: سُددئِلَ أ سَددنِ بْددنِ عَلِددی ٍ  لْوَش َ َِ یَددادٍ عَددنِ  لْ نَا، عَددنْ سَددهْلِ بْددنِ زِ

ضَا ِ سَنِ  لر  َِ یَةِ،  ۷ لْ   :فَقَالَ عَنْ شِرَ ءِ  لْمُغَن ِ
یدةُ ُ لْهِیدهِ ژَ مَدا اَمَنُهَدا إِلا َ جُدلِ  لْجَارِ تَاْ َ کُونُ لِلر َ

کَلْلٍ  ِْ  ،اَمَنُ  ارِ  ،تٌ ژَ اَمَنُ  لْکَلْلِ سُ تُ فِی  لن َ ِْ   4.ژَ  لس ُ
صْدرِ بْدنِ تَدابُوسَ  .۷ َُ اَ  بْنِ إِبْرَ هِیمَ، عَدنْ  َِ ، عَنْ إِسْ سَنِ بْنِ عَلِی ٍ َِ شْعَرِی ُ عَنِ  لْ

َ
بُو عَلِی ٍ  لْْ

َ
أ

بَا عَبْاِ  ِ  
َ
کَسْبَ » :یَقُولُ  ۷تَالَ سَمِعْتُ أ کَلَ 

َ
ةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أ َُ یةُ مَلْعُو  5.«هَا لْمُغَن ِ

حْمَاَ بْنِ  لْوَلِیاِ . حَا َ ۸
َ
سَنِ بْنِ أ َِ اُ بْنُ  لْ م َ َِ اُ بْنُ  –رَضِیَ  ُ  عَنْهُ  -اَنَا مُ م َ َِ اَنَا مُ تَالَ: حَا َ

صْددرِ بْددنِ  َُ اَ  بْددنِ إِبْددرَ هِیمَ، عَددنْ  َِ ، عَددنْ إِسْدد سَددنِ بْددنِ عَلِددی ٍ  لْکُددوفِی ِ َِ ارُ، عَددنِ  لْ ددف َ سَددنِ  لص َ َِ  لْ
                                                                 

کههه دارد را بفروشههند و پههول فههروش آن را بههه امههان . اسههحا  بههن عمههر هنگههان وفههاتش وصههیت مههی1 کنیهه  زن آوازخههوانی  کههه  کنههد 
کنیهه  را بههه سیصههد ههه ۷کههاظم گفههت:  گفههتم: یکههی از  ۷ ار درهههم فههروختم و پههول آن را بههرای امههانبدهنههد. ابههراهیم  آوردن و 

کنیه  آوازخهوانش را بفروشهم و پهولش را بهه شهما بهدهم و  که بعد از مرگش  کرد،  دوستان شما به نان اسحا  بن عمر وصیت 
که سه ه ار درهم اسهت. امهان ارن، ایهن پهول، مهن بهه ایهن پهول ارتیهالی نهد»فرمهود:  ۷من آن را فروختم و این هم پول آن 

ت است. آموزش گوشسُحف کفر و  کنی ان،  ت اسهتهها نفها  و بههای آنس ردن بهه آندادن به آن  ، ۵، جالکةافع« )هها سُهحف
کسب الم نّیو و شرائها، ح۱۲۰ص کتاب المعیشو، باب   ،۷.) 

کذا فی ۲. )2  «.سعد»انستبصاة. و فی التهذیب( و 
خوان پرسید. در لواب فرمود: خرید و فهروش رهران اسهت. آمهوزش زنان آواز، دربار،  خرید و فروش ۷. مردی از امان صاد 3

کفر اسهت و شهنیدن نفها  اسهت ) ، ۳۵۷ -۳۵۶، ص۶، جتهةذیب انحکةا ؛ ۵، ح۱۲۰، ص۵، جالکةافعدادن به آنان 
 (. ۷۶۷، ح۲۰۹، ص۲، جدعائل انسلا ؛ ۱۰۱۹ -۱۰۱۸ح

که آواز،خوان پرسیدن، فرموددربار،  زن آواز، ۷. از امان رضا4 کهه او را بهه لههو و لعهب مهی: مردی  انهدازد، قیمهتش خهوانی دارد 
 .(. ۴، ح۱۲۰، ص،۵، جالکافعمانند سش رران است و لایش دوزخ است )

که م د او را بخهورد ). زن آواز،5 کسی  ، ۶، جتهذیب انحکةا ؛ ۶، ح۱۲۰، ص۵، جالکافعخوان ملعون است و ملعون است 
، ۱۷، جوسةةائل الشةةیع ؛ ۶، ح۲۰۸ - ۲۰۷، ص۱۷، جالةةوافع؛ ۲۰۳، ح۶۱، ص۳ج ،انستبصةةاة؛ ۱۰۲۰، ح۳۵۷ص
 (. ۴، ح۱۲۱ص
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بَا عَبْاِ  ِ  یَقُولُ:تَابُ 
َ
داحِرُ مَلْعُدونٌ  وسَ، تَالَ: سَمِعْتُ أ مُ مَلْعُونٌ ژَ  لْکَاهِنُ مَلْعُونٌ ژَ  لس َ  لْمُنَج ِ

کَسْبَهَا مَلْعُونٌ. ژَ تَالَ  کَلَ 
َ
ةٌ، ژَ مَنْ یژَ هَا ژَ أ َُ یَةُ مَلْعُو کَالْکَاهِنِ ژَ  لْکَاهِنُ ۷ژَ  لْمُغَن ِ مُ  :  لْمُنَج ِ

ارِ.کَال کَالْکَافِرِ ژَ  لْکَافِرُ فِی  لن َ احِرُ  احِرِ ژَ  لس َ   1س َ
اَنَا . ۹ بِدی عَبْداِ  ِ   لْکُدوفِی، عَدنْ  :تَدالَ  ۲عَلِی بْنُ عَبْداِ  ِ   لْدوَر َ ُ  حَا َ

َ
داُ بْدنُ أ م َ َِ اَنَا مُ حَدا َ

یادٍ  لْْدَمِی، عَنْ عَبْاِ  لْعَظِیمِ بْنِ عَبْاِ  ِ   ضَدا، سَهْلِ بْنِ زِ ِ داِ بْدنِ عَلِدی  لر  م َ َِ سَنِی، عَدنْ مُ َِ   لْ
داِ بْدنِ  م َ َِ بِیدهِ مُ

َ
داٍ، عَدنْ أ م َ َِ بِیهِ جَعْفَدرِ بْدنِ مُ

َ
بِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أ

َ
ضَا، عَنْ أ ِ بِیهِ  لر 

َ
عَنْ أ

سَینِ بْنِ عَلِی، ُِ بِیهِ  لْ
َ
سَینِ، عَنْ أ ُِ بِیهِ عَلِی بْنِ  لْ

َ
مِیدرِ  لْمُدْ مِنِینَ عَلِدی  عَلِی، عَنْ أ

َ
بِیدهِ أ

َ
عَنْ أ

بِددی طَالِددلٍ 
َ
ددا ژَ فَاطِمَددةُ عَلَددی رَسُددولِ  ِ   ۷بْددنِ أ َُ

َ
فَوَجَاُْ ددهُ یبْکِددی بُکَدداء   ۹تَددالَ: دَخَلْددتُ أ

ددی یددا رَسُددولَ  ِ   :فَقُلْددتُ  ،شَدداِیا    م ِ
ُ
بِددی ژَ أ

َ
َ  أ َ   ،فِدداَ  بْکَددا

َ
ددذِی أ

یلَددةَ لَ  ،یددا عَلِددی :فَقَددالَ  قمَددا  ل َ
دتْ عَلَدی  َُ کَا تِدی 

دا  ل َ م َ
َ
تِدی فِدی عَدذَ بٍ شَداِیا ... ژَ أ م َ

ُ
سَاء  مِنْ أ ُِ یتُ 

َ
مَاءِ رَأ سْرِی بِی إِلَی  لس َ

ُ
أ

ارُ َ اْخُلُ فِی دُبُرِهَا ژَ َ ْ رُجُ مِنْ فِیهَا و َ حَة  حَاسِاَة   ،صُورَةِ  لْکَلْلِ ژَ  لن َ َُ تْ تَینَة   َُ کَا هَا  َ ُ ِِ   2.فَ
 های منع از لهت مصادر ینین وضعیتی دارند:روایت

کتاب  دو ردیث در آثهار . (۷، ۶، ۵، ۴، ۲های منقول است )شمار، الکافعپنج ردیث در 
یهه  . (۹و  ۸هههای نقههل شهد، اسههت )شهمار، ۷عیةةو  اخبةةاة الرضةةاو  الخصةةال صهدو  یعنههی

کتاب  کتهاب  (۱شهیخ قوسهی آمهد، اسهت )شهمار،  انمالعردیث در  رب  ةو یه  رهدیث در 
 .(۳رمیری نقل شد، است )شمار،  انسناد

کتههاب رههدیث شههیعه اسههت و در رتبههه پههب از الکةةافعکتههاب  کتههابآن معتبرتههرین  ی هههاههها 
ولهی  ،شهودایرادهایى مطرح می 4 رب انسنادقوسی و  3انمالعگریه دربار،  .صدو  قرار دارد

در وضهعیت مطلهوب قهرار  بنابراین، مصادر ایهن ارادیهث .در مجموع لایگا، قابل قبولی دارند
                                                                 

کاهن و سارر ملعون ۷. امان صاد 1 که بهه وی پنها، دههد و مه دش ند، زن آواز،افرمود: منجم و  کسی  خوان ملعون است و 
کند نی  ملعون است کهاهن مثهل سهارر ا .را استفاد،  کهاهن اسهت و  کهافر اسهت و و فرمهود: مهنجم مثهل  سهت و سهارر مثهل 

، ۱۰۳؛ و ج ۹، ح۲۴۲، ص۷۹، جبحةاة اننةواة؛ ۶۷۲، بهاب الخمسهو، ح۲۹۷، ص۱، جالخصةالکافر در آتهش اسهت )
 (. ۲، ح۵۸ص

گریهه مهی ۹گوید: من و فاقمه بر رسول خدا ۷. امان علی2 گفهتموارد شدیم و دیدیم به شهدت  پهدر و مهادرن فهدای  :کننهد. 
کهه بهه  شماا یه یی ی شما را ینین کرد؟ فرمود: در شب معراج زنانی از امتم را در عذاب شدید دیهدن ... و آنهانی  گریان 

عیو  گهر بودنهد )خوان و نورهزنان آواز، ،زدشد و از دهانشان بیرون میصورت سش بودند و آتش از پایین بدنشان وارد می
، ۸۲؛ و ج۶۲، ح۳۵۲، ص۱۸؛ و ج ۵۷، ح۳۱۰ - ۳۰۹، ص۸، جبحةةاة اننةةواة؛ ۱۱و  ۱۰، ص۲، ج۷اخبةةاة الرضةةا

 (. ۲۴، ح۲۶۶ - ۲۴۵، ص۱۰۳؛ و ج۹، ح۷۶ص
کتاب ». ر.ک: 3  .۲۳ - ۷، ص«انمالعشیخ قوسی و 
 .۱۸۶ - ۱۵۵، ص«های امامیهدر نگارش  رب انسناد». ر.ک: 4
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  .اندها دارای سند متصلدارد و همه روایت
یهاد تضههعی  شهد، اسهت نظرهههایى و نیهه  در توثیه  علهی بهن ابههى رمه ، اخهتلاف 1سههل بهن م
  2.میان رلالیان متأخر مطرح شد، است

گریه در اعتبار  3؛اندهای ردیث آخر را برخی از محققان نادرست و لعلی دانستهعبارت
  .ردیث معراج تردیدی نیست و اصالت

یههاد، و  ۴و  ۳رسههد رههدیث بههه نظههر مههی کههه بهها اخههتلاف در م نیهه  در اصههل یهه  رههدیث باشههند 
  .نقیصه به دست ما رسید، است

 اند از:گانه عبارتمضامین مندرج در این ارادیث نُه
 اخلاقی و بلا؛خوان سبب بىولود زنان آواز، .1
 خوان؛ررمت شنیدن آواز زنان آواز، .2
 خوان؛ت الرت زنان آواز،ررم .3
کنی کان آواز، .4  خوان؛ررمت خرید و فروش 
 .خوان در دوزخکیفر زنان آواز، .5

 تحلیل و بررسی .۳
 گیریم:ی پى میالحدیثفقهاین تحلیل را در دو قسمت صدوری و 

 از لهت صدوری این نتایج به دست آمد، است:
ر منهابع اصهیل و دارای سهند متصهل و کهه د -های لواز و منع ارادیث معتبر در روایت ،اولاً 

کلهی - با راویان موثه  منقهول باشهد تهوان صهادر شهد، از را مهیهها آن بسهیار اسهت و لهذا مضهمون 
  .پیشوایان معصون دانست

کهه تضهعی  شههد،  ،ثانیهاً  یههاد اسهت  روایهت مربهوط بهه داسههتان معهراج در سهندش سههل بهن م
که برخی محققان نشان داد،  .های لعل در آن بسیار استهنشان ،انداست و ینان 

کتاب روایت ،ثالثاً  کتهاب کهه ؛ ینهان، قابهل توثیه  نیسهتالجعفریةاتهای منقول از  دربهار، 
گفتگوی انتقادی ولود دارد دعائل انسلا و  انمالع   .نی  

کلی قابهل نسهبت بهه پیشهوایان اسهت و مهی ،گفته شدکه ، ینانبا این همه تهوان از مضمون 
                                                                 

 .۳۴۰، ص۸، جمعجل ةجال الحدیث؛ ۱۸۵، صةجال النجاشع؛ ۱۴۲، صفهرست الطوسع. 1
 .۱۳۳ - ۱۱۱، صفحه «ن ابى رم ، بطائنی بین رد و قبولروایات علی ب». ر.ک: 2
 .۳۴۶  - ۳۴۵، صنواندیشع دینع و مسأله ز : .ک. ر3
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کرد   .صدورش دفاع 
 گوییم:ی میالحدیثفقهاز لهت 

خهوبى بهه مسهألههها لازن اسهت ابتهدا صهورت برای فههم درسهت و روشهن مضهمون ایهن روایهت
 تبیین شود:

 کلی لدی میان فقیهان و عالمان  نظراختلاففارغ از لنسیت،  ،در باب غنا به صورت 
در تطبی  بر این اختلاف هم در محدود، مفهومی غنا ولود دارد و هم  .دین ولود دارد

 1 .مصادی 
 کار بردن آلات لهو و لعب که مربوط به آواز است، فارغ از به   استمانند دف و غیر،  ،غنا 

 2.لدی مطرح است نظراختلافنی  در فقه ها آن که دربار،  
 ،که پار  که همرا، با لهو و لعب - های زن و مرد در مجالبای اختلاطروشن است 

  است.رران  -است 
که آیا این روایت لهمسأاین   ها بر امر یهارمی به عنوان غنای زن دلالهت دارد یها این است 

  .گفته دلالتی نداردفراتر از موارد پیش
که نمیمطالعه و بررسی این دو دسته از ارادیث نشان می ،یکم را معهارض هها آن تواندهد 

کهه در موضههوع وارهد نفهی و اثبههات صهورت نمهی مضهمون هههر دو  .یههردگبها یکهدیگر دانسههت؛ یهرا 
کنهار یکهدیگر اسههت هها، ایهن مضههمون میهرا در مجمهوع ایهن روایهت؛ دسهته روایهت قابهل لمهع در 

کیههدمههورد  کههار زنههانح آواز،قههرار مههی تأ کسههب و  کههه مهه د و الههرت  مگههر در  ،خههوان رههران اسههتگیههرد 
  .که اختلاط محرن و نامحرن نباشدبه شرط آن ،هاعروسی
کههه موضههوع را از آوازخههوانی زنههان بههه صههورت مطلهه   هههای در ایههن روایههتقراینهه دون، ولههود دارد 

 اند از:عبارت قرایناین  .کندخارج ساخته و در موارد خاص مطرح می
که در ردیث نخست از روایات منع آمد، است. ۱  .اقتران به شرب خمر 
که در روایت مسألهقرح . ۲ های دون و سون از ارادیث لواز مطرح عدن اختلاط رلال 
  .است شد،
که در ردیث دون از روایت. ۳   .خوردهای لواز به یشم میهمرا، شدن با لهو الحدیث 

                                                                 
 .۶۴، ص۲، جمستند الشیع ؛ ۴۴، ص۲۲، ججواهر الکلا ؛ ۱۹۸، ص۱، جالمکاسب المحرم . 1
 «.های زماناب ار لهو و دگرگونی»، مقاله  ۲۶۷  - ۲۸۸، ص۱، جپژوهعفقه: .ک. ر2
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که در روایت. ۴ که منظور از  ،ای مطرح شد،های عدید،است نای عروسی  خود دلالت دارد 
یه آن گرنه و ؛انسانی استهای غیر متعارف و اریاناً غیرعقلانی و غیرعبنهی و منع، لهو و ل

 .معروف دارد و در عرف و لامعه انسانی شناخته شد، است، لای منع نیستکاربرد 

که اصطلاری برای ی  ررفه است و نی . ۵ غالباً با تعبیرهایى که این تعبیر م نیه و قینه 
کنی  همرا، می یه، یعنی  که امور لهو و لعب، مورد شود، این امر را تقویت میمثل لار کند 

  .تحریم و منع قرار دارد

کنیهه  در آن فرهنههش نگهها، ابهه اری بههود، و هههر نههوع بهههر،ا وری از آنههان را روا ز یهه  سههو نگهها، بههه 
کهه در روایهات مهورد پرسهش قهرار  ،دانستند و از سهوی دیگهرمی کسهب و درآمهد بهود  کهالایى بهرای 

  .گرفته است
ا در را تنهههههها آن ای و اخلاقههی را نیهه  نبایههد از ایههن ارادیههث دور دانسههت ونگهها، توصههیه ،سههون

کهه رههران بههه تعبیههر بسههیاری از امههور در زنههدگی انسهان .قالهب ررمههت و رههلال دیهد ههها ولههود دارد 
کهاری اخلاقهی نیسهتاما در شأن زنهدگی انسهان ،صاد  نیستها آن فقهی بر در  .هها نیسهت و 

کهه مراقهب باشهید روایت مربوط به عروسی فاقمه و دف زدن اسماء، پیامبر توصیه مهی فرماینهد 
 .جر )یاو،( نشویدگرفتار هُ 

کهه  یاربرد لههوکه فقهطدر زمهان نهزول آیهات و صهدور روایهات  ،یغنا و موسهیق یهارن، داشهته 
از همین رو ادلس ررمت غنا تنهها ایهن قسهم از غنها  .شد، استمولب غفلت از یاد خداوند می

، یسهاز، مجسّهمهیانهواع هنهر موسهیق از  امّها امهروز، ههر یه .شهد، اسهتیرا شهامل مه یو موسهیق
گفتیهت ملبه همین  .تابنداز تبیین را برمی یو غیر، نوع خاصّ  ینقّاش ایهن نحهو از  کهه توان 

 1.مصدا  عناوین محرّمه نیست ارتمالاً  یتبیین معان
کریم با تعبیری لطی  در موالهه با صدای زن، نکتهه پنجم، کهرد، اسهت؛قرآن   ای را مطهرح 

 فرماید:که می لاآن
خْضَعْنَّ بِا) ا تَّ لَّ افَّ وف  عْرُ ا مَّ وْل  قُلْنَّ قَّ ضٌ وَّ رَّ لْبِهِ مَّ ذِی فیِ قَّ

عَّ ال َّ طْمَّ یَّ وْلِ فَّ  2؛(لْقَّ

سی ه یشا یاست طمع ورزد و گف یار یماریدر دلش بکه آن د تاییپس به ناز سخن مگو
 .دییگو

گفهتن زنهان بها مهردان اسهت .گوید زنان با مردان سخن نگویندنمی لکهن ؛ مفروض آیه سهخن 
                                                                 

 ۲۰و موسیقی، ص. غنا 1
 .۳۲. سور،  ار اب، آیه  2
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که مریأ گوید به صورتی سخنمی گمان بهد بَرَنهدنگویید  ای عهان البتهه ایهن تعلیهل قاعهد، .ها 
که ،دهد و آنبه دست می کار اززنان  این است  که خارج از عرف لهاری لامعهه باشهد و  یهر 

کنند ،کندهای بیماردلان را فراهم میزمینه سوء استفاد،  .پرهی  و التناب 

 نتیجه
  .، د، روایت در لواز و نه روایت در نهیبعد از ذکر مقدمات نوزد، روایت ذکر شد

کههه قابههل قبههول باشههدههها آن از لهههت صههدوری در میههان لههذا  .ولههود دارد ،روایههات متعههددی 
کلی قابل استناد اسهت کهه برخهی روایهات در منهابع قابهل مناقشهه ثبهت ؛مصمون  شهد،  هرینهد 

یا از ارسال سند برخوردار یا برخی از راویان غیر موث و   .نداند و
 ی این مضامین در روایات مطرح شد، است:الحدیثفقهلهت از 

 گری مردگان؛لواز الیر شدن زنان برای نوره .1
کنی کان در عروسی و مانند آن؛لواز آواز، .2  خوانی 
کنی کان در غیر عروسی؛ممنوعیت آواز، .3  خوانی 
 رلیت م د آوازخوانی زنان در عروسی به شرط عدن اختلاط زن و مرد؛ .4

 گر بدون اشتراط م د؛ورهرلیت م د زنان ن .5
 لواز شعرخوانی در عروسی؛ .6
 .خوشحالی پیامبر از دف زنی اسماء در عروسی فاقمه .7

 اخلاقی و بلا؛خوان سبب بىولود زنان آواز، .8

 خوان؛ررمت شنیدن آواز زنان آواز، .9

 خوان؛ررمت الرت زنان آواز، .10

کنی کان آواز، .11  خوان؛ررمت خرید و فروش 

  ر دوزخخوان دکیفر زنان آواز، .12

که از ایهن روایهات نمهیالحدیثفقهراصل تحلیل و بررسی  تهوان رکمهی فراتهر از ی این است 
آورد وبهرای ایهن ادعها شهواهد متعهددی  بهه دسهتمشروع را های غیرررمت غنا یا اصل اختلاط

  .ذکر شد
شهههرب خمهههر و  ، )لههههو و لعهههب،شهههدکهههه ایهههن روایهههات بههها مسهههائل دیگهههری قهههرین  لهههاآن از نیههه 

کههه  انههد،کههه لملگههی از محرمههات ای نامشههروع(هههاخههتلاط یههه بسهها صههدای آواز زن در شههرایطی 
  .در رضور مردان هم لای اشکال نباشد ،مقرون به محرمات ذکر شد، نباشد
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 کتابنامه
تههران:  رسهن خرسهان، یدسه: محقه ، یبهن رسهن قوسه یمحمد بن رسن بن عل ،انستبصاة

 .ش۱۳۶۳یو، دار الکتب اوسلام
 :، قهممحقه  / مصهح(: مّسسهو البعثهو ،یبهن رسهن قوسه یبن رسن بن عل محمد، انمالع

   .۱۴۱۴ ،دار الثقافو

ه الوفهاء، مّسسه یهروت:ب ی،بهاقر مجلسه الجامعو لدرر أخبار الأئمو الأقههار، محمهد بحاة اننواة
۱۴۰۳ . 

  .ش۱۳۶۱ بیر،کیرانتشارات امتهران:  ین،، به اهتمان محمد معبرها   اطع
 ی،مّسسهو الاعلمهی للمطبوعهات، الاولهبیهروت:  ی،حمهد بهن رسهن قوسه، متهذیب انحکةا 

۱۴۲۶ . 
، تهههران ی،اردسههتان یارمههد صههادق :یهه محمههد بههن محمههد بههن الأشههعث، تحق ،الجعفریةةات

 . ۱۴۱۷کوشان ور، اول، 
، ىاء التهرا  العربهیه: دار إربیهروت ،یم نجفهیمحمدرسن بن باقر بن عبدالرر، جواهر الکلا 

۱۲۵۷ . 

کبهر  یعله ی(:تصهح ی )شهیخ صهدو (،ه القمّهیهن بهن بابویبن الحس ید بن علمحمّ  ،الخصال ا
 .ش۱۳۶۲ ین،لامعه مدرس انتشارات اسلامی :قم ی،غفار

 :مصهر یضهی،اصه ر ف یآص  بن عل :ی تحق ى،م رب یمینعمان بن محمد تم، دعائل انسلا 
 .ن۱۱۱۹دار المعارف، یا  دون، 

، یمّسسهو النشهر اوسهلام :قهم، یارمهد نجاشهبهن  ین ارمد بهن علهیابوالحس، ةجال النجاشع
 .ش۱۳۶۵

بیهروت: ی )شهیخ صهدو (، ه القمّهیهن بهن بابویبن الحسه یمحمّد بن عل، ۷عیو  اخباة الرضا
 . ۱۴۰۴مّسسو الأعلمی للمطبوعات، 

رهوز،  یانتشهارات دفتهر تبلی هات اسهلام :قهم، یصهادقمحسهن و  یمختهار، رضها موسیقع و غنا
 . ۱۴۱۹ اول،یا  علمیه قم، 

صههدو (، قههم، دفتههر  یخ)شهه یه القمّههیههن بههن بابویبههن الحسهه یمحمّههد بههن علهه، ۷فقةةه الرضةةا
 .ش۱۳۶۴ / ۱۴۰۶قم،  یهروز، علم ینلامعه مدرس یانتشارات اسلام

قهم، ، یومیهخ لهواد القی : الشهیه، تحقیبهن رسهن قوسه ی، محمد بهن رسهن بهن علهالفهرست
 . ۱۴۱۷، یالطبعو الأول مّسسو نشر الفقاهو،
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و آل البیهت، مّسسه :و آل البیهت، قهممّسسه:  یهتحق ،یریهرم عبد الله بن لعفر ،ناد رب انس
 . ش۱۳۷۱

کلینی، تصحی(الکافع کبر غفاری، تهران: اسلامیه، یها  پهنجم،  :، محمد بن یعقوب  علی ا
 .ش۱۳۶۳

  .ش۱۳۷۳دانشگا، تهران، یا  اول،  شاراتمّسسه انت :، تهراننامه دهخدالغت
 . ۱۴۰۷ و آل البیت،مّسس :ی، قمنور ینرس یرزام، تَنبَطُ المَسائلو مُس مستدةک الوسائل

 . ۱۴۱۵، تیمّسسو آل الب :قی، قمالنرا یبن محمدمهد ارمد، مستند الشیع 

 . ۱۳۹۰، العالم یف یومرک  نشر الثقافو الاسلامیى، ابوالقاسم خو یدس ،یثمعجل ةجال الحد

  .ی )شیخ صدو (مّ ه القین بن بابویبن الحس یمحمّد بن عل، المقنع
 النشههر و ان للطباعههو ویلیمّسسههو إسههماع :قههم، سههید روح الله خمینههی، المکاسةةب المحرمةة 

 .عیالتوم

ی )شهیخ صهدو (، تحقیه : ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّد بن عل، من ن یحضره الفقیه
کبر غفاری،  . ۱۴۰۴دون،  ین،لامعه مدرس انتشارات اسلامی :قم علی ا

 .ش۱۳۹۱علم،  :یان، قمرسول لعفر، مهدی مهری ی، ة فع اخباة و انثاةالمرا  موسوع

 .ش۱۳۷۷ یث،دارالحد :قم ،یفضل الله راوند یدس ،النوادة
 ش.۱۳۹۴ انتشارات بشری، :، مهدی مهری ی، قمنواندیشع دینع و مسأله ز 

 . ۰۶۱۴، ۷ین علیر المّمنیتابخانه امان أمک :اصفهانی، کاشان یأملا محسن ف، الوافع
 ی،التهرا ، الاوله یهاءور یهتمّسسهو آل البقهم:  ی،، محمهد بهن رسهن ررعهاملوسائل الشةیع 

۱۴۰۹ .  
 ی )شهیخ صهدو (،ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّهد بهن عله ،فع الأصول و الفروع الهدای 
 . ۱۴۱۸، ۷یمّسسو اومان الهاد :قم

-۲۶۱، ص۱۳۷۵ ید، ۱۰، شفقةةهمج ةةه  یهه ی،مهر یمهههد، «زمههان هههاییابهه ار لهههو و دگرگههون»
۲۸۲. 

، ۱۳۹۶، ۶شهمار،  و مذاهب، یانپژوهشنامه اد یان،فاقمه ژ ،«یاتاشعث اعتباریىب یابىارم»
 .۲۷ - ۵۲ص

 یماصدا و س یهای اسلاممرک  پژوهش ،«یقیدر فقه موس یتأمل»

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id).) 



خو ُ
یژ ا

 ی
ر رژ 

ن د
ز

ی
یعیش ات

ِ ل
 :

 لی
اور

ص
 ی

فقه
ژ 

ا
 لِ

 یثی

 

 

39 

ع ةةو   ةةرآ  و زارع،  یمیسههل ی، مصههطف«رد و قبههول ینبهه یرمهه ، بطههائن ىبههن ابهه یعلهه یههاتروا»
 .۱۳۳- ۱۱۱، ص ۸۱، ش۱۳۸۷(، یثدر علون قرآن و رد هایىیافت)ره یثحد

کتههاب  یقوسهه یخشهه» ، ۱۳۸۹، منهةةا رامههد،  یقاسههم یمعههارف و مرتضهه یههدمج ،«انمةةالعو 
 .۲۳- ۷، ص۱۱شمار،

 ی،منهههویهر نیییسهههتار، محمدرضههها نههها ینرسههه ،«یههههامامههههای در نگهههارش  ةةةرب انسةةةناد»
 .۱۸۶- ۱۵۵، ص۲۵ ، شمار،۱۴۰۰ ،عپژوهیثحد ی،فلاح زاد، ابرقوئ یدرسینس



نف » روایت ن مفهونح ییتب 
َ
سَاءح أ لنّح لَالَ  لَا یرَینَ  خَیرٌ لح لَال الرّح  در منابع ردیثی شیعه و اهل سنّت «وَ لَا یرَاهُنَّ الرّح

 
 
 

ن  » روایت ن مفهوم  ییتب
َ
سَاء  أ لن   ینَ  خَیرٌ ل  جَالَ  لََ یرَ جَال الر    «وَ لََ یرَاهُن َ الر  

ت  در منابع حدیثی شیعه و اهل سن 
 1آزاده عباسی

2هادیان رسنانی الهه
 

یافت: یخ در  ۱۹/۰۸/۱۴۰۲ تار
یخ پذیرش:  ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ تار

 یدهکچ
متقدن و متأخّر شیعه و اهل سنّت روایتی آمد، اسهت بها ایهن مضهمون کهه رضهرت  منابعدر برخی 

اّل رسههول خهههدا ۳رازههه نف »فرمودنهههد:  ۹در پاسهههخ سههه
َ
سَههاءح أ لنّح وَ لَا یهههرَاهُنَّ  الرّحلَهههالَ  لَا یهههرَینَ  خَیهههرٌ لح

)بهها « یننههدنببهتههرین ییهه  بههرای زنههان ایههن اسههت کههه مههردی را نبیننههد و مههردان نیهه  آنههان را »؛ «الرّحلَههال
ژوهش اسههت. نتیجههه ، هههدف ایههن پههادشههد،یبررسههی سههندی و دلالههی روایههت  اختلافههاتی در نقههل(.

در مصههادر شههیعه مرسههل اسههت و در ، ادشههد،یدهههد کههه رههدیث بررسههی سههندی رههدیث نشههان مههی
امّهها در بررسههی مههتن و دلالههت روایههت،  ؛مصههادر اهههل سههنت نیهه  دیههار ضههع  رلههال سههند اسههت

بها تولهه بهه معاضهدت ایهن رهدیث توسهط ارادیهث دیگهر، اولًا از  ه،یو نظر از بحث سند و بهصرف
گهر ههیچ ایهن رهدیث، بیهانآیهد و ثانیهاً ررمهت رضهور زنهان در التمهاع بهه دسهت نمهی این روایهت،

در مقهان بیهان یه  اصهل ارشهادی و ارزش اخلاقهی و رکم ال امی دالّ بر فعهل یها تهرک نیسهت، بلکهه 
: ارتبههاط مسههتقیم زن و مههرد نههامحرن هریههه کهههنیههرقیقههت دینههی و واقعیههت التمههاعی اسههت و آن ا

فقههی و گها، سهایر ابهواب  یههابه لحاظ فقهی، در باب نکاحح برخی کتهاب بهتر است. ،کمتر باشد
بهه ایهن رهدیث اسهتناد شهد، و بهرای اثبهات عهدن لهواز « ررمهت نظهر»و « ستر و پوشش»مانند باب 

لملهه آن دلایهل، همهین روایهت اسهت. در  انهد کهه ازاسهتناد کهرد، یانگا، زن به مرد بیگانه، به ادلّهه
سَهاءح »لالهت روایهت مقابهل، برخهی فقیهههان د لنّح بهر رکههم مهذکور را بهه لهههت مرسهل بههودن و ...« خَیههرٌ لح
 دانند.ضع  سند ناکافی می

سَاءح »ردیث  :هااژ  هیکل لنّح  .، بررسی سندی، بررسی فقهی، بررسی دلالی متن«خَیرٌ لح
                                                                 

 (.abbasi.a@hadith.ir. عضو هیات علمی دانشگا، قرآن و ردیث )1
 .hadian.e@qhu.ac.ir). عضو هیات علمی دانشگا، قرآن و ردیث )نویسند  مس ول( )2

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 
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 مقدمه
 مَها خَیهرُ »فرمودند: به اصحاب خویش  یه روزکنقل شد، است  ۹در ردیثی از رسول خدا

ساءح  نح لف  .؟ اصهحاب ندانسهتند در لهواب یهه بگوینهدی زنان از همه بهتر اسهتبرا ییه یی ؛ «لح
 .آمد، و ایهن مطلهب را بهه اقهلاع ایشهان رسهانید ۳رضرت زهرا به سوی ۷یامیرالمّمنین عل

نَهُنَّ »ی: فرمههود: یههرا نگفتهه ۳رضهرت زهههرا لههالَ وَ لَا یههرَوف مههه بهتههر از ه؛ «خَیههرٌ لَهُههنَّ اَنف لا یههرَینَ الرحّ
 ۷یعلهه. راههها آن ه نههه آنههان مههردان بیگانههه را ببیننههد و نههه مههردان بیگانهههکههایههن اسههت ههها آن یبههرا

مَه»فرمهود:  ۹رسهول خهدا .ردکعرض  ۹بازگشت و این پاسخ را به رسول خدا  ؛«َ  ههذامَهنف عَلَّ
هعَ »مود: فر ۹رسول خدا .۳رد: فاقمهکعرض  ی این پاسخ را به تو آموخت؟سکیه  هها بَضف نَّ وٌ اح
ی نحّ   او پار، ولود من است. ؛«مح

در برخههی  -خههواهیم پرداخههت  هههابههدان هکهه - در قههر  و نقههل یىهههاایههن رههدیث بهها تفههاوت
اوی ایههن ارادیههث و کههوا اسههت.و اهههل سههنّت نقههل شههد،  عهیمصههادر روایههى متقههدّن و متههأخّر شهه

 .به لحاظ سند و دلالت متن، هدف اصلی این پژوهش استها آن بررسی
کهه ایهن رهدیث اهمیت پردا شههرت و  بها ولهودختن به ردیث یادشد، از این لهت است 

گرفتهه در ههاکتهابدر  شدنواقعمورد استناد  ی متعهدّد فقههی و اخلاقهی، امّها بها بررسهی صهورت 
ههیچ رکهم ال امهی دالّ بهر این پژوهش، به لحاظ سند دیار ضع  است و بهه لحهاظ مهتن نیه  

کاوی شد، است ألهمساین  .دیآیبرنماز آن  ،فعل یا ترک  .در این مقاله وا
کههه مسههألهدربههار، پیشههینه پههژوهش دربههار، ایههن  گفههت  در  ،فقهههی یهههاکتههابدر برخههی  بایههد 

ه در که بهه ایهن رهدیث اسهتناد شهد، اسهت« ررمهت نظهر»و « ستر و پوشهش»باب ابواب نکاح یا 
  .خواهد شدفقهی به برخی از این آثار اشار،  یهاکتاببحث بررسی لایگا، ردیث مزبور در 

کارههههای پژوههههی مسهههتقل دربهههار، ایهههن رهههدیث، در مقالهههه دفهههاع از »بههها عنهههوان  یاامههها دربهههار، 
کتهاب ی)تونسه یسماو ی، به مناسبت نقد این ردیث توسط دکتر محمد تیجان«ردیث ( در 

نویسهند،  1،«(ههالیهد مشهکلک، تیهباههل»)بها ترلمهه فارسهی:  :کلّ الح ول عنةد آل الرسةول
کهه بهه نظهر مهکه از ایهن رهدیث دفهاع کهرد، اسهت کهه نکته، سعی مقاله در قالب نُ  بها  رسهدینهد 

اصههل در ارتبههاط زن و مههرد   یهه بههه عنههواننویسههند،، ایههن روایههت در ابتههدا  فههرضشیتولههه بههه پهه
سههعی در دفههاع از  ،تههه و اسههتناد بههه برخههی روایههات دیگههرکپذیرفتههه شههد، و آنگهها، در قالههب نُههه ن

ه دلالههت بههر اسههتحباب معههاف کههسههتناد بههه ارههادیثی لملههه ا محتههوای رههدیث شههد، اسههت؛ از
                                                                 

 .۳۵۶، صهااهل بیت ک ید مشکل. 1
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 1.ت در لماعت و نماز لماعت دارد و روایات دیگری از این قبیلکدانستن زن از شر
إماطة  أن عبدالررمن بنت النوبى در مصر با عنهوان ی نی  توسط خانم کویکرساله مستقل 

صهفحه میهر نظهر  در رهدود بیسهت ،«عقةدة الحبةل»و « ما خیر ل نسةا  »الجهل بحال حدیثع 
ه در آن، بههه بررسههی کهههمسههر وی ابوعبههدالررمن محمههد عمههرو بههن عبههداللطی  نوشههته شههد، 

، ضهع  رهدیث تیهنها ضع  رلال سند ردیث در مصادر اهل سهنّت پرداختهه شهد، و در
 .به لحاظ ضع  سند در مصادر اهل سنّت اثبات شد، است

کتاب خود ) ( این ردیث را رها السّع  فع الأمّ   س س   الأحادیث الضعیف  و أثألبانی نی  در 
در شمار ارادیث ضعی  آورد، و ضع  ردیث را با توله به ضع  سند و رلال آن از منظر 

کرد، است  2.اهل سنّت اثبات 
کند، یهابحث گرفتهه  هاکتابنی  در برخی  ایپرا دربار، نوع دلالت رهدیث مزبهور صهورت 

سند را ضهعی  معرفهی که این با مأساة الزهرا کتاب سید لعفر مرتضی در  ،است؛ برای نمونه
گفت ،کندیم که از آن سخن خواهیم   .ولی دربار، دلالت متن بحثی را آورد، است 

یابى رهدیث در  ىابیهشهیدیگر، ر یهانوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش  منهابعو مصهدر
  بررسهی فقههی و نیه  بررسهی سهندی رهدیث و نیه  یهکمتقدّن و متأخر شیعه و اهل سنّت به تف

کاوی دلالی ردیث به لحاظ متن است یهاکتابآن در   .فقهی و پب از آن وا
تحلیلهههی در پهههى  - ه در ایهههن پهههژوهش بهههه روش توصهههیفیکههه یىههههابهههر ایهههن اسهههان، پرسهههش

 اند از: ها هستیم، عبارتبدان یىگوپاسخ
 ؟ به لحاظ سندی در مصادر شیعه و اهل سنّت یگونه است ادشد،یاعتبار ردیث . ۱
گرفته اسهت؟ و پهب  یهاکتابیه برداشت فقهی از این ردیث در  .۲ فقهی فقها صورت 

 نظر از بحث سند، دلالت متن ردیث ییست؟ از آن، صرف
، یگونههه میههان منطههو  رههدیث و واقعیههت التمههاعی زن و سههیر، التمههاعی تیههو درنها .۳

 لمع نمود؟ توانیم ۳رضرت زهرا

 شیعه فقهی یهاکتابجایگاه حدیث در  .۱
گهها، سههایر ابههواب ماننههد بههاب  یهههاکتههابدر بههاب نکههاحح برخههی  و « سههتر و پوشههش»فقهههی و 

                                                                 
 .۱۷۹ -۱۷۲(، ص۶) «دفاع از ردیث» :ک.. ر1
 .۵۴۱ -۵۳۸، ص۱۲، جادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   س س   الأح. 2
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به این ردیث استناد شد، و بهرای اثبهات عهدن لهواز نگها، زن بهه مهرد بیگانهه، بهه « ررمت نظر»
کرد، یاادلّه  1.لمله آن دلایل، همین روایت است ه ازکاند استناد 

یسههتحب رهبب المههرأة فهی البیههت فهلا تخههرج إلا » ألهمسهفقههی نیهه  در  یهههاکتهابدر برخهی 
م ارتیاط را برداشت ک، رادشد،ینی  از روایت  گاهی 2.اندرد،کبه این روایت استناد « لضرورة

ارتیهههاط پوشهههاندن صهههورت زن و عهههدن نگههها،، بهههه ایهههن روایهههت اسهههتناد  مسهههألهرد، و در بیهههان کههه
 3.اندکرد،

سَهاءح »با ترلی( روایت ، برخی فقیهان از این رو لنّح  در نقهد برخهی روایهات دالّ ، آن را «... خَیهرٌ لح
کرد، که الکافع کتابردیثی در  ،؛ برای نمونهاندبر لواز نگا، استفاد،    :آمد، است 

صَارِی ُْ ا مَعَهُ  تَالَ: ،عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْاِ  ِ   لَْْ َُ
َ
ُْ  ،خَرَجَ رَسُولُ  ِ  یرِیاُ فَاطِمَةَ ژَ أ دا   تَهَیدتُ فَلَم َ

لَامُ عَلَیکُمْ  :اُم َ تَالَ  ،إِلَی  لْبَابِ ژَضَعَ یاَهُ عَلَیهِ فَاَفَعَهُ  دلَامُ  :فَقَالَتْ فَاطِمَةُ  . لس َ عَلَیدکَ  لس َ
دْخُلُ  :تَالَ  .یا رَسُولَ  ِ  

َ
دا ژَ مَدنْ مَعِدی :تَالَ  . دْخُلْ یا رَسُولَ  ِ   :تَالَتْ  قأ َُ

َ
دْخُلُ أ

َ
 :فَقَالَدتْ  قأ

فَتِکِ  ،یا فَاطِمَةُ  :فَقَالَ  .لَیأَ عَلَی تِنَاعٌ  ،رَسُولَ  ِ   یا َِ لَ مِلْ َْ سَدکِ  ،خُذِی فَ
ْ
عِی بِهِ رَأ  ،فَقَن ِ

ددلَامُ عَلَددیکُمْ  :اُددم َ تَددالَ  ،فَفَعَلَددتْ  ددلَامُ یددا رَسُددولَ  ِ   :فَقَالَددتْ فَاطِمَددةُ  ، لس َ  :تَددالَ  .ژَ عَلَیددکَ  لس َ
دْخُددلُ 

َ
عَددمْ  :تَالَددتْ  قأ ددا ژَ مَددنْ مَعِددی :تَددالَ  . ِ   یددا رَسُددول َُ َُ

َ
 :تَددالَ جَددابِرٌ  .ژَ مَددنْ مَعَددکَ  :تَالَددتْ  قأ

هُ بَطْدنُ جَدرَ دَةٍ  ،فَاَخَلَ رَسُولُ  ِ  ژَ دَخَلْتُ  َ ُ کَأَ صْفَرُ 
َ
ََ  ژَجْهُ فَاطِمَةَ أ مَدا  :فَقَدالَ رَسُدولُ  ِ   ،ژَ إِ

صْفَرَ 
َ
رَی ژَجْهَکِ أ

َ
 4یا رَسُولَ  ِ   لْجُوعُ ... :تَالَتْ  قلِی أ

، عههلاو، بههر ضههع  سههند و اشههکالات و اضههطراب مههتن، بههه اخیههر برخههی فقههها دربههار، روایههت
نف »مانند روایهت  ،تعارض آن با برخی روایات

َ
سَهاءح أ لنّح لَهالَ  لَا یهرَینَ  خَیهرٌ لح لَهال الرّح « وَ لَا یهرَاهُنَّ الرّح

کرد، 5.انداستناد 
 

                                                                 
 .۴۵۰و  ۴۴۷و  ۳۷۵ -۳۷۴، صالشهاب فع مسال  الحجابک: .. برای نمونه ر1
 .۲۶، ص۲۴، جمهذب الأحکا  فع بیا  الحلال و الحرا ک: .. برای نمونه ر2
 .۴۸۴، ص۱۲، جمداةک العروة. 3
 ۳بهه در خانهه فاقمهه ۹گویهد: در خهدمت رسهول خهدااسهت: لهابر مهی. مضهمون روایهت ینهین ۵۲۸، ص۵، جالکافع. 4

کرد و الاز، ورود خواست. فاقمه ۹آمدیم. رسول خدا که همهرا، مهن  ۹الاز، داد. رسول خدا ۳سلان  کسی  فرمود: با 
ههای اضهافی فرمهود: بها قسهمت ۹گفت: پهدر لهان، ییه ی بهر سهر نهدارن. رسهول خهدا ۳وارد شون؟ رضرت زهرا ،است

کهه بفرماییهد. وقتهی وارد  وبهار،د، سرت را بپوشان. س ب دروپوش خو کهه آیها داخهل شهویم؟ پاسهخ شهنیدیم  کهرد  اسهتعلان 
که مانند شکم ملخ می ۳شدیم، یهر، رضرت زهرا پرسید: یرا ینهین هسهتی؟  ۹نمود. رسول خداآن ینان مرد بود 

گرسنگی است.  پاسخ داد از 
 .۴۸۶ -۴۸۵، ص۱۲، جمداةک العروة. 5
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کهه اوّلاً این روایهت لهابر گفتهه دربار،برخی نی   کهه نظهر لهابر بهه انهد  از  ۳زههرا رضهرت ممکهن اسهت 
سهور، نهور  ۳۱در آیهه « وربَهاوح  ولهیح أ یهرح غَ »بنها بهر تفسهیری کهه در  ،محتمل اسهت ،روی اتّفا  بود، باشد؛ ثانیاً 

 شهودیآیه خهارج مه به نصّ  ،بود، باشد که در آن صورت« وربَ اوح  ولیح أ یرح تابعین غَ »شد، است، لابر هم از 
 1.برای لواز نگا، به نامحرن استناد کرد توانیو بر این اسان، به این خبر )ردیث لابر( نم

سَاءح »در مقابل، برخی فقیهان دلالت روایت  لنّح ور را بهه لههت مرسهل کم مهذکهبر ر« ...خَیرٌ لح
نقهل و نقهد ادلّهه ایهن  خهویى پهب از اللهآیهو  ،برای نمونهه 2؛دانندیافی مکسند نا ،بودن و ضع 

ور نیهه  کو دربههار، روایههت مههذ کنههدیرد مهه مسههألهاز آن ادلّههه را بههر ایههن   گههرو، از فقههها، دلالههت هههر یهه
 :ل ارسال در سند، دلالت بر ضرورت هم نداردکه علاو، بر مشکمعتقد است 

زژم ژ ه لا دلالة فیها علی  لل   ُ ها مرسلة. علی أ   ُ  3.فیه: أ
کههه بههر  - کنههدیخههویى آن را نقههد مهه اللهو یههکههه آ -گههرو، لملههه دیگههر ادلههه ایههن  از روایتههی اسههت 

نشسهته بودنهد و  ۹رسهول خهدا یههازن .رسهید ۹اسان آن، مرد نابینایى خدمت رسول خهدا
ایهن مهرد  ،اللهردنهد: یها رسهولکعهرض هها . آنه پشهت پهرد، برونهدکهدسهتور داد هها آن بهه ۹پیامبر

 :ندیبیت فرمودند: ولی او شما را مآن رضر .ندیبیسی را نمکنابینا است و 
ِ مَ 

م 
ُ
نَ  بْنُ أ ََ بِدی یتُومٍ عَلَدکْ  سْتَأْ تُومَدا فَدادْخُلَا  :فَقَدالَ لَهُمَدا ،ژَ عِنْداَهُ عَائِشَدةُ ژَ حَفْصَدةُ  ۹ لن َ

عْمَ  :فَقَالَتَا ! لْبَیتَ 
َ
هُ أ َ ُ ُ َ کُ إِنْ لَمْ یرَ  :فَقَالَ  ،یإِ ِِ هکُ مَا فَ ُِ  4.مَا َ رَیا

 روایت از ان سلمه نی  نقل شد، است: نظیر این

ِ سَددلَمَةَ تَالَددتْ 
م 
ُ
ددةُ  ژَ عِنْدداَهُ  ۹ ِ   عِنْدداَ رَسُدولِ  کُنْددتُ  :ژَ عَدنْ أ َُ ِ مَکْتُددومٍ  ،مَیمُو

م 
ُ
تْبَددلَ  بْددنُ أ

َ
ژَ  ،فَأ

جَابِ  ِِ مِرَ بِالْ
ُ
نْ أ

َ
لِکَ بَعْاَ أ   ،یا رَسُدولَ  ِ   :فَقُلْنَا ! حْتَجِبَا :فَقَالَ  ،ََ

َ
ا أ َُ عْمَدی لَا یبْصِدرُ

َ
 قلَدیأَ أ

هِ  :تَالَ  ُِ  لَسْتُمَا ُ بْصِرَ 
َ
تُمَا أ ُْ

َ
فَعَمْیاژَ نِ أ

َ
 5قأ

گفته گونهنیبرخی فقها به ا کرد، و   اند: روایات دربار، ررمت نگا، ل  برای ضرورت استناد 
                                                                 

( آقهها ش۱۳۰۷  /مههرداد ۱۳۴۶)تههألی  در صههفر  «ضههیائیه در موضههوع رجههاب»: ۴۳۶ -۴۳۵، ص۱، جحجابیةةهةسةةائل . 1
کاظمینی قبرسی )ضیائی(.  موسی 

، ۹، جمبةانع منهةا  الصةالحین؛ ۳۰۹ -۳۰۷، ص۲، جدةوس تمهیدی  فع الفقه ایستدنلع ع ع المذهب الجعفةری. 2
 .۵۷۸ص

 .۳۹، ص۳۲، جموسوع  ایما  الخویع. 3
 .۵۳۴، ص۵، جکافعال. 4
 .۲۳۲، ص۲۰، جوسائل الشیع . 5
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کان أع کذ  یِرم علی  لمرأة أن  نظر إلی  لْجنبی أژ  سمع صو ه إلا لَرورة ژ  ن   1.میژ 
 :دیگویخویى در نقد این روایت م اللهآیو 

ها ضعیفة مرسلة، باعتبار أن    ُ مدن دون َکدر  لو سدطة، ژ  ۹ لبرتی یرویها عن  لنبی ژ فیه: أ
هدا تابلدة  من  لمعلوم أن    ُ کثیر جا    فلا یمکن  لاعتماد علیها. علدی أ  لفصل  لقمنی بینهما 

ها  کفلت بیان فعل   ُ زژم۹ لنبیللمناتشة من حیث إ  2.، ژ هو لا یال علی  لل 
کهه در فقهه، فقهها دربهار،  رسدیبه نظر م سهبب ینهین رویکهردی توسهط برخهی فقهها آن باشهد 

خهلاف آداب و مسهتحبات، در  هسهتند و بهر ریهگارکان شهرعی دربهار، دلالهت ارادیهث سهخت
دیث مشهکینی بهه لههت ضهع  سهند ایهن ره اللهآیهو کهه ینهان ؛ارکان فقهی دقهت نظهر دارنهد

که هیچ رکمی از آن به دست نم  3.دیآیمعتقد است 

 حدیث بررسی سندی .۲
 منههابعمولههود از نظههر سههندی، در دو بخههش  یهههابههرای بررسههی موضههع صههدور روایههت و واکههاوی نقههل

 گیرد:قرار می یمربوط و سلسله راویان آن موردبررس یهامتأخر این ردیث و نقل منابعمتقدن و 
 شیعه حدیثی متقدم منابع .۲-۱

در نقههل، در یهههار مصههدر بههه صههورت  یىهههابهها تفههاوت ادشههد،یمتقههدن شههیعه، روایههت  منههابعدر میههان 
 .کنندیمرسل و بدون سند آمد، است که دیگر مصادر متأخر نی  از همین مصادر نقل م

 ق(۳۶۳)م؛ ابن حیون دعائم الاسلام .۱
ایهن « دعةائل انسةلا »کتاب  کنند، این ردیث در میان مصادر شیعه،ظاهراً نخستین مصدر نقل

 :کندیینین نقل م ۷است که ردیث را بدون ذکر سند از امیرالمّمنین  (۳۶۳ریون )ن
هُ تَالَ: تَالَ لَنَا رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْ عَلِی َ ُ ی :۹أَ

َ
ةِ شَی أ

َ
دا قءٍ خَیدرٌ لِلْمَدرْأ حَداٌ مِن َ

َ
 ،فَلَدمْ یجِبْدهُ أ

لِکَ لِفَاطِمَةَ  ََ نْ لَا َ درَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدامَا مِنْ شَی :قَالَتْ فَ  ۷فَذَکَرْتُ 
َ
ةِ مِدنْ أ

َ
 .ءٍ خَیرٌ لِلْمَدرْأ

لِکَ لِرَسُولِ  ِ   ََ ی :فَقَالَ  ۹فَذَکَرْتُ  عَةٌ مِن ِ َْ هَا بَ َ ُ  4.صَاَتَتْ إِ
، میهان عالمهان شهیعه اخهتلاف «دعةائل انسةلا »تهاب کگفتنهی اسهت دربهار، میه ان اعتبهار 

                                                                 
 .۳۲۱، ص۸، جالنجع  فع شرح ال مع . 1
 .۳۹، ص۳۲، جموسوع  ایما  الخویع. 2
 .۲۷۱ -۲۷۰، ص۱، جدلیل تحریر الوسی ه؛ نی  ر.ک: ۱۶۷، ص۳، جالتع یق  ایستدنلی  ع ع العروة الوثقع. 3
 .۲۱۵، ص۲، جدعائل انسلا . 4
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تاب، ابورنیفه نعمان بن محمد بن منصور بن ارمد بن ریون )قاضهی کد، این نویسن .است
او کههه ایهن ولهی در 2؛ردکهاو در ابتهدا سهنّی مهذهب بهود و سهه ب تشهیع را اختیهار  1.نعمهان( اسهت

ه کسانی است کلمله  ابن شهرآشوب از .شیعه اسماعیلی بود، و یا اثناعشری اختلاف است
3.داندینم یاماماو را شیعه دوازد،

 

الحهال )از ایهن خویى، امامی بودن او ثابت نشد، است و بایهد او را مجههول اللهو یبه اعتقاد آ
که امامی است یا اسماعیلی( دانست  4.ریث 

و تنهها  کنهدیر نمهکهتاب مرسل است و قاضی نعمان برای روایات آن سهندی ذکروایات این 
برخی عالمان شهیعه بهر ایهن اسهان،  .کندیتفا مکا :و ائمه معصون ۹ر نان رسول خداکبه ذ

ه متن یا محتوای آن در منابع معتبر دیگر ک دانندیتاب را تنها در صورتی معتبر مکروایات این 
گر قاضی نعمان را شهیعه دوازد،بنابراین،  .آمد، باشد تهاب کبهدانیم، روایهات ایهن  یامهامرتی ا

 .بع معتبر دیگر آمد، باشده متن یا محتوای آن در مناکدر صورتی معتبر خواهد بود 

 ق(۵۸۸)م، ابن شهرآشوب مازندرانی طالبیمناقب آل اب .۲

تهاب کبها فاصهله بهیش از دو قهرن از مصهدر نخسهت،  ادشهد،یکنند، روایهت مصدر دیگر نقل
 :کندیه به نقل از رسن بصری ینین نقل مکاست  یابن شهرآشوب مازندران منا بال

سَنُ  لْبَصْرِی َِ کَانَ  : لْ عْبَاُ مِنْ فَاطِمَةَ  مَا 
َ
ةِ أ م َ

ُ
مَ تَداَمَاهَا ،فِی هَذِهِ  لْْ ی َ دوَر َ تْ َ قُومُ حَت َ َُ ژَ  ،کَا

بِی لَهَا ی :تَالَ  لن َ
َ
ةِ شَی أ

َ
نْ لَا َ رَی رَجُلا  ژَ لَا یرَ هَا رَجُلٌ  :تَالَتْ  قءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

َ
هَا إِلَیدهِ ژَ  .أ م َ ََ فَ

ها مِ  :تَالَ  َُ یة  بَعْ ِ ر 
 5.نْ بَعْضٍ َُ

 ق(۶مکارم الأخلاق؛ طبرسی )م قرن  .۳
 :کندیینین نقل م ۷رسن بن فضل قبرسی نی  بدون ذکر سندی از امان صاد 

دذِی تَالَتْدهُ فَاطِمَدةُ  ۹تَالَ: تَالَ رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْهُ 
داِیثِ  ل َ َِ نْ لَا  :۷فِدی  لْ

َ
سَداءِ أ خَیدرُ  لن ِ

جَالَ ژَ لَا یرَ هُ  ِ جَالُ یرَینَ  لر  ِ ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،ن َ  لر  هَا مِن ِ َ ُ  6.إِ
                                                                 

 .۴۱۵، ص۵، جیا  و أنبا  أبنا  الزما وفیات الأع. 1
 .۴۱، ص۸، جالأعلا . 2
 .۳۹، ص۱، جبحاة اننواة. 3
 .۱۸۵، ص۲۰، جمعجل ةجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. ر.ک: 4
 .۳۴۱، ص۳، ج:منا ب آل أبع طالب. 5
 .۲۳۳، صمکاة  الأخلاق. 6
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 ق(۶۹۲م)کشف الغمة، علی بن عیسی اربلی  .۴

کتاب این روایت به یند شیو، نقل شد، است؛ از  لمله: در این 

وِی عَدنْ عَلِدی دا عِنْداَ رَسُددولِ  ِ   ۷ژَ رُ کُن َ ی :فَقَدالَ  ۹تَددالَ: 
َ
دی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَدداءِ  ءٍ خَیدرٌ شَددی أ  !لِلن ِ

تْنَددا ددی َ فَر َ نَددا حَت َ کُل ُ ددذِی تَددالَ لَنَددا رَسُددولُ  ۷فَرَجَعْددتُ إِلَددی فَاطِمَددةَ  ،فَعَیینَددا بِددذَلِکَ 
خْبَرُْ هَددا  ل َ

َ
فَأ

ا عَلِمَهُ ژَ لَا عَرَفَدهُ  ،۹ ِ   حَاٌ مِن َ
َ
عْرِفُدهُ  :فَقَالَدتْ  ،ژَ لَیأَ أ

َ
دی أ نْ لَا  ،ژَ لَکِن ِ

َ
سَداءِ أ یدرَینَ خَیدرٌ لِلن ِ

جَددالُ  ِ جَددالَ ژَ لَا یددرَ هُن َ  لر  ِ ی  ،یددا رَسُددولَ  ِ   :فَقُلْددتُ  ۹فَرَجَعْددتُ إِلَددی رَسُددولِ  ِ   . لر 
َ
لْتَنَا أ

َ
سَددأ

سَاءِ شَی جَالُ  ،ءٍ خَیرٌ لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ نْ لَا یرَینَ  لر 
َ
خْبَدرََ   :تَالَ  ،ژَ خَیرٌ لَهُن َ أ

َ
 فَلَدمْ  ،مَنْ أ

ددتَ عِنْدداِی ُْ
َ
لِددکَ رَسُددولُ  ِ   ،فَاطِمَددةُ  :تُلْددتُ  قَ عْلَمْددهُ ژَ أ ََ عْجَددلَ 

َ
إِن َ فَاطِمَددةَ  :ژَ تَددالَ  ۹فَأ

ی عَةٌ مِن ِ َْ  1.بَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گونههه ، افههزون بههر تفههاوت در نقههل مههتن مصههادر، در برخههی از ایههن شههودیه ملارظههه مههکهه همههان 
رد، اسههت و در برخههی کههسههّال  ۳رت زهههرامسههتقیم از رضهه بههه صههورت ۹ههها، رسههول خههدانقههل

 .سّال شد، است ۳از رضرت زهرا ۷دیگر به واسطه امیرالمّمنین
کتاب  همینین به سَهاءح »که در آن تعبیر  - مکاة  الأخلاقل   در سهه  - آمهد، اسهت« خَیهرُ النّح

                                                                 
 .۴۶۶، ص۱، جکشف الغم  فع معرف  الأئم . 1
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سَهاءح »کتاب دیگر، نقل با تعبیر  لنّح ةح »یها « خَیهرٌ لح
َ
أ مَهرف لف کهه دلالهت « خَیهرٌ لح مفههومی متفهاوتی بها اسهت 

 .تعبیر نخست دارد و بدان خواهیم پرداخت

 حدیثی متأخّر شیعه منابع .۲-۲
گرفتههه نشههان یهههایبررسهه کههه ایههن روایههت در آثههار عالمههان رههدیث صههورت  دهنههد، آن اسههت 

گونه وارد شد، است:  متأخّر شیعه بدین 

 ق(۱۱۱۰بحار الانوار؛ علامه مجلسی )م .۱
روایهت  - آیهدترین لوامع متهأخر رهدیثی شهیعه بهه شهمار مهییکی از مهم که - بحاة اننواةدر کتاب 

 متفاوت و نی  به سندهای گوناگون ینین آمد، است: یهایندین مرتبه با نقل ادشد،ی
کتاب  مَوَ »ال ( نقل از  د فَاقح لح  : ۷از قری  امیرالمّمنین  (۳۸۱)ن هیبابوابن 1«مَوف

کِتَابِ مَوْلِاِ فَاطِمَةَ لِا  وِی عَنْ عَلِیژَ مِنْ  دا جُلُوسدا  عِنْداَ رَسُدولِ  ۷بْنِ بَابَوَیهِ ... ژَ رُ کُن َ تَدالَ: 
ی شَی :فَقَالَ  ۹ ِ  

َ
ی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَاءِ أ تْنَا قءٍ خَیرٌ لِلن ِ ی َ فَر َ نَا حَت َ کُل ُ فَرَجَعْتُ إِلَی  ،فَعَیینَا بِذَلِکَ 

ددذِی تَددالَ لَنَددا  ،۳فَاطِمَددةَ 
خْبَرُْ هَددا  ل َ

َ
ددا عَلِمَددهُ  ،۹رَسُددولُ  ِ  فَأ حَدداٌ مِن َ

َ
 ،ژَ لَا عَرَفَددهُ  ،ژَ لَددیأَ أ

عْرِفُدهُ  :فَقَالَتْ 
َ
دی أ جَدالَ ژَ لَا یدرَ هُنَ  ،ژَ لَکِن ِ ِ نْ لَا یدرَینَ  لر 

َ
سَداءِ أ جَدالُ  خَیدرٌ لِلن ِ ِ فَرَجَعْدتُ إِلَدی  ، لر 

ی :فَقُلْددتُ  ۹رَسُددولِ  ِ  
َ
لْتَنَا أ

َ
سَدداءِ ژَ خَیددرٌ لَهُددن َ شَددی یددا رَسُددولَ  ِ  سَددأ نْ لَا یددرَینَ  ،ءٍ خَیددرٌ لِلن ِ

َ
أ

جَالَ ژَ لَا یرَ هُنَ  ِ جَدالُ   لر  ِ خْبَدرََ   :تَدالَ  . لر 
َ
دتَ عِنْداِی ،مَدنْ أ ُْ

َ
 ،فَاطِمَدةُ  :تُلْدتُ  قفَلَدمْ َ عْلَمْدهُ ژَ أ

لِکَ رَسُولَ  ِ   ََ عْجَلَ 
َ
عَةٌ مِن ِ  :ژَ تَالَ  ۹فَأ َْ  2.یإِن َ فَاطِمَةَ بَ

به  ۷از قری  امان صاد   (۵۴۸)نرسن بن فضل قبرسی « مکارن الاخلا »ب( نقل از 
 صورت ذیل:

بِددی عَبْدداِ  ِ  
َ
ددذِی تَالَددتْ فَاطِمَددةُ  ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ   :تَددالَ  ۷ژَ عَددنْ أ

دداِیثِ  ل َ َِ خَیددرٌ فِددی  لْ
                                                                 

کتهاب 1 . مولههدنگاری یکههی از ۳کتههابى بههود، اسهت دربههار، زمههان و مکهان و یگههونگی ولادت رضههرت زههرا « فاقمهو مولههد». 
کتاب در آثار و نوشتههای نخستین اسلامی بود، است. بخشهای شناخته شد، در سد،شیو، ههای پهب از هایى از این 

گردآوری آناربلی نقل شد،  کشف الغم ابن شهر آشوب و  منا بال مانند ،عصر شیخ صدو  که با  تهوان بهه هها مهیاست 
کهرد.یه شیخ صدو  نوشته است، ن دی  شد و آنآن کتهاب  ؛ها را بازسازی  کهه  شهیخ صهدو  بهر « مولهد فاقمهو»ینهان 

کتاب، توسط محمهد ههادی یوسهفی غهروی در نشهریه  کنند، از آن  دفتهر  ،میةرا  حةدیث شةیعهاسان منابع مولود نقل 
که روایت مورد نظر، روایت هفدهم از آن متن است )رروایت با ۵۵در قالب  ،نوزدهم ، مولد فاطم  :ک.زسازی شد، است 

 (.۱۹۰ - ۱۷۳ص
 .۵۴ -۵۳، ص۴۳، جبحاة اننواة. 2
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سَاءِ  جَ  :لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ  یرَینَ  لر 
لا َ
َ
ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،الُ أ هَا مِن ِ َ ُ  1.إِ

کتاب  ،تولهنکته قابل که در نقل روایت فو  در  و  وسائل الشیعهو نیه   بحاة اننواةآن است 
سَهاءح »متأخر ردیثی، با تعبیر  منابعدیگر  لنّح نقهل شهد، اسهت؛ ولهی در  مکةاة  الأخةلاقاز « خَیرٌ لح

سَهاءح » بهه صهورتمهذکور  مولهود، روایهت مکاة  الأخةلاقکتاب  کهه بهه نظهر « خَیهرُ النّح آمهد، اسهت 
 :در استنساخ و یا  دیار تصحی  شد، است رسدیم

دذِی تَالَتْدهُ فَاطِمَدةُ  ۹تَالَ: تَالَ رَسُولُ  ِ   ۷ژَ عَنْهُ 
داِیثِ  ل َ َِ سَداءِ  ۷فِدی  لْ نْ  :خَیدرُ  لن ِ

َ
لَا  أ

جَالَ  یرَینَ  ِ جَالُ   لر  ِ ی :۹فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  هَا مِن ِ َ ُ  2.إِ
 ، از قری  رسن بصری: (۵۸۸)ننوشته ابن شهرآشوب  ،طالبالمنا ب آل ابعج( نقل از 

سَنُ  لْبَصْرِی َِ عْبَاَ مِنْ فَاطِمَةَ  : لْ
َ
ةِ أ م َ

ُ
کَانَ فِی هَذِهِ  لْْ مَ تَداَمَاهَا. ،مَا  ی َ دوَر َ تْ َ قُومُ حَت َ َُ ژَ  کَا

بِی تَالَ  ی شَی :لَهَا ۹ لن َ
َ
ةِ أ

َ
نْ لَا َ درَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدا رَجُدلٌ  :تَالَدتْ  قءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

َ
هَا  ،أ دم َ ََ فَ

ها مِنْ بَعْضٍ  :إِلَیهِ ژَ تَالَ  َُ یة  بَعْ ِ ر 
َُ.3 

کتاب   :۷از قری  امیرالمّمنین ،مصباح الأنواةد( نقل از 
وِی عَنْ  وَ رِ، رُ ُْ

َ
مِیدرِ  لْمُدْ مِنِینَ مِصْبَاحُ  لْْ

َ
ن َ رَسُدولَ  ِ   ۷أ

َ
ی شَدی ۹أ

َ
دی أ ُِ خْبِرُژ

َ
ءٍ خَیدرٌ تَدالَ: أ

سَاءِ  نْ لَا یدرَین :۷فَقَالَدتْ فَاطِمَدةُ  ،لِلن ِ
َ
جَدالُ  أ ِ جَدالَ ژَ لَا یدرَ هُن َ  لر  ِ بِدی ، لر  عْجِدلَ  لن َ

ُ
ژَ  ۹فَأ

ی :تَالَ  عَةٌ مِن ِ َْ  4.إِن َ فَاطِمَةَ بَ
کتهاب گفتنی است دربار گفتگوههایى   و نویسهند مصباح الأنةواة،  ارتمهالی آن، تردیهدها و 

کهههه هویهههت  .ولهههود دارد کتهههاب، منسهههوب بهههه شخصهههی بهههه نهههان هاشهههم بهههن محمهههد اسهههت  ایهههن 
کتاب به شخص مذکور نی  ظاهراً مستند دقیه  و روشهنی نهدارد  .مشخصی ندارد و نسبت این 

کتاب در منابع قدیم یادی نشد، است کتابخانههنسخه خط .از این  کتهاب در برخهی  هها ی ایهن 
 .مولود است

 :کندنقل روایت می« سعید بن مسیب»علامه مجلسی از  ،د( بدون ذکر مرلعی مشخص
یَا  

َ
دهُ تَدالَ لِفَاطِمَدةَ  - صَلَوَ تُ  ِ  عَلَیدهِ  -عَنْ سَعِیاِ بْنِ  لْمُسَیلِ، عَنْ عَلِی  ،ژَ عَنْهُ أ َ ُ

َ
مَدا  :أ

                                                                 
 .۳۶، ص۱۰۱، جبحاة اننواة؛ ۲۶۷ص  ،مکاة  الأخلاق :. نقل از1
 .۲۳۳، صمکاة  الأخلاق. 2
 .۸۴، ص۴۳، جبحاة اننواة. 3
 .۲۳۹ -۲۳۸، ص۱۰۰. همان، ج4
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سَددداءِ  سَددداءَ ] :لَدددتْ تَا قخَیدددرُ  لن ِ هُن َ  [لَا یدددرَینَ  لن ِ َُ جَدددالَ ژَ لَا یدددرَژْ ِ نْ لَا یدددرَینَ  لر 
َ
لِدددکَ  ،ژَ أ ََ فَدددذَکَرَ 

بِی ی :فَقَالَ  ،۹لِلن َ عَةٌ مِن ِ َْ مَا فَاطِمَةُ بَ َ ُ  1.إِ
ایههن قریهه  نقههل مجلسههی از سههعید بههن مسههیب، همههان قریهه  نقههل بههّ ار )از کههه ارتمههال دارد 

 .ردکر خواهیم که ذکقر  نقل اهل سنت( باشد 
 ق(۱۱۰۴)مشیخ حر عاملی  ،وسائل الشیعه .۲

عهاملی یکههی دیگهر از لوامهع رهدیثی متهأخر شههیعی  نوشهته شهیخ رهرّ  وسةائل الشةةیعهکتهاب 
که این ردیث را با نقل گون آورد، است: یهااست   گونا

کتاب  ،کشف الغم ال ( نقل از   نوشته شیخ صدو :« فاقمو أخبار»به نقل از 
خْبَددارِ فَاطِمَددةَ عَلِددی بْددنُ عِ 

َ
کِتَددابِ أ قْددلا  مِددنْ  َُ ددةِ  َِ  لْغُم َ کَشْدد لِابْددنِ بَابَوَیددهِ، عَددنْ  ۷یسَددی فِددی 

ا عِنْاَ رَسُولِ  ِ   ۷عَلِی کُن َ ی شَی :فَقَالَ  ۹تَالَ: 
َ
ی أ ُِ خْبِرُژ

َ
سَداءِ أ فَعَیینَدا بِدذَلِکَ  قءٍ خَیرٌ لِلن ِ

تْنَا ی َ فَر َ نَا حَت َ دذِی تَدالَ لَنَدا رَسُدولُ  ِ   ۷ی فَاطِمَدةَ فَرَجَعْتُ إِلَ  ،کُل ُ
خْبَرُْ هَدا بِال َ

َ
ژَ لَدیأَ  ،۹فَأ

ا عَلِمَهُ ژَ لَا عَرَفَهُ  حَاٌ مِن َ
َ
عْرِفُهُ  :فَقَالَتْ  ،أ

َ
ی أ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  ،ژَ لَکِن ِ ِ نْ لَا یرَینَ  لر 

َ
سَاءِ أ خَیرٌ لِلن ِ

جَالُ  ِ ی شَی ،یا رَسُولَ  ِ   :فَقُلْتُ  ۹فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُولِ  ِ   ، لر 
َ
لْتَنَا أ

َ
سَاءِ سَأ خَیدرٌ  ،ءٍ خَیرٌ لِلن ِ

جَدالُ  ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ نْ لَا یرَینَ  لر 
َ
دتَ عِنْداِی :فَقَدالَ  ،لَهُن َ أ ُْ

َ
خْبَدرََ  فَلَدمْ َ عْلَمْدهُ ژَ أ

َ
 قمَدنْ أ

لِکَ رَسُولَ  ،فَاطِمَةُ  :فَقُلْتُ  ََ عْجَلَ 
َ
ی :ژَ تَالَ  ۹ ِ  فَأ عَةٌ مِن ِ َْ  2.إِن َ فَاطِمَةَ بَ

که در  کتاب  بحاة اننواةاین همان روایتی است  شیخ صدو  نقل « مولد فاقمو»به نقل از 
 .شد، است

کتاب که گفتنی است  کتاب «مولد فاقمو»افزون بر  نیه  « أخبهار ال ههراء»یها « أخبار فاقمو»، 
کهه شهواهدی از ولهود آن در آثهار و نوشهته هیهبابونان اثر مستقل دیگهری از ابهن پهب از  یههااسهت 

 .تفیا توانیعصر شیخ صدو  م
 قبرسی:  ب( نقل از مکارن الاخلا

بِی خْلَاِ  عَنِ  لن َ
َ
بْرِسِی فِی مَکَارِمِ  لْْ سَنُ  لط َ َِ ن َ فَاطِمَةَ تَالَتْ لَهُ فِدی حَداِیثٍ  :۹ لْ

َ
خَیدرٌ  :أ

نْ لَا یرَینَ  ل
َ
سَاءِ أ جَالُ لِلن ِ ِ جَالَ ژَ لَا یرَ هُن َ  لر  ِ ی :۹فَقَالَ  ،ر   3.فَاطِمَةُ مِن ِ

                                                                 
 ۶۹، ص۳۷. همان، ج1
 .۶۷، ص۲۰، جوسائل الشیع . 2
 .۲۳۲، ص۲۰. همان، ج3
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 ق(۱۳۲۰)ممیرزا حسین نوری  ؛مستدرک الوسائل .۳
کرد، دعائل انسلا از  ۷این ردیث را به نقل از علی  است: نقل 

هُ تَالَ: تَالَ لَنَا رَسُدولُ  ِ   ۷ژَ عَنْ عَلِی َ ُ ی شَدی ۹أَ
َ
ةِ أ

َ
دا قءٍ خَیدرٌ لِلْمَدرْأ حَداٌ مِن َ

َ
 ،فَلَدمْ یجِبْدهُ أ

لِکَ لِفَاطِمَةَ  ََ نْ لَا َ رَی رَجُدلا  ژَ لَا یرَ هَدامَا مِنْ شَی :فَقَالَتْ  ،۷فَذَکَرْتُ 
َ
ةِ مِنْ أ

َ
 ،ءٍ خَیرٌ لِلْمَرْأ

لِکَ لِرَسُولِ  ِ   ََ ی صَاَتَتْ  :فَقَالَ  ،۹فَذَکَرْتُ  عَةٌ مِن ِ َْ هَا بَ َ ُ  1.إِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 م حدیثی اهل سنتمتقدّ  منابع .۲-۳
کتهاب کننهد، ایهن رهدیثمصهدر نقهل نیتهریمیظهاهراً قهد ،متقدن اهل سهنت منابعدر  ، دو 
 هستند: مسند بزّاةابن ابى الدنیا و نی   العیال

 ق(۲۸۱)مابن ابی الدنیا  ،العیال .۱
، حاانا  لعو  مُ بدن حَوشَدل، تد ال: بلغندی أن َ حاانی أبی، حاانا مِماُ بن یزیا  لو سطی ُ

                                                                 
 .۱۸۳ -۱۸۲، ص۱۴، جو مستنبط المسائل مستدةک الوسائل. 1
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ددا  تددال سددألنی رسددول    فلددم أدرِ مددا  ،«أی ُ شددیء خیددرٌ للنسدداءق»عددن شددیء، تددال:  ۹علی 
أتددولُ، فددذکرتُ َلددک لفاطمددةَ. فقالددت: ألا تُلددتَ لدده: خیددرٌ للنسدداءِ أن لا یددرین  لرجددالَ ژ لا 

. تال: فذکرتُ تولَ فاطمةَ للنبی   ها بَعةٌ )منی(»فقال:  ۹یرژُهن   ُ  1.«إ

 ق(۲۹۲)م زارمسند ب .۲
سَینِ  لْکُوفِی ُِ اُ بْنُ  لْ م َ َِ اَنَا مُ ، عَدنْ عَبْداِ : ُدا تَدیأٌ ، تَدالَ : ُا مَالِکُ بْدنُ إِسْدمَاعِیلَ ، تَالَ حَا َ

یداٍ، عَدنْ سَدعِیاِ بْدنِ  لْمُسَدیلِ  ِ  بْنِ عِمْرَ نَ  کَدانَ عِنْداَ ۲، عَدنْ عَلِدی، عَدنْ عَلِدی بْدنِ زَ دهُ  َ ُ
َ
: أ

ی شَددی، فَقَددالَ ؟صم؟رَسُددولِ  ِ  
َ
ددا رَجَعْددتُ تُلْددتُ لِفَاطِمَددةَ : أ ةِق فَسَددکَتُو ، فَلَم َ

َ
ی ءٍ خَیددرٌ لِلْمَددرْأ

َ
: أ

سَدداءِق تَالَددتْ شَددی جَددالُ ءٍ خَیددرٌ لِلن ِ ِ بِددی: ألا  یددرَ هُن َ  لر  لِددکَ لِلن َ ََ مَددا : »فَقَددالَ  ؟صم؟، فَددذَکَرْتُ  َ ُ إِ
ی عَةٌ مِن ِ َْ  .؟رضها؟«فَاطِمَةُ بِ

کهرد،، قریه  دیگهری بهرای  کنهدیتصری( مه ،ب ار پب از نقل روایت کهه ذکهر  کهه له  از قریقهی 
  این روایت ولود ندارد:

اِیثُ  َِ عْلَمُ لَهُ إِسْنَاد   عَنْ عَلِی ژ هذ   لْ َُ سْنَادَ  ۲لَا   هَذَ   لِْْ
 2.إِلا َ

 ق(۳۸۵)مالأفراد، دار قطنی  .۳
ی، انا أبدی منصدور بدن  لنصدر بدن  سدماعیل حاانا مِما بن منصور بن أبی  لجهم  لشیع

تال: انا أبو بلال، انا تیأ بن  لربیع، عن عبا   بن عمدر ن  لمدا ئنی، عدن عمدر بدن عبیدا 
َ ت  ۹ لبصری، عن  لِسن  لبصری تال: تال علی بن أبدی طالدل: تدال لندا رسدول   

عددت إلددی تددال: فلددم یکددن عندداُا لددذلک جددو ب، فلمددا رج ق«أی شددیء خیددر للمددرأة»یددوم: 
کیددَ  ۹تلددت: یددا بنددت مِمددا، إن رسددول    ۳فاطمددة سددألنا عددن مسددألة، فلددم ُددار 

، فقالت: فلدم  دارژ  «أی شیء خیر للمرأة»ُجیبه، فقالت: ژ عن أی شیء سألکمق تال: 
، ژ لا یر هدا، فلمدا  ما  لجو بق فقلت لها: لا، فقالت: لیأ خیر للمرأة مدن أن لا  دری رجدلا 

، فقلدت لده: یدا رسدول   ، إُدک سدألتنا عدن مسدألة، ۹سدول   کان  لعَشی جلسدنا إلدی ر
، ژ لا یر هدا،  فلم ُجبک فیها، تال: فقلت له: لدیأ للمدرأة شدیء خیدر مدن أن لا  دری رجدلا 

 .«صاتَت، إُها بَعة منی»، فقال: ۳فقلت: فاطمة ق«ژ من تال َلک»فقال: 
ت و بهر ایهن اسهان، رهدیث أبو بهلال أشهعری در نقهل ایهن رهدیث متفّهرد اسه ،از دیدگا، وی 

                                                                 
 .۴۱۲؛ ش ۵۹۳، ص۱، جالعیال .1
 .۱۶۰ -۱۵۹، ص۲، جالبحر الزخاة المعروف بمسند البزاة. 2
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 1.غریب است
 ق(۴۳۰)محلیة الأولیاء، أبو نعیم أحمد بن عبدالله اصفهانی  .۴

 ینههین ۹اللهدر بخههش فاقمههه بنههت رسههول ،ح یةة  الأولیةةا تههاب کابههونعیم اصههفهانی در 

 :کندینقل م
 ،انا یعقوب بن  بدر هیم بدن عبداد بدن  لعدو م ،حاانا عبا   بن مِما بن عثمان  لو سطی

: ؟صم؟تال رسول    :انا یوُأ، عن  لِسن، عن  ُأ. تال ،انا هشیم ،انا عمرژ بن عون
فلم ُار ما ُقول، فسار علی إلی فاطمة فاخبرها بذلک. فقالدت: فهدلا  ق«ما خیر للنساء»

مددن »تلددت لدده خیددر لهددن أن لا یددرین  لرجددال ژ لا یددرژُهن فرجددع فدداخبره بددذلک. فقددال لدده: 
عدن علدی  ،رژ ه سعیا بدن  لمسدیل .«إُها بَعة منی» :تال فاطمة. :تال ق«علمک هذ 

انددا یِیددی  ،انددا جددای أبددو حصددین ،حدداانا إبددر هیم بددن أحمددا بددن أبددی حصددین .ُِددوه
انا تیأ، عن عبا    بن عمر ن، عن علی  بدن زیدا، عدن سدعیا بدن  لمسدیل،  ، لِماُی

 یرژُهن. فدذکر َلدک لا یرین  لرجال ژ لا :عن علی أُه تال لفاطمة: ما خیر للنساءق تالت
 2.«إُما فاطمة بَعة منی»فقال:  ؟صم؟للنبی

 ق(۵۰۵)ماحیاء علوم الدین، ابوحامد غزالی  .۵
: أی شیء خیر للمرأةق تالدت: ألا  دری رجدلا ژ لا یر هدا ۳لْبنته فاطمة ۹تال رسول   

ها من بعض»رجل. فَمها إلیه ژ تال:  َُ  3.فاستِسن تولها« َریة بع
که سّال رسول خدا ،با دیگر اقوالی غ الاختلاف نقل  از  ماً یدر ایهن نقهل مسهتق ۹آن است 

که سّال رسول خدا یهابرخلاف نقل ؛است ۳رضرت زهرا متوله صحابه است و  ۹دیگر 
کهرد، و پهب از قهرح نه د رضهرت زههرا ۹سهّال را از رسهول خهدا ۷علهیها آن در یافهت  ، ۳در

 .آوردیم ۹پاسخ ایشان را ن د رسول خدا
کهه در دیگهر نقهل ،ایهن نقهلتفهاوت دیگهر همینین  در انتههای رهدیث،  معمهولاً هها آن اسهت 

اسهت؛ و نیه  در  آمهد، ۳دربهار، رضهرت زههرا ۹از مبهان رسهول خهدا« انّهها بضهعو منهی»عبارت 
 ،هها مشهترک اسهتبها دیگهر نقهل« ألا تهری رلهلا و لا یراهها رلهل»این نقل، تنها مضهمون عبهارت 

                                                                 
کتاب ی در این. ابن قیسران۵۵۴، ص۲، جأطراف الغرائب و الأفراد. 1  مرتهب معجم رروف را بر اسان دارقطنی انفراد اثر، 

 .است کرد،
 .۴۱ - ۴۰، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 2
 .۱۴۲، ص۴، ل ء ۲، جاحیا  ع و  الدین. 3
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 .است نقل متفاوت یهاولی دیگر بخش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متأخر حدیثی اهل سنّت منابع .۲-۴
گون در  یهابا نقل ادشد،یروایت  ه کهشد، اسهت روایى متأخّر اهل سنّت نی  نقل منابعگونا

 اند از:عبارتها ترین آنمهم
ةِّ کشف الأستار عن زوائد البزّار علی الک .۱ تَّّ  ق(۸۰۷)مهیثمی  ،تب السِّّ

کشةف الأسةتاة عةن زوائةد تهاب کدر  یشهافع یبکر هیثمه ىبن اب یابوالحسن نورالدین عل
تَّ     ینین آورد، است: « باب أی شئ خیر للنساء» ،البزّاة ع ع الکتب السِّ

حداانا مِمدا بدن  لِسدین  لکددوفی، اندا مالدک بدن  سدماعیل، انددا تدیأ، عدن عبدا   بددن 
کدان  -رضدی    عنده  -عمر ن، عن علی بن یزیا، عین سعیا بن  لمسیل، عن علی  أُده 

أی شئ خیر للمدرأةق فسدکتو ، فلمدا رجعدت. تلدتُ لفاطمدة: أی  :فقال ۹عنا رسول   
إُمددا فاطمددة  :فقددال ۹شددئ خیددر للنسدداءق تالددت: لایددر هن  لرجددال، فددذکرت َلددک للنبددی

َ هذ   1.بَعة منی. تال  لبق ر، لا ُعلم له إسناد   عن علی إلا 

 ق(۹۷۷یا  ۹۷۵)م، متّقی هندی نز العمّالک .۲
 کند:که به دو قری  روایت را نقل می

                                                                 
تَّ   . 1  .۱۵۱ -۱۵۰، ص۲، جکشف الأستاة عن زوائد البزّاة ع ع الکتب السِّ
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َ ت یدوم:  ۹: تدال لندا رسدول   ۷عن  لِسن  لبصری تال: تال علدی بدن أبدی طالدل
تلدت:  ۳فلما رجعت إلدی فاطمدة ،فلم یکن عناُا لذلک جو ب قأی شیء خیر للمرأة

کیَ ُجیبه، فقالت: ژ ۹إن رسول    ،یا بنت مِما عن أی  سألنا عن مسألة فلم ُار 
شیء سألکمق فقلت: تال: أی شیء خیر للمرأةق تالت: فمدا  دارون مدا  لجدو بق تلدت 

کدان  لعشدی جلسدنا  فقالت: لیأ خیر للمرأة مدن أن لا  دری رجدلا ژ ،لها: لا لا یر هدا، فلمدا 
إُک سألتنا عدن مسدألة فلدم ُجبدک فیهدا، لدیأ  ،فقلت له: یا رسول    ۹إلی رسول   

من تال َلدکق تلدت: فاطمدة، تدال:  لا  ری رجلا ژلا یر ها، تال: ژللمرأة شیء خیر من أن 
 .صاتت إُها بَعة منی

کان عنا  لنبی فقال: أی شیء خیرٌ للمرأةق فسدکتو ، تدال: فلمدا رجعدت  ۹عن علی أُه 
تلت لفاطمة: أی شیء خیرٌ للنساءق تالدت: لا یدرین  لرجدال ژ لا یدرژُهن، فدذکرتُ َلدک 

 1.َعة منی. ) لبق ر، حل ژ ضعَ(فقال: إُما فاطمة ب ۹للنبی

  ق(۱۲۰۶)ممحمد بن علی الصبان شافعی حنفی مصری  ،اسعاف الراغبین .۳

کنددت عنددا رسددول    ۷ژ روی  لبددق ر عددن علددی : أی شددئ خیددر ۹فقددال  لنبددی ۹تددال: 
للمددرأةق فسددکتو . فلمددا رجعددت تلددت لفاطمددة: أی شددئ خیددر للنسدداءق تالددت: لا یددر هن 

 2.فقال: إن فاطمة بَعة منی ... ۹ لرجال. فذکرت َلک للنبی

 روایی اهل سنت منابعبررسی طرق حدیث در  .۳
گونه روایى اههل سهنّت، ایهن رهدیث بهه قهر  میهر نقهل  منابع، در شودیکه ملارظه م همان 

 ه در همه قر  دارای ضع  سند است:کشد، است 
وایت علی .۱ یق ۷ر  از سه طر

کتاب ابوک ۷ال ( سعید بن مسیب از علی در  ح ی  الأولیا تاب کنعیم اصفهانی در ه در 
گردید ۹اللهبخش فاقمه بنت رسول که اشار،   3.آمد، است 

گونهدر این ردیث،  گذشهتکه همان   .۹اسهت و نهه رسهول خهدا ۷علهی، کننهد،سهّال ،ه 
یعنههی  ،ی از روایههان قههر  ایههن رههدیثکههبرخههی عالمههان اهههل سههنّت، سههبب ایههن امههر را ضههع  ی

                                                                 
 .۲۵۳، ص۱۶، جالأ وال و الأفعال کنز العمال فع سنن. 1
 .۶۶، صإسعاف الراغبین فع سیرة المصطفع و فضائل اهل بیته الطاهرین. 2
 .۴۱، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 3
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رلههالی اههل سههنّت مههتهم بهه سههرقت و تخلههیط  یهههاکتهابه در کهه داننههدیمه« یحیهى الحمههانی»
 : دیگویابن رجر دربار، او م .)نقل روایات معتبر و غیرمعتبر با هم( است

 1.حافظ إلا أُهم   هموه بسرتة  لِایث
 : گفتیارمد بن رنبل دربار، او م

  .کان یکذب لهاراً 
 : گفتیو نی  م

 یلتقطها أژ ینقلها. ما النا ُعرفه أُه یسر   لْحادیث أژ 
 2.رد، استکدارمی نی  او را به سرقت ردیث متهم 

یهد   بهر اسهانهمینین در سند این نقل، قیب بن ربیع و نی  عبهدالله بهن عمهران و علهی بهن م
 3.رلالی اهل سنت، متهم به ضع  و لهالت هستند یهاکتاب

 لارظههه شههد؛م الأفةةرادکتههاب ه در نقههل دارقطنههی در کهه ۷ب( قریهه  رسههن بصههری از علههی
گردیهد کنز العمالتهاب کدر که ینان مهردان أبهو بهلال أشهعری  ایهن نقهل نیه در سهند  .نیه  اشهار، 

4.ضعی  است
 

کتهاب  ۷ج( قری  عهوان بهن روشهب از علهی ایهن  5.شهد ذکهرابهن ابهى الهدنیا  العیةالکهه در 
 6.معضل و منقطع استنی  ردیث 

وایت أنس  .۲  ر
ایهن روایهت را  ۹اللهدر بخهش فاقمهه بنهت رسهول ،یا ح ی  الأولتاب کابونعیم اصفهانی در 

گذشت که   7.آورد، 
 و رلههال سههند آن مههتهم بههه وضههع و لعههلبههود، ضههعی   ،ایههن رههدیث نیهه  بههه لحههاظ سههند

8.ردیث هستند
 

                                                                 
 .۷۵۹۱، ش ۵۹۳، ص۱، جتقریب التهذیب. 1
 .۲۳۸، ص۴، جالأنساب؛ نی  ر.ک: ۷۳۵، ص۲، جمعجل الصحاب . 2
بحةال حةدیثع  إماط  الجهةل :؛ نیه ۵۳۹، ص۱۲، ج س   الأحادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   سبار، ر.ک:  . در این3

 .۱۵ -۱۱، ص«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »
 .«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »إماط  الجهل بحال حدیثع بار، ر.ک:  . در این4
 .۴۱۲؛ ش ۵۹۳، ص۱، جالعیال .5
 .۲۵ -۲۴، ص«عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »حال حدیثع إماط  الجهل ب. ر.ک: 6
 .۴۰، ص۲، جح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا . 7
مةا »إماط  الجهل بحةال حةدیثع  :؛ نیه ۵۴۱ -۵۳۸، ص۱۲، جس س   الأحادیث الضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   . ر.ک: 8

 .۲۳ -۲۱ص ،«عقدة الحبل»و « خیر ل نسا  
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که ردیث ی ،این ردیثنتیجه بررسی سندی  گون آن، هانقلبا  ادشد،آن است  گونها در ی 
 .نی  رلال سند ضعی  هستند مصادر شیعه مرسل است و در مصادر اهل سنت

 روایات دیگر برخی معاضدت و تقویت روایت به وسیله  .۴
نگها، بهه  ،و بهر همهین اسهان شهودیمتن این روایت، به وسیله برخهی روایهات دیگهر تقویهت مه
در روایتهی آمهد،  ،؛ بهرای نمونههرسدیمتن و به دست آوردن دلالت صحی( آن ضروری به نظر م

که مردی نابینا ب گرفهت  .وارد شد ۳ر رضرت زهرااست  )رجهاب در رضرت از وی رجاب 
گرفههت( یه رضههرت در پشههت پههرد، و یهها دیههوارکههلهها ظههاهراً بههه ایههن معناسههت ایههن رسههول  .قههرار 
کههرد ۳از رضههرت زهههرا ۹خههدا ؟ نههدیبیه تههو را نمههکههاو  یریههگییههه رجههاب مهه ی: بههراسههّال 

گر او مرا نم ۳رضرت زهرا  .کندیمرا استشمان م یو او بو نمیبیه او را مک، من ندیبیفرمود: ا
 :من هستیکه تو پار، تن  دهمیفرمودند: گواهی م ۳در پى این سخن رضرت زهرا ۹رسول خدا

دداٍ  م َ َِ عْمَددی عَلَدی فَاطِمَددةَ  ۷ژَ عَدنْ جَعْفَددرِ بْدنِ مُ
َ
نَ أ ََ دهُ تَددالَ:  سْدتَأْ َ ُ

َ
جَبَتْدهُ فَقَددالَ لَهَددا  ۷أ َِ فَ

بِی جُبِینَهُ  :۷ لن َ ِْ ِ   لِمَ َ  دی یکُدنْ  لَدمْ  إِنْ  :تَالَتْ یدا رَسُدولَ  ِ   قژَ هُوَ لَا یرَ  ُِ ی ،یرَ  ِ  ُ ِِ رَ هُ  فَد
َ
ژَ  ،أ

یَ   ِ ی :فَقَالَ رَسُولُ  ِ   ،هُوَ یشَم ُ  لر  عَةٌ مِن ِ َْ کِ بَ َ ُ شْهَاُ أَ
َ
 1.«أ

کتاب   2.شد، استنی  نقل  ۷از علی ،راوندینوادة البه نقل از  بحاة اننواةاین روایت در 
کهه عبهدالله  شد،نقل گونهنیانظیر این روایت دربار، عایشه و رفصه و أنّ سلمه نی  به  است 

عایشهه و رفصهه و در نقلهی دیگهر أنّ  کههیرهال در ،وارد شهد ۹بن أنّ مکتون نابینا بر رسهول خهدا
ید )و در فرمود: برخیزید و به داخل خانه بروها آن به ۹رسول خدا .سلمه ن د آن رضرت بودند

او نابینا اسهت  ،اللهرسولگفتند: یا ها . آنفرمود: رجاب برگیرید( ۹نقل أن سلمه، رسول خدا
که او نابینا است .ندیبینمو ما را   3.دینیبیمولی شما او را  ،رضرت فرمود: درست است 

 بررسی متن و دلالت روایت .۵
و  بها تولهه بهه معاضهدت ه،یهو نظهر از بحهث سهند و بههصرف ،در بررسی متن و دلالت روایت

                                                                 
 .۲۱۴، ص۲، جدعائل انسلا . 1
 .۹۱، ص۴۳، جبحاة اننواة. 2
، مسند أحمد بن حنبلر.ک:  ،؛ و در میان منابع اهل سهنّت۲۳۲، ص۲۰، جوسائل الشیع ؛ ۵۳۴، ص۵، جالکافع :ک.. ر3

 السةنن الکبةری؛ ۵۱۷، ص۴، جالجامع الصحیح و هو سنن الترمةذی؛ ۱۷۶۲، ص۴، جداودسنن أبع؛ ۱۵۹، ص۴۴ج
 .۳۹۴و  ۳۹۳، ص۵، ج()نسائی
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 این ردیث توسط ارادیث دیگر، باید به این نکات توله داشت: تقویت
با سیر،  مسأله؛ میرا این دیآیاز این روایت، ررمت رضور زنان در التماع به دست نم ،اولاً 

یخ  ۳رضههرت زهههرا سههیر، نیهه  رضههور التمههاعی آن رضههرت در مواقههع و مخههال  اسههت و تههار
 .کندیع ثابت مضرورت را به قط

کهه بهه ،اً یثان زنهان و مهردان مجهاز بهه  ولهه چیهه این ردیث در بیان این رکم شرعی نیست 
گفت ههیچ رکهم ال امهی دالّ  گهربیهاناین ردیث، و به عبارتی،  .وگو با یکدیگر نیستنددیدن و 

ی و در مقان بیان ی  اصل ارشادی و ارزش اخلاقی و رقیقهت دینه، بلکه بر فعل یا ترک نیست
: ارتبههاط کهههنیهها ،واقعیههت التمههاعی )عههاری از رکههم تکلیفههی یهها رکههم ررمههت( اسههت و آن

کمتر باشد که امکهان دارد ،مستقیم زن و مرد نامحرن هریه  ارتبهاط  ،بهتر است؛ یعنی تا لایى 
 مسههألهو برخوردهههای میههان زنههان و مههردان نههامحرن بههه رههداقل ممکههن برسههد و بههدون ضههرورت 

کویهه و بههازار و  ،ن پههیش نیایهد؛ بهرای نمونههاخهتلاط میهان زن و مهرد رضههور غیرضهروری زنهان در 
آنههان بهها مههردان  لهههتىو یهها مههراودات بهه ردیههگیکههه در معههرض نگهها، نههامحرن قههرار مهه یىهههامکههان

 .نامحرن در شأن و مقان زن مسلمان نیست
کهه ی  ارزش ثابت مسألهو این  از اخهتلاط و روابهط  یرفه  رهریم و دورشهد، دینهی اسهت 

کمتهر، بهتهر»یعنهی: ادزاست و این پیهان فس ارادیهث فهراوان  از« ارتبهاط زن و مهرد نهامحرن هریهه 
گفهههت در شهههرایط ویهههه، و بهههه هنگهههان تههه ارم ارکهههان و ؛ دیهههآیمهههبهههه دسهههت  یدیگهههر گریهههه بایهههد 

ها ممکهن اسهت ایهن اصهل تخصهیص بخهورد؛ ولهی در شهرایط عهادی و عمهومی، اصهل ضرورت
گونههمان است و  کهه که متن رد همان  خَیهرٌ »یث نی  بر دلالت دارد با تولهه بهه تعبیهر رهدیث 

سَاءح  لنّح ساء»است و نه « لح کهه نهه مهردی او را ببینهد و »، «خیرُ النّح بهترین رالهت بهرای زن آن اسهت 
که برای مثال رضور التماعی زن در « نه او مردی را ببیند و این ی  واقعیت التماعی است 

کهه  ،رالت است و بر این اسان نیترو رارتزنانه برای او بهترین  یهاطیمح شایسته اسهت 
که ینین رضور التمهاعی رارهت یاگونه لامعه اسلامی به ی یربرنامه بهرای زنهان  یتهرباشد 

که زنان به از استعدادها و اثرگهذاری  یریگرغم فعالیت التماعی و بهر، در التماع مهیا باشد 
کمتر در معرض نگ گیرندبر محیط پیرامونی خود،   .ا، و برخورد با نامحرن قرار 

سَههاءح » سههند رهدیثکهه ایههن بهها ،مأسةةاة الزهةةرا تههاب کسهید لعفههر مرتضهی در  لنّح را « ... خَیههرٌ لح
عهدن اخهتلاط زن و مهرد اشهار،  مسهألهولی دربار، دلالت متن به همین  ،کندیضعی  معرفی م

کهه  شهودیت مولب نمدر غزوا ۹با رسول خدا ۳بیرون رفتن رضرت زهراکه ینان ؛کندیم
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نیه  لازن  ۹دربار، پذیرش زنان از سهوی رسهول خهدا .مردان یهر، یا لمال آن رضرت را ببینند
که آن رضرت، میهان خهود و زنهان مرالعهه بکشهند و بهه آنهان فرمهان  یاکننهد، مهانع یها پهرد،نبود 

ک که زنان با رجهاب  کافی بود  گویند؛ فقط همین  که از پشت پرد، با او سخن  امهل بها آن دهند 
گویند  .رضرت سخن 

گفته سید لعفر مرتضی، رلحان ندیهدن زن و مهرد یکهدیگر را و التنهاب از  بر این، افزون به 
را  مسهألهارادیهث فهراوان دیگهر نیه  ایهن ، بلکه نیست ادشد،یمنحصر به ردیث ها آن اختلاط
که یه آن همانندها آن که برخی از کندیاثبات م کردیمرا   1.دآوریم ،اشار، 

در غالهب  ییعنه ؛اسهت یشهد، در ایهن روایهت، غهالبخیریت مطهرح رسدیبه نظر مبنابراین، 
التمههاعی، اداری، آموزشههی، خههدماتی، سیاسههی و  یهههاطهههیو ر هههاتیههاوقههات و در بیشههتر فعال

که زن به که با مردی مواله نشود و  یاگونه غیر، بهتر آن است و بلکه شایسته است  کند  عمل 
آور و بهها مههردان و مههوارد غیرضههروری فسههاد او موالههه نگههردد و از اخههتلاط و اسههتینانمههردی نیهه  بهها 

کهه تهرکرال نیع ولی در ؛شودالتناب   یخفتنه تنهها  نهههها آن ، موارد و مصهادیقی ولهود دارد 
مهذمون و از دایهر، شهمول روایهت نیه  خهارج اسهت؛ ماننهد دفهاع از ها آن ترک، بلکه خیریتی ندارد

 ۳و رضرت مینب ۳در سیر، رضرت زهرایه آن مانند ،معروف و نهی از منکر به ر  و امر
سههاز در و انسههان عمههل صههال( انجههان و نیهه  همیههاری و همکههاری در شههودیدر تههاریخ مشههاهد، مهه

تنهها  نهه ،در ینهین مهواردی، رضهور عفیفانهه و محترمانهه زن هکهیهاریوب رفتارهای عفیفانهه 
 .ستلازن و ضروری ا، بلکه بدون اشکال

؛ اسهتزن در التمهاع دهند، همین نوع رضور لازن و ضروری دیگر در تاریخ نی  نشان یهانمونه
کههدامنی مههورد تصههری(  2بنهها بههر تصههری( قههرآن ۷دختههران رضههرت شههعیببههرای نمونههه،  بهها عفههت و پا

و از  داشهتندیولهی رهریم نگهه مه ،شهدندیو در التماع با مهردان موالهه مه کردندیخداوند، یوپانی م
دسههتور بههه پوشههش و  همینههین التنههاب داشههتند.  یو فسههادخ یرضههروریتلاط و گفتگوهههای غاخهه

کریم  ناظر بر یگونگی رضور التماعی زن در التماع است. 3عفاف در قرآن 

 نتیجه
کاو گرفته دربار، روایات یهایبا توله به وا  :دیآیمنتایج میر به دست  ،ادشد،ی صورت 

                                                                 
 .۲۶۲ -۲۵۷، ص۱، ج۳مأساة الزهرا  :ک.. ر1
 .۲۵. سور، قصص، آیه 2
 .۵۹و سور، ار اب، آیه  ۳۱و  ۳۰. مانند سور، نور، آیه 3
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سَاءح ». ردیث ۱ لنّح گون آن، ههانقلبا « خَیرٌ لح گونها شهیعه مرسهل اسهت و در روایهى در مصهادر ی 
 مصادر اهل سنت نی  رلال سند ضعی  هستند.

کتهاب کهآن. با ۲ ررمهت  در اثبهات برخهی ارکهان، ماننهد فقههی و یههادر باب نکاحح برخهی 
بههه لهههت  اسههت، ولههی برخههی فقهههاشههد، اسههتناد بههه ایههن رههدیث  زن بههه مههرد بیگانههه، نظههر

 .دیآیکه هیچ رکمی از آن به دست نمند یث معتقدضع  سند این رد
 یکههی. عههلاو، بههر ضههع  سههند، بههر مضههمون روایههت نیهه  نقههدهایى وارد اسههت؛ بههرای نمونههه، ۳

کههه در نگهها، نخسههت بههه ایههن رههدیث، خههود را مهه کههه ،انههدینمایاز اشههکالاتی   ایههن اسههت 
سهخ را بهه و یهرا رضهرت از همهان ابتهدا پا دانسهتی، لواب را نمه۷یگونه امیرالمّمنین

کهه لهواب را از یهه  ۹مستند نکرد تها مهورد سهّال رسهول خهدا ۳رضرت زهرا واقهع نشهود 
گرفته  ؟ایاکسی 

ایههن رههدیث توسههط  و تقویههت بهها تولههه بههه معاضههدت ه،یههو نظههر از بحههث سههند و بهههصههرف. ۴
میهرا  ؛دیهآیارادیث دیگر، اولًا از این روایت، ررمت رضور زنهان در التمهاع بهه دسهت نمه

یخ  ۳ه با سیر، رضهرت زههرااین مسأل سهیر، نیه  رضهور التمهاعی و مخهال  اسهت و تهار
گهر ههیچ ایهن رهدیث، بیهان ،اً یهثان .کنهدیآن رضرت در مواقع ضهرورت را بهه قطهع ثابهت مه
در مقههان بیههان یهه  اصههل ارشههادی و ارزش رکههم ال امههی دالّ بههر فعههل یهها تههرک نیسههت، بلکههه 

 گونههههنیهههبنهههابراین، االتمهههاع اسهههت.  مبنهههی بهههر عهههدن اخهههتلاط میهههان زن و مهههرد در اخلاقهههی
گر ضرورت رف  عفت و ررمت و رهنمون به سوی عفت و ریها و پوشهش بیان ،ارادیث

لا و غیرضروری و فساد انگی  زن و مرد در التمهاع اسهت های بىو پرهی  دادن از اختلاط
که گوشهادور بودن از نامحرن به معن و روشن است   .نیست ینینشی 

که ادلّه .۵ و در  ۳توسهط رضهرت زههرا آن کننهد،تیهتقو روایهاتاین روایت و یا دیگهر  درای 
این  ،گرددنسبت به رفصه و عایشه یا ان سلمه ارائه می ۹روایت دیگر توسط رسول خدا

گهههر او زن را نمهههی کهههه رتهههی در برابهههر مهههرد نابینهههای نهههامحرن، ا ولهههی بهههوی زن را  ،بینهههداسهههت 
 بیند و لذا دسهتور بهه مسهتوری داد، شهد، اسهت.میکند و در مقابل، زن او را استشمان می

که بهه نظهر مهینکته روایهات بهه دسهت آیهد، اهمیهت رفه  ریهای زن  قبیهلرسهد از ایهن ای 
تهلاش در ، ادشهد،یبا تولهه بهه مسهأله  ،که رتی در برابر مرد نابیناتوسط خود اوست؛ ینان
 رف  ریا داشته باشد.



 نیی ب
مِ رژ 

فهو
م

 رٌ یخَ » تی
َنْ  اءِ أ

سَ لِلن ِ
 نَ یرَ یلا  

جَالَ 
 لر ِ

 
یژَ لا 

 َ هُن 
رَ 

 
جَال

 لر ِ
 »

حا
ابع 

ر من
د

 عهیش یثی
ت

ل سن 
ژ  ه

 

 

 

61 

 کتابنامه
 . رآ  کریل

لها: دارالکتهاب عبهدالقادر بهن شهیخ عیهدرون، بهى :ابورامهد غ الهی، شهرح ،احیا  ع و  الدین
 .تاالعربى، بى

، محمهد بهن علهی الصهبان، إسعاف الراغبین فع سیرة المصطفع و فضایل اهةل بیتةه الطةاهرین
 .خطی تا، نسخهنا، بىبى :لابى

لهابر بهن  :صححه، محمد بن قاهر ابن قیسرانی، نسخه و أطراف الغرائب و الأفراد ل داة  طنع
  . ۱۴۲۸نا، بى :لاعبدالله السریع، بى

 .ن۱۹۸۹دارالعلم للملایین، یا  هشتم، بیروت: ، خیرالدین مرکلی، الأعلا 
، أن عبد الهررمن بنهت النهوبى، «عقدة الحبل»و « ما خیر ل نسا  »إماط  الجهل بحال حدیثع 

 -.عمههرو بههن عبههد اللطیهه  أبههو عبههد الههررمن محمههد :قههدن لههه و رالعههه و رههرّر، و عقههب علیههه
 .(۱اح؛ کص )من أبواب الن ۳۶ ، ۱۴۱۳کتبو التوعیو اوسلامیو، الجی ة، مصر: م

 –، هنهد یمعلمه ىعبهد الهررمن بهن یحیه :، تصحی(یریم بن محمد سمعانک، عبدالالأنساب
 . ۱۳۸۲ریدرآباد: مطبعو مجلب، دائرة المعارف العثمانیو، 

محمهد لهواد مُههری، قهم: بنیهاد  :سهماوی، ترلمهه ، محمهد تیجهانیهةااهل بیت ک یةد مشةکل
 .ش۱۳۸۶معارف اسلامی، 

إریهاء التهرا  العربهىیمجلسه ی، محمهد بهاقر بهن محمهد تقهبحاة اننةواة یها   ،، بیهروت: دار
 . ۱۴۰۳ دون،

ی البهّ ار، کهر ارمهد بهن عمهرو بهن عبهد الخهال  العتکهب، ابهىالبحر الزخاة المعروف بمسند البزاة
ن/ ۲۰۰۹کهم، تبهو العلهون و الحکم :الهرّرمن میهن الله، المدینهو المنهورة محفهوظ .د :تحقیه 
۱۴۳۰.  

محمهد رسهین درایتهی، قهم:  :تحقیه  ،، علهی مشهکینیالتع یق  ایستدنلی  ع ع العروة الوثقع
 . ۱۴۳۴و دارالحدیث العلمیو و القافیو، مّسس

یه: دارمحمه :عسهقلانی، تحقیه ابهن رجهر ، تقریب التهذیب   /۱۴۰۶الرشهید، د عوامهو، سهور
 .ن۱۹۸۶
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ارمهد محمهد  :، تحقی  و شرحیترمذ ی، محمد بن عیسالجامع الصحیح و هو سنن الترمذی
 . ۱۴۱۹، : دارالحدیثقاهر، ،رکشا

، أرمد بن عبدالله أبو نعیم اصفهانی، بیروت: دارالفکر، قهاهر،: ح ی  الأولیا  و طبقات الأصفیا 
 . ۱۴۱۶تبو الخانجی، کم

و الفقهه، مّسسه، قهم: ی، باقر ایروانهفع الفقه ایستدنلع ع ع المذهب الجعفری دةوس تمهیدی 
  . ۱۴۲۷ یا  دون، للطباعو والنشر،

 ،:قههم: مّسسههو آل البیههت، یآصهه  فیضهه :ابههن ریههون، تحقیهه  و تصههحی(  دعةةائل انسةةلا 
 . ۱۳۸۵ یا  دون،

 ،ش۱۳۷۷ ، ۹، مهههدی رسههینیان قمههی، فصههلنامه علههون رههدیث، ش «(۶دفةةاع از حةةدیث )»
 .۱۷۹ -۱۷۲ص

رسهاله و  ۳۳)مجموعهه  ةسائل حجابیه  شصت سال تلاش ع مع دة برابر بدعت کشف حجاب
بهه  رسول لعفریهان ش دربار، رجاب نوشته شد، و توسط۱۳۴۸تا  ۱۲۹۰ه از سال کتاب ک

 .ش۱۳۸۶ یا  دون، (، رسول لعفریان، قم: دلیل ما،استگرد آمد،  یمبان فارس
یهاضضعیف  و أثرها السّع  فع الأمّ   س س   الأحادیث ال مکتبهو : ، محمد ناصر الهدین ألبهانی، ر

یع،   . ۱۴۲۵المعارف للنشر و التوم
سهید محمهد و دیگهران،  :و تحقیه ، شهرح سجسهتانی ، سلیمان بن اشعث ابوداودداودسنن أبع

 . ۱۴۲۰، قاهر،: دارالحدیث
، و دیگههران یسههلیمان بنههدار، تحقیهه  عبههدال فار ینسههائ ی، ارمههد بههن علههالسةةنن الکبةةری

 تهههب العلمیهههو، منشهههورات محمهههد علهههیکالهههدین، بیهههروت: دارالگردآورنهههد،: ارمهههد شهههمب
 . ۱۴۱۱، بیضون

محمدرسههن  :، مصههطفی شهریعت موسهوی اصههفهانی، تحقیه الشةةهاب فةةع مسةةال  الحجةةاب
  .ش۱۳۸۵شریعت موسوی، قم: دارالتفسیر، 

نجهم الهدین عبهدالررمن خله ، المملکهو  :لیه ، ابن أبى الدنیا الب دادی، تحقی  و تعالعیال
  . ۱۴۱۰العربیو السعودیو: دار ابن القیم، 

، یو محمهد آخونهد یبهر غفهارکایعله :، تحقیه  و تصهحی(یلینهک ، محمهد بهن یعقهوبالکافع
  . ۱۴۰۷ یا  یهارن، تب اوسلامیو،کتهران: دارال
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گردآوری، «کتاب مولد فاقمو» ، میرا  حدیث شیعهوی، : محمد هادی یوسفی غهربازسازی و 
کوشههههش مهههههدی مهریهههه ی علههههی صههههدرایى خههههویى، مرکهههه  تحقیقههههات و  دفتههههر نههههوزدهم، بههههه 

 .۱۹۰ - ۱۷۳ص ،ش۱۳۸۷دارالحدیث، 
ةتَّ    ر هیثمهی، کهب، رهاف  نورالهدّین علهی بهن ابهىکشف الأستاة عن زوائد البزّاة ع ع الکتةب السِّ

 . ۱۳۹۹و الرّسالو، مّسسربیب الرّرمن الأعظمی،  :تحقی 
 یسهید هاشهم رسهول :، تحقیه  و تصهحی(یاربله یبهن عیسه یعل کشف الغم  فع معرف  الأئم  

 . ۱۳۸۱، یهاشمیتبری : بن، یمحلات
، عهلاء الهدین علهی متّقهی بهن رسهان الهدین الهنهدی، کنز العمال فةع سةنن الأ ةوال و الأفعةال

د علهههی محمهههود عمهههر الهههدمیاقی، بیهههروت: دارالکتهههب العلمیهههو، منشهههورات محمههه :تحقیههه 
 . ۱۴۱۹بیضون، 

 . ۱۴۱۸، بیروت: دار السیرة، یا  دون، یعامل ی، لعفر مرتض۳مأساة الزهرا 
 عبههان رالیههانی، قههم: قلههم :، سههید تقههی قباقبههایى قمههی، بإشههرافمبةةانع منهةةا  الصةةالحین

  . ۱۴۲۶الشر ، 
ر الأسههوة دا .، علههی پنهها، اشههتهاردی، تهههران: منظمههو الاوقههاف و الشههؤون الخیریههومةةداةک العةةروة

 .  ۱۴۱۷للطباعو و النشر، 
، :قم: مّسسو آل البیهت ،ینور ی، رسین بن محمد تقمستدةک الوسائل و مستنبط المسائل

۱۴۰۸ . 
عهامر غضهبان و دیگهران، بیهروت:  :، ارمهد ابهن رنبهل، تحقیه مسند ایمةا  أحمةد بةن حنبةل

 . ۱۴۱۶مّسسو الرسالو، 
 یها  پهنجم، نها،لها: بهى، بهىى، ابوالقاسهم خهویواةمعجل ةجال الحدیث و تفصیل طبقات الر

۱۴۱۳ . 

بیههروت: دار ، یخلیهل ابهراهیم قهوتلا :تحقیه  ،یبههن قهانع ب هداد ی، عبهد البهاقمعجةل الصةحاب 
 . ۱۴۲۴ر، کالف

 . ۱۴۱۲ یا  یهارن، ،ی، قم: الشری  الرضیقبرس ، رسن بن فضلمکاة  الأخلاق
 . ۱۳۷۹، ، قم: علامهیزندران، ابن شهر آشوب ما:منا ب آل أبع طالب

  . ۱۴۱۸ ،، ابوالقاسم خوئی، قم: مّسسو إریاء آثار الامان الخوئیموسوع  ایما  الخوئع
  . ۱۴۱۳، عبدالاعلی موسوی سبزواری، قم: مّل ، مهذب الأحکا  فع بیا  الحلال و الحرا 
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کتابخانه صدو ، النجع  فع شرح ال مع    .ش۱۳۶۴، محمدتقی شوشتری، تهران: 
، قهم: یاردسهتان یارمهد صهادق :، تحقی  و تصحی(یاشانک یراوند ی، فضل الله بن علالنوادة
 .تاى، بتابکدارال

، :مّسسهو آل البیهت :تحقیه  و تصهحی( ،ی، محمد بن رسن شیخ رر عهاملوسائل الشیع 
 . ۱۴۰۹، :قم: مّسسو آل البیت

دار صهادر،  :إرسهان عبهان، بیهروت :تحقیه  ، ابهن خلکهان،وفیات الأعیا  و أنبا  أبنةا  الزمةا 
 .ن۱۹۹۴ -۱۹۹۰



 بررسی دلایل روایى عدن قرح ملکات در دانش فقه 

 
 
 

 بررسی دلَیل روایی عدم طرح ملکات در دانش فقه

 1سید محمد باقر میرصانع
یافت تاریخ  ۲۴/۷/۱۴۰۲: در
یخ  ۱۸/۱/۱۴۰۳ :پذیرش تار

 چکیده
ای ایهن م و تأثیرگذار بر مبارث میان رشهتهنسبت دانش فقه و اخلا  یکی از مبارث مه

کههه مهه نسههبت نیههدر خصههوص ا یمتفههاوت یهههادگا،یههد .دو دانههش اسههت  تههوانیولههود دارد 
معتقهد یه در   ،یقرفداران تما .کرد یبندتعامل قبقهو  اتحاد، تنافر سرا در سه دستها آن
ا در موضهههوع فقهههه و اخهههلا  ر میهههان یاساسههه یههههااز تفهههاوت یکهههیتنهههافر و یهههه تعامهههل،  بهههه
کهه اخهلا  بهه ملکهات و  یدر رهال شهود،یمربهوط مه یانسهان فتار: موضوع فقه به ردانندیم

هها ملکهات و مهنش امکهان دارد که یىروا لیدلا یپژوهش به بررس نیا .پردازدیها ممنش
کننههد کننههد را از رههوز، فقههه خههارج  روش تحقیهه  بههه  .پههردازدی، مههو داخههل در علههم اخههلا  

گ ار،آوری صورت لمع کهه  دههدینشهان مه جینتها. های نقلهی بهود، اسهتو تحلیل دلالی 
برخههوردار  یکههاف قههوّتملکههات در فقههه، از  تیعههدن موضههوع یبههرا ممکههن یههىروا لیههسههه دل

که دست به تأویل روایهاتح دالح  -شناسانه در پایان هم ی  دلیل عقلی و انسان .ستندین
 .ستبررسی و نقد شد، ا - بر ررمت رذایل اخلاقی زد،

 .نسبت فقه و اخلا ، تمای  موضوعی، ارادیث، رفتار، ملکات ها:کلیاژ  ه

 مهمقد  

نسههبت دانههش فقههه و اخههلا  در دوران معاصههر بههه یکههی از مسههائل بحههث برانگیهه  و پردامنههه 
برخههی میههان ایههن دو علههم تمههای  و ارتبههاط، برخههی تمههای  و تبههاین و برخههی  .تبههدیل شههد، اسههت

محههلّ بحههث و تأمّههل ههها آن لههت پههذیرش تمههای ، ییسههتی تمههای در را .هسههتند قایههلورههدت را 

                                                                 
 .mirsanea.m@riqh.ac.ir. استادیار گرو، اخلا  نظری، پژوهشکد، اخلا  و روانشناسی اسلامی، پژوهشگا، قرآن و ردیث، قم، 1

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 

 ۲۹ - ۵۶ص  پاییز،

Ulumhadith 
Twenty-Nine No 3 

Autumn (Sep2024-Des2024) 

http://samir.riqh.ac.ir/Person.aspx?personid=99
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کننهد: موضهوع دانهش فقهه گونهه تبیهین مهیغالب قرفداران تمهای  موضهوعی، تمهای  را ایهن .است
 1.است« ملکات و درونیات انسان»و موضوع دانش اخلا  « رفتار»

 بهه ایهن رابطهه یکی از مسائل مهم در بررسی رابطس فقه و اخلا ، دیهدگا، منهابع دینهی نسهبت
 هههاکتههابهههای اخیههر، در در سههال .از یکههدیگر اسههتههها آن و پههذیرش تفکیهه  یهها عههدن تفکیهه 

 در برخههی از ایههن .و مقههالات بسههیاری بههه موضههوع نسههبت فقههه و اخههلا  پرداختههه شههد، اسههت
کات فقهههه و اخهههلا  تولّهههه شهههد، و از تحلیهههل و بررسهههی گههه ارش تمای هههها و اشهههترا  آثهههار، صهههرفاً بهههه 

 عشةناختع ةل یاسةهیمقا ؛عفقةه و اخةلاق اسةلام یههاکتهابری شد،؛ ماننهد موضوع خوددا
 ش(۱۳۹۲) شةوةا یاند یوگومناسبات فقه و اخلاق دة گفتش( از مههدی ارمهدپور و ۱۳۹۵)

  .از محمّد هدایتی
ههها آن در برخههی دیگههر نیهه  بهها مسههلّم پنداشههتن تمههای  فقههه و اخههلا  فقههط افتههرا  محههوری میههان

( بهه قلهم محمّهد ههدایتی، ۱۳۹۵) مناسبات فقةه و اخةلاقز لملهه در ولو شد، اسهت؛ الست
 عو اسةتنباط یبةر دانةا اخةلاق اجتهةاد یبا فقه اخلاق؛ دةآمةد یعآشنا کتهابفصل یههارن 

کتهاب  زاد  نهوریاز محمّد عهالم ش(۱۴۰۰) اخةلاق اسةلامع و کاةبسةت  اعةد  و فصهل دون 
                                                                 

 ها ر.ک: . برای مطالعه بیشتر و آشنایى بیشتر با این دیدگا،1
که موضوع علم اخلا  را نفب و ملکات نفسانی دانسته  اند:برخی تصریحات بزرگان 

نراقهی، قهم: هجهرت،  ، ارمهد بهن محمدمههدی۳۲، صمعةرا  السةعادة) «موضوع این علم، نفب ناققهه انسهانیه اسهت»
 . (ش۱۳۷۸

که از او افعال لمیل و محمود یا قبی( و مذمون صادر توانهد شهد بحسهب » موضوع این علم نفب انسانی بود از آن لهت 
 . ( ۱۴۱۳قوسی، تهران: علمیه اسلامیه،  ، نصیر الدین محمد بن محمد۱۴، صاخلاق ناصری) «اراد، او

بها ادراک المعقولات فقط، بل لها بمشهارکو البهدن أفعهال أخهری لهها بحسهها  النفب الانسانیّو لیب فعلها الذی یختصّ »
کانت هی علهی مها ینب هی، و ذله  أن تکهون تله  الأفعهال سهائقو الهی العدالهو ، المبةدأ و المعةاد)« سعادات، و ذل  اذا 

گیهههل،  دانشهههگا،  - بههن سهههینا، تههههران: مّسسهههه مطالعههات اسهههلامی دانشهههگا، تهههران ، رسههین بهههن عبهههد الله۱۰۹ص مههه  
 . (ش۱۳۶۳

هههو الفههن البارههث عههن الملکههات اونسههانیو المتعلقههو بقههوا، النباتیههو و الحیوانیههو و اونسههانیو، و تمیهه  الفضههائل منههها مههن »
: مّسسههو یههروتقباقبههایى، ب ، محمدرسههین۳۷۰، ص۱، جالمیةةزا  فةةع تفسةةیر القةةرآ )« الرذائههل لیسههتکمل اونسههان

 .( ۱۳۹۰الأعلمی للمطبوعات، یا  دون، 
که موضوع علم فقه را رفتار دانسته  اند:برخی تصریحات بزرگان 

که اقتضاء یا تخییر دارد» فین از لهتی  . فاضهل مقهداد، ۵، صنضد القواعد الفقهی  ع ع مةذهب ایمامیة )« افعال مکلَّ
کتابخانه عمومی آیو الله مرعشی،   .(ش۱۳۶۱قم: 

هه  اسهت» کههه مکلَّ هه  از لهتهی  . شههید اول، قههم: مکتههب الاعهلان الاسههلامی فههی ۵، ص۵ج، ذکةةری الشةةیعه)« فعهل مکلَّ
 .( ۱۴۳۰الحوز  العلمیس، اول، 
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  .یبه قلم محمّدتقی اسلام (۱۳۹۰)تسامح دة ادلۀّ سنن 
کتاب ها نسبت مشهور میان فقه و اخلا  تحلیل و نقد شهد، اسهت؛ افزون بر این، در برخی از 

ش( نوشهتس ۱۴۰۰) اخلاق از فقه کیدة تفک نیادیبن علاتتأمّ  ؛عاز فقه و اخلاق تا فقه اخلا مانند: 
کتاب نسبت فقهه و اخهلا  از نگها، روایهات بررسهی نشهد، اسهت؛ که البته در این   مجتبی رریمی 
کوشههید، شههد، اسههت از نظههر تمههای  موضههوعی بررسههی شههود. البتههه در  کههه در پههژوهش راضههر  ییهه ی 

کهه بیشهتر بهه پهژوهش راضهر ن دیه  هسهتند؛ ماننهد  مقالاتی نی  به این مههم پرداختهه عهدن »شهد، 
گ ار، کریم )از ریث موضوع، محمهول، ههدف، قلمهرو و ضهمانت تمای   های اخلاقی و فقهی قرآن 

کنهی. نویسهند  مقالهس یادشهد، فقهه و اخهلا  را در قهرآن  ش(۱۳۹۸« )الرا( نوشتس صدیقه مههدوی 
من لهس دو علهم قهرار ای برای نقهد میهان نسهبت فقهه و اخهلا  بهه داند؛ امّا این مهم را درییهیکی می

رابطههس فقههه و اخههلا  از »نههداد، و دلایههل روایههى را مطههرح نکههرد، اسههت. در دو مقالههس دیگههر بهها عنههوان 
کریمدیدگا، قرآ ههای امهان نسهبت فقهه و اخهلا  در آمهوز،»ش( به قلهم سوسهن نریمهانی و ۱۴۰۱« )ن 

فهرض قههرار دادن تمههای  فقهه و اخههلا  تنههها بههه ش( از ارمههد پههاکتیی نیه ، بهها پههیش۱۳۹۲« )۷رضها
 نحو  ارتباط این دو علم در قرآن و روایات پرداخته شد، است.

 1«ثیقهرآن و رهد بهر اسهانفقه و اخهلا   یوعموض  یتما  انگار یبررس»ای با عنوان در مقاله
در  .به لحاظ موضهوعی دلایلهی از قهرآن و ارادیهث قهرح شهد، اسهت به سود اتّحاد فقه و اخلا 

که اثبات مطهرح  ،کننهد  ورهدت موضهوعی فقهه و اخهلا  هسهتندآن مقاله فقط روایات و آیاتی 
کهه دال بهر تمهای  فقهه و اخهلا  بهه لحه ؛شد، است قهرح  ،اظ موضهوعی هسهتنداما دلایهل روایهى 
  .نشد، است

که در این مجال به آن خواهیم پرداخت که یهه دلایلهی روایهى ارتمهالًا  ،پرسشی  این است 
مولب شد، تا فقها و اندیشهمندان اسهلامی فقهه و اخهلا  را بهه لحهاظ موضهوعی لهدا بداننهد و 

کننهد کهرد، و در اخهلا  وارد  ان دیگهر، در مقالهه بهه بیه .بخش معظمی از ملکات را از فقه خارج 
کههه ممکههن اسههت بههر خههروج ملکههات و  یههم دلایههل قههرح شههد، یهها ارتمههالیح نقلههی  راضههر قصههد دار

کنیم  .خصوصیات درونی از فقه را بررسی 
 :شونپیش از شروع در مقاله یند نکته را متذکر می

که درکه . ایناول کهه  ،شودقرح می لااین دلایلی  ل  دلیل یهارن، دلایهل ارتمهالی اسهت 
                                                                 

 میرصانع، فصلنامه علمی پژوهشهی ، سیدمحمدباقر«بررسی انگار  تمای  موضوعی فقه و اخلا  بر اسان قرآن و ردیث. »1
 .ش۱۴۰۲، آذر ۱۶۰، شمار، مشکا 
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ایهن بنهابراین،  .ه نظر نویسند، رسید، و ممکن اسهت مهدنظر علمهای فقهه و اخهلا  بهود، اسهتب
کهه قایلتواند پیشنهادی به مقاله می کننهد و اشهکالاتی بهه ین تمای  باشهد  را دلایهل روایهى تولهه 

کنهون  ،برخی دلایل در ذهن و ضمیر علما ولود دارد .در نظر بگیرند ،که به آن وارد است اما تها 
ای بههرای ممکههن اسههت، مبههارثی از ایههن دسههت لرقههه .عرصههه قههرح و انتشههار نرسههید، اسههتبههه 

 .ایجاد مبارثات لدیدی در این مسیر باشد
گرفته اسهت، امها ها آن نویسند، این مقاله به مبارث سندی اهتمان داشته و .دون را در نظر 

کههرد،، مبارههث سههندی را بههه ا ختصههار در بههه دلیههل اهمیههت مبارههث دلالههی و محتههوایى سههعی 
کنههد کههه بهها تفصههیل بیشههتر و در مههتن بههه بحههث سههند  -البتههه بههه لهه  دلیههل سههون  ؛پههاورقی مطههرح 

که در آن دلیل قرح شد، است -پرداخته شد،   .به دلیل اهمیت ت  روایتی 
کهه شهامل انهواع تمهای ات مهی .سون شهود؛ بحهث از نسهبت فقهه و اخهلا  دامنهس وسهیعی دارد 

کهدا .هدفی، روشهی و غیهر ایهن مهوارد تمای  موضوعی، محمولی، منبعی، ن از ایهن تمهای ات، ههر 
که بحهث مها در ایهن مقالهه مربهتقریرها و دلای شهود وط مهیل مختلفی برایشان مطرح شد، است 

که ملکات مربهوط بهه اخهلا  و رفتهار مربهوط به دلای ل تمای  موضوعی فقه و اخلا ، با این تقریر 
که پیش .به فقه است طرح شد؛ یه دلایلهی روایهى مولهب شهد، تها فقهها و تر مبا همان پرسشی 

اندیشههمندان اسهههلامی فقههه و اخهههلا  را بههه لحهههاظ موضههوعی لهههدا بداننههد و بخهههش معظمهههی از 
کنند؟ کرد، و در اخلا  وارد   ملکات را از فقه خارج 

که بهر خهروج ملکهات و خصوصهیات درونهی را شود دلایل روایى در پژوهش راضر تلاش می
کنههیم ،رح شههود و یهها قههرح شههد، اسههتاز فقههه ممکههن اسههت قهه یههابى  در آثههار متقههدن  .بررسههی و ارم

فقهههی توضههی( و تبیههین صههریحی نسههبت بههه یرایههى عههدن تولههه بههه ملکههات در فقههه بیههان نشههد، 
کهه ممکهن اسهت منشهأ ایهن تمهای  باشهد ،دو دلیل اول .است بهه  ؛دلایل روایى ارتمهالی اسهت 

کههه ملکههات و امههور درونههی را مشههمول رکههم  ،در ایههن دو دلیههل .دانههدشههرعی نمههی ایههن صههورت 
گمهان شهد، دال  ،دلیل سون .مبارث بسیار مشابه مبارث فقهی است کهه  دلیل روایى اسهت 

کههلان، فقههه و اخههلا  اسههلامی اسههت در بررسههی ایههن روایههت بحههث سههندی و  .بههر ولههود سههه علههم 
کههه ن،دلیههل یهههار .ی بیشههتر پررنههش شههد، اسههتالحههدیثفقههه بههه  در برخههی آثههار معاصههر ذکههر شههد، 

کهه دلالهت الت امهی بهر ورهدت فقهه و اخهلا  دارنهد و بها  نوعی دست به تأویل روایاتی زد، اسهت 
کرد، است   .این تأویل ملکات را از ذیل مبارث فقهی خارج 



ررس
ب

رژ  لیدلا ی
 یی

فقه
ش 

ر د ُ
ت د

لکا
ح م

م طر
عا

 

 

 

69 

 .پردامیممیها آن در ادامه به دلایل و بررسی

 اهتمام به حسنات .دلیل اول
که مدلولدسته کهار ایها آن ای از اخبار و روایات است  که قصهد سهی ه یها  کسی  که  ن است 

گناهی برای او نوشته نمی تهوان در یهار روایت از این روایات را مهی .شودخطایى داشته باشد، 
کرد: الکافع  کتاب شری  وف السَّ یَ بَابُ مَنف »در این باب ملارظه 

َ
حَسَنَوح أ الف  لااین در 1.«َ وح یّح هُمُّ بح

که در بقرا میها آن یکی از یم   یه نی  همین مضمون تکرار نشد، است:آور
کُتِبَدتْ لَدهُ  - َ بَارَكَ ژَ َ عَالی - إِن َ  َ  » سَدنَةٍ ژَ لَدمْ یَعْمَلْهَدا،  َِ تِدهِ: مَدنْ هَدم َ بِ ی َ ِ ر 

َُ جَعَلَ لِْدَمَ فِي 
کُتِبَددتْ لَددهُ عَشْددر   ؛ ژَ مَددنْ هَددم َ بِسَددی ِ  سَددنَةٍ ژَ عَمِلَهَددا،  َِ ئَةٍ ژَ لَددمْ یَعْمَلْهَددا، لَددمْ حَسَدنَةٌ؛ ژَ مَددنْ هَددم َ بِ

ئَةٌ  کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَی ِ  2«.ُ کْتَلْ عَلَیْهِ؛ ژَ مَنْ هَم َ بِهَا ژَ عَمِلَهَا، 
در ایهن بهاب نیه  بهه  4صحی( بود، و وثو  صدوری دارد و سه روایهت دیگهر 3سند این روایت

  .دو روایت آخر ضعی  هستندو  ترتیب موث 
هرینهههد  ؛آن، ممکهههن اسهههت مستمسههه  علمههها و فقهههها باشهههد ایهههن دلیهههل و روایهههات مشهههابه

که .تصریحی به آن نشد، است  :تبیین دلالت این روایت به این صورت است 
که قصد عملی را بکنند و آن را. ۱  .ندهند، رکم شرعی ندارد انجان کسانی 

کههه بههه فعههل نرسههد. ۲ گههر قصههد عمههل را تعمههیم دهههیم و هههر امههر درونههی  دارای رکههم شههرعی  ،ا
 .نیست

 .گیردموضوع فقه قرار نمی ،یون این امور رکم شرعی ندارند. ۳

از موضوع فقه خارج هستند و ها آن و در نتیجه امور درونی اعم از قصد و ملکه و مشابه. ۴
 .باید در علم دیگری مانند اخلا  بررسی شوند

گ ار، یه  بهه دو رسهیدیم کهه اولاً  ،اما یگونه از  کهلان ،بها ایهن بیهان  شهود ثابهت مهی بها فحهوای 
کید نی  در دایهر، دلالهت روایهت  ،مقدمات قصد و همت مانند تصور، تصدی  به فاید، و شو  ا

                                                                 
 .۲۲۲، ص۴، جالکافع. 1
 مان.. ه2
، عَهنف مُرَارَةَ :عَه»ت از . سند عبارت اس3 اج  هنح دَرَّ یهلح بف ، عَهنف لَمح یهد  نح رَدح يّح بف ، عَنف عَلح د  نح مُحَمَّ مَدَ بف رف

َ
یى، عَنف أ نُ یَحف دُ بف نف مُحَمَّ

مَا هح رَدح
َ
 .«:أ

 .۲۲۴-۲۲۲، ص۴، جالکافع. 4
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تهوان تمهان امهور درونهی را مشهمول با ال ای خصوصیت از قصد و نیت مهی ،گیرند و ثانیاً قرار می
کهرد کبهر یها رسهد دارد تها ابهراز  .رکم مذکور در این دلیل  کهه صهفتی درونهی ماننهد  نکهرد، کسهی 

گنهاهی بههر او نیسهتبهرای او ییهه  نوشهته نمهی ،باشهد خصوصههیت بعهد از بررسههی  یال ها .شههود و 
یافهت تناسهب رکهم و موضهوع صهورت مهی یعنهی فقیهه بها دیهدن  ؛گیهردتمهان روایهات مشهابه و در

که شارع تا امری در برون آدمی بروز و ظهور نیابهد رکمهی تکلیفهی  ،تمان ادله و یافتن این نکته 
کردصادر نخو گویهد بحهث نیهت و کنهد و مهیخصوصهیت مهی یدر این دسته روایات ال ا ،اهد 

 .قصد تنها به عنوان نمونه ذکر شد، است و قصد انحصار در آن نبود، است
گفت  :در لواب به این دلیل باید 

کهل روایهت را مهورد نظهر قهرار داد .۱ در بخهش  .برای بررسی ایهن روایهت و مشهابه آن ابتهدا بایهد 
کار نیکی را بکنداول روای که قصد  کسی  که  کار  ،همین قصد ،ت آمد، است  گر آن  الر دارد و ا
کار نی  هم ثواب لدایى داد، می ،دهد انجان نی  را کار نی  را .شودبه آن  گر  نداد،  انجان ا

که داشته به او می  .دهندتنها ی  ثواب و آن هم بابت قصدی 
کار قبی( و زشت  ،در بخش دون روایت کهه در رفتهار مطرح مهیقصد به  کهه فقهط زمهانی  شهود 

کند گنا، نوشته می ،فرد بروز پیدا   .شودی  
کهههار سهههی ه را بهههدون لههه ا  کهههار نیههه  را مهههألور و بخهههش دون قصهههد  بخهههش اول روایهههت قصهههد 

گر این ینین دلیلی در ذهن علما و در ذهنیت لامعه علمی مطرح  .داندمی میهان  بایهد ،بهودا
د؛ یعنهی قصهد و نیهت و فضهایل و درونیهات نیکهو را بررسهی فقههی کار نی  و بهد تفهاوت بگذارنه

گرفته است ؛کنند و امور سی ه را مورد بررسی قرار ندهند  .یون مورد عفو قرار 
کنهد؛ یعنهی علمهی اسهت فقه مرز ما با امور سهی ه را مشهخص مهی که ممکن است بیان شود

کهه انسهان مرتکهب رهران نشهود و  که با شناساندن امور والب و رران قصد مواظبت بر ایهن دارد
که ترک آن رران است  .پرداختن به والبات نی  از این باب است 

کند بعید است فقیهی این کهه در فقهه محقه   ؛گونه سخن  کهه خهلاف آن ییه ی اسهت  یرا 
همینهین  .کتهب فقههی پهر از پهرداختن بهه امهور مسهتحب و مکهرو، و مبهاح هسهتند .شد، است

 .روج از یاریوب فقه دانست و تبعی پنداشتها را ختوان همه ایننمی
گر دلالتی داشته باشهد ،ذیل شمار، ی  آمدیه آن با توله به تنهها محهدود  ،اولًا این روایت ا

کهه ؛همینان باید فقها به امور رسنه درونی بپردازند .به سی ات است  .ثهواب دارنهدهها آن یهرا 
که روایت در م کار نی با توله به بخش اول روایت مشخص است  و بازداشهتن  قان ترغیب به 
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کار زشت است کار نی  را هم مألور می ،در بخش اول روایت .از  کهه بهه ههر  .داندقصدح  فهردی 
کار نی  را کهار نیه  را از دسهت ندههد انجان دلیل نتوانست   ،از سهوی دیگهر .دهد، اهتمان بهه 

کههار زشههت هههم سههی ه و لهه ا داشههته باشههد گههر قصههد  کننهه، بههه نههوعی ناا  د، اسههت و برداشههتنامیههد 
کار بد باعث می کار نشد،سی ه  گنا، نبینهد و را، برگشهت  ،شود فرد تا دست به  خود را آلود، به 

 .را باز بداند
گیهرد عمون یا اقلاقی شکل می ،با پذیرش دلالت این دست روایات، بسته به الفاظشان .۲

کههرد گههر روایتههی برخههی فضههایل و رذایههل را از تحههت آن خههارج  د ایههن عمههون یهها اقههلا  بایهه ،کههه ا
کههه در بخههش قبههل اشههار، شههد .تخصههیص خههورد، یهها مقیههد شههود همههه مقیههد و  ،آیههات و روایههاتی 
 .شودمخصص این عمون یا اقلا  می

  ای)برخی ظنون به رکم آیه  ،برای نمونه
َ
هذیُّ أ

َ
بُهوا یهَا الّ تَنح هنح یه کَ نَ آمَنُهوا الف هنَ الظَّ هأَ  راً مح نَّ بَعف إح

نح 
م الظَّ ثف (إح

 .شهوندان شد،، هریند امری درونی است از تحت عمون یا اقلا  بالا خارج میرر 1
 2(لاً کیبحاللهح وَ  یفکَ اللهح وَ  یلف عَلَ کَّ تَوَ )ولی به رکم آیه  ،همینین توکل هر یند امری درونی است

 .کندرداقل مراتبی از آن ولوب پیدا می
کههه نیههت را مهههم و مههّثر تعههارض ایههن روایههات بهها دسههتس دیگههر رو ،نکتههه دیگههر .۳ ایههات اسههت 

 در صحی( هروی آمد، است: .انددانسته
ضَدددا» ِ سَدددنِ  لر  َِ بِدددی  لْ

َ
وِیَ عَدددنِ  ،یَدددا  بْدددنَ رَسُدددولِ  ِ   :۷تُلْدددتُ لِْ مَدددا َ قُدددولُ فِدددی حَددداِیثٍ رُ
ددادِِ   ددهُ تَددالَ  ۷ لص َ َ ُ

َ
ََ  خَددرَجَ  لْقَددائِمُ  :أ سَددیْنِ  ۷إِ ُِ رَ رِی َ تَتَلَددةِ  لْ ََ  قبِفِعَددالِ یبَددائِهِمْ  ۷تَتَددلَ 

کَددذَلِکَ  :۷فَقَددالَ  خْددری) :ژَ تَددوْلُ  ِ   :فَقُلْددتُ  .هُددوَ 
ُ
رَ أ زْ رَةٌ وِ  :تَددالَ  قمَددا مَعْنَدداهُ  (ژَ لا َ ددزِرُ ژ زِ

تْوَ لِددهِ 
َ
سَددیْنِ  ،صَدداََ   ُ  فِددی جَمِیددعِ أ ُِ رَ رِی ُ تَتَلَددةِ  لْ ََ فْعَددالِ  ۷ژَ لَکِددنْ 

َ
ژَ  ،یبَددائِهِمْ  یَرْضَددوْنَ بِأ

کَمَدنْ  ،یَفْتَِ رُونَ بِهَا کَدانَ  َ داهُ  ژَ مَنْ رَضِیَ شَدیْئا  
َ
ن َ رَجُدلا  تُتِدلَ بِالْمَشْدرِِ  فَرَضِدیَ بِقَتْلِدهِ  ،أ

َ
ژَ لَدوْ أ

مَدا یَقْدتُلُهُمُ  لْقَدائِمُ  ،شَدرِیکَ  لْقَاِ دلِ  عِنْاَ  ِ   لَکَانَ  لر َ ضِی ،رَجُلٌ فِی  لْمَغْرِبِ  َ ُ ََ  ۷ژَ إِ   إِ
ی ِ شَدیْ  :فَقُلْدتُ لَدهُ  :تَدالَ  .خَرَجَ لِرِضَداهُمْ بِفِعْدلِ یبَدائِهِمْ 

َ
  لْقَدائِمُ بِدأ

ُ
ََ  تَدامَ  ۷ءٍ یَبْداَأ  قمِدنْکُمْ إِ

یْاِیَهُمْ  :تَالَ 
َ
 بِبَنِی شَیْبَةَ فَیُقَاطِعُ أ

ُ
هُمْ سُر َ ُ  بَیْتِ  ِ   ،یَبْاَأ َ ُ

َ
 .»3لِْ

                                                                 
 .۱۲. سور، رجرات، آیه 1
 .۴۸. سور، أر اب، آیه 2
یُّ » د روایت نی  صحی( است:. سن۲۷۳، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 3 هَمَهدَانح فَهر  اَلف نح لَعف یَادح بف نُ مح مَدُ بف رف

َ
ثَنَا أ هیَ   - رَدَّ رَضح

هُ  م   :قَالَ  –اَلُله عَنف نح هَاشح یمَ بف رَاهح بف نُ إح یُّ بف ثَنَا عَلح یهح  ،رَدَّ بح
َ
یّح  ،عَنف أ هَرَوح

(  اَلف نح صَالح لَانح بف
دح اَلسَّ  .«عَنف عَبف
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  ست:بیان شد، ا ۷در روایتی از امان علی
کَالا َ خِلِ فِیهِ مَعَهُمْ  بِفِعْلِ   لر َ ضِی» ِ دَ خِلٍ فِی بَاطِلٍ إِاْمَانِ  ،تَوْمٍ 

کُل  إِاْمُ  لْعَمَلِ بِدهِ  :ژَ عَلَی 
ضَی بِه ِ ضَا[  لر  ِ  1.«ژَ إِاْمُ ] لر 

 2.این روایات ناظر به فعل دیگری است و دربار، نیت فرد نیستکه ممکن است ادعا شود 
کههاری و نیّههت ایههن ،پاسههخ کههه اولًا رضههایت بههه  بنههابراین،  .آن از یهه  سههنخ اسههت انجههان اسههت 

کهرد ال های خصوصهیتتهوان می  در ههر دو روایهت رضهایت بهه من لهه .از رضهای بهه فعهل دیگهری 
آن، نیهت و  انجهان فعل قرار داد، شد، است و عنصر مشترک میان رضایت به ی  فعل و انجان

  .اهتمان به آن است
 ى الطویل آمد، است: در صحی( یحی
کَارِهٌ   لْمُْ مِنِ  حَسْلُ » هُ لَهُ  َ ُ تِهِ أَ ی َ ُِ نْ یَعْلَمَ  ُ  مِنْ 

َ
ی مُنْکَر   أ

َ
ََ  رَأ   3.«عِق    إِ

کراهت با نیت فهرد اسهت یه  فعهل  انجهان نیهت فهرد بهرای .این روایت مؤید تلازن رضایت و 
کراهت از کار است و  دادن آن  انجهان گهر عهدنکهاری نیه  نشهان نشان دهند، رضایت او برای آن 

 .در رالت عادی از آن فرد است
کههه نیههت را برتههر از عمههل دانسههته و ثههواب و عقههاب را بههه آن  روایههات دیگههری هههم ولههود دارنههد 

 کنند:منتسب می
 امان صاد  فرمودند:  .۱

ارِ » ارِ فِی  لن َ هْلُ  لن َ
َ
اَ أ مَا خُل ِ َ ُ تْ  ،إِ َُ کَا اِ هِمْ  ی َ ُِ ن َ 

َ
نْ  لِْ

َ
یَا أ ُْ نْ یَعْصُدو   َ   فِی  لا ُ

َ
داُژ  فِیهَدا أ لَوْ خُل ِ

نْ 
َ
یَا أ ُْ ددتْ فِددی  لددا ُ َُ کَا دداِ هِمْ  ی َ ُِ ن َ 

َ
ددةِ لِْ ددةِ فِددی  لْجَن َ هْددلُ  لْجَن َ

َ
دداَ أ مَددا خُل ِ َ ُ ، ژَ إِ بَددا  

َ
نْ  أ

َ
لَددوْ بَقُددو  فِیهَددا أ

اَ هدُ   اتِ خُل ِ ی َ ؛ فَبِالن ِ بَا  
َ
کُدل ٌ یَعْمَدلُ عَلدی): َ دلَا تَوْلَدهُ َ عَدالی اُدمَ  ،«لَاءِ ژَ هدُ لَاءِ یُطِیعُو   َ  أ  تُدلْ 

کِلَتِهِ  تِهِ  عَلی: »تَالَ  ،(شا ی َ ُِ.»4 
 فرمودند: ۷امان صاد  .۲

ةُ  لْمُْ مِنِ »فرمود:  ۹پیامبر خا  ی َ کُدل ُ  ُِ ةُ  لْکَافِرِ شَر ٌ مِدنْ عَمَلِدهِ، ژَ  ی َ ُِ عَامِدلٍ  خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ، ژَ 
                                                                 

 .۱۵۴، رکمت غهالبلانهج . 1
 .۵۱، ص۵، جمبانع الفقه الفعال فع القواعد الفقهی  انساسی . 2
یمَ ». سند صحی( است: ۱۷۸، ص۶، جتهذیب انحکا . 3 رَاهح بف نُ إح یُّ بف یهح  ،عَلح بح

َ
هر   ،عَنف أ بحى عُمَیف

َ
نح أ بف یهلح  ،عَنح اح وح

یَهى اَلطَّ عَهنف یَحف
یّح  قَرح نف مح بح اَلف دح  صَارح بحى عَبف

َ
 «.اَللهح عَنف أ

یمَ » . سهند ضههعی  اسهت:۲۲۰، ص۳، جالکةةافع. 4 ههرَاهح بف هنُ إح ههیُّ بف یهههح عَلح بح
َ
یّح ، عَهنف أ قَههرح نف مح ، عَهنح الف ههد  هنح مُحَمَّ ههمح بف قَاسح ، عَههنف ، عَهنح الف

نح یُونُبَ  مَدَ بف رف
َ
م  أ بحى هَاشح

َ
 .»، عَنف أ
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تِه یَعْمَلُ عَلی ی َ ُِ.»1 
 فرمودند:  ۷امان باقر .۳

ةَ َ لْمُْ مِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ » ی َ ُِ  2.«إِن َ 
کههافر بسههیار مشهههود اسههت دو روایههت بههالا نیهه  دال بههر  .در روایههت اول تفصههیل میههان مههّمن و 

 .اهمیت نیت در مقایسه با رفتار است
 : ۷امان علی .۴

که می ۹ ا پیامبر خا  کَذَلِکَ  لْفَاجِر»گفت: شنیام  بْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ، ژَ 
َ
ةُ  لْمُْ مِنِ أ ی َ ُِ».3 

گر واژ   معنا با دو تر در ن د خداوند بدانیم، همدر این روایت را به معنای رساتر و بُرّند،« ابلغ»ا
 .روایت قبل خواهد بود

که اصهرار شهود آن روایهات زمانی شکل می« من همّ »تعارض میان این روایات و روایات  گیرد 
همینهین قبه  ایهن  .ههای آن دارنهددلالت بر عدن رکم شرعی و اهمیت فقهی نیهت و مشهابه

که دال بر اهمیت نیت هستند سازگار نیست کم بر آن روایات با روایاتی    .دلالت روح را
انسهان  دلالتی بر عدن رکم شرعی و یا رتی ال امی نیات و صفات درونهی« من همّ »روایات 
واسطه دیگهر ه در صورت اثبات دلالت ب ،ثانیاً  .با صدر خود روایت سازگار نیست ،ندارند؛ اولاً 

 .با برخی روایات دیگر تعارض دارد ،ثالثاً  .ادله تخصیص خورد، است

 رفع حسد و وسوسه .دلیل دوم
که ممکن است به نوعی امور درونی را از اهمیت برای فقها انداختهه با شهد و از دلیل دیگری 

کرد، باشد، روایات رفع یا وضع است کرد، است؛ .ذیل فقه خارج   شیخ صدو  نقل 

                                                                 
هیٌّ » . سند موث  است، بهه دلیهل ولهود سهکونی در سهند:۲۱۸، ص۳، جهمان. 1 بحیههح عَلح

َ
یّح ، عَهنف أ فَلح هوف هکُونحیّح ، عَهنح النَّ هدح ، عَهنح السَّ هى عَبف بح

َ
: عَهنف أ

 (.۹۳، ص۸، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسولر.ک: )داند البته مررون مجلسی این روایت را ضعی  مشهور می .«الله
به الشیخ أبو عبهد الله محمهد بهن محمهد بهن  مشیخه فقد أخبرنی»]. سند صحی( است. ۱۴۲، ص۴، جتهذیب انحکا . 2

کلهم عهن   ،عهن أبیهه ،عن أرمهد بهن محمهد بهن الحسهن بهن الولیهد ،النعمان و الحسین بن عبید الله و أرمد بن عبدون 
و  ۷کتب إلیه أبهو لعفهر :قال ،عن علی بن مهزیار ،عن أرمد بن محمد و عبد الله بن محمد ،محمد بن الحسن الصفار

کتابه  .«إلیه فی قری  مکو قال قرأت أنا 
یُّ ». سند ضعی  است. ۵۶، ص۱، جوسائل الشیعه؛ ۴۵۴، صانمالع. 3 وسح د  اَلطُّ نُ مُحَمَّ حَسَنُ بف ی  اَلف یههح  ،انمالعفح بح

َ
 ،عَنف أ

لح  ،عَنف لَمَاعَو  
مُفَضَّ ى اَلف بح

َ
نح سَیَابَوَ  ،عَنف أ مَدَ بف رف

َ
نح أ یّح بف رف  ،عَنف عَلح دح اَلرَّ یّح عَنف عَبف مح هَاشح یر  اَلف کَ ح نح  یسَیمَنح بف نح عح ادح بف  ،، عَنف رَمَّ

نَوَ  ذَیف
ُ
نح أ نح یَسَار   ،عَنف عُمَرَ بف لح بف فُضَیف هح  ،عَنح اَلف ، عَنف آبَائح فَر  بحى لَعف

َ
 ».:عَنف أ
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  فرمایند:می ۷امان صاد 
تِددی ِ سْددعَةٌ : ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ  » م َ

ُ
  :رُفِددعَ عَددنْ أ

ُ
سْددیَانُ  ، لَْ طَددأ کْرِهُددو  عَلَیْددهِ  ،ژَ  لن ِ

ُ
ژَ مَددا لَا  ،ژَ مَددا أ

ژ  إِلَیْهِ  ،ونَ ژَ مَا لَا یُطِیقُ ، یَعْلَمُونَ  سَاُ  ،ژَ مَا  ضْطُر ُ َِ یَرَةُ  ،ژَ  لْ ِ رُ فِدی  لْوَسْوَسَدةِ فِدی  ،ژَ  لط  فَک ُ ژَ  لت َ
َْ بِشَفَةٍ  َِ مَا لَمْ یَنْطِ  1.« لَْ لْ

کرد، است؛ کلینی نقل   مشابه این روایت را 
 فرمودند:  ۷امان صاد 

تِی : ژُضِعَ عَنْ ۹تَالَ رَسُولُ  ِ  » م َ
ُ
سْدیَانُ، ژَ مَدا لَایَعْلَمُدونَ، ژَ مَدا ِ سْعُ  أ ، ژَ  لن ِ

ُ
خِصَالٍ:  لَْ طَأ

ددرِ فِدد فَک ُ یَددرَةُ، ژَ  لْوَسْوَسَددةُ فِددی  لت َ ِ ژ  إِلَیْددهِ، ژَ مَددا  سْددتُکْرِهُو  عَلَیْددهِ، ژَ  لط  ی لَایُطِیقُددونَ، ژَ مَددا  ضْددطُر ُ
ژْ یَاٍ 

َ
سَاُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أ َِ ، ژَ  لْ َِ  2«. لَْ لْ

 :روایاتی مانند روایت نبوی عامی
مْ بهِ  إن َ  َ  » ژْ َ کَل َ

َ
فُسَهَا، ما لَمْ َ عْمَلْ، أ ُْ

َ
اَتْ به أ ا حَا َ تی عَم َ م َ

ُ
اَ لِْ   3«.َ جَاوَ

 .نی  مضامینی شبیه همین روایت رفع دارند
کهه بهه قب  این روایت با نسخ مبهان های مختل  آن رسد و تفکر در وسوسس خل  تا زمانی 

گرفته اسهت تهوان ماننهد دلیهل پیشهین مهی .نیاید و در رفتار ظاهر نشود، مورد عفو و بخشش قرار 
کرد و تمان صفات درونی و افکهار را مشهمول عفهو و رفهع قهرار  ال ای خصوصیتاز رسد و تفکر 

گر از تفکر و رسد  .به مبان و رفتار ظهور و بروز پیدا نکندکه آن به قید ؛داد  یتال های خصوصها
  .توان تمان خصوصیات درونی مشمول ردیث رفع دانستمی ،شود

و تعمهیم  ال های خصوصهیتو تعمیم بسهیار مشهکل اسهت و  ال ای خصوصیتاما اولًا این 
کلهی ذکههر  .بهدون دلیهل اسهت در دسهته قبلههی روایهات یهون بحهث اهتمهان و نیههت بهود و بهه قهور 

در مقهان امهور  ،در این رهدیث اولاً  اما ،امکان بیشتری داشت ال ای خصوصیتاین  ،شد، بود
 .عفهههو شهههد، و عقوبهههات رفهههع شهههد، از امهههت پیهههامبر اسهههت و مقهههان، مقهههانح ذکهههر مصهههادی  نیسهههت

                                                                 
ها» . سند صحی( است:۴۱۷، ص۲، جالخصال. 1 عَطَّ یَهى الف هنح یَحف هدح بف هنُ مُحَمَّ مَدُ بف رف

َ
ثَنَا أ ههُ  -رُ رَدَّ هیَ الُله عَنف ثَنَا  :قَهالَ –رَضح رَهدَّ

دح اللهح  نُ عَبف دُ بف یدَ  ،سَعف نح یَزح قُوبَ بف یسَی ،عَنف یَعف نح عح ادح بف دح اللهح  ،عَنف رَمَّ نح عَبف ی ح بف دح الله ،عَنف رَرح بحى عَبف
َ
 «.عَنف أ

نُ مُحَ » . سند ضعی  و مرفوع است:۲۸۹، ص۴، جالکافع. 2 نُ بف حُسَیف یّح رَفَعَههُ،الف هدح هف مَهدَ النَّ رف
َ
نح أ دح بف ، عَنف مُحَمَّ د  هى  مَّ بح

َ
عَهنف أ

دح اللهح   «.۷عَبف
مةرآة العقةول فةع ؛ ۱۳۸، ص۱۰، جالأصول و الروضة -شرح الکافع؛ ۱۱۶، ص۱)صحی( مسهلم(، ج المسند الصحیح. 3

 .۲۶۷، ص۱۱، جشرح أخباة آل الرسول
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کهل بنابراین،  گهر مقصهود  کلی بیان شد، است، لازن بهود ا که خطا و نسیان به صورت  همینان 
کلی بیان شود  .رذایل درونی است به صورت 

د میان این دلیل و ادلّه دال بر ررمت صفات قلبهی و نفسهانی باز مانند دلیل قبلی بای ،ثانیاً 
کههرد  لههاایههن ولههی در ،زدیههمتقییههد مههی دبایهه ،در دلیههل قبههل یههون اقههلا  ولههود داشههت .لمههع 

کههه رسههد و تفکههر  یههون اقلاقههی نیسههت، فقههط رههدیث رفههع را محصههور در مههورد مههذکور در آن 
 .کنیمباشد می
بههرای روشههن  .عههال مبتنههی بههر آن سههاکت اسههتروایههت نسههبت بههه ررمههت رسههد و یهها اف ،ثالثههاً 

کنهیم بایدشدن بحث،  البتهه ایهن فهروض را در مهورد دیگهر  .فروضهی را در مهورد رسهادت مطهرح 
کردفضایل و رذایل اخلاقی نی  می  .توان مطرح 

کنهد. ۱ رسهادت خهود را بهه مبهان کهه ایهن مثهل ؛رسد در فرد باشهد و بها فعهل رهلال بهروز پیهدا 
 .د بد بخواهدبیاورد و برای محسو

کنههد. ۲ رسههادت را بهها غیبههت و کههه ایههن مثههل ؛رسههد در فههرد باشههد و بهها فعههل رههران بههروز پیههدا 
 .تهمت بروز دهد

 .تفاوت باشدرسادت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد نسبت به ولود آن بى. ۳

 .رسادت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد از ولود رسادت راضی است. ۴

ت در فرد باشد و بروز پیدا نکند و فرد از ولهود آن ناراضهی باشهد و در صهورت تهوان رساد. ۵
 .بخواهد رسادت را از بین ببرد

رسههادت در فههرض اول و دون در مظههان ررمههت اسههت و فههروض دیگههر قبهه   ،قبهه  روایههت
 .اما دو فرض دیگر لای بحث دارند ،فرض پنجم مطم ناً نیست .روایت نیست

که خود رذیلت ررمت پیدا میدر فرض اول و دون بح   کند یا فعل مُبرحز؟ث این است 
یهه  -کنهد که رسد آثهار اختیهاری پیهدا مهی - مررون نراقی معتقد است در فرض اول و دون

این ررمت هم به خهود رسهادت مولهود در قلهب انسهان  .رران و یه رلال، رسد رران است
کنند، کرد، و نه به فعل ابراز  گ .تعل  پیدا  کننهد، رسهد رهران باشهد، فعهل ههم البته ا ر فعل ابراز 

کهه مهلاک  ؛کننهدمررون نراقی در فرض سون و یهارن هم رکم بهه ررمهت مهی .رران است یهرا 
 1.دانندررمت را در این یهار فرض رضایت از این صفت رذیله می

یشهه دارنهد که در میل قبیعی ما ر ماننهد رسهد و غضهب، سهه صهورت قابهل فهرض  ،صفاتی 

                                                                 
 .۲۱۸-۲۱۵، ص۲، جالسعادات جامع. 1
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که در  :دهیممثال رسد را محور قرار می لااین است 
کهه  لااین رسد لوانحیح انفعالی: رسد در. ۱ ی  اتفا  در نفب و ی  میل قبعی اسهت 

 .فرد اختیاری در به ولود آمدن آن نداشته است

از انفعالی بودن خارج شد، و قابلیت انتساب بهه  لااین رسد لوانحیح فعلی: رسد در. ۲
منظور یه   لااین ر قسم فرد رضایت از ولود رسادت دارد و رضایت درد .کندفرد را پیدا می

 .فعل لوانحی اختیاری است

رسههد لههوارری: بعههد از رسههد لههوانحیح فعلههی فههرد بهها رفتارهههای اختیههاری رسههد را در . ۳
 .دهدلوارح و اعضای ظاهری خود بروز می

که فرد از رسد خود رضهایت نهدارد کراههت دارد، رسهد از بلکهه از آن نهارارتی و  ،در لایى 
از رسههادت کههه ایههن بههه محههأ .یعنههی رسههد لههوانحی انفعههالی بههالاتر نیامههد، اسههت ،مرتبههه اول

کند، رسادت از رالت انفعهالی خهارج شهد، و فعهل نفهب او بهه رسهاب خواههد  رضایت پیدا 
 .شودآمد و مرتبه بعد فعل اعضای ظاهری می

گر از روایت رفع بخواهیم دریه آن قب  کهرد،  ال ای خصوصهیتمورد رسادت  بیان شد، ا
کنیم: بایدو آن را به بقیه رذایل نفسانی سرایت دهیم،   به این نکات دقت 

که این سهه رالهت انفعهالی، فعلهی و لهوارری  ال ای خصوصیت ،اولاً  تنها در لایى است 
مههثلًا غضههب هههم  ؛ولههود داشههته باشههد و در رالههت انفعههالی رکههم ررمههت برداشههته شههد، اسههت

بههر فهرض دلیلههی ررمههت غضههب را ثابههت  .د، هههم فعههل لههوانحی و ههم فعههل لههوارریانفعهال دار
همیهین  .شهودکند، قبه  رهدیث رفهع در مهورد غضهب لهوانحی انفعهالی ررمهت برداشهته مهی

 روایت رمران از امان صاد  مؤید همین مطلب است: 
 1«.ه إلا    ء فیها،  قول: لا إللا شی»عن  لوسوسة ژ إن کثرت، فقال:  ۷سألت أبا عبا   

که ملاک رفهع ررمهت رسهد را در رهدیث رفهع یهه باشهد ،ثانیاً  گهر ماننهد  .بسیار مهم است  ا
میهان رسهد لهوانحی فعلهی و  ،مررون نراقی ملاک را عدن رضایت به این صهفت رذیلهه بهدانیم

گهر مهلاک رفهع  .رودرسد لوارری تفاوتی نخواهد بود و ررمت روی رضایت به صفت می امها ا
 .تنها صورت رسد لوارری رران خواهد بود ،عدن بروز در افعال بدانیم را تنها

تعمیم به هم  ،اولاً  .این دلیل توان اثبات خروج صفات باقنی از فقه را نداردکه ، ایندر آخر
کنهد بعهد از رضهایت و بهروز فعلهی، خهود رسهد تعیهین نمهی ،ثانیهاً  .تهوان دادصفات باقنی نمهی

                                                                 
 .۲۱۵، ص۴ج ،الکافع. 1
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  .ا رضایت به آنرران است یا رفتار مبرز ی

 العلم ثلاثه .دلیل سوم
که برای لدا ساختن ملکهات از فقهه قهرح شهود روایتهی از  ،ممکن است یکی از دلایل نقلی 

کههرد، اسههت ۹پیههامبر کههه ایههن  .اسههت علههم را بههه سههه دسههته تقسههیم  بههه قههور قبیعههی در صههورتی 
کهلان، فقهه و اخهلا  باشهد، م بارهث مربهوط بهه روایت دال بهر تقسهیم علهون اسهلامی بهه سهه علهم 

گیرد  .ملکات درون قسم اخلا  آن قرار 
کاظم  :۷اما متن روایت از امان 

سَددنِ مُوسَددی» َِ بِددی  لْ
َ
طَددافُو   ۹تَددالَ: دَخَددلَ رَسُددولُ  ِ   ۷أ

َ
ََ  جَمَاعَددةٌ تَدداْ أ ِِ  لْمَسْددجِاَ، فَدد

 
مَةٌ. فَقَالَ: ژَ مَا  لْعَلا َ

سَدابِ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: مَا هَذَ ق فَقِیلَ: عَلا َ ُْ داسِ بِأَ عْلَدمُ  لن َ
َ
مَدةُق فَقَدالُو  لَدهُ: أ

بِدی ُ  دةِ. تَدالَ: فَقَدالَ  لن َ شْعَارِ  لْعَرَبِی َ
َ
ةِ، ژَ  لْْ امِ  لْجَاهِلِی َ ی َ

َ
َ  عِلْدمٌ لَا ۹ لْعَرَبِ، ژَ ژَتَائِعِهَا، ژَ أ  ََ  :

ر ُ مَنْ جَهِلَهُ ژَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَدهُ، اُدم َ تَدالَ  لن َ  َُ ژْ ۹بِدی ُ یَ
َ
کَمَدةٌ، أ ِْ اَدةٌ، ییَدةٌ مُ مَدا  لْعِلْدمُ اَلَا َ ُ : إِ

لٌ  َْ ةٌ تَائِمَةٌ، ژَ مَا خَلَاهُن َ فَهُوَ فَ ژْ سُن َ
َ
ةٌ عَادِلَةٌ، أ ََ  1؛«فَرِی

وارد مس د شد و بناگاه امعی  را دیید گیرد  ۹فرمود: رسول خدا ۷ابو ال سن موس 
فرمیود: علّامیه یعنی  چیه؟  .میه اسیتفرمود: این چیست؟ گف نید: علّا  .مردی را گرف ند

گف ند: داناترین مردن است به انساب عرب و نبردهای عرب و ایان ااه یت و اشعار عرب 
فرمود: این ع م  است که ندانس ن آن زیان  ندارد و  ۹فرمود که: پیغمبر .و ع ون عربیت

فریضیه فرمود: همانا ع م سه است: آیه م رم،  ۹دانس نش سودی ندهد. سپس پیغمبر
 2عادلانه، سنت زنده و بر اا و از اینها فضل است.

 بحث سندی
کنند، است، بحث سهندی  در این دلیل یون ت  روایت است و اثبات سند بسیار تعیین 

کمی با تفصیل بیشتر از دو دلیل قبل و در متن مطرح می کلینی به دو سند ایهن روایهت  .کنمرا 
کرد، است دح یف خاقر تضعی  نجاشی دربار، عُبَ ه سند روایت به خصوص ب .را نقل  نح عَبف دح اللهح بف

گرهههایى مطههرح  یههان نیهه  امهها و ا قَانح محکههون بههه ضههع  اسههت؛ هرینههد دربههار، بقیههس راو هف اللهح الههدّح
مررهون نراقهی ههم روایهت  3.داندنی  روایت را ضعی  می مرآة العقولمررون مجلسی در  .است

                                                                 
 .۳۲، ص۱، جمان. ه1
کمر،الکافع. أصول 2  .۸۹، ص۱ای، ج، ترلمه 
 .۱۰۲، ص۱، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول. 3
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 تأییهدالبته برخی این روایت را  1.داندانجبار سند نمی داند و شیوع آن را مولبرا ضعی  می
که محدثان کرد،، یرا  انهد و در رد،کهت یهروا ۹ مبهر اسهلانیر از پیهن بها همهان تعبیقیفهر و توثی  

 مبهر یاز پ یهث مهأثورات ارادیهلکو بلاغهت ههم ماننهد  یوایىو دون از نظهر شه .رکم متواتر است
کتفها  تأییهدبهه همهین  ،یل در مبارث سهندی نهداریمیون قصد تفص لااین در 2.اسلان است ا

یمکرد، و به بحث دلالی آن می   .پردام
که در لدول میر به اختصهار  برای این روایت بیش از بیست تفسیر متفاوت ارائه شد، است 

 کنیم:اشار، میها آن به
 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 

 3آل غازی ۱
و اختلافههههی در آن  شههههبه

 استمرار و دوان در عمل داشته ظلم و باقلی در آن نیست یستن

ملاصال(  ۲
 4مازندرانی

 . نسخ نشد،۱
 . غیر متشابه۲
 نیاز به تأویل. بى۳

 . والبات بین افراط و تفریط۱
 والبات نسخ نشد، .۲
 امور الماعی بین مسلمانان .۳
کتههاب و سههنت ۴ . امههور مههذکور در 

 که غیرظالمانه است
حتمههل أنّههها مسههتنبطو ثههمّ قههال: و ی

مههن الکتههاب و السههنّو فتکههون هههذ، 
 الفریضو تعدل بما اخذ عنهما

کهههه دائمهههاً بهههه آن  سهههنت نبهههوی 
  عمل شد، است.

 5مجلسی ۳

دارای دلالهههههههت واضههههههه( و 
بهههه اعتبهههار دو  نسهههخ نشهههد،

علههم دیگههر اینههها متعلهه  بههه 
 اصول و غیر ارکان است

مطلهه  والبههات یهها والبههات قرآنههی 
 ندارد. که افراط و تفریطی

 . مستحبات۱
یافهههههت . آن۲ یهههههه از سهههههنت در

کهه  شود و هریند والب باشد
 نسخ نشد، و باقی است.

 سنت ترک نشد، ارادیث نسخ نشد، آیات نسخ نشد، 6قریحی ۴

 7مجلسی ۵
دارای دلالههههت واضهههه( و 

 نسخ نشد،
 والبات غیر افراقی و تفریطی

 

 . مستحبات۱
یافهههههت . آن۲ یهههههه از سهههههنت در

 ب باشههههدشهههود و هرینهههد والههه
                                                                 

 .۵۵۱، صعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا . 1
کمر،الکافع أصول. 2  . ۵۱۲، ص۱ای، ج، ترلمه 
 .۵۰۷، ص۶، جبیا  المعانع. 3
 .۲۵، ص۲، جل و الروض شرح الکافع  الأصو. 4
 .۱۰۳، ص۱، جمرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول. 5
 .۴۸، ص۶، جمجمع البحرین. 6
 .۱۳۰، صبنادة البحاة. 7
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 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 
 که نسخ نشد، و باقی است.

 1مجذوب تبری ی ۶

یافههههههت شههههههد،  علههههههم در
کهههه  بهههدون واسهههطه بشهههر 

ترین و ظاهرترین محکم
 است

یافههههت شههههد، بههههه واسههههطه  علههههم در
رجههت معصههون، درخواسههت ایههن 
گیرنههههد، آن  علههههم والههههب اسههههت و 
عهههدل مشهههافهی اسهههت و ناقهههل آن 

 بایستی عادل باشد

علهههم دریافهههت شهههد، بههها واسهههطه از 
کهههه ه تهههها قیامههههت بههههاقی معصههههومین 

 است

۷ 
سید نائینی به 
نقل از مجذوب 

 2تبری ی

که  علم به آیات محکم 
نسخ نشد، و نیاز به 
تأویل ندارد؛ اعم از 
 معارف و ارکان

کههه خههدا والههب  علههم بههه والبههاتی 
 ساخته و نسخ نشد،

 علم به سنن رسول خدا
 

۸ 

ارتمالی از 
نائینی به نقل 

 3مجذوب

اقلاع از آیه محکم و 
 نفهم آ

کهه قهائم  اقلاع از از معارف اصهلی 
کل شریعت به نفون است.  علم به 

  4ابن أثیر ۹

کهههه عادلانهههه ۱ . سههههم ار  فریضهههه 
 قسمت شود

کهه ۲ کتهاب و سهنت  . مستنبط از 
 منصوص نیست

 . مورد اتفا  مسلمانان۳

 

 5برولردی ۱۰
آیس غیر متشابه غیر 

 منسوخ
یههههه ولههههوبش در شههههریعت هههههر آن

 وص قرآندانسته شد، یا از خص

مسهههههتحبات و مکروههههههات یههههها 
والبات دانسته شد، از سهنت 

 که نسخ نشد،

۱۱ 
 خطابى 

 6به نقل از قرقبی 
علم به قرآن محکمات 

 هاو غیرمنسوخ

 . تقسیم عادلانه فرائأ ارثی۱
کهه ۲ کتهاب و سهنت  . مستنبط از 

 عدل آن دو است
 سنت نبوی ثابت

 7رائری تهرانی ۱۲
که ش  و  آیاتی 

 نیست ای در آنشبهه

که متعله  بهه رذایهل  علون نفسانی 
کهههه بهههین افهههراط و  و فضهههایل اسهههت 

 تفریط است

عههههادات اخههههذ شههههد، از نبههههی و 
 وصی

 
                                                                 

 . ۳۲۲، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 1
 .۳۲۳، ص۱، جمان. ه2
 مان.. ه3
 .۴۳۳، ص۳، جالحدیث و انثر النهایه فع غریب. 4
 .۱۹۶، ص۱، جمستقیلتفسیر الصراط ال. 5
 .۵۶، ص۵، جالجامع لأحکا  القرآ . 6
 .۲۰۹، ص۱، جتفسیر مقتنیات الدةة. 7
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 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 

۱۳ 
ةوض  مجلسی 

 1المتقین
 دارای دلالت واض(

کههههه نسههههخ نشهههههد، و  اصههههول دیههههن 
 همیشگی است

امههههور مربههههوط بههههه فههههروع دیههههن از 
 والبات و مکروهات

۱۴ 
از  به نقل قائنی

 2مجذوب تبری ی
خت قرآن و علون شنا

 مرتبط با آن
که از قهرآن،  علون مربوط به فرائأ 

 سنت و الماع استنباط شود
 سنت ماندگار و باقی

 قرآن 3محد  دهلوی ۱۵
یه معهادل قهرآن و سهنت اسهت آن

 سنت که الماع و قیان باشد.

 4برولردی ۱۶
کتاب و تفسیر و  علم به 

 علون مرتبط آن

کههه بههر مکلفههین دانسههتنش  علههومی 
اسهههههههههت از والبهههههههههات و  والهههههههههب

که افراط و تفریط ندارد.  محرمات 

سنن، آداب، عقهود، ایقاعهات، 
 ارکان و اخلا 

سههنن و نوافههل و اعمههال مههّثر بههر  والبات و محرمات اصول اعتقادی 5صدرا ۱۷
 قلب و اخلا 

کبر 6میرداماد ۱۸  تهذیب اخلا  شرایع و ارکان کلان و فقه ا
 ارکان خمسه شرعی ملیرکمت ع رکمت نظری 7شری  شیرازی ۱۹

کاشانی ۲۰  8فیأ 
اصول عقاید متخذ از 

 آیات
که والب و  اخلا  و متعلقات آن 

 شرایع اعم از رلال و رران رد وسط است.

 شرایع ارکان و رلال و رران فضایل اخلاقی رد وسط اصول عقاید مبتنی بر قرآن 9ارمد نراقی ۲۱

۲۲ 
برهان الفضلاء به 
نقل از مجذوب 

 10تبری ی

مضمون ه لم بع
محکمات  از محکمی

که نسخ نشد،  قرآن
 باشد

کهه در فهروع  هفریضمنظور از  فقههی 
 قرآن ذکر نشد،

کههههه در امههههور غیههههر  را، و قریقههههی 
هههههههها تمسههههههه  قطعهههههههی بهههههههه آن

 کنیم، علم اصول فقهمی

 علم اصول فقه مسائل و ارکان فقهی آیات قطعی الدلاله 11ملاخلیل قزوینی ۲۳
1مصطفوی ۲۴

 ارکان شریعت علم اخلا  اصول عقاید  
                                                                 

 .۱۵۸، ص۱۲، جمن ن یحضره الفقیه ةوض  المتقین فع شرح. 1
 ۳۲۶، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 2
 .۳۸، صانصول انةبعه فع تردید انةهابیه. 3
 .۱۹۷ص ،۱، جتفسیر الصراط المستقیل. 4
 .۳۷، ص۲)صدرا(، ج الکافع شرح أصول. 5
 .۶۷، صالکافع التع یق  ع ع أصول. 6
 .۱۱۸، صالکافع الکشف الوافع فع شرح أصول. 7
 .۱۳۴، ص۱، جالوافع. 8
 .۵۵۱، صعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا . 9

 .۳۲۲، ص۱، جالهدایا لشیع  أئم  الهدی. 10
 .۲۹۲ص ،۱، جالشافع فع شرح الکافع. 11



ررس
ب

رژ  لیدلا ی
 یی

فقه
ش 

ر د ُ
ت د

لکا
ح م

م طر
عا

 

 

 

81 

 سنت تائمه فریَه عادله ییه مِکمه تایل 
 شرایع ارکان و رلال و رران تهذیب أخلا  اصول عقاید مبتنی بر قرآن 2ل ایری ۲۵

 3امان خمینی ۲۶
علون عقلیه و عقاید 
 رقه و معارف الهیه

 علم اخلا  و تصفیس قلوب

 
 علم ظاهر و علون آداب قالبیه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 .۳۸، ص۱، ترلمه مصطفوی، جأصول الکافع. 1
 .۲۱، صالتحف  السنی  فع شرح النخب  المحسنی . 2
 .۳۹۱)اربعین ردیث(، ص شرح چهل حدیث .3
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 گانهتفسیر روایت علون سهنمودار نظریات مختل  در 

های روایهت بسهیار فهراوان اسهت و ههر عهالمی تفسیر و تأویل ،کنیدکه ملارظه می قورهمان
گونه منظهور از علهم در کهه ممکهن اسهت مطهرح شهود  .ای به بیهان منظهور از آن پرداختهه اسهتبه 

 تواند به یند معنا استعمال شود:روایت ییست؟ علم می
دست آوردن دانش و مفهون از  به ندیفرا ایبه عمل ( Cognition: یسی)به انگل شناخت. ۱
گفته م  یقر که از هنگان تولد شروع شد، و باعث درک و ارتباط  شودیتفکر، تجربه و روان 

 .شودیم رامونیلهان پ یمعان

گاه ،یىآشنا (Knowledge:یسی)به انگل معرفت ایدانش . ۲ مانند  ی یی ایدرک فرد  ای ،یآ
که از قرمهارت ایاقلاعات، شرح   ،یرقا ادراک،   یآموزش از قر ایتجربه   یها است 

 .دیآیبه دست م یریادگی ایکش  

گاه یارا مجموعه ید ُش علم. ۳ قابهل  ،یکهه از لحهاظ منطقه دانهدیقابل اتکا م یهایاز آ
گ ار، نیهمین .باشند (یتوض ان در کهه دانشهمند شودیگفته م یها و اقلاعاتگا، به مجموعه 

گردآورد،  ی نیتأم یبرا ایموضوع   یرول  یعلم یهاکاوش آنهان بهر اسهان  نیاند و بهدف 
گفتگو قرار م  .ردیگیمبان علون مورد 

کهه یه  فراینهد ذهنههی اسهت و ارتبهاقی بهه موضههوع  ۹مسهلماً منظهور پیهامبر شهناخت نبههود،؛ یهرا 
از بهههه بررسهههی دارد. در میهههان کهههه منظهههور معرفهههت اسهههت یههها دانهههش علمهههی، نیهههروایهههت نهههدارد. امههها ایهههن

کههلان، فقههه،  کههه علههون مههذکور در روایههت را بههه علههومی ماننههد تفسههیر، رههدیث،  اندیشههمندان، کسههانی 
گرفتنهد و کسهانی بهه آیهات نسهخ نشهد، و  اصول و اخلا  تأویل بردند، علم را به معنای دانش علمهی 

گرفتند.روشن، علون والب، ارادیث و سنت تأویل بردند، علم را به معنای مع  رفت 
کدان می کرداز عبارات خود روایت به نفع هر   :توان شواهدی را اقامه 

که در مسجد علّامه خواند، می ،در روایتکه . اینی   شد، عالم به علم انسهاب، آن فردی 
آیهه کهه ایهن ای اسهت بهرها از علون متداول آن زمان بود، این مطلهب قرینههتاریخ و شعر بود و این

در مهورد آن فهرد تعبیهر اعلهم کهه ایهن در مقابهل .ابعش نی  منظور دانهش علمهی اسهتمحکمه و تو
النان آمد، ممکن اسهت اسهتظهار شهود، منظهور اعلهم العلمها یها اعلهم المهورخین یها عالمهان بهه 

گاهی که همهه دارنهد و تهلاش مهیانساب نیست، بلکه منظور همین آ کننهد داشهته هایى است 
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کههه علّامهههه  بحثههی دربهههار،  ،و روایههت .دانههدبیشههتر از همههه مهههی ،خوانههد، شههد،باشههند و ایههن آقهها 
  .بندی علون نکرد، استقبقه

گههاهیبههه هههر رهههال، همههان معرفههت هههای در اختیهههار مههردن نیهه  در علمهههی بههه صهههورت هههها و آ
کهه دانهش  ۹بهه همهین دلیهل مشهخص شهدن منظهور پیهامبر .شودتخصصی بررسی می از علهم 

کار نخواهد آمدما  مسألهعلمی بود، یا معرفت در  ایهن  ،مقاله با توله به ایهن روایهت مسأله .به 
گههر دانسههته کههه آیهها پیههامبر اخههلا  را علمههی لههدا از فقههه دانسههته و ا آیهها ملکههات را بههه آن  ،اسههت 

 اختصاص داد، است یا نه؟
کرد: دبرای فهم بهتر روایت بای  به نکات میر را دقت 

همٌ لَا  کَ ت )ذَابه تصری( خود روای ،منظور از علم هریه باشد .۱ لف لَههُ وَ لَا یَ عح فَهعُ یَ ضُهرُّ مَهنف لَهح نف
مَهُ( مقید به نافع بودن است  .مَنف عَلح

مگههر بههه قرینههس صههدور روایههت از  ،مههتن روایههت دلالتههی بههر دینههی بههودن علههون مههذکور نههدارد .۲
کهه البتهه  ،رسهالت ایشهان تبلیهغ و تبیهین دیهن اسهتکهه ایهن و ۹پیامبر بهه ایهن معنها پهى ببهریم 

 آمد، است:  ۹البته در روایتی شبیه این روایتی از پیامبر .قابل اثبات نیست
دْمَنَ إِلَی  لْمَسْجِاِ »

َ
یَةَ  ،مَنْ أ ُِ مَا صَابَ  لِْ صَالَ  لث َ

َ
کَمَدةٌ  :أ ِْ دةٌ مُسْدتَعْمَلَةٌ  ،ییَةٌ مُ ََ ژْ فَرِی

َ
ژْ  ،أ

َ
أ

ةٌ تَائِمَةٌ  ژْ عِلْمٌ مُسْتَطْرَفٌ  ،سُن َ
َ
خٌ مُسْتَفَ  ،أ

َ
ژْ أ

َ
ی ،ادٌ أ هُ عَدنْ رَد  ژْ َ درُد ُ

َ
ی أ هُ عَلَی هُدا 

کَلِمَةٌ َ اُل ُ ژْ 
َ
 ،أ

ژْ حَیَاء
َ
لَ خَشْیَة  أ ُْ   1؛«ژَ َ رْکُهُ  لذ َ

یابد: آیۀ م رم یا فریضۀ مس عمل ییا سینت قیائم ییا کس  دائماً به مس د رود هشت خص ت م 
 دور سازد یا ترک گناه.ع م مس طرف یا برادر مفید یا سخن  که او را هدایت کند و پس   

 آمد، است: ۷و در روایتی دیگر از امان علی
اَةٌ » کَمَةٌ  : لْعِلْمُ اَلَا ِْ بَعَةٌ  ،ییَةٌ مُ ةٌ مُت َ ةٌ عَادِلَةٌ  ،ژَ سُن َ ََ ا ،ژَ فَرِی َُ مْرُ

َ
کُهُن  أ  2«.ژَ مِلَا

لاک شهود و در روایهت دون مهدر روایت اول این علون در مسجد یافهت مهیکه ، ایناز دو قرینه
کنهیمهها آن دانسته شد، است، ممکن اسهت بهه علهم دینهی بهودن :این علون امر ائمه  ؛رکهم 

 .اما متن خود روایت عاری از هرگونه اشعار به دینی بودن این علون است
کهه امهروز، در میهان مجهامع علمهی شهیوع دارد، در زمهان صهدور  .۳ تفکی  علهون بهه صهورتی 

                                                                 
 . ۴۸، ص۱، جالمحاسن. 1
 .۵۳۵، ص۲، جدعائل انسلا . 2
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کلان از اواخر قرن اول با تشخص و تمای  مکاتهب  علومی مانند .روایت مطرح نبود، است فقه و 
کهرد و اخهلا  نیه  بها التقهاط فرهنهش یونهانی و خراسهانی در کلامی و فقهی شهروع بهه شهکل گیهری 

 .نیمه قرن دون مطرح شد
یعنههی آیههس محکههم، فریضههس عههادل و  ،کلمههات مولههود در عنههاوین ایههن سههه علههم در روایههت .۴

  .ابهان است سنت قائم نی  روشن و عاری از
و برداشهت بسهیاری از مفسهران  1آیس محکم به خصوص با توله به آیس هفهتم سهور، آل عمهران

کهه نسهخ نشهد،، ابههان دلالهی و نیهاز بهه تأویهل و تفسهیر خاصهی  ،این روایهت منظهور آیهاتی اسهت 
  .برای فهم ندارد

کهه اولاً  گها، بهه نحهو تهرخیص  فریضس عادل نی  منظور امور ثابت و معین در رهوز، عمهل آدمهی بهود، 
گا، به نحو ال ان ثابت شد،، کنند، ردود رفتاری انسهان اسهت و ثانیهاً  2ثابت شد، است و  اما تعیین 

کههرد،  ظلههم و لههوری در آن نیسههت. در بسههیاری از مههوارد نیهه  قههرآن از ایههن واژ، در همههین معنهها اسههتفاد، 
عهدل بهه ردوسهط افهراط و تفهریط، توان قانون عادلانه دانست. تفسیر معنای دقی  آن را می 3است.

کههه بهها ورود اخههلا  یونههانی بههه لهههان اسههلان  کههه در برخههی تفاسههیر روایههت آمههد، ییهه ی اسههت  گونههه  آن 
 شد.مطرح شد و پیش از آن عدالت به ردوسط تفسیر نمی

که مردن زندگی خود را  آن لریهان  بر اسهانسنت قائم نی  منظور سیر، و قریقه زندگی است 
واژ، قهائم در توصهی  سهنت، نیه  بهه معنهای پابرلها، بهاقی و مهورد اعتنها  4.کننهدداد،، تنظیم می

کلمات پیامبر .است   .اقلا  شد ۹البته در میان مسلمانان بعدها سنت به سیر  زندگی و 
کههه روایههت را توضههی(  .۵ کسههانی  کلههی ولههود دارد؛  در میههان شههارران ایههن روایههت دو دسههته 

که روایت را تفسهیر  کسانی  کردنهددادند و  یهمدر لهدول هریهه بهه سهمت انتهها مهی .و تأویهل   ،رو
کههار ایههن مقالههه و  .کنههدتفسههیر و تأویههل بههر توضههی( و تشههری( غلبههه مههی ورود در تفسههیر و تأویههل 

 .نویسند، آن نیست، اما در ادامه با توله به نکات معنای روایت را توضی( خواهم داد
که قابل استناد به روایت ب آن ،مقصود روایت  :آید این استاشد و از ظاهر آن برمیینان 

کهه غیرمتشهابه، بهى ،آیو محکمو: منظور از آیه محکم نیهاز از همان آیات محکم قرآنی است 

                                                                 
اتٌ هُ ). 1 مَّ اتٌ مُحْکَّ ابَ مِنْهُ آیَّ یْكَ الْکِتَّ لَّ لَّ عَّ نْزَّ

َّ
ذِي أ

اتٌ هُوَّ ال َّ رُ مُتَّشَابِهَّ خَّ
ُ
أ ابِ وَّ م ُ الْکِتَّ

ُ
 (.۷آل عمران، آیه )سور،  (ن َّ أ

 .۶۳۰، صمفردات ألفاظ القرآ . 2
 .۴۲۲، ص۵، جمجمع البحرین. 3
 .۶۰ص ،۳، جمعجل مقاییس ال غ . 4



ررس
ب

رژ  لیدلا ی
 یی

فقه
ش 

ر د ُ
ت د

لکا
ح م

م طر
عا

 

 

 

85 

کههه مهی .تأویهل و نسههخ نشههد، اسهت تههوان بههه وسهیله آن، آیههات متشههابه و فایههد، آن نیهه  ایهن اسههت 
کههرد هههای عههث بحههثامهها یههادگیری صههرف آیههات متشههابه با .نسههخ شههد، را شههناخت و تبیههین 

ممکن اسهت آیهس  .در آیه محکمه قید نشد، در روز، عقاید باشد .ثمر خواهد شدفاید، و بىبى
کهلان بهدون دلیهل  ،بهه همهین خهاقر .محکمی در روز، رفتار باشد انحصهار آن در عقایهد و علهم 

کنیم و منظور از آن را نشانه .است گر بخواهیم آیه محکم را فرادینی تعری   م ههای محکهرال ا
کهه ابتهدا نشهانه ؛باز قابل فهم است ،بدانیم که بهتر این اسهت  هها و افکهار و افعهال قطعهی را یرا 

ان القضهایا یهه عقهل نظهری و یهه عملهی را بشناسهیم و بعهد دیگهر  ،بشناسیم و یا بهه تعبیهر دیگهر
 .های فکری و عملی را با آن بسنجیمنشانه

که درفریضو عادلو: منظور ردود ثابت شد، در روز، رفت ظلهم و لهوری هها آن ار آدمی است 
کههه بایهه ،،در واژ، فریضههه الهه ان بههه معنههای والههب نخوابیههد .نباشههد د امهها بههر ایههن امههر دلالههت دارد 

کههرد کننههد، رههدود قههانونی زنههدگی اسههت، اعههم از . فههرایزنههدگی را بههر آن اسههان تنظههیم  أ تعیههین 
کسی لازن است 1.ردود ترخیصی و ردود ال امی گرفتهه افکهار و رفتهار خهود هها آن لذا بر هر  را فرا

کندها آن را بر اسان مشهخص اسهت بهه زنهدگی نظهم و سهعادت دنیهوی و  کاملاً نفع آن  .تنظیم 
گر ردود و مرزها توسهط خهدا که این اما .کنداخروی را تضمین می ظلم و لوری در آن نباشد، ا
گههر فریضههه عا ،کههه قیههد عادلههه توضههیحی خواهههد بههود ،مشههخص شههد، باشههد دلههه را فرادینههی امهها ا

کنههیم کههه در هههر لامعههه و فرهنگههی مطههرح اسههت، ایههن  ،تعریهه   مطههرح  سههّالیعنههی رههدودی 
کهرد؟ پاسهخمی کهدان رهدود را بایهد شهناخت و بهه آن تهن داد و عمهل  کهه  ،شود  رهدودی اسهت 

 .عادلانه وضع شد، باشد و در این صورت قید عادلانه ارترازی خواهد بود

کههه پابرلهها و ثابههت شههد، اسههتسههنو قائمههو: منظههور قریقههه و لر  قریقههه و  .یههان زنههدگی اسههت 
کهه خداونهد بهه لحهاظ تکهوینی در  کم بهر عهالم  کهه منظهور قهوانین رها گا، سنت الله اسهت  لریان 
کنهد؛ مهثلًا  گذاشته و فرد باید خود را بها ایهن لریهان ثابهت شهد، و پابرلها تنظهیم  لهان به ودیعه 

 ،قریقهه و لریهان 2.ههار به واسطه ت ییهر خهود آنمگ ،زندخداوند هیچ ت ییری در قومی رقم نمی
شهناخت سهنت الههی و سهنت اولیهای او  .اسهت ۹گا، شیو، زندگی اولیای الههی ماننهد پیهامبر

کمه  مهی تهوان البتهه در نگها، فرادینهی بهه ایهن فقهر، مهی .کنهدنی  بهه سهعادت و میسهت بهتهر فهرد 
أ زنهدگی بهتهر ههم بایهد بهه فهرای بهرای سنت قائمه را آداب و لریان زندگی هر فرهنش دانست؛

                                                                 
 .۶۳۰، ص۱، جمفردات الفاظ القرا . 1
 .۱۱رعد، آیه سور، . 2
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گذاشهت و ههم قریقهه زنهدگی آن  بهه همهین خهاقر شهناخت ههر دو مفیهد .ههاهر فرهنگی ارتهران 
کرد زندگی را   .بهتر خواهد 

کهلان، فقههه و  ،مسهلّم اسههت یههآن در مهدلول ظهاهری ایههن روایهت بهه هههیچ ولهه علهومی یههون 
علمههای عظههان خصوصههاً در پههایین یههه . آننخوابیههد، اسههتههها آن اخههلا  بهها تعههاری  معمههول

 .به نوعی تأویل یا استحسان از روایهت اسهت و قابهل اسهتناد بهه روایهت نیسهت ،لدول فرمودند
کاشهه  همههین تأویههل یهها استحسههان اسههتههها آن برخههی اختلافههات مههثلًا برخههی یههون امههان  ؛نیهه  

انهد و سهتهی فریضه عادله را اخلا  و سنت قائمهه را فقهه دانل ایرخمینی، مررون مصطفوی و 
کرد،  .اندبرخی دیگر همیون ملاصدرا، میرداماد و برولردی به عکب تأویل 

کههه در نتیجههه بخههواهیم بحههث از  ،در نتیجههه گانههه نههدارد  ایههن روایههت دلالتههی بههر علههون سههه 
یم یم و فقه را از آن تهی نگه دار  .خلقیات و ملکات را به عهد، اخلا  بگذار

 دلیل چهارم
کههه برخههی بز کههرد،دلیههل یهههارمی  شناسههانه و عقلههی ینههد انسههان انههد، هههررگههان بههه آن تصههری( 

که دست به تفسیر و تأویل روایات متضمن ررمت ملکات زد، اسهت  ،است، اما به این دلیل 
یمبه عنوان آخرین دلیل می لااین در که صفاتی یهون عجهب  عبارت است از ،دلیل .آور این 

کههه عههارض بههر قبیعههت انسههان اسههت و اریانههاً مربههوط بههه خلقههت و  صههفاتی غیراختیههاری اسههت 
وراثتههی هسههتند؛ بههه همههین امکههان تعلهه  رکههم شههرعی بههه آن ولههود نههدارد، هرینههد ظههاهر برخههی 
گیهرد از تحهت علهم فقهه  کهه نتوانهد متعله  رکهم شهرعی قهرار  روایات تعل  رکم باشد و ییه ی 

 نویسد:او می .خارج است و باید در علم دیگری مانند اخلا  مطرح شود
ل اخلاق  واود دارد که از عبارات قون تع ق حرمیت بیه آن حال در ب   راای و به هر

را از م رمیات هیا آن شود و شیخ حر عام   در عناوین ابواب ک اب وسیائلظاهر م 
 ی  همویون گیردد؛ رااینیز حرمت ظیاهر می شمارده است، ب ره از ظواهر نصوص 

دبین  به خداوند، حرص، طمیع، کبر، حسد، ناامیدی از خداوند، ایمن  از مرراله ، ب
هیا از رااییل غییر ایینو  بغض مامن، بخل، قساوت ق ب، تعصب، حمیت، نییت بید

های شرع  ممرن نیست، ب ریه ها مط قاً از حرانشماردن بیش ر اینکه این با .اخلاق 
ایین  لدلیی .انیدحران عق   نیز نیست و احدی از اص اب نیز بیه حرمیت ف یوا نیداده

که اکثر این صفات یا م رات اات  و غیراخ یاری است که عار  بیر  مط ب این است
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ها را در طبیعیت انسیان بیه شود و دست خ قت و وراثت اینطبیعت و نفس انسان م 
  1.ودیعه گااش ه است

 کند:او در ادامه بیان می
و  و تلاش نرردن در رفع آن را حران بیدانیم ه حرمت شویم، به ناچار باید ابقاب قایلاگر 

آییا هیر  .چرا که م ع ق حرمت مشخص نیسیت ؛پایرش این مط ب هم سخت است
 ای نیسیت ایزحران است؟ پس چاره ،ل ظه یا ساع   یا روز که فرد این صفت را دارد

مثل گفی ن، ؛ خیزند شویمبه تع ق حرمت به افعال  که از این صفت بر م  که قایلاین
 2.هارف ار، نوش ن و مانند این

ههای درونهی ینی دو دلیل را برای عدن توله و التفات فقهاء بهه صهفات و مهنشمررون مشک
کههرد، اسههت مشههخص نبههودن متعلّهه  رکههم شههرعی  ،نههها، و دوآن غیراختیههاری بههودن ،اول :ذکههر 

کههه فههرد ایههن صههفت را دارد، مرتکههب رههران شههد، اسههت یهها هههر روز .اسههت و یهها یهه   آیهها هههر لحظههه 
 ررمت دارد؟

کهه فقهها بهرای خهروج مبارهث بهاقنی از فقهه آورد،ندلیل انسا ترینمهمشاید  انهد، شناسهانه 
این دلیل در صورت اثبات، صفات و ملکات درونهی  ،اولاً  :خروج این امور از اختیار بشر است

خهود  .گهویى اسهتایهن دلیهل بهه رارتهی قابهل پاسهخ ،کند و ثانیهاً را از روز، اخلا  هم بیرون می
کههرد، 3«ع بالاختیههار لا ینههافی الاختیههارالممتنع/الامتنهها»فقههها بههه قاعههد،  انههد و بسههیار تمسهه  

 د، ولههی مقههدمات آن اختیههاری بههود،،انههکههه اینهه  غیراختیههاری شههد،را بسههیاری افعههال ظههاهری 
کههه تهها آسههتانه زنهها پههیش ؛انههدمشههمول ارکههان فقهههی دانسههته کسههی  ممکههن اسههت  ،رودمههی ماننههد 

گفته شود دیگ که تمان اسباب فراهم است،  گهر رتهی  ؛ر اختیاری از خود نداردلحظه آخر  ولهی ا
کههه بههه اختیههار خههود را بههه اضههطرار خههوردن  .ایههن درسههت باشههد، منافههاتی بهها اختیههار نههدارد کسههی 

  .اندازد، منافاتی با اختیار نداردگوشت رران می
که تکلی  می ،نکته مهم در رل این امور رود روی مقهدمات یها آثهار اختیهاری ایهن آن است 

 کنند: مشکینی نی  به این نکته اشار، میو الله آیمررون  .امور

                                                                 
 .۳۹۰ص ،مصط حات الفقه. 1
 همان.. 2
 . ۷۵، ص۱۷، جموسوع  الفقه ایسلامع طبقا لمذهب أهل البیتقلاع بیشتر ر.ک؛ . برای ا3
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در خیارج اسیت ماننید گف یار، ها آن م صولچه آن از اع قاد به تع ق حرم به ایچاره
 1.رف ار و نوش ار

کههه صههفت لههوانحی فعلههی اسههت و یهها بههه  در ذیههل دلیههل دون نیهه  بهها تشههری( رسههد در لههایى 
کرد، است را اختیاری دانسته و مشمو  .ل رکم دانستیملوارح سرایت 

که عبارت بود از متعل  رکهم شهرعی در ایهن مهوارد معلهون که این اما پاسخ دلیل دون ایشان 
کههه مشههخص نیسههت لحظههه کههرد یهها روزانههه یهها یک اریههه یعنههی هههر نیسههت؛ یههرا  ای بایههد محاسههبه 

 صفت ی  رران؟
سههد اولهین نکتهه در پاسهخ، همهان اسهت کهه مررههون مشهکینی در همهین کتهاب خهود ذیهل بحهث ر

بیان کرد، است. او ذیل عنوان رسد به بحث نگاهی دیگهری افکنهد، اسهت. بعهد از بیهان برخهی مهوارد 
 داند:که در ذیل دلیل دون ذکر شد، این عبارت را آورد، و بحث را در فقه غیرمنق( می

کقولدده  کثیددرة:  ُظیددره مددا یتر ئددی مددن  علددَ  لتِددریم أژ  لوجددوب بصددفات  لددنفأ فددی مددو رد 
م ژ  لمعدین لده ژ  لر ضدی بده شدرکاء الاادتهم، فدِن لداهره  لشدرکة فدی  لْادم ژ  لعامل بالظل

ژ  لقاسی  لقلل منی بعیا ژ  لبعدا مدن  ۹ لعقاب، ژ ما ورد فی َم تسوة  لقلل من توله
رأس کل خطیئة حل  لاُیا، ژ توله ملعون من  رأس ملعون مدن  ۹یاار  لعصیان، ژ توله

َ بها ُفسه، ژ ژجدوب  لصدبر علدی   لطاعدة ژ  در   لمعصدیة، ژ ژجدوب حسدن  لظدن حا 
با ، ژ حرمة سوء  لظن، ژ ژجوب  ل وف من     عالی، ژ ژجوب  لیقین با  فی  لدرز  ژ 

 2 لعمر ژ بیر َلک من  لمو رد، ژ  لمسألة بیر منقِة فی  لفقه.
از مهوارد نیههمهه ایهن  .ها به خوبى تنقهی( نشهد، اسهتمتأسفانه در مبارث فقهی این بحث

ههها دلایهل خههوبى بهرای خههروج یه  موضههوع از تهها مشهخص شههود آیها ایهن بهه بحهث تههان فقههی دارد
 مبارث فقهی هست یا نه؟

کههه ایشههان مههی فرمایههد، فقههط دربههار، صههفات نیسههت، بلکههه دربههار، وقههوف در ملهه  اشههکال دومههی 
کنید کسهی یههار روز در مله  غصهبی مانهد، اسهت، آیها متعله  رکهم  غصبی نی  وارد است. فرض 
که فقط یه  رهران رسهاب شهود یها ههر لحظهه وقهوف در زمهین غصهبی  وقوف در مل  غصبی است 

که ه اران هه ار رهران بهرای فهرد ثبهت شهود؟ هریهه در آن گفتهه شهد در ایهناست  لها نیه  بایهد بیهان لها 
گیهرد؛ شهود، بلکهه در لحظهات مسهتمری صهورت مهیشود. اساساً هر فعلی در ی  آن وارد واقع نمی

                                                                 
 .۳۹۰، صمصط حات الفقه. 1
 .۲۲۶، صمان. ه2



ررس
ب

رژ  لیدلا ی
 یی

فقه
ش 

ر د ُ
ت د

لکا
ح م

م طر
عا

 

 

 

89 

کنهد، یه  رهران مرتکهب شهد، یها بهه که ی  داستان دروغی را در نهیم سهاعت تعریه  مهیمثلًا کسی 
هها نیسهتیم، امها لها در پهى پاسهخ بهه ایهن پرسهشازای هر لحظه ی  رران انجان داد، اسهت؟ در ایهن

کهه ایهن اشهکال دامهن قایلیم هر یه در موارد مشهابه رکهم شهد، در ایهن گیهرد؛ یهرا  لها نیه  بایهد انجهان 
کههه امههروز، پذیرفتههه شههد، اسههت، مههیخیلههی از مب گیههرد و اختصاصههی بههه صههفات و ارههث فقهههی را 

خصوصیات درونی انسان ندارد. بلهه فقهط ملکهات اسهتمرار بیشهتری نسهبت بهه مهوارد مشهابه مهذکور 
 کند.در فقه دارند، اما این در اصل بحث تفاوتی ایجاد نمی

 نتیجه
بهه  ،ن پرداختن به موضهوعات درونهییهار دلیلح مطرح شد، یا ارتمالی برای عد ،در بحث

نقلههی و دلیههل یهههارن مربههوط بههه  ،سههه دلیههل اول .ارائههه و نقههد شههد ،خصههوص ملکههات در فقههه
تفهاوت دو دلیهل اول و دو دلیهل بعهدی در ایهن اسهت  .مناسبات رکم و موضوع و عقلی است

ز تحهت واسطه دلیل اه ولی ب ،وندرشمار میه که قب  دو دلیل اول ملکات موضوعات فقهی ب
گههویى شههارع خههروج ملکههات را مفههروض  ،امهها قبهه  دلیههل سههون .شههودمبارههث فقهههی خههارج مههی

در  ،یههون اختیههاری نیسههتند و یهها امکههان تعلهه  رکههم ندارنههد ،گرفتههه اسههت و قبهه  دلیههل یهههارن
 .روندابتدا نی  موضوع ارکان فقهی به شمار نمی

تند، اما تهوان دلالهی لازن یند به لحاظ سندی در وضعیت خوبى قرار داش هر ،دو دلیل اول
همینین هر دو با دیگر ادله تعهارض ههم  .را برای خروج ملکات از دایر، ارکان فقهی نداشتند

خهورد و دلیهل دون تهوان تعمهیم بهه دیگهر واسطه برخی ادلهه تخصهیص مهیه دلیل اول ب .داشتند
 .موضوعات را نداشت

گهر سارات مختل  رسد و ملکات مشهابه مطهرح شه ،ذیل دلیل دون د و بیهان شهد رسهد ا
ولهی  ،در مررله صفت لوانحی انفعالی نفب باشد، فرد مس ولیت اخلاقی نسبت به آن ندارد

کهه همهرا، بها رضهایت فهرد اسهت تبهدیل شهود و یها رفتهار لهوانحی  گهر بهه صهفت لهوانحی فعلهی  ا
 .گیرد، رکم فقهی داشته و فرد نسبت به آن مس ول خواهد بود انجان برخاسته از آن

دانسهت مهی ۹مرمبندی علومی یون اخلا  و فقه را مستند به روایتهی از پیهامبر ،سوندلیل 
 .کرد و بیان شد روایت دلالتی بر این امر نداردملکات را از فقه خارج میاز این رو،  و

کهه  ترینمهمنی   .دانستصفات درونی را غیر اختیاری می ،دلیل یهارن اشکالش این بهود 
شهوند و ایهن اختصاصهی کات از تحت ارکان اخلاقی هم خارج مهیبا این منط  صفات و مل
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 .به خروج از مبارث فقهی ندارد

 کتابنامه
کریم  .قرآن 

ای مرکه  تحقیقهات رایانهه :، رکهیم معهراج الهدین، اصهفهانانصول انةبعه فع تردید انةهابیةه
 ش.۱۳۹۶قائمیه اصفهان، 

 .ش۱۳۷۵ی، قم: اسو،، سون، امر،ک :، ترلمهینیلکعقوب ی، محمد بن الکافعأصول 
ک ،یمصههطفو :، ترلمهههینههیلکعقهوب یمحمههد بههن  ،الکةةافعأصهول  ه یههعلم یتههاب فروشههتهههران: 

 .ش۱۳۶۹اول، ، هیاسلام

 . ۱۴۱۴اول،  کتابیی،قم: ، یمحمد بن الحسن قوس ،انمالع

تههران:  ،یأ الاسهلان اصهفهانیفه :متهرلم ،یمجلسه ی، محمهد بهاقر بهن محمهد تقهبنادة البحاة
 .تا ىارات فقیه، بانتش

 . ۱۳۸۲ی، اول، مطبعو الترق :، دمش یغاز، عبدالقادر آلبیا  المعانع
 .تانا، بىبىتهران: ، ل ایرین ی، عبد الله بن نور الدالتحف  السنی  فع شرح النخب  المحسنی 

 . ۱۴۰۳الخیان، اول، قم: رداماد، ی، محمد باقر بن محمد مالتع یق  ع ع أصول الکافع
 . ۱۴۱۶، ، اولانیانصارقم: ، ین بن رضا برولردی، رسر الصراط المستقیلتفسی

دار الکتهب الاسهلامیه، تههران:  ،خرسهان : یه، تحقیمحمد بهن الحسهن قوسه ،تهذیب انحکا 
  .۱۴۰۷یهارن، 

 .تا، بىللمطبوعات یمّسسو الأعلمبیروت: ، مهدی بن ابى ذر نراقی، جامع السعادات
 .ش۱۳۶۴، اول ،ناصر خسروتهران: ، یحمد بن ارمد قرقب، مالجامع لأحکا  القرآ 

 .ش۱۳۶۲ ،اول، ه قمین روز، علمیلامعه مدرسقم:  ،ابن بابویه صدو   الخصال

 . ۱۳۸۵دون،  ه آل البیت،مّسسقم: ، ىنعمان بن محمد م رب ونیابن ر ،دعائل انسلا 
مّسسه قم:  ،یمجلس یبن مقصودعل یمحمدتق ،ةوض  المتقین فع شرح من ن یحضره الفقیه

  .۱۴۰۶دون،  ،وشانبورک یاسلام یفرهنگ

 .ش۱۳۸۷اول،  دارالحدیث،قم: ، ینیقزو یل بن غازیملا خل ،الکافعشرح  یف یالشاف

قههات یمّسسههه مطالعههات و تحقتهههران: م ملاصههدرا، ی، محمههد بههن ابههراهشةةرح أصةةول الکةةافع
 .ش۱۳۸۳، اول، یفرهنگ
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تبههو کالمتهههران: ، یصههال( بههن ارمههد مازنههدران ، محمههدالأصةةول و الروضةة  -شةةرح الکةةافع
  .۱۳۸۲، اول، ویاوسلام

نی، یم و نشر آثار امان خمیمّسسه تنظقم:  ،نییمخامان )اربعین ردیث(،  شرح چهل حدیث
 .ش۱۳۸۰

انتشهارات دفتهر قهم: ، ینراقه یارمهد بهن محمهد مههد ی، مهولعوائد الأیا  فع بیا   واعد الأحکا 
  .۱۴۱۷ ه قم، اول،یعلم روز، ی ات اسلامیتبل

 . ۱۳۷۸نشر لهان، اول، تهران: ه، یابن بابو ی، محمد بن عل۷عیو  اخباة الرضا
 . ۱۴۲۹ث، اول، یدار الحدقم: ، ینیلکعقوب ی، محمد بن الکافع

 .ش۱۳۸۸اول، دارالحدیث، قم: ، یرازی  شیشر ،الکافع الکشف الوافع فع شرح أصول

کبهر سهیفی مازنهدرانی، الفقهیة  انساسةی مبانع الفقه الفعةال فةع القواعةد  لامعهه قهم: ، علهی ا
 . ۱۴۲۵مدرسین روز، علمیه، 

 .ش۱۳۷۵مرتضوی، سون، تهران: ، یحین بن محمد قری، فخر الدمجمع البحرین
 . ۱۳۷۱دون، ، ویتب اوسلامکدار ال: تهران، یارمد بن محمد بن خالد برق ،المحاسن

تهب کدار التهران: ، یمجلس یمحمد باقر بن محمد تق ،مرآة العقول فع شرح أخباة آل الرسول
 . ۱۴۰۴دون، و، یاوسلام

،  سهلم صهلی الله علیهه و - المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلةع ةسةول ال ةه
، یمحمههد فههّاد عبههد البههاق :، تحقیهه یسههابوریالن یریمسههلم بههن الحجههاج أبههو الحسههن القشهه

 .ىاء الترا  العربیدار إربیروت: 

 ش.۱۳۹۲ دار الحدیث، اول،قم: ، علی مشکینی اردبیلی ،مصط حات الفقه

 . ۱۴۰۴اول،  مکتب الاعلان الاسلامی،قم:  أرمد بن فارن، ،معجل مقاییس ال غ 

 . ۱۴۱۲اول،  دارالقلم،بیروت: ، ین بن محمد راغب اصفهانیرس، مفردات ألفاظ القرآ 

 .ش۱۳۳۸، اول ،ویتب اوسلامکالدار تهران: ، یقهران یرائر ی، علمقتنیات الدةة

محمهود محمهد  و یقهاهر أرمهد اله او : یهتحق، ریهابهن الأث، الأثةر الحةدیث والنهای  فع غریب
  .۱۳۹۹یو، تبو العلمکالمبیروت: ، یالطنار

هجههرت، اول، قههم: صههال(،  یصههبح :، تحقیهه ین سههید الرضههی، محمههد بههن رسههنهةةج البلاغةة 
۱۴۱۴.  

ن یر المهّمنیهتابخانهه امهان أمک :، اصفهانیاشانکأ یف یمحمد محسن بن شا، مرتض ،الوافع
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  .۱۴۰۶، اول، ۷یعل
 .ش۱۳۸۷دارالحدیث، اول، قم: ، ی ی، محمد مجذوب تبرالهدایا لشیع  أئم  الهدی



کید با ،در روایات مّمنمعناشناسی اقعان   کتاب  تأ  الکافیبر 

 
 
 

 فیالکابر کتاب  تأکید با ،در روایات مؤمنمعناشناسی اطعام 

 1رضا نوری فروشانیعلی
یافت: یخ در  ۱۲/۶/۱۴۰۲ تار
یخ پذیرش:  ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ تار

 چکیده
که برای اقعان در روایات بسهیار  ،مطهرح شهد، الکةافع کتهاببهه خصهوص  ،شهیعی آثاری 

 - سهّال ایهن بهه پاسخ برای اقعان مترتب باشد؟ شود این آثار برمی عظیم است و یگونه
 -ینین آثار عظیمهی را بهه دنبهال دارد و یرا وایات ییست در ر مّمنکه مقصود از اقعان 

 شههدیم بههرآن ،الکةةافعکتههاب  در مولههود روایههات مجموعههه بههه تولههه و تحلیلههی روش بهها مهها
 ،آثههار و ارکههان ایههن بهها مناسههب کههاملاً  مصههداقی و امعنهه اقعههان، از مههراد کههه دهههیم نشههان تهها

 از او تمهای  سهبب و عامهل مهانای بهر روشهن اینشهانه عمل این و بود، بیت اهل نظر مقصود
 ریههات یهها کههه اسههت مههّمن ضههروری رالههت رفههع از مصههداقی اقعههان و .اسههت مههّمن غیههر

گهر کهه نحوی به ،او ایمانی ریثیت یا است متوق  آن رب او مادی  بهه را او ،نگهردد بهرآورد، ا
 ایههن بههین منطقههی ارتبههاط ،دیگههر سههوی از و کشههاندمههی بیههت اهههل دشههمنان سههوی بههه البهار

 ایهن بیهان بهرای کلینهی توسهط آخهر ردیث و اول روایت خاص لایگا، و روایات مجموعه
 . شودمی داد، نشان مقصود
  .رب ایمان ،ارتیاج تان مّمن،: اقعان هاکلیاژ  ه

 مقدمه
کهههه تهههرینمههههمیکهههی از  توانهههد انسهههان را در فههههم صهههحی( مقاصهههد اههههل بیهههت و مهههی مسهههائلی 

کندهای در مجموعه :نامعصوم کم   بهه  ههایکیبصحی( از الفاظ و تر شناخت ،روایى 
یههت ارکههان و توصههیه ، بههه ویههه،کههار رفتههه در روایههات اسههت گههر ایههن الفههاظ موضههوع و محور هههای ا

گهر موضهوع ایهن ارکهان  ؛مولود در محتوای روایات را نی  به خود اختصاص داد، باشد کهه ا یرا 
                                                                 

کارشناسی ارشد علون و قرآن ردیث، اصفهان 1  .(an1142287440@gmail.com.) 

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 

 ۱۳۱ - ۳۹ص  پاییز،

Ulumhadith 
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سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

94 

 .ملی مناسب ببریمایم از مفاد روایات بهر، علمی و عنتوانسته عملاً  ،شناخته نشود
کههه در روایههات مههورد  کیههدیکههی از موضههوعاتی  گرفتههه و آثههار مهمههی بههر آن مترتههب شههد، تأ ، قههرار 

که در ابتدای ذهن خوانند، این روایات را به خود معطوف میسّال .است مّمناقعان   ،کنهدی 
کهه مگهر اقعهان یهه اهمیتهی دارد  کهه ینهین آثهار عجیهب و بسهیار ارزشهمند بهرای آن ایهن اسهت 

 ؟ییسهت بهرای بهار، ایهن در روایهت تعهدد دارد؟ ولهودهها آن بهین تناسبی یه ؟بیان شد، است
  ؟است شد، انجان غرضی یه با الکافعکتاب  در روایات این یینش

که سنجه ایمان انسان در برخی از روایات ایهن  لاآن استبعاد خوانند، از این موضوع است 
کههاوش در شههناخت مفهههون  تضههروربنههابراین،  .بههاب ییهه ی بیشههتر از اقعههان بیههان نشههد، اسههت

بسهیار  سّالو تعیین ردود و ص ور این موضوع برای رفع استبعاد و لواب به این  مّمناقعان 
کاوشهی مسهتقل بهرای پاسهخ بهه  الکةافعکتاب از شروح مولود بر  از قرفی به غیر .پررنش است

و پاسهخ بهه ایهن نگرانهی تهالی   شود و شروح هم برای پاسخ به این رویکردنمی یافتسّال این 
 .نمایدمی ها باز نیاز به پژوهش مستقل ضروریبا ولود این شرحبنابراین،  اند.،نشد

یههم تهها بههه ایههن مقمهها در ایههن   ت پاسههخ مناسههب دهههیم و ایههن اسههتبعاد راسههّالاالههه قصههد دار

کنههیم عههه پهب بههرای دسترسهی بههه موفقیهت محتهاج هسههتیم تها خههانواد، روایهى و مجمو .بهر قهرف 
کمه  ایهن قرینهه مههم کنهیم تها بتههوانیم بها  پاسهخی در خههور  1،روایهات در ایهن موضهوع را ملارظهه 

کار ما بهه که این دارای ارادیث مشابه هستند و برای تقریباً روایى های بدهیم و یون مجموعه
کشههید، نشههود کتههاب تکیههه را بههر  ،روایههىهههای بهها ولههود نگهها، لههامع بههه بقیههه مجموعههه ،دشههواری 

 الکافعکتاب قرار دادیم تا هم انسجان نگارش رف  شود و هم از اعتبار غیر قابل انکار  الکافع
 بهر، برد، باشیم 

 اطعام در لغت

هی هت آن بهاب  .از ماد، و هی ت تشکیل شهد، اسهت ،همانند سایر مشتقات «اقعان»لف  
گهر یهه بهرای آن معهانی متعهددی شهمرد افعال است و  عهریأ وت ت،صهیرور ،مثهل تعدیهه انهد،،ا

که رروف و ولی به نظر می 2،غیر، تواننهد معهانی متعهدد است، نمی من له رروفه ب یهآنرسد 
 لههذا. اسههتههها آن داشههته باشههند و تمههان ایههن معههانی در واقههع خصوصههیات مههورد ناشههی از اعمههال

                                                                 
گفتهه مهی1 کنهار هه. خانواد، ردیث به ارادیث مهرتبط اعهم از مبهاین یها مماثهل  کهه از  هها بتهوانیم مقصهود دادن آن م قهرارشهود 

کنیم )ر گویند، را کش    .(۱۳۴، صةوش فهل حدیث .ک:اصلی 
 ۹۲تا۸۷، ص۱، جشافیهالشرح . 2
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کهه آن لهامع در واقهع معنهای  ،توان برای این موارد اعمالی باب افعهالمی کهرد  لهامعی را فهرض 
مفاد . بنابراین، دانست« ایصال مبدء الی المحل» 1توانمی آن لامع را. این باب است اصلی
یدٌ عمراً : »لمله  ؛ یعنی ایصال و رساندن قیان به عمر.«اقان م

  اند:،بار، این ل ت آوردشناسان درل ت .است «قعم» نی  «اقعان»ماد،  
کذلک  لشر ب لکد کل،  سم جامع لکل ما ی کل، ژ  َ  طعدم  ی  2ل مدا یشدرب. لطعم:  لا

 : إُددهَ  شددهوة ژ رجددل َژطعددم  ی َژعقددل ژ حددقم. رُوی عددن  بددن عبدداس أُدده تددال فددی امددقم
 أی یَشبع منه  لُْسدان. ژ یقدال: إُدی طُعْمٍ  ژ شفاء سُقْمٍ. تال  بن شمیل: طعامُ  طُعْمٍ  طعَامُ 
 یَطْعَدم أی طُعْدمٍ  عدامط . ژ یقال: هدذ   لطعدامطعامکم أی مستغنٍ عن طعامکم عن طاعِم

کدل هدذ   لطعدام ما لا جُقء لده. ژ مدا یَطْعَدمُ   لطعام مَن أکله أی یشبع، ژ له جُقْء من أی مدا  ی
عْمُ  :  لقُاْرَة، یشبع. تال: ژ  لط ُ  4 سم جامع لمایوکل. 3أیَا 

کههه از مجمههوع اسههتعمالات مههیبنههابراین،  گفتههه «قعههان»تههوان فهمیههد  کهههمههی بههه ییهه ی   شههود 
کههردن و اشههباع را داشههته باشههد وأمهه» سههبب نیههرو و قههوت در انسههان  کول باشههد و اقتضههای سههیر 

کههه شههخص بسههیار تشههنه باشههدلهها، آنبآلههذا در مههورد شههرب  .«شههود  :ایههن مههاد، هماننههد، یى 
گرفتههه 5«اقعمههونی مههاءً » کههار  گفههتمههی در ایههن صههورت .شههودمههی بههه   یابههه معنهه «اقعههان» تههوان 

 .شودمیاشباع  که سبباست کولی أرساندن م
کهه سهبب اشهباع او شهود و  مهّمنکولی بهه أیعنهی رسهاندن مه «مهّمناقعهان »، در این صهورت

 .اقتضای اشباع دارد

 مؤمندر باب اطعام  کتاب الکافی بررسی روایات
کفهر کتاب ایمهان و  کهه در مهّمنشهری  بهه اقعهان  الکافع بخشی از  رهدود  اختصهاص دارد 

ایهن روایهات را مهورد بررسهی  ،ل آیهیمیوانیم به مقصود خود نابتکه این برای .است روایتبیست 
                                                                 

کههه معههانی رههروف و آ۳، صانشةةتقاق 1. کههه ایههن توانههد متعههدد باشههد و ایههننمههی سههت،هامن لههه آنه بههیههه ن: ایههن مطلههب 
کی داردلامع کتاب ،گیری یه ملا کتهاب باید در مقاله و  گیرد. لذا خوانند، عزی  را به   انشتقاق مستقلی مورد بحث قرار 

کتاب   .دهمسید علی بهبهانی ارلاع میاساس النحو و 
 .۲۵، ص۲، جکتاب العین. 2
 .۱۱۴، ص۲، جتهذیب ال غ . 3
 .۵۶۰، ص۱، جالمحکل و المحیط انعظل. 4
 .۴۱۱، ص۲، جمعجل مقاییس ال غ  .5
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 :دهیممی قرار
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
کَدانَ »، تَالَ: ۷... عَنْ أ  ، کَدافِر   شْدبَعَ 

َ
دةُ؛ ژَ مَدنْ أ ، ژَجَبَدتْ لَدهُ  لْجَن َ شْبَعَ مُْ مِنا 

َ
مَنْ أ
ومِ  ت ُ نْ یَمْلَََ جَوْفَهُ مِنَ  لق َ

َ
ا  عَلَی  ِ  أ کَافِر   ، حَق  ژْ 

َ
کَانَ أ  1؛«مُْ مِنا  

هر که مامن  را سیر کند، بهشت برایش وااب شود و هر که کافری را سیر کند، بیر خیدا 
 .چه مامن باشد و چه کافر ،سزاوار است که درونش را از زقون پر کند

  :از یند لهت با اهمیت است؛. بنابراین، این روایت اولین روایت این باب است
 ؛ روایت باب از لهت صدور استترین قوی معمولاً ایت اولین رو. ۱
کهرد، اسهت مضمون گربیان .۲ کلینی برای این باب اختیار  که  یعنهی اقعهان  ؛عنوانی است 

که در روایت بحث از اشباع شد، است ؛ی اشباع استابه معن رها   «اشباع». بنابراین، یون 
که در بررسی ل وی به آن پرداخ«اقعان»معنای ل ت  که اقعان در ل هت است  تیم و معلون شد 

کردن »یعنی   «.مّمنقعان دادن و اشباع 
گر این روایت یا برخی از روایت دیگر لهیکن مررهون این باب مرسهل یها ضهعی  ههم باشهند،  ا

کههه خواننههد، را از مجمههوع ایههن روایههات بههه یهه  مضههمون وارههد  کلینههی درصههدد ایههن بههود، اسههت 
، ایهن عهلاو، بهر .اقمینهان بهه صهدور مضهمونی پیهدا شهود ،با توله به تعدد این روایهات برساند و

که از مجموعه بهه یه  مضهمون ها آن ک رت روایات به عنوان خانواد، ردیثی صلاریت دارند 
کنیمها آن وارد برسیم و با تعدد و تک ر  .اقمینان به صدور این مضمون پیدا 

 اطعام همراه با حب و رضای به کفر ممنوع است
کسههیمههی روایههت اول نشههان کههافر توسههط هههر  کههه اشههباع و اقعههان  کههافر مههّمنیههه  ،دهههد   ،یههه 
کهافر اقهلا  دارد  ،در این روایهت .کنند، آن به همرا، دارد برای اعطا استحقا  عذاب را اقعهان 

کههافر لههاری اسههتدر ایههن رکههم ظههاهراً  و  توانههد مقصههودنمههی ولههی اقههلا  مههذکور ،بههار، مطلهه  
کههه فقهههاباشههد کههافر ذمههی ؛ یههرا  کههافر ذمههی  2انههد.هرا لههای  دانسههت وقهه  بههرای  و وقتههی وقهه  بههرای 

کهافر در رهالی  ،صحی( است به قری  اولی اقعان باید لهای  باشهد یها رتهی اقعهان پهدر و مهادر 
پههب روایههت بهها  3.بلکههه والههب اسههت ،نههه تنههها لههای  اسههت ،النفقههه هسههتندکههه فقیههر و والههب

  .اقلاقش مقصود نیست
                                                                 

 ؟؟؟ . ترلمه:1
 .۷۱، ص۲، جلوسی  تحریر ا. 2
 .۳۷۲، ص۳۱، ججواهر الکلا  .3
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کههافر بههودنشتوانههد مههراد از روایههت کههه مههیایههن یهها کههافری را بههه لهههت  کسههی  گههر  کههه ا  ایههن باشههد 
کفهههر»کهههه نشهههانه  - کنهههد -اسهههت  «رهههب و رضهههای بهههه  کهههران  کهههرامش، ا  آثارمهههذکور در روایهههت بهههر ا

کهه رضهرت اقعهان از روی رهب را  .مترتب است در روایت هشتم نیه  بهه آن اشهار، شهد، اسهت 
 ی فقهههی پیههداان فتههاواقلاقههش منافههاتی بهها ایهه ،در ایههن صههورت .مههلاک آثههار بههر شههمرد، اسههت

کهه والهب ؛ یونکندنمی النفقهه هسهتند و ولوب نفقه پدر و مادر فی رد نفسه و از آن لههت 
کفهر باشهد ،به عنوان اولی والب اسهت گهر از روی رهب بهه  رهران اسهت و  ،ولهی اقعهان و انفها  ا
کهه ا ،التماع این دو عنوان در مقان امت هال .آثار مذکور را خواهد داشت رتکهاب در عهین رهال 

صههرف اقعههان یهها بنههابراین،  .والههب و خههروج از عهههد، والههب توصههلی اسههت ، ادایرههران اسههت
کافر کردن  کهه در  ید برداشهت مهذکورؤم .تواند دارای این آثار باشدنمی سیراب  تفاسهیری اسهت 

 ذیل آیه شری :
ا وَّ  وَّ ) هِ مِسْکِین  یٰ حُبِ  لَّ امَّ عَّ عَّ ا وَّ  یُطْعِمُونَّ الطَّ  تِیم  ا یَّ سِیر 

َّ
 1؛(أ

 .کردند[ دوس   ]خدا[، بینوا و ی یم و اسیر را اطعان م و به ]پاس

 2اند.به اسیر غیرمسلمان اقعان داد، :ها این است که اهل بیتوارد شد، است. و مضمون آن
کرد، است کراهت رمل  کافر را بر  کهه  3،شهید ثانی روایات نهی از اقعان  ولهی بها توضهیحی 

کراههت نیسهتیم ه رمهل ظهاهر روایهتمحتهاج به ،دربار، روایت مطرح شد ، برخهی .از ررمهت بهه 
کهرد کهه مهراد از روایهات یها اقعهان بهه قصهد مهودت  انهد،ظهور ارادیث در نهی را این قهور تولیهه 

کافر و اضرار مسلمان شود که باعث تقویت   4.است یا اقعامی 
که بر لواز اقعان  کهافر دبرخی دیگر، در تولیه و لمع ظاهر این روایات با روایاتی   لالهتغیهر 

اقعههان از روی معصههیت و ق یههان بههر  ،کههه منظههور از نهههی انههدبههه نقههل از شهههید آورد، ،کننههدمههی
اشهکالی نهدارد و روایهت  او انسان و مخلو  محتاج است،که این و الا از لهت ،خداوند است

کافر باشد ؛شودها نمیآن نهی شامل رال گر از روی ق یان و معصیت و یا ربّ  ایت رو ،ولی ا
 5.شودمی نهی این موارد را شامل

                                                                 
 .۸. سور، انسان، آیه 1

 .۲۱۰، ص۱۰، جالتبیا  2.
 .۱۲۳، ص۹، جمراة العقول. 3
 .۲۱۰، ص۹همان، ج .4
 .۸۵، ص۹، جشرح الکافع. 5
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وایات باب اطعام «مؤمن»و  «الناس»مقصود از   در ر
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
ن»، تَالَ: ۷... عَنْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
طْعِمَ رَجُلا  مِنَ  لْمُسْلِمِینَ أ

ُ
نْ أ

َ
فُقدا   لَْ

ُ
طْعِمَ أ

ُ
أ

اسِ  ق تَالَ:«. مِنَ  لن َ َُ فُ
ُ
ژْ یَزِیاُونَ » تُلْتُ: ژَ مَا  لْْ

َ
ٍَ أ لْ

َ
 ؛«مِائَةُ أ

کیردن:  عیر  .یک مس مان را اشباف کنم، از اشباف کردن افق  از مردن نزد من به ر است
 .صد هزار کس یا بیش ر :افق چقدر است؟ فرمود

ی اقعهان ایون مهلاک در معنه ؛همان معنای اشباع است ،در این روایت نی  منظور از اقعان
در  «النهان»مهراد از  .اسهت «النهان»نکته مهبهم در ایهن روایهت لفه   .روایت اول دانسته شددر 

 امهها ؛اسههت مههّمنو غیههر  مههّمناعههم از  «المسههلمین» ،از قههرف دیگههر .ایههن روایههت روشههن نیسههت
 تولههه بههابنههابراین،  .نههه مطلهه  مسههلمانان ،ن اسههتمههّمنیبههه قرینههه روایههت اول مههراد از مسههلمین 

کههه مههراد از لفهه مههی بهها النههان معلههون مههّمنن بههه ایههن نکتههه و قرینههه مقابلههه رلههل مسههلما  شههود 
کهههههههآاسههههههت و یههههههون اقعههههههان مسههههههلمان از  «مانانلین از مسههههههغیرمههههههّمن»النههههههان   ن لهههههههت 

 مههّمنو اقعههان غیههر  مههّمنلههذا مقابلههه تفضههیل بههین اقعههان  ،محبههوب اسههت ،مسههلمان اسههت
که در روایت نخست ؛در این روایت مطرح شد،  هأ و ب مّمنبحث از ربّ اقعان  ،در رالی 

کافر بود کهه  ،مهراد از النهانبنهابراین،  .تهرنهه بهین محبهوب و محبهوب ،اقعان  مسهلمانانی اسهت 
کتهههاب ،یهههد ایهههن برداشهههتؤم انهههد.،بهههود :مخهههال  شهههیعه و امامهههت امامهههان معصهههون  روایهههت 

  است: ۷از امان باقر المحاسن
بُو جَعْفَرٍ 

َ
طْ » :۷تَالَ لِی أ

ُ
نْ أ

َ
نْ یَا بَدا  لْمِقْداَ مِ، ژَ  ِ  لَْ

َ
حَدل ُ إِلَدی َ مِدنْ أ

َ
عِدمَ رَجُدلا  مِدنْ شِدیعَتِی أ

اسِ  فُقا  مِنَ  لن َ
ُ
طْعِمَ أ

ُ
ق تَالَ: «. أ َُ فُ

ُ
کَمِ  لْْ لَْ»تُلْتُ: 

َ
  1؛«مِائَةُ أ

تیر اسیت از به خدا قسم اطعان مردی از شیعیان من در نزد مین م بیوب ،ای اب  المقدان
 .چه مقدار است؟ فرمود: صد هزار نفر افق از مردن :عر  کردن .اطعان افق  از مردن

 .از لف  شیعتی استفاد، شد، است ،بدل از مسلمین ،در این روایت

 :علامه مجلسی آورد، است
یا کامل در ایمان است یا کس  که ایمانش برای ما به معاشرت ثابیت ، مراد از مس مین

عیم از ایشیان و ... ییا ایا مس ضعفین از مخالفین ماسیت ،مراد از الناس ...شده است 
 2.  که در ایمان کامل نیس ندموافقین

                                                                 
 .۳۹۱، ص۲، جالمحاسن 1.
 .۱۲۳، ص۹، جمراة العقول. 2
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کامهل  مهّمنتوانهد نمهی ولهی مهراد از روایهت ،شهودمهی روشهن ،بیهان نمهودیمیهه ، آناز توضی(
کامههل اسههتکههه ایههن بههرای هدلیههل و قرینهه ؛ یههونباشهد ، از قرفههی .ولههود نههدارد ،مههلاک آثههار ایمههان 

گههر عهدن پههذیرش ولایههت از  ؛ودشههمههی اسهتفاد، 1استضهعاف غیرمههّمن بهه دلالههت اقتضهها کههه ا یهرا 
کافر ،روی عناد باشد بلکهه بها  ،بود، و اقعان ینین شخصی نهه تنهها محبهوب نیسهت در رکم 

و اقعهان مخهال  صهحی(  مهّمنپهب تفضهیل بهین اقعهان  .توله به روایت اول، مب وض است
کههرد، اسههت. بنههابراین، نخواهههد بههود  نظههربههه  .علامههه مجلسههی مخههال  را مقیههد بههه مستضههع  

که استضعاف قیهد رکهم باشهدمی ملاصهال( در ذیهل ایهن ، بهه همهین خهاقر. نهه موضهوع ،رسد 
کهرد، و  مّمنمراد از النان را مخالفین دانسته است و مراد از مسلمین را  ،روایت و شیعه تلقی 
کرد،را قیودی   2.است ذکر نکرد، ،که علامه بیان 

کهه مطلهب  کهرد،   ۷امهان بههاقر .دههدمهی مهذکور را نشهانکلینهی در همهین بهاب روایتهی را ذکهر 
  :ندیفرمامی

اسِ » فُقا  مِنَ  لن َ
ُ
ََ أ عْتِ

ُ
نْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
طْعِمَ رَجُلا  مُسْلِما  أ

ُ
نْ أ

َ
ق فَقَالَ تُلْتُ  «.لَْ َُ فُ

ُ
کَمِ  لْْ : : ژَ 

لَافٍ »  ؛«عَشَرَةُ ی
ت که افقی  از نیاس را تر از این اسپیش من م بوب ،که مرد مس مان  را اطعان کنماین

 .گف م: مقدار افق چقدر است؟ پس فرمود: ده هزار نفر .آزاد کنم

کههه در ا نیههبهها ا ک  مههّمناثههر اقعههان  تیههروا نیههتفههاوت  گههرو،   نیاز مخههالف یریههافضههل از عتهه  
ک  نیا ،قبل تیکه در روا صورتیدر  ،دانسته شد، گهرو،   نیاز مخهالف یریهعمل افضل از اقعان 

 لتیاز لهههات مختلهه  بهها فضهه عمههل مههذکورکههه  بههه ایههن اسههتاشههار،  .اسههت بههه رسههاب آمههد،
 .کندنمی یآن برابر تیبا افضل ی یاست و ی

بِددی جَعْفَددرٍ 
َ
فَددرٍ مِددنَ  لْمُسْددلِمِینَ، ۹تَددالَ رَسُددولُ  ِ  »، تَددالَ: ۷... عَددنْ أ َُ اَددةَ  طْعَددمَ اَلَا

َ
: مَددنْ أ

طْعَمَهُ  ُ  مِنْ 
َ
َِ جِنَدانٍ فِدی مَلَکُدوتِ  أ دمَاژَ تِ  اَلَا دةِ عَداْنٍ، ژَ طُدوبی لس َ ، ژَ :  لْفِدرْدَژْسِ، ژَ جَن َ

نَا بِیَاِهِ  شَجَرَةٍ َ ْ رُجُ فِی ب ُ ةِ عَاْنٍ بَرَسَهَارَ  ؛«جَن َ
هیا هر که سه نفر از مس مین را اطعان کند، خیدا او را از سیه بهشیت در م ریوت آسیمان

رخ ی  اسیت کیه از انیت عیدن طوب  و آن د .۳ ،انت عدن .۲ ،فردوس .۱اطعان کند: 
                                                                 

کههلان مههتکلم بههه آن متوقهه  اسههت یهها  ی دلالههت لفهه  اسههتادلالهت اقتضهها در اصههول فقههه بههه معنهه .1 کههه یهها صههد   بههر معنههایى 
کلان عقلًا یا شرعاً   .(۱۳۲، ص۱، جاصول الفقه) یا ل وً  صحت 

 .۸۵، ص۹، جشرح الکافع. 2
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 .دست خود کاش ه استه بیرون آید و پروردگار ما آن را ب

گذشهته بیهان شهدیهه آن له بههوبا ت ین اسهت و مهّمنهمهان  ،مقصهود از مسهلمین ،در روایهت 
گذشته است ،مراد از اقعان   .اشباع است و مفاد روایت منطب  بر مبارث 

 «مؤمنحفظ حیات »ترتب آثار بر 
 
َ
 »، تَالَ: ۷بِی عَبْاِ  ِ  ... عَنْ أ

مَا مِدنْ رَجُدلٍ یُداْخِلُ بَیْتَدهُ مُدْ مِنَیْنِ، فَیُطْعِمُهُمَدا شِدبَعَهُمَا، إِلا َ
سَمَةٍ  کَانَ َلِکَ  َُ  َِ لَ مِنْ عِتْ ََ فْ
َ
 ؛«أ

ها طعیان آنه قدر سیری به خانه خود برد و به مردی نیست که دو تن از مامنین را ب
 .ش به ر از آزاد کردن یک بنده باشدکه این عم از آن ،دهد

و مقصههود از  .یههه مههذکر باشههد و یههه مونههث 1،اسههت «مملههوک»ی ادر ل ههت بههه معنهه «نسههمو»
گر به فت( خواند، شود ،«شبع» کهردن »ی ایعنی شَبَع مصدر به معن ،ا کردن و بر قهرف  سد لوع 

کسر خواند، شود ،است «گرسنگی گر به  هبَع اسهم بهه معنه ،ولی ا  انسهان رایهه آن ههر»ی ایعنهی شح
گههردد گرسههنگی  کنههد و سههبب رفههع  ی اقعههان و امعنهه ،پههب در ایههن روایههت 2.خواهههد بههود «سههیر 

که بابخشش قعان به معن گرسنگی بر قرف ای آن یی ی است  لهذا مناسهب ایهن  .شهودمی آن 
کهه شَهبَع خوانهد، شهود تها بها معنهای اقعهان و سهیا  روایهت تناسهب داشهته باشهد در ایهن  .است 

کهه ایهن برد تهااش نمیرا داخل خانه مّمنهیچ مردی دو » :روایت ینین است یامعن ،صورت
کندها آن کندکه این به خاقر ،را اقعان  ایهن عملهش افضهل که این مگر ،گرسنگی ایشان را رفع 

کردن بند  «.استای ،از آزاد 
گذشته ر از دوتبیش ،صرارت این روایت در ملاک بودن اشباع برای ترتب آثار  است  روایت 

که اثر اقعان، افضل بودن از  ،از قرفی .و با روایت اول تناسب تان دارد دراین روایت آمد، است 
از نجهات یه  انسهان  مهّمنیعنهی اشهباع یه   ؛بخشهی بهه یه  انسهان اسهتعت  بنهد، و آزادی

 ،در ابتدای امر ینهین افضهلیتی دور از ذههن اسهت .عبدیت بیشتر است گرفتار در دان رقیت و
کههه مقصههود از اقعههان و اشههباع، رفهه   -در روایههت دیگههر بیههان شههد، یههه آن و تأمههلکمههی ولههی بهها 
کههه فههی رههد نفسههه از آزادی بخشههی بههه عبههد ارزشههمند مههّمنریههات   - اسههتتههر و آبههروی اوسههت 

 .شودمی غرابتش بر قرف
                                                                 

 .۲۷۵، ص۷، جالعین. 1
 .۱۲۹ص ۹، جمراة العقول. 2
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  :ملا صال( در این بار، آورد، است
 در ،یات آن دو نفر استشاید مراد از افض یت اطعان این باشد که اطعان سبب حفظ ح

  1.نداردحال  که ع ق چنین اثری 

کرد، با توله به این روایت، اقعانبنابراین،  که از  یعنی مقصود از ؛قید دیگری پیدا  اقعامی 
و نجات لان  مّمناشباع ، آیدمی ایمان به رسابهای خوردار است و از مولفهاصی برآثار خ

کههت و نههابودی  او و کههه ای هگرسههن مههّمن ،پههب نتیجههه بحههث. اسههتیهها آبههروی او از هلا اسههت 
 «مهّمنلهوع »به همین منظور در روایت بعدی بهه  .گرسنگی ریات او را به خطر انداخته است

 .اشار، شد، است
  :ممکن است روایت

بِی عَبْاِ  ِ  
َ
داُ بْدنُ عَلِدی ٍ : »، تَالَ ۷... عَنْ أ م َ َِ : مَدا یَعْداِلُ -صَدلَوَ تُ  ِ  عَلَیْهِمَدا  -سُئِلَ مُ

ََ رَتَبَةٍق تَالَ: إِطْعَامُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ   ؛«عِتْ
سوال شد که چه چیزی معادل ع ق رقبه است؟ امان فرمودند: اطعان میرد  ۷از امان باقر

 .مس مان مامن

که بیان شد که اقعهان  ،منافی به نظر برسد ،با افضلیتی  یعنی این روایت دلالت دارد بر این 
کلهی روایهاتمعادل عت   مّمن که بها مضهمون  کهه دال بهر افضهلیت اقعهان  - رقبه در آثار است 

گفههت ؛ منافههات دارد -اسههت   بلکههه منظههور در ،تسههاوی نیسههت ،مههراد از معههادلکههه لههیکن بایههد 
 ابهه ایهن معنه ؛شهدت و ضهع  آن نهه در مقهدار فضهیلت و ،اصل فضیلت اسهت عدل بودن در

کن روایههت از لهههت خصوصههیات سههاکت لههی کههه رقیقههت آثههار ایههن دو از یهه  سههنخ هسههتند و
 عهلاو، بهر ؛اسهت مؤیهدلذا تنها در اصل مضهمون اقعهان بهه عنهوان  .است و در مقان بیان نیست

کلینههی بههه تمههان  2.کههه از ریههث سههند ضههعی  دانسههته شههد، اسههتایههن و ذکههر آن توسههط مررههون 
کلههی روایهات غکههه ایهن بهها تولهه بههه .توانههد موضهوعیت داشههته باشهدنمهی مضهمونش  یههر ازمضهون 

 ظاهر این روایت است:
سَیْنِ  ُِ طْعَمَ مُْ مِندا  مِدنْ جُدوعٍ »، تَالَ: ۸... عَلِی ِ بْنِ  لْ

َ
دةِ؛ ژَ مَنْ أ طْعَمَدهُ  ُ  مِدنْ اِمَدارِ  لْجَن َ

َ
، أ

َِ  لْمَْ تُوم مَنْ سَقی حِی ، سَقَاهُ  ُ  مِنَ  لر َ  ؛«مُْ مِنا  مِنْ لَمَا 
                                                                 

 .۸۶، ص۹، جشرح الکافع. 1
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 2



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

102 

های بهشت خوراند و هر که میامن یر کند، خدایش از میوههر که مامن  را از گرسنگ  س
 .مهر بنوشاندبه ی را آب دهد، خدایش از شراب بهش   سر اتشنه

 «اسهم لهامع المخمصهو»مقیهد بهه لهوع شهد، اسهت و لهوع در ل هت  مهّمن ،در این رهدیث
گفته 1؛دانسته شد، است گرسهنگی بهه نایهامی یعنی لوع به رالتی  که انسان از فرط  ری شود 
گذشهههتهابههها معنهه ،در ایههن صههورت .گرفتههار شههد، باشهههد کهههه از کهههه مههّمنایههن یعنههی ،ی روایههت  ی 

در روایههت بعههدی نیهه  اقعههان  .ملازمههه و مناسههبت تههان دارد ،گرسههنگی ریههاتش در خطههر اسههت
کههه منجههر بههه اشههباع و نجههات مههّمن گرسههنگی  مههّمنی دارای آثارمههذکور دانسههته شههد، اسههت  از 
کههه بحههث از  2.ضههاد بهها شههبع بههه شههمار آمههد، اسههتلههوع در ت ،یههون در ل ههت ؛باشههد پههب لههایى 

  .باشد «لوع»باید بحث از  ،است «شبع»
بِددی عَبْدداِ  ِ  

َ
کَددانَ لَددهُ یَعْدداِلُ »، تَددالَ: ۷...عَددنْ أ  ، طْعَددمَ مُْ مِنددا  مُوسِددر  

َ
رَتَبَددة  مِددنْ ژُلْدداِ  مَددنْ أ

طْعَدمَ 
َ
بِْ ؛ ژَ مَدنْ أ

کَدانَ لَدهُ یَعْداِلُ إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهُ مِنَ  لذ َ  ، تَاجدا  ِْ مِائَدةَ رَتَبَدةٍ مِدنْ ژُلْداِ  مُْ مِندا  مُ
بِْ  

 ؛«إِسْمَاعِیلَ یُنْقِذُهَا مِنَ  لذ َ
معادل اسیری از فرزندان اسیماعیل  ،سری )ول  م  اج( را اطعان کنداکس که مامن م

 ،دو اگیر میامن م  یاا  را اطعیان کنی .است که او را از ابح شدن ن ات داده اسیت
از  -انید که اسیر شیده -را عم ش معادل این است که صد فرزند از فرزندان اسماعیل 

 .ابح شدن ن ات دهد

کنهدشناستواند در معنایه میآن در این ردیث نی  کمه   کهه اقعهان  ،ی اقعان  ایهن اسهت 
 لهذا انقهاذ .اثری معادل با انقاذ و نجات لهان یه  انسهان شهری  و محتهرن در نه د خداونهد دارد

کهه  - زاد، اسهتکهه یه  نبهی -فرزند اسهماعیل  کسهی اسهت  بهه غهرض بیهان ارتهران و عظمهت 
گرفته تا بر اهمیت این انقاذ  کیدمورد انقاذ قرار  فرض این معادله تنها در صورتی  .کرد، باشد تأ

که نیاز می موله به اقعهان نیهاز ریهاتی باشهد تها ایهن اقعهان بها انقهاذ و نجهات لهان  مّمننماید 
کند انسانی کم بهر فقهه و مهذا  شهارع سهازگاری نهدارد ،از ذب( برابری  را ههیچ میه ؛و الا بها روح رها

کهه دلیهل صهری( علمهی بهر  ، مگرتواند معادل نجات لان او باشدمّمن نمیخدمتی به  لهایى 
 .مثل رف  بیضو الاسلان ،تقدن یی ی بر رف  لان داشته باشیم
                                                                 

 .۲۱۱ص ۱، جالفائق؛ ۱۸، ص۲، جالعین .1
 .۴۹۵، ص۱، جمقاییس ال غه. 2
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 عدم دخالت خصوصیت اطعام در ترتب آثار
بِی عَبْاِ  ِ  عَ  ...

َ
ی»، تَالَ: ۷نْ أ طْعَمَ مُْ مِنا  حَت 

َ
َِ  ِ  مَدا  مَنْ أ حَداٌ مِدنْ خَلْد

َ
یُشْبِعَهُ، لَمْ یَداْرِ أ

  ُ  
بِدی ٌ مُرْسَدلٌ، إِلا َ َُ بٌ، ژَ لَا  جْدرِ فِدی  لْْخِدرَةِ، لَامَلَدکٌ مُقَدر َ

َ
اُدم َ تَدالَ: «. رَب ُ  لْعَدالَمِینَ  لَهُ مِنَ  لْْ

غْبَانِ  نْ مُوجِبَاتِ  لْمَغْفِرَةِ إِطْعَامُ  لْمُسْلِمِ مِ » اوْمِ ِ ی ): اُم َ َ لَا تَوْلَ   «.  لس َ وْ إِطْعاامٌ فاِی یَّ
َّ
أ

ةِ  بَّ تْرَّ وْ مِسْکِینا   ا مَّ
َّ
ةِ أ بَّ قْرَّ تِیما   ا مَّ ةِ یَّ بَّ سْغَّ   ؛«(مَّ

وی او را هر که مامن  را اطعان کند تا سیر شود، هیچ ییک از مخ یوق خیدا اایر اخیر
سیپس  .ایز خداونید پروردگیار اهانییان ،نداند، نه فرش ه مقرب و نه پیغمبیر مرسیل

فرمود: از اسباب آمرزش اطعان کردن مس مان گرسنه است، آنگیاه قیول خیدای عیز و 
نشیین در روز یا اطعان کردن ی یم خویشاوند ییا مسی مند خیاک»ال را تلاوت فرمود 

 «.ق ط  و گرسنگ 

یههون مههلاک در ینههین  ؛قابههل شههمارش دانسههته شههد، اسههتثههار اقعههان، غیردر ایههن روایههات، آ
کریم رف  ریات ی   مّمنعملی رف  ریات  معادل نجات و رف   مّمناست و در قرآن 
افضلیت این عمل بهر عته  عبهد  ،از همین لهت 1.ها دانسته شد، استریات لمیع انسان

ی لههوع صههفت اتبیههین معنهه در الکةةافعکتههاب در ایههن روایههت . شههودمههی نیهه  شههناخته مههّمن
کههه سهه ب بههه  ؛کنههد تهها معنههای دقیهه  آن مشههخص شههودمههی را بههرای اقعههان مطههرح «سهه بان» یههرا 
کهرد، اسهت شرح الکةافعدر  شود. ملاصال( نی  به ایهن معنهامی گفته «لوع مع تعب»  2.اشهار، 

قْ )لذا رضهرت بهه آیهه شهریفه  تِیماا   ا مَّ ةِ یَّ بَّ سْاغَّ اوْمِ ِ ی مَّ وْ إِطْعاامٌ فاِی یَّ
َّ
اةِ أ بَّ تْرَّ وْ مِسْاکِینا   ا مَّ

َّ
اةِ أ بَّ  اسهتناد 3(رَّ

که آیه در مقان بیان مولفه؛ فرمایندمی و اصهحاب یمهین در مقابهل انسهان  مهّمنانسان های یرا 
که در آیات بعدی به خصوصیاتش پرداخته یعنی  - مّمناقعان . بنابراین، شودمی کافر است 

که با مر  مّمننجات ی  انسان  ههای از مولفهه -کنهد می دست و پنجه نرن گرسنه وگرفتارای 
 . بخشدمی آثار ایمان را ظهور و بروز ایمان دانسته شد، و

کهه مهلاک در ترتهب آثهار مولهود در روایهات بهر اقعهان کنهون ایهن اسهت  در  ،نتیجه مبارهث تها 
کهه ایهن ابهراز بها تولهه بهه مولفهه  ّمنمهو نیازههای ریهاتی هها واقع آثار مترتب بر ابهراز ایمهان اسهت 

پهب نفهب  .یکهی از مصهادی  آن اقعهان بها خصوصهیات مهذکور اسهت گیهرد ومهی دیگری شهکل
                                                                 

ا): ۳۲آیه  مائد، ، . سور،1 مِیع  اسَ جَّ ا النَّ  حْیَّ
َّ
ا أ مَّ نَّ 

َّ
أ کَّ ا فَّ اهَّ حْیَّ

َّ
نْ أ مَّ  .(وَّ

 ۸۷، ص۹، جشرح الکافع .2
 .۱۴. سور، بلد، آیه 3
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گر یه یکی از مصادی  ؛اقعان موضوعیت ندارد گفهت بها ولهود شهرایط مهی بلکهه اسهت. ا تهوان 
ک یهری از ایشهان بهه که این یین در زمان صدور این روایات ومّمنشیعیان و  از ناریهه مخهالفین 

وگرنهه منحصهر در  ،اقعهان موضهوعیت یافتهه اسهت مسأله اند،،حتاج بودنان شب و سد لوع م
سقایت و رفع تشنگی نی  به اقعان افهزود، شهد، اسهت و  مسألهپب در روایت بعدی  .آن نیست

کید شد، است:به رسب مقتضی زمان و مکان بر آن   تأ
بِی عَبْاِ  ِ  

َ
مُْ مِنا  شَدرْبَة  مِدنْ مَداءٍ مِدنْ حَیْدثُ  قی: مَنْ سَ ۹تَالَ رَسُولُ  ِ  »، تَالَ: ۷...عَنْ أ

ََ حَسَدنَةٍ، ژَ إِنْ سَدقَاهُ مِدنْ حَیْدثُ لَایَقْداِرُ  لْد
َ
عْطَاهُ  ُ  بِکُل شَدرْبَةٍ سَدبْعِینَ أ

َ
یَقْاِرُ عَلَی  لْمَاءِ، أ

ََ عَشْرَ رِتَابٍ مِنْ ژُلْاِ إِسْمَاعِیلَ  عْتَ
َ
مَا أ َ ُ  ؛«عَلَی  لْمَاءِ، فَکَأَ

شامند، خیدا در برابیر هیر بیامامن  ه ب ،ه ارعه آب  در اای  که بدان توانائ  داردهر ک
ه و اگر در اای  که به آب توانیائ  نیدارد )یعنی  بی .هزار حسنه به او دهد هف ادشرب   

ست که ده بنده از فرزنیدان اسیماعیل ا به او بیاشامند، مثل این ،شود(سخ   فراهم م 
 .را آزاد کرده است

که مقصود، ابهراز ایمهان و عمهل بهه مقتضهی آن اسهت و اقعهان می ن روایت به دستاز ای آید 
کهه  مهّمن ین ارتیهاج تهان بهه آب دارنهد و انسهان مهّمنفی رهد نفسهه موضهوعیت نهدارد و لهایى 

آثهار معنهوی و اخهروی  ،ین بهه سهقایت بکنهدمهّمندد رفع نیاز ایشان باشد و رفه  ریهات درص
کردن تعدادی از فرزندان اسهماعیل لایى پیش می مذکور بر آن مترتب است و تا که از آزاد  رود 

گرفتار شد، باشند -   .تری را به همرا، داردالر بزر  - که در بند 
 مولههود «مههن ریههث یقههدر»زمههان سههختی و محرومیههت مقصههود اسههت، عبههارت کههه مؤیههد ایههن

کهههه در صهههورت قهههادر بهههودن بهههر  ؛در روایهههت اسهههت کهههه معنهههای عبهههارت ایهههن اسهههت   سهههقایتیهههرا 
کهه دلالهت سهختی ملارظهه و بیهان  کنهد مهورد در فهرضمهی بتواند ینین عملی را مرتکب شهود 

 شد، است.
بُدددو عَبْددداِ  ِ  

َ
افِ، تَالَ:تَدددالَ أ َ ِ ددد عَدددیْمٍ  لص َ ُُ دددکَ یَدددا : »۷...عَدددنْ حُسَدددیْنِ بْدددنِ  َُ دددل ُ إِخْوَ  ِِ  ُ 

َ
أ

عَمْ، تَالَ: « حُسَیْنُق َُ عَمْ، تَالَ: «. قفُقَرَ ءَهُمْ  َ نْفَعُ »تُلْتُ:  َُ نْ »تُلْتُ: 
َ
َ ُ عَلَیْدکَ أ د ِِ دهُ یَ َ ُ مَدا إِ

َ
أ

ل ُ  ُ   ِِ ل َ مَنْ یُ ِِ مَا ژَ  ِ  ُ 
َ
دی، أ حَدا   حَت 

َ
 َ داْعُوهُمْ إِلدی ، لَا َ نْفَدعُ مِدنْهُمْ أ

َ
دهُ، أ ب َ ِِ « مَنْقِلِدکَق ُ 

عَددمْ  َُ جُ تُلْددتُ:   ژَ مَعِددیَ مِددنْهُمُ  لددر َ
کُددلُ إِلا َ بُددو عَبْدداِ ، مَددا ی

َ
کْثَددرُ، فَقَددالَ أ

َ
تَددل ُ ژَ  لْْ

َ
اَددةُ ژَ  لْْ لَا لَانِ ژَ  لث َ

مَددا إِنَ : »۷ ِ  
َ
ددلِکَ عَلَددیْهِمْ  أ َْ عْظَددمُ مِددنْ فَ

َ
ددلَهُمْ عَلَیْددکَ أ َْ فَقُلْددتُ: جُعِلْددتُ فِدداَ َ ، «. فَ

ژطِدئُهُمْ 
ُ
طْعِمُهُمْ طَعَامِی، ژَ أ

ُ
دلُهُمْ عَلَدی َ  أ َْ عْظَدمَ  رَحْلِدی، ژَ یَکُدونُ فَ

َ
ََ  »ق تَدالَ: أ هُدمْ إِ َ ُ عَدمْ، إِ َُ
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وبِکَ  ُُ ََ  خَرَجُو مِنْ مَنْقِلِکَ، خَرَجُو  بِدذُ دَخَلُو  مَنْقِلَکَ، دَخَلُو  بِمَغْفِرَِ کَ ژَ مَغْفِرَةِ عِیَالِکَ؛ ژَ إِ
وبِ عِیَالِکَ  ُُ َُ  ؛«ژَ 

سیود  انشییا یفقیراه فرمیود: بی ،یگفی م: آر ؟یبرادرانیت را دوسیت دار ،نیحس یا
را کیه   کسی  . فرمود: همانا بر تو لازن است که دوست داش ه باشیگف م: آر ؟ رسان

کیه دوسی ش داشی ه از آن ، ها سود نرساناز آن کی چیهه خدا به ب .خدا دوست دارد
کیه مگیر آن ،خیورن غاا نم ،ی: آرمگف  ؟ کن ات دعوت مها را به خانهآن ایآ . باش

فرمیود: همانیا  ۷ها همراهم باشند. امان صیادقاز آن ش ریو ب کم ر ای دو تن و سه تن
 یغیاا  عر  کردن: قربانت گردن .هاستتو بر آن  تیاز فض شیها بر تو بآن  تیفض

 شی ریهیا بیر مین بآن  تیفرشم نشانم و باز فضی یها را روها خورانم و آنآنه خود را ب
 نیدیات درآراه مغفرت تو و خانوادههم به ند،یمنزلت درآه هر گاه ب ،یاست؟  فرمود: آر

 .روند رونیات ببا گناه تو و خانواده ،روند رونیو چون از منزلت ب

ایهن اسهت  ،کند و آن ملاکمی ملاک آثار مترتب بر اقعان را بیان ،این روایت به قور صری(
کههه محبههوب الهههی اسههت و رفههع رالههت و نیههاز  مههّمنکههه انسههان  بایههد مشههت ل بههه عملههی باشههد 

بایهد رهب و دوسهتی ایشهان کهه ایهن تعهالی اسهت واعمهال در نه د بهاریتهرین ین از محبوبمّمن
را  سهّالدر روایت استفاد، شد، و رضرت این قور  «اخ»لذا از لف   .ایمانی داشته باشد أمنش

کرد  مهّمنبه لهای  «اخ»و در این روایت تعبیر «. ؟آیا برادرهایت را دوست داری»که  اند،مطرح 
که اقعان اشار، به ه و امثال آن به لحهاظ رهب ایمهان و عهر  بهه آن بایهد  مّمنمین نکته است 

الا با محبت نسبت به محبوبین خداونهد و لازن بهیّن  ،مد نظر باشد و ایمان صاد  نخواهد بود
کهه ییه ی غیهر  -و الا ایمهان  ،و اهتمان به امور ایشان است نیازهاینین دوستی، تلاش در رفع 

  :فرمود، است. بنابراین، کذب و دروغ خواهد بود - از رب الله نیست
مَا ژَ  ِ  »
َ
یأ حَا   حَت 

َ
 َ اْعُوهُمْ إِلی ، لَا َ نْفَعُ مِنْهُمْ أ

َ
هُ، أ ب َ ِِ  «. مَنْقِلِکَ  ُ 

  :نویسدمی علامه مجلسی
غر  امان این است که دعوی م بت بدون نفع رساندن کاب است و اگیر در ادعیای 

 1.باید به م بوبین اله  نفع برساند ،م بت راس گو باشد

کههافر در روایههت اول وعههد، داد، شههد، بههود، ولههه عقههاب و عههذاباز همههین رو کههه در اقعههان   ،ى 
                                                                 

 .۱۲۷، ص۹، جمراة العقول. 1
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کا ابه این معن ؛شودمی روشن کفر و  گر اقعان از روی ربّ  اسهتحقا  عقهاب را بهه  ،فر باشدکه ا
 .را به همرا، داردی و عظیم مّمن، آثار عدیدکه از روی ربّ  قورهمان ؛آوردمی همرا،

مررون ملاصال( مازنداری نی  معتقد است نفع رسهاندن تهابع محبهت یها لازمهه آن اسهت و از 
کافر مولّه  1.شودمی همین لهت عقاب مترتب بر اقعان 

وایات «اخ»تعبیر   «مؤمن»اطعام و تفاوت آن با تعبیر  در ر
ادِ بْنِ عِیسی...عَلِیٌ  بِیهِ، عَنْ حَم َ

َ
بُو عَبْاِ  ِ  ، عَنْ أ

َ
، تَالَ: تَالَ أ بْعِی ٍ طْعَدمَ : »۷، عَنْ رِ

َ
مَدنْ أ

طْعَمَ 
َ
جْرِ مِثْلُ مَنْ أ

َ
کَانَ لَهُ مِنَ  لْْ خَاهُ فِی  ِ ، 

َ
داسِ  أ ق تَدالَ: 2ژَ مَدا  لْفِئَدامُ تُلْدتُ: «. فِئَاما  مِدنَ  لن َ
اسِ » ٍَ مِنَ  لن َ لْ

َ
 ؛«مِائَةُ أ

 .که افقی  از میردن را آزاد کینمتر است از اینمرد مس مان  نزد من م بوببه اطعان دادن 
 .راوی گوید عر  کردن: افق چه مقدار است؟ فرمود: ده هزار

 اسههت.ول شههد، عههد «اخ»بههه تعبیههر ،«و رلههل مسههلم مههّمن» در ایههن رههدیث شههری  از تعبیههر
یهرا  ؛این عدول بر رهبّ و مهودت دلالهت دارد .همانند این تعبیر در روایت هشتم وارد شد، بود

به خصوص بستگان ن دیکی یون بهرادر و  ،که انسان به قور غری ی و فطری نسبت به بستگان
گرایش و محبت دارد که اقعان  .امثال آن  به او به خاقر ربّ  مّمنلذا تعبیر به اخ دلالت دارد 

گیههرد -ایمههان اسههت  هکههه ناشههی از علقهه - ى لهه  أیمنشههایههن علقههه و محبههت سر .بایههد صههورت 
بها هه اران هه ار اقعهامی  وپب لازمهه و نشهانه ایمهان انسهان اسهت  .محبت و ایمان به خدا ندارد

کاری بشرکه از روی ایمان نباشد و  در نظهر  ،ایهن متفهاوت اسهت؛ عهلاو، بهر ،دوستانه باشهدفقط 
کیهد «فهی الله» و محبوبت را با لف  توند و ملاک بودن ربّ الهی در اخوگرفتن خدا فرمهود،  تأ

غریهه ی و  أکننههد، منشههرههبّ و مههودت اقعههانکههه ایههن در رفههع تههوهم 3اسههت و بههه عنههوان ارتههران
کامههل بهها مبههارثکوشهه ،شهههوانی داشههته باشههد کههه تهها بههید، اسههت و بههه قههور  گذشههته ی   ،رههال 

 .مطابقت دارد
بِددی عَددنْ ...

َ
کْلَددةٌ : »تَددالَ  ،۷ ِ   اِ عَبْدد أ

ُ
کُلُهَددا أ

ْ
خِددی یَأ

َ
حَددل ُ  عِنْدداِی  لْمُسْددلِمُ  أ

َ
نْ  مِددنْ  إِلَددی َ  أ

َ
 أ

 ََ عْتِ
ُ
 .«رَتَبَة   أ

                                                                 
 .۸۷، ص۹، جشرح الکافع. 1
ک رت ا .2 الف ان لماعو من » که:به این ،دلالت دارد وافعالهمین نکته بیان  ست و برف ان نی  مانند اف  در این روایت عدد 

 .(۶۷۶، ص۵، جالوافع« )النان
که غرض از آن دفع توهم است ) 3.  .(۱۸۷، صجواهر البلاغ ارتران از موارد اقناب بلاغی است 
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کید بعدی روایت با روایت این  مجلسهی علامهه ،روایهت ایهن در ولی ،دارد اخوت همان بر تأ
کلو» ل ت در کلهو یعنهی ،اشهدب فهت( برکه این یکی ؛است دانسته محتمل را فرض دو «ا  در کهه اَ

 ضهم بهر دیگهری و اسهت دفعهه یه  یها مرتبهه ی  خوردن مفادش و است مرة مصدر صورت این
کلو یعنی هم ،   1.خوراک و لقمه یامعن به است اسم ،صورت این در که اُ
 مفهاد بها اول صهورت نگارنهد، نظهر بهه 2.اسهت کرد، بیان را دون صورت تنها الوافع صارب و

 ارتیههاج و نیههاز رفههع در بحههث ،شههد بیههان کههه قههور همههان یههون ؛دارد یشههتریب سههازگاری روایههات
 از منظهورکهه ایهن مگهر ،باشهد عته  از افضل تا گیردنمی صورت واردی لقمه با نیاز رفع و است
مصةاد    کتهاب در .دارد همهرا، بهه را انسهان اشهباع و کندمی لوع سد که باشد خوراکی و لقمه

کلهو» از مهراد کهاین بر دارد دلالت که است شد، وارد روایتی انخوا   ،اسهت «اشهباع» یامعنه «ا
کی یا لقمه هر مطل  نه  :خورا

بِدی عَنْ »
َ
کْلَدةٌ : تَدالَ  ۷جَعْفَدرٍ  أ

ُ
طْعِمُهَدا لَْ

ُ
خدا   أ

َ
حَدل ُ  -جَدل َ  ژَ  عَدق َ  -  ِ   فِدی لِدی أ

َ
نْ  مِدنْ  إِلَدی َ  أ

َ
 أ

شْبِعَ 
ُ
کِینَ  عَشَرَةَ  أ   3؛...« مَسَا

تر از آن است کیه برای من م بوب ،ه برادر دین  ان اطعان کنم و او را سیر کندای که بلقمه
 .ده مسرین مخالف را سیر کنم

کلهو بهین مقابلهه قرینهه ،اسهت روشهن کهه قورهمان  از منظهورکهه ایهن بهر دارد دلالهت اشهباع و ا
کلو   .شود اشباع سبب که است خوراکی بلکه ،نیست خوراکی و لقمه هر ا

بِ  عَنْ ...
َ
نْ : »تَالَ  ،۷ ِ   عَبْاِ  یأ

َ
دْخُلَ  ژَ  دَرَ هِمَ، خَمْسَةَ  یخُذَ  لَْ

َ
بْتَداعَ  ،هدذِهِ  سُدوتِکُمْ  إِلی أ

َ
 فَأ

عَامَ، بِهَا جْمَعَ  ژَ   لط َ
َ
فَر    أ حَل ُ   لْمُسْلِمِینَ  مِنَ  َُ

َ
نْ  مِنْ  إِلَی َ  أ

َ
ََ  أ عْتِ

ُ
سَمَة   أ  ؛«َُ

سپس طعام  را تهیه کنم کیه گروهی   ،شون درهم بگیرن و به بازار شما وارد پنجکه این
 ،ای را آزاد کینمکه بنیدهبرای من از این ،ه  از مامنین را گرد آورنوکند و گررا سیر م 

 .تر استم بوب

 الظهاهر علهی و اسهت گذشهته مطالهب مؤیهد و اسهت قبلهی ارادیهث هماننهد نی  ردیث این
 است کرد، نبیا را آن گذشته ارادیث مضمون تأیید در کلینی مررون

                                                                 
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 1
 . ۶۷۷، ص۵، ج. الوافع2
 .۴۴، صمصاد   انخوا . 3
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 مؤمناست نه فقر  مؤمنملاک در آثار اطعام احتیاج 
، تَددالَ: تَددالَ لِددی ددیْرَفِی ِ بُددو عَبْدداِ  ِ   ... عَددنْ سَدداِیرٍ  لص َ
َ
کُددل َ یَددوْمٍ : »۷أ  ََ نْ ُ عْتِدد

َ
مَددا مَنَعَددکَ أ

ق سَددمَة  تَمِددلُ مَددالِی َلِددکَ، تَددالَ: « َُ ِْ کُددل َ یَددوْمٍ مُسْددلِ »تُلْددتُ: لَایَ ژْ « ما  ُ طْعِددمُ 
َ
فَقُلْددتُ: مُوسِددر   أ

ق تَالَ  عَامَ  إِن»: فَقَالَ: مُعْسِر    ؛« لْمُوسِرَ تَاْ یَشْتَهِی  لط َ
مین بیه  یکن ؟ عر  کیردن: دارایای آزاد نم روز بنده امان فرمودند: چه مانع  داری که هر

نگر باشید ییا تیوا :عر  کردن  روز مس مان مامن  را اطعان کن فرمودند: هر .این مقدار نیست
 .شودیابد و م  اج طعان م ناتوان؟ فرمودند: حق این است که گاه  توانگر نیز اش ها م 

کههه در ایههن رههدیث راوی از امههان  ؛ایههن روایههت از لهتههی منحصههر بههه فههرد اسههت سههّال یههرا 
کههه مههی کههرد تهها ثههواب معهه مههّمنپرسههد  ادل عتهه  داشههته باشههد یهها انسههان نیازمنههد را بایههد اقعههان 
گههاهی ّفرماینههد: ممههی شههود؟ رضههرت در لههوابمههی د را هههم شههاملنیازمنههغیر سههر یهها تههوانگر هههم 

گهر یهه مسهلم را مطله  آورد، اسهت لهاایهن در. کندمی ارتیاج تان به قعان پیدا امها بهه قرینهه  ،ا
گذشته و بها شهرایط مهذکور اسهت، ولهی روایهت  مهّمنمقصهود مسهلمان  ،بیان شدیه آن روایات 

یافدر که تا بتصدد بیان خصوصیت در کردیمه کنند، قعان از لهاتی  نیست تها  ،رال مطرح 
کنهد و محتهاج بهه لمهع عرفهی باشهیم گذشهته منافهات پیهدا  ولهی از ایهن  ؛به اقلاقش با مطالب 

که وضعیت  یافت اقعان تابع رال اوست مّمنلهت   ،نهه تهابع اقتضهائات زنهدگی او ،برای در
گر فی الحال  ؛در مقان بیان است گهرو قعهامی ات مهادی یها شخصهیتیریها مهّمنیعنی ا ش در 

  .رفع رالتش از همان لهات بیان شد، استمّمن است، وظیفه 
را باید میورد بررسی  قیرار داد. ایین لفیظ از « اش هاء»برای فهم دقیق این مط ب لغت 

نزوف نفس و کنده شدن نفیس »گرف ه شده است. راغب معنای این ماده را  «شهو»ماده 
دانس ه است. لاا درباره شیهوت نفیس ایین طیور « د اراده استنسبت به چیزی که مور

 1.نوش ه است: مایخ لّ البدن من دونه کشهوة الطعان عند ال وف

که شهوت در فرض می این عبارت فهمید، از کنهد و مفههون ایهن مهی پیهدا امعنه «لهوع»شود 
 2انهد؛هپرداختهپهب تنهها بهه مهوارد اسهتعمالی آن  .ان امری بهدیهی اسهتشناسماد، در نظر ل ت

مفههاد آن بههاب مطاوعههه اسههت و مطاوعههه بههه  - بههاب افتعههال اسههت کههه از -امهها هی ههت ایههن لفهه  
                                                                 

 .۴۶۹، صمفرداتال 1.
 .۲۶، ص۴، جالمحیط فع ال غ ؛ ۶۸، ص۴، جالعین ؛۲۲۰، ص۳، جمعجل مقاییس ال غه. 2
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ا مطههاب  بهها مههاد، قههوع اسههت و ایههن معنهه 1.ی اقبههال و وفهها  بهها ییهه ی از روی میههل و رغبههتامعنهه
کرداثر که ادبا مطرح  اء ی لفه  اشهتهامعنه. بنابراین، تناسبی با مفاد مطاوعه ندارد اند،،پذیری 

تضای نفهب و یون بحث اق .«شنیاز مطالبه نفب یی ی را از روی اقتضا و قبیعتش و»یعنی 
که مطالبه از ناریهه علائهم ریهاتی و تهابع  ،رقیقتدر  مطرح است، مراد از اشتها لایى است 

کههه تقابههل اشههتهانیههاز نفههب باشههد . کنههدمههی پیههدا اقعههان بهها لههوع معنهه . در ایههن صههورت اسههت 
ن»ن از مراد امابنابراین،  هرَ قَهدف  إح مُوسح هتَهح یَ الف عَهانَ  یشف کهه تهوانگر اسهت ،«الطَّ توانهد مهی یعنهی انسهانی 

کند  .گاهی نیاز و ارتیاج ریاتی به قعان پیدا 
که کرد، است  گونه نگارش    :علامه مجلسی در این بار، این 

عَامَ.  إِن   لْمُوسِرَ تَاْ یَشْتَهِی  لط َ
منین و  برای تعمیم و بیان علت فضل است و کهه ادخهال سهرور در قلهوب مهّ آن علت، این است 

که شهامل موسهر ههم مهی   2شهود.اکران ایشان و قضای نیازهای مهم و مورد اهتمامشان از اموری است 

من تفسهیر شهد، اسهت. مصاد   انخةوا لذا در روایتی در   3شهیخ صهدو  ادخهال سهرور بهه اشهباع مهّ
ملاک نیهاز و رالهت و لهوع اسهت یها بهه معنهای عهامش بنابراین، ملاک در اقعان فقر نیست، بلکه 

یهه در بحث در نیاز و ارتیاج ریاتی مّمنین اسهت، اعهم از مهادی و غیرمهادی. البتهه بها تولهه بهه آن
گرفهت  -ردیث هیجدهم  من معسهر افضهل از اقعهان مّسهر  -کهه مهورد بررسهی قهرار خواههد  اقعهان مهّ

کرد،   4است.است و علامه مجلسی به این افضلیت اشار، 
یارت »ارتباط مفهومی   «مؤمناطعام »با  «مؤمنز

بُو عَبْاِ  ِ  
َ
بِی شِبْلٍ، تَالَ: تَالَ أ

َ
ری: »۷...عَنْ أ

َ
 إِطْعَامَدهُ،  مَا أ

یَدارَةَ  لْمُدْ مِنِ إِلا َ شَیْئا  یَعْاِلُ زِ
طْعَمَ مُْ مِنا  مِنْ طَعَامِ  لْجَ 

َ
نْ یُطْعِمَ مَنْ أ

َ
َ ٌ عَلَی  ِ  أ ةِ ژَ حَ  «.ن َ

کهای هدر این روایت نکت که آن تواند تمانمی ولود دارد   ،در مبارهث قبهل تبیهین شهدیه را 
کند تأیید یارت  .و تحکیم  یهارت از مهاد،  .معهادل اقعهان او انگاشهته شهد، اسهت مّمنم  «مور»م

بهه بلکه  ،گویندنمی البته به هر میلی مور 5.است «میل»ی اگرفته شد، است و این ماد، به معن
                                                                 

 .۵۵ و ۵۴، صتحقیقات و اشاةات. 1
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 2

 .۴۴مصادقو الاخوان، ص 3.
 .۱۳۰، ص۹، جمراة العقول. 4
 .۳۷۹، ص۷، جالعین ؛۳۶، ص۳، جمقاییس ال غهمعجل  .5
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کهههردن و انصهههراف از غیهههر» و  1«عهههوج»لهههذا از آن تعبیهههر بهههه  .شهههودمهههی گفتهههه «میهههل همهههرا، بههها رو 
عالو»هی ت این لف   .هم شد، است2«عدل» آیهد و بهر مهی مصهدر ثالهث بهه رسهابو  اسهت «فح

ایههن لفهه  دلالههت دارد بههر  لههذا مجموعههاً  3کنههد.مههی دلالههت اتصههاف بههر ولههه منصههب و تصههدی
کردن زائر به مهزورتصدی میل و توله و انصر» کهه زائهر عههد،«اف از غیر و رو  دار ؛ بهه ایهن صهورت 

یارت بها امعن. بنابراین، است و انصراف از غیر تمایل به مزور تناسهب تهان  «رهبّ و مهودت»ی م
در رال محبهت بهه مهزور  ،این میل بودن انجان صددون فرض دیگری غیر از تمایل و دری ؛دارد

فی اقعان ههم در فهرض محبهت و اخهوت ایمهانی صهورت دیگهری و تعظیم او ندارد و یون از قر
یهارت  مهّمننداشت، پهب اقعهان  یهارتی بها قیهد رفهع رالهت و سهد ؛ اسهت مهّمننهوعی م البتهه م

یهارت بهه همهرا، رفهع رالهت از مّمن. بنابراین، لوع  اقعهان  ،لهذا در آثهار .اسهت مهّمناقعان، م
یههارت بههدون ایههن قیههد اسههت در روایههت بعههدی بههه افضههلیت بههه همههین لهههت  .مقههدن بههر نفههب م

یارت اشار، دارد  .اقعان بر نفب م
بِددی عَبْدداِ  ِ  

َ
نْ »، تَددالَ: ۷...عَددنْ أ

َ
ورَهُ، ژَ لَْ زُ

َ
نْ أ

َ
حَددل ُ إِلَددی َ مِددنْ أ

َ
تَاجددا  أ ِْ طْعِددمَ مُْ مِنددا  مُ

ُ
نْ أ

َ
لَْ

ََ عَشْرَ رِتَابٍ  عْتِ
ُ
نْ أ

َ
حَل ُ إِلَی َ مِنْ أ

َ
ورَهُ أ زُ

َ
 ؛«أ

 ارتییکیردن اوسیت و ز ارتییتر از زمن م بوب یمامن م  اج برااطعان  ،قیبه ت ق
 .تر از ع ق ده بنده استمن م بوب یکردن او برا

یهارت بهر عته  بهر افضهلیت اقعهان  علاو، بر ،در این ردیث شری  بیهان افضهلیت اقعهان و م
یههارت نیهه   کیههدنسههبت بههه نفههب م کههه در روایههت  تأ کههه متناسههب بهها آن ییهه ی اسههت  شههد، اسههت 

کردیمگذشته ب بهه عنهوان مهلاک در افضهلیت اقعهان بهر  مهّمننی  در این روایت به ارتیهاج  .یان 
یارت اشار، شد، است  .م

 حکمت اطعام حفظ عزت مؤمن است
بِدددی عَبْددداِ  ِ  

َ
َِ عَشْدددرِ رِتَدددابٍ ژَ »، تَدددالَ: ۷... عَدددنْ أ حَدددل ُ إِلَدددی َ مِدددنْ عِتْددد

َ
طْعَدددامُ مُدددْ مِنٍ أ لَِْ

صْرُ، إِنْ لَمْ ُ طْعِمُدوهُ »ق! تَالَ: فَقَالَ: لْتُ: عَشْرِ رِتَابٍ ژَ عَشْرِ حِجَجٍ تَالَ: تُ «. عَشْرحِجَجٍ  َُ یَا 
هُ  َُ و

ژْ ُ ذِل ُ
َ
صْدرُ، ءُ إِلیفَیَجِی مَاتَ، أ َُ اصِدلٍ؛ یَدا  َُ لَةِ 

َ
لُهُ، ژَ  لْمَوْتُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَسْأ

َ
اصِلٍ فَیَسْأ َُ

                                                                 
 .۲۷۸، صلاغهاساس الب 1.
 .۳۶، ص۳، جمقاییس ال غهمعجل . 2
 .۱۳۹ -۱۳۷، صمصباح الهدایه .3
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َ
مَدا أ َ ُ حْیَا مُْ مِنا  فَکَأَ

َ
مُدوهُ، ژَ إِنْ مَنْ أ مَت ُ

َ
نْ لَدمْ ُ طْعِمُدوهُ فَقَداْ أ ِِ ، فَد

داسَ جَمِیعدا  طْعَمْتُمُدوهُ  حْیَدا  لن َ
َ
أ

حْیَیْتُمُوهُ 
َ
 ؛ «فَقَاْ أ

سیائل  .تر از ع ق ده بنیده و ده حیج اسیتاطعان مامن  در نزد من م بوب ،به ت قیق
د: ای به تع ب عر  کیردن: ع یق ده بنیده و ده حیج؟ حضیرت فرمودنی که گویدم 

پیس در ن ی یه بیه  .اییدمیرد و یا اورا بیه الیت انداخ یهم  ،اگر اطعامش نرنید ،نصر
کند و مرگ برای او از ابیراز کند و اح یااش را به اابار از او ط ب م ناصب  راوف م 

گویا هممیه میردن را احییا  ،کس  که مون  را احیا کند ،ای نصر .نیاز ناصب  به ر است
او  ،او خواهد مرد و اگیر او را اطعیان کنیید قطعاً  ،او را اطعان نرنیدپس اگر  .کرده است

 .زنده خواهد ماند

از ی  لههت بسهیار ممتهاز اسهت. و ایهن  -که آخرین روایت این باب است  -این روایت شری  
پرسهد و امتیاز این است که سائل از ولود مبارک امان با تعجب دربهار، ایهن آثهار مترتهب بهر اقعهان مهی

کهه اگهر او را اقعهان نکنهد، او خواههد مهرد و یها ایهنکنهد. رضهرت مهیسرّ آن را بیان می امان کهه فرماینهد 
کهه بهه دشهمنان اههل ع ت ایمانی او به ذلت تبدیل شهد، و بهرای نجهات لهان خهود مجبهور مهی شهود 

من  کنهد. در ایهن صهورت، مهر  از ایهن ذلهت بهرای او بهتهر اسهت. لهذا اقعهان اریهای مهّ بیت مرالعه 
کاملًا منطب  با برداشت ما از مجموعه روایات است.خو  اهد بود و این مطلب 

 گیرینتیجه
کهه بیهان شهد با کهه اقعهان ، مهیتوله به مطالبی  گرفهت  ی صهرف ابهه معنه مهّمنتهوان نتیجهه 

بلکه ولهی از ولو، ابراز ایمان انسان و از مظاهر ایمهان اسهت و  ،ضیافت و مهمانداری نیست
از  مههّمن،یعنههی رفهع نیهاز  مهّمنلهذا اقعهان  .شههودمهی شهناخته مهّمنز غیههر ا مهّمن ،بهه واسهطه آن

کهه منشه ،و محبهوب خداونهد اسهت .است مّمناو که این لهت کهه دارد  آن  أبهه خهاقر ایمهانی 
کههه بههه خههدا دارد .رههبّ الهههی اسههت آوردن نیههاز و رالههت بههرادر درصههدد بههر ،و بههه خههاقر عشههقی 

بهه خهاقر خهداو رهب الههی بهه  دی بهرادر ایمهانیش راایمانی خود برآیهد و ریهات مهادی و غیهر مها
گیرد تا او محتاج به دشهمنان خداونهد نباشهد کهه آثهارش بها عته   .عهد،  ایهن امهر همهانی اسهت 

کرد و از قرفهی یهارت  ،رقبه ویا رج مقبول برابری نخواهد  و رتهی نجهات لهان  مهّمنمقهدن بهر م
 .است نبی و زاد، انبیا

که تمان روای ،از قرفی کلینهی روشن شد  ات این باب با ارتباط منطقی خاص توسط مررهون 
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کههاملاً کنههار هههم قههرار داد، شههد، و روایههت ای رسههاندن مخاقههب بههه مقصههود اصههلی ییههنش بههر ههها 
که روایت اول و ردیث آخر در نشهان دادن مقصهود نقهش مهمهی  همینین اند.،شد روشن شد 

انواد، ردیثی با یینش و ترتیهب کند و خمی ما را به ی  مقصود راهنمایىها آن داشته و همه
کلینی مفاد و معن  .ی این روایات را منطقی و موله ساخته استاعالمانه مررون 

 کتابنامه
 .ن۱۹۷۹، یا  اول، دار الصادربیروت:  ،زمخشری محمود بن عمر، اساس البلاغه

کتابرمتهران:  ،بهبهانی سید علی ،انشتقاق  ش.۱۳۸۱ ،ک  نشر 
  .ش۱۳۸۸ ،یا  هشتم دار التفسیر،قم:  ،رفظم محمد رضا ،اصول الفقه

یها   دار اریهاء التهرا  العربهى،بیهروت:  ،قوسهی محمهد بهن رسهن، التبیا  فع تفسیر القةرآ 
 .تابى، اول

 .تاه مطبوعات دار العلم، بى، قم: مّسسموسوی خمینی سید روح الله، تحریر الوسی ه
 . ۱۳۸۵ و،المطبعو العلمی، قم: تارا لواد ،تحقیقات و اشاةات

  .۱۴۲۱، یا  اول دار اریاء الترا  العربى،، بیروت: ازهری محمد بن ارمد، تهذیب ال غ 
 .ش۱۳۹۲ ،یا  سون ،دارالعلمقم:  ،الهاشمی ارمد ،لواهر البلاغه
 . ۱۴۰۴، یا  هفتم، دار اریاء الترا  العربىبیروت:  ،نجفی محمد رسن، جواهر الکلا 

 .ش۱۳۹۹، یا  یهاردهم، سمتتهران:  ،ودیمسع عبد الهادی ،ةوش فهل حدیث
 . ۱۳۸۲، یا  اول المکتبو الاسلامیو،: تهران ،مازندرانی صال( محمد، شرح الکافع

دار الکتههب بیههروت:  ،اسههترآبادی رضههی الههدین محمههد بههن رسههن، شةةرح شةةافیه ابةةن حاجةةب
 .تابى ،العلمیو

 . ۱۴۱۷، یا  اول دار الکتب العلمیو،، بیروت: زمخشری، الحدیثالفائق فع غریب 
  . ۱۴۲۹، یا  اول دار الحدیث،قم:  ،کلینی محمد بن یعقوب، الکافع 

 . ۱۴۰۹، یا  دون، نشر هجرتقم:  ،فراهیدی خلیل بن ارمد، کتاب العین
 . ۱۳۷۱،یا  دون، دار الکتب الاسلامیو، قم: برقی ارمد بن محمد بن خالد، المحاسن

 . ۱۴۲۱، یا  اول دار الکتب العلمیو،وت: ، بیرابن سید،، المحکل و المحیط انعظل
 . ۱۴۱۴، یا  اول، عالم الکتببیروت:  ،صارب بن عباد، المحیط فع ال غه

 . ۱۴۰۴، یا  دون دار الکتب الاسلامیو،تهران:  ،مجلسی محمد باقر، مراة العقول
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مکتبههو الامههان الصههارب ،الکاظمیه،محمد بههن علی(،صههدو )ابههن بابویههه ، مصةةاد   انخةةوا 
  ۱۴۰۲یا  اول،، مان العاموال

یههها  ، بهبههههانیآیهههو الله ه انتشهههارات : مّسسهههقهههم ،بهبههههانی ،سهههید علهههی، مصةةةباح الهدایةةةه
 . ۱۴۳۰،اول

 . ۱۴۰۴ ،یا  اول ،مکتبو الاعلان الاسلامی، قم: بن فارن ارمد ،معجل مقاییس ال غه
، یها  اول، دارالقلهمبیهروت:  ،راغهب اصهفهانی رسهین بهن محمهد ،مفردات انلفةاظ القةرآ 

۱۴۱۲ . 
کاشانی ملامحسن، الوافع  . ۱۴۰۶، یا  اول ین،مّمنکتابخانه امیر ال: اصفهان ،فیأ 



 های درون ردیثیمعنایابى اصطلاح

 
 
 

 های درون حدیثیمعنایابی اصطلاح

1مریم پیمانی
 

 2مهدی مطیع
یافت: یخ در  ۲۰/۰۵/۱۴۰۲ تار
یخ پذیرش:  ۲۷/۰۷/۱۴۰۲ تار

 چکیده
یهههادی از روایههه هههها و مکاتبهههات ایشهههان بهههه نامهههه ۷ات منسهههوب بهههه امیرالمهههّمنینبخهههش م

هههای قالههب روایههى نامههه بههه دلیههل مکتههوب بههودنش انههدکی بهها سههایر قالههب .اختصههاص دارد
گمان می گرفته باشد، اما روایى متفاوت است و  کمتر در معرض ت ییر و تحری  قرار  رود 

گونهس روایهى نیه   دههدهها نشهان مهیتبارشناسی و پیگیری سرگذشت تاریخی نامهه کهه ایهن 
عبههان بهها هههای امیرالمههّمنین بههه ابههندر ایههن مقالههه نامههه .دسههتخوش ت ییراتههی شههد، اسههت

هههها و تفهههاوت کهههه از رهگهههذر تشهههخیص ت ییهههرات و افهههزود، -اسهههتفاد، از روش نقهههد مهههتن 
بههر ایههن  .تبارشناسههی شههد، اسههت - پههذیر اسههتانجههان هههای مختلهه  یهه  روایههتگهه ارش
گهردآوری و نسهبت آن بها ای امهان بهه ابهنههمجموعه نامهاسان،  گون  گونها عبهان از منهابع 

کننهد، و برای ایهن منظهور معیارههایى مثهل تعهداد منهابع روایهت .مبدأ صدور سنجید، شد
گهزینش و مهتن نامهه هها از صهافی ایهن معیارهها می ان اختلاف این منابع در نقهل یه  نامهه 

کار .نید، شدارگذ نامهه در سهه رد، بها تفهاوت در میه ان بندی این مجموعهه دسته ،راصل 
 .اصالت و اعتبار است

 .عبان، ابن۷های امیرالمّمنینتبارشناسی، نقد متن، نامه ها:کلیاژ  ه

 مقدمه.۱

یهداد  نی  به ۷های امیرالمّمنیننامه سان سایر روایات به دلیل فاصلس زمانی میهان اصهل رو
                                                                 

 (. Maryampeymani290@gmail.com. دانشجوی دکتری علون قرآن و ردیث دانشگا، اصفهان )1
 (.m.motia@ltr.ui.ac.ir. دانشیار دانشگا، اصفهان)نویسند، مس ول( )2

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 

 ۳۸۱ - ۱۴۱ص  پاییز،
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Autumn (Sep2024-Des2024) 
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کههن نیهه  کهههن محسهوب شههد، و ههر مههتن   از 1.نیازمنهد اصههالت سهنجی اسههت و ثبهت آن، متنهی 
گنجهایش یه  مقالهه که تعداد نامه لاآن های امان در منهابع مختله  تهاریخی و روایهى فراتهر از 

گههردآوری نامههاسهت، لازن مههی گزینشههی در ایهنشههود پهیش از آغههاز  بههه ایههن  .گیهرد انجههان بههار،ههها، 
کنهههد، بهههه عنهههوان عبهههان را بررسهههههههای امهههان بهههه ابهههنکوشهههد نامههههپهههژوهش راضهههر مهههی ،ترتیهههب ی 

که از ابتدا تا اواخر خلافهت  که هم خویش امان بود و هم مورداعتمادشان، به قدری  شخصیتی 
  .کردها نی  امان را همراهی میامان، فرماندار بصر، بود و در لنش

یهادش، از تنهوع لازن برخهوردار اسهت و های امان به ابنمجموعه نامه عبهان بهه دلیهل تعهداد م
کاملی برای هدف این مقاله باشدتواند نمومی گونههتنوع این نامه .نس نسبتاً  کهه ها بهه  ای اسهت 

 - گیههردکههه بیشههترین رجههم ایههن مجموعههه را دربرمههی -هههای سیاسههی در میانشههان عههلاو، بههر نامههه
کهه بها ههایى بهه یشهم مهیرتهی نامهه ،در آن میان .های تربیتی و اخلاقی نی  ولود داردنامه آیهد 

گفت در وهلهس اول لازن بهر ایهن اسهان،  .عبان نگاشهته شهد، اسهتوستانه با ابنوگوی دهدف 
گون لمهعاست این مجموعه نامه گونها گهردد و پهب از آن از رهگهذر نقهد مهتن، ها از منابع  آوری 

گهه ارشنقههد مههتن بههر اسههان تشههخیص ت ییههرات و افههزود، .تبارشناسههی شههود هههای ههها و تفههاوت 
وقتی تحقی  بر روی ی  سند تهاریخی  ،به عبارت دیگر .گیردمی انجان مختل  از ی  روایت
یههان مختلهه  بررسههی و  انجههان از نظههر شههکل ظههاهری گرفتههه، زمههان و مکههان صههدور، منههابع و راو

شناسی روایهت و تبارشناسی نی  به معنای نسب .گرفته است انجان بندی شود، نقد متنقبقه
که در قول   .کندتاریخ نقل پیدا می تحقی  دربار  تولد ی  روایت و ت ییراتی است 

گردآوری نامهپژوهش راضر می عبهان، روش نقهد مهتن را های امیرالمّمنین به ابهنکوشد با 
کاربا هدف نشان دادن نتایج آن در تبارشناسی  برد و ضمن آن، اعتبار ایهن تعهداد روایهت را  به 

کند  .نی  بررسی 

 پیشینۀ پژوهش .۲
نامهه از سههوی محققهان و نویسههندگانی در قالهب پایههان ههای امههان بهه ویههه،تحقیه  بهر روی نامههه

کارشناسههی ارشههد بهها عنههوان تههوان از پایههانمههی ،بههه عنههوان مثههال ؛شههد، اسههت انجههان ینههد نامههس 
بها تحقیه  « بر مبنهای سهبب صهدور البلاغه نهجهای امیرالمّمنین به مخالفین در تحلیل نامه»

کارشناسی او پایان ۹۶زائری امیرانی در سال  نهجههای شناسی نامهمیبایى»رشد با عنوان نامس 
                                                                 

 . ۹، ص«دفاع از اصالت ادعیه». 1
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نامههس دکتههری بهها و پایههان ۹۵نهههاد در سههال بهها تحقیهه  محههدثی« نقههد فرمالیسههتی بههر اسههان البلاغةةه
گفتمان انتقادی نامه»عنوان  عشهری در سهال با تحقیه  اثنهی« های امان علی به معاویهتحلیل 

کرد ۹۷ که در این علاو، بر روش تحلیل نامه .یاد  ک ر در بخشی ها  نوشتار متفاوت است و ردا
کاراز روش  کههاملًا متفههاوت و نههو بههه  گرفتههه بهها ایههن تحقیقههات مشههابهت دارد، از لهههت هههدف نیهه  

کهه ارتمهالًا در ایهنینین در هیچ یه  از تحقیقهات نهانهم .است  بهار،بهرد، و سهایر تحقیقهاتی 
د مههتن در تبارشناسههی روایههات گرفتههه و در پیشههینه ذکهر نشههد،، از نتههایج روشهی نههو مثههل نقه انجهان

 .استفاد، نشد، است

 عباس در منابعهای امام به ابنپیگیری نامه .۳

در قهههول پهههنج سهههال  ۷بهههر اسهههان منهههابع مختلههه  تهههاریخی و روایهههى فهههریقین، امهههان علهههی
کارگ ارش در بصر،، نگاشهته اسهت نامه به ابن هفد،رکومتش، در مجموع  عبان، صحابى و 
کهاهش  د،نقد تاریخی به های صافیورزی و با اعمال سی و دقتکه این تعداد پب از برر نامهه 

  .نامه نیازمند بررسی بیشتر برای سنجش است پنجیابد و از این تعداد هم می
در ادامههه بهها اختصههاص یهه  نههان بههه هههر نامههه و بهها تههلاش بههرای رعایههت ترتیههب زمههانی نگههارش، 

شهود بهه دلیهل رعایهت ردورهدود مقالهه، یهادآوری مهی .شهودهها بررسهی مهیتبارشناسی این نامه
گ ارش میمتن نامه  .شودها در فایل پیوست 

 دارهای زماننامه .۳-۱

کههه مههیایههن دسههته بههه نامههه یههان و منههابع یهها شههواهد هههایى تعلهه  دارد  تههوان بههر اسههان نقههل راو
 .را تخمین زدها آن متنی زمان تقریبی نگارشدرون

 ز فرمانداریعباس به بصره و آغاورود ابن .۳-۱-۱
گ ارش میکهن که این نامه را  مطلع نامه بر  .سید رضی است البلاغهنهج کند، ترین منبعی 

ه و»اسان این روایهت ینهین اسهت:  لح بف طُ إح هبح هرَةَ مَهف بَصف نَّ الف
َ
لَهمف أ هتَنح  بَ وَ یاعف فح هرحنُ الف قهول ایهن  .«مَ ف

کوتاهی  دوازد،نامه  نامه، انسجان لازن در آن دیهد، لمله است و با توله به محتوای سیاسی و 
  .میثم بحرانی، متوفای قرن هفتم استابنالبلاغه شرح نهج کنند،، دومین منبع نقل .شودمی

لملهه اضهافه در ابتهدای نامهه  شهشدارای  ،روایت بحرانهی در مقایسهه بها روایهت سهید رضهی
کههه بههه انهداز  سههایر توصههیههههای اضههافی، موعظههایههن لملههه 1.اسهت هههای سیاسههی هههایى اسههت 

                                                                 
 . ۳۹۵، ص۴، جالبلاغ  شرح نهج. 1
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عبههان بهها بصههریان نههدارد، امهها نامههه، اختصههاص بههه آن موضههوع خههاص و لریههان درگیههری ابههن
فارغ از ضرورت پیگیری این اضهافات در دیگهر منهابع، بنابراین، تواند باشد، ارتباط هم نمیبى

کردنمی   .توان به این دلیل در اصالت و اعتبار این نامه تردید 
میهثم نتیجهس درخهور تهولهی های اضافه روایت ابنبى عبارتولو در منابع برای ردیالست
، ایهن بخهش را بها ارتسهاب انهدکی اخهتلاف لفه  در صةفین  و عةدر  مه ارمنصر بن در بردارد: 
گ ارش میقالب نامه ای نصر این نامه را بعد از نامه 1.کندای مستقل از امان به عبدالله بن عامر 

که امان در پاسخ به نانقل می ایهن  .نویسهدعبان مبنی بر اختلاف میان بصریان میمه ابنکند 
گفتهه « اخبار از اهل بصر،»نامه در ادامه با عنوان  بررسی خواهد شد، اما پهیش از آن لازن اسهت 

که نصر هیچ توضی( روشن کهه ای در اینکنند،شود  کی از آن اسهت  بار، ندارد، ولی شهواهد رها
کرد ۳۶این نامه در سال   ،ایهن .عامر نگاشته شد، اسهتن بصریان، به اسود و ابنبا هدف آران 

که در پایان نامه عبارتی ذکر می که در تناقأ با تاریخ تعیین شد، است: در رالی است   کند 
  2«.الااین ژ  لقعاة سنة سبعر فع فی َیأبی بن کتل عبا   ژ

کهه امهان نوشته  ۳۷عامر در سال بننامه به عبدالله ،این عبارت بر اسان شد،، یعنهی زمهانی 
در بحبورس لنش صفین بود، یا شاید به تازگی از آن فارغ شد، و سه اهش را بهه سهمت خهوارج 

بحاة قلبد، تذکر محق  عامر دقت و توله بیشتری میدربار  نامس ابنیه . آنداشتگسیل می
کتاب است اننواة که مخاقب این نامه عبهدالله .در راشیس این  عبهان  بهن وی معتقد است 

یهان اسهت بهن است و روایت آن به عنوان نامهه بهه عبهدالله کهه ابهن ؛عهامر، خطهای راو عهامر در یرا
کارگ ار امان نبود، است میهثم اسهت کند، روایت ابناین ادعا را تقویت مییه آن 3.هیچ زمانی 

کههه واضهه( اسههت در خطههاب بههه یهه  مسهه ول و نههوع لمههلات و هشههدارها و توصههیه هههای امههان 
 .ندپایه است، نه ی  شهروند عادیبل

بحث در هیچ ی  از منابع تاریخی و روایهى قبهل و بعهد از  گذشته از این دو منبع، نامس مورد
 بها .به نقل از یکی از همین دو منبع روایهت شهد، باشهدکه این شود، مگریافت نمی البلاغه نهج
بهدون تصهری( بهر  النهایةهاثیهر در ابن .توان در یهار منبع ادبى دیدردپایى از آن را می ،رال این

کههلان و مخاقههب آن، بههه فراخههور بحههث فقههط بههه یهه  لملههه از آن اشههار، مههی کههه یگانههه گونههس  کنههد 
                                                                 

 . ۱۰۶، صو ع  صفین. 1
 . همان. 2
 . ۴۰۱، ص۳۲، جبحاة اننواة. 3
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گویند  آن گ ارش با دو منبع قبلی   است:  ۷یعنی امان علی ،اشتراک این 
ة ژَ َ مِیمٍ لَمْ یُسْبَقُو  بِوَبْمٍ فِی إِن َ بَنِی ژَ  :فِی حَاِیثِ عَلِی ٍ  ژَ   1لَا إسْلام. جاهِلی َ

کهرد، اسهت لسا  العربمنظور ههم در ابن رسهینی علهوی در  2.دقیقهاً بهه همهین شهیو، عمهل 
کلان و مخاقب آن، پهنج لملهس ابتهدایى روایهت سهید  الطراز نسراة البلاغه گونس  نی  با اشار، به 

اثیر، ه شیو، ابنبا عمل ب البحرین مجمعقریحی در  3.کندرضی را بدون اختلاف لف  نقل می
گه ارش مهی نکتهس قابهل تولهه در ایهن یههار  4.کنهدفقط نخسهتین لملهه از روایهت سهید رضهی را 

که هیچ ی  به منبع یا سلسله سند خود در نقل این روایت اشار،  .ای ندارندمنبع این است 

 اخبار از اهل بصره .۳-۱-۲

گ ارش نصر، راوی  زشی لهت برخورد مناسهب لمله با محتوایى آمو یهارد،متن نامه در 
گرو، کهه بها یکهی از در انتهها امهان بهه فرمانهدارش توصهیه مهی .های مختله  بصهری اسهتبا  کنهد 

کند عبارت سّال برانگیه  در ایهن روایهت،  5.قبایل ربیعه و نی  با همس اقشار مردن به نیکی رفتار 
که نشان می« عویرب من یالح هذا یأرسن إل»عبارت  ای عبهان اشهار،دهد در نامهس ابهناست 

که امان نی  در پاسخ از ایشان به قور خهاص نهان مهی در ههیچ  .بهرددربار  این قبیله ولود داشته 
کمکهی بهه پاسهخ ایهن کننهد  ایهن نامهه، نکتههی  از منابع تاریخی و منابع نقهل کمتهرین  کهه  ای 

کند، دید، نمی باری ولوی عبارت در منابع مختل  نی  نتیجس خاص و پرلست .شودسّال 
بههر نههدارد کههه ایههن عبههارت فقههط در روایههت نصههر و روایههت دمشههقی بههاعونی .در گفتههه نمانههد  از  6،نا

که تلاش می .کنند،خورد، نه همس منابع روایتمحدثان قرن نهم، به یشم می کند تنها منبعی 
کنهد و البتهه تنهها یهار، را در ترکیهب دو نامهه مهی  تمةا  نهةجبینهد، به نوعی این ابههان را برقهرف 

گردآوری  البلاغه وی با رذف لملهس شهامل عبهارت  .است نویب معاصرموسوی، مستدرکبه 
عبهان عبهان را همهان درگیهری ابهننگاری بین امان و ابهنکند علت نامهبحث، سعی می مورد

دههد ایهن دو اسهان تهرلی( مهیهمهین تمیم به امان للو، دهد و بهربا مردن بصر، و شکایت بنی
                                                                 

 . ۲۰۹، ص۵، جالنهای . 1
 . ۶۴۱، ص۱۲، جلسا  العرب. 2
 . ۱۱۴، ص۱، جالطراز نسراة البلاغه. 3
 . ۲۲۶، ص۳، جالبحرین مجمع. 4
 . ۱۰۵، صو ع  صفین. 5
 . ۳۶۹، ص۱، ججواهر المطالب فع منا ب انما  ع ع. 6
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را بها « اخبهار از اههل بصهر،»و نامهس « عبان بهه بصهر، و آغهاز فرمانهداریورود ابن»یعنی نامس  ،نامه
کنههد گهه ارش  کههرد، و  کنههد و وی هههیچ تههولیهی بههرای ایههن را، رههل خههود ذکههر نمههی 1.هههم ترکیههب 

 .تلاشش از نظر منط  پژوهش معتبر نیستبنابراین، 
کوتا، که این نامه را با قولی  گ اردومین منبعی   انشةرافانسابکند، ش میتر از روایت نصر 

 در واقع بلاذری نیمس اول روایت نصر .لمله است یهارتعداد لملات روایت بلاذری،  .است
تهوان از مه ارم و بهلاذری، مهی بهن بعهد از نصهر 2.کنهدم ارم را با اندک اختلاف لف  نقهل مهی بن

کههه هههر دو م اعجةةاز القةةرآ ابههوهلال عسههکری و  الصةةناعتین نبعههی غیرروایههى و بههاقلانی نههان بههرد 
کتبهی بهودن  ؛اندغیرتاریخی هستند و فقط به ی  لمله از نامه اشار، داشته یکی با تصهری( بهر 

  3.کلان و دیگری با تلوی( به شفاهی بودن آن
نیه  بهه دو منبهع اشهار،  پهنجمتهوان در قهرن با معیهار قهرار دادن روایهت بهلاذری از لههت قهول آن مهی

کامل  که نامه را به قور  کهرد،کرد  کهه  نزهة  النةا رابوسهعد آوی و دیگهری  نثر الدةانهد: روایت  رلهوانی 
کهه آن ههم مهیاین دو روایت با یشم توانهد تصهحی  تلقهی شهود، پوشی از اخهتلاف نقهل در یه  واژ، 

کههه بهها روایههت بههلاذری دارنههد نیهه  مههیو انههدک اخههتلاف لفهه  4نههداکههاملًا یکسههان تههوان ناشههی از هههایى 
ههههای بعهههدی دانسههت. گذشهههته از منهههابع یادشهههد،، منبعهههی نهههه در دورانبهههرداری تصههحی  و نسهههخه

گه ارش مهی بهن یندان مشهور در قرن نهم هجهری نامهه را شهبیه بهه روایهت نصهر کنهد. دمشهقی مه ارم 
گه ارش تلاش مهی انما  ع ع المطالب فع منا ب جواهرباعونی شافعی در کتاب  کهه محتهوای  کنهد 

گه ارش، لهایگزینی ل پنجای نصر را در دوازد، لمله کنهد. دیگهر تفهاوت ایهن دو  ملهه خلاصهه و نقهل 
 5های مترادف در نقل دمشقی باعونی است.یند واژ، با واژ،

اولهین منبهع نقهل  و عة  صةفینکهه ایهن دههد بها ولهودتمرک  بر اختلاف الفاظ منابع نشان مهی
که توله منابع بعدی را به خهود للهبانشراف انسابکنند، است، روایت   .کهرد، اسهت است 

گونههه گفتههه شههد همههان  را نقههل  مهه ارمنصههر بههن بههلاذری فقههط نیمههی از روایههت  ،کههه پههیش از ایههن 
کههاربرد واژگههان کنههد و همههان نیمههه را نیهه  در رههد رههذف و اضههافه و لابهههمههی لههایى عبههارات و 

 .گ ارش منابع بعد از بلاذری عمدتاً با تقلید از آن است .دهدمترادف ت ییر می
                                                                 

 . ۷۹۱، صالبلاغ  تما  نهج. 1
 . ۱۵۸، ص۲، جانشراف انساب. 2

 . ۶۸، ص۱، جاعجاز القرآ ؛ ۲۷۷، ص۱، جالصناعتین. 33
 . ۶۳، صنزه  النا ر؛ ۲۱۹، ص۱، جنثر الدة. 4
 . ۴۶۴، صجواهرالمطالب. 5
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 در آستانۀ فرمانداریموعظه  .۳-۱-۳

که اماننی  به اتفا  منابع روایت البلاغه نهج ۷۶نامس  عبان را ابن ،کنند، زمانی صادر شد، 
کوفهه، فرمانهدارش را موعظهه  کرد، و پیش از راهی شهدن بهه سهمت  به فرمانداری بصر، انتخاب 

کلان را یهار منبع .کردمی کهه ههیچروایت مهی 1این  ی بهه نامهه بهودن آن اکدامشهان اشهار، کننهد 
گ ارش همس نکرد، گفتهار توصهیهمنابع برمهیآن اند و از  کهه ایهن  عبهان شهفاهی امهان بهه ابهن آیهد 
کهه آن را در رد .است کنهد، مهی بنهدیقبقهه البلاغةه نهةجههای نامهه  رتی خود سیدرضی ههم 

کتاب لهه»آورد و عبارت هیچ اسمی از نامه به میان نمی رایهج وی کهه عبهارت  -را ههم  «۷من 
 .«۷مهن وصهیوله و»نویسهد: کنهد، بلکهه در ابتهدای آن مهینمهی ذکهر - در ابتدای هر نامهه اسهت

 2.کندذکر می« الوصایا الشفهیه»این نامه را در رد   البلاغهنهج  تما موسوی نی  در 
 تقسیم فیء .۳-۱-۴

کههه ت مههیعبهان روایههای از امههان بههه ابههن، نامههه۳۶مهه ارم در خههلال وقههایع سهال  بههن نصهر کنههد 
کی از آمههوزش تقسههیم غنههائم و فههیء بههه ابههن کههارگ ار خههود مههی .عبههان اسههترهها فرمایههد ایشههان بههه 
کن و اضافه کهنمغنائم را میان اقرافیانت تقسیم  نصهر  3.اش را بهه سهوی مهن بفرسهت تها ینهین 

کهمکنند  این نامه در قول تاریخ اسهت و ههیچیگانه روایت  تهرینیه  از منهابع متقهدن و متهأخر 
و نیه  محمهودی و میرلههانی از بحةاة اننةواة  اند، مگهر مجلسهی درای به این نامه نداشتهاشار،

  4.م ارم بن به نقل از نصر البلاغهنهج نویسان مستدرک

 شرکت در جنگ صفین .۳-۱-۵

کوتا،  که این نامس  معاصهر  5.اسهت و عه صةفینکند، ای را نقل میلمله یهاراولین منبعی 
کرد،، اما متن آن را به ینین نامه الطوال اخباةم ارم، ابورنیفه دینوری در  بن با نصر ای اشار، 

کهه ایهن بها السیاسةه و انمامة قتیبهه دینهوری در خهلاف ابورنیفهه، ابهن بهر 6.روایت نکهرد، اسهت
کند، هیچ نهامی از نامهس امهان بهه عبان و اهل بصر، به س ا، امان را نقل میمالرای پیوستن ابن

                                                                 
؛ ۴۰۱، صالبلاغة  نهةج؛ ۴۲۰، صالجمل و النصرة لسید العترة فةع حةرب البصةرة؛ ۱۰۵، ص۱، جالسیاس  و انمام . 1

 . ۱۵۳، ص۲، جالطراز نسراة البلاغ 
 . ۷۴۳، صالبلاغ  تما  نهج. 2
 . ۱۰۶، صو ع  صفین. 3
 . ۳۷، ص۴، جالبلاغ  مصباح؛ ۲۹۶، ص۵، جالسعادةنهج ؛ ۴۰۲، ص۳۲، جبحاة اننواة. 4
 . ۱۱۶، صو ع  صفین. 5
 . ۱۶۵، صاخباة الطوال. 6
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 اثیههرگونههه اسههت روایههت ابههنهمههین 1.آوردعبههان و فرمههان بههه شههرکت در لنههش بههه میههان نمههیابههن
 2.الکاملدر 

گه ارش مهی که علاو، بر اشهار، بهه نامهه، مهتن آن را نیه    البلاغةه شةرح نهةجکنهد، دیگر منبعی 
در  نویسد، اختلاف الفهاظیمی و ع  صفیننامه را به نقل از که این وی با .الحدید استابىابن

  3.رد رذف و ت ییر واژگان با روایت نصر دارد

 وگو با خوارجگفت .۳-۱-۶

گذاشهته و امهان را  در مالرای رکمیت، تعدادی از س اهیان امان سر بهه شهورش و اعتهراض 
کردند به کفر  امهان تصهمیم بهه سهرکوبى ایهن شهورش  .خاقر پذیرش رکمیت سرزنش و متهم به 

گفهتعبهان را بهگرفت و پهیش از آن ابهن کهردرای  ایشهان پهیش از فرسهتادن  .وگهو بها خهوارج روانهه 
گههواهی همههس منههابع  .اش، او را دربههار  یگههونگی ارتجههاج بهها خههوارج موعظههه فرمههودنماینههد، بههه 
شهفاهی  .ای بهه ایهن عنهوان نوشهته نشهد، اسهتکننهد،، موعظهس امهان شهفاهی بهود، و نامههروایهت

 رتی خود سهید رضهی ههم بها .محرز است 4ابععبان بر اسان تمان منبودن توصیس امان به ابن
کههرد،، عبههارت ههها قبقهههآن را در رد  نامهههکههه ایههن کههاررا بههرای آن  «مههن وصههیوله و»بنههدی  بههرد،  بههه 

گفهت البلاغةه نهجنویسان و شارران مستدرک 5.است داننهد، نهه وگهویى شهفاهی مهیههم آن را 
کتبی  6.نامس 

 راشد بن مقابله با خرّیت .۳-۱-۷

که  -اش راشد و قبیله بن نالیه به نان خریتفرونشاندن آشوب خوارج، فردی از بنیبعد از 
کردنهد - تا لنش نهروان همرا، امان بودند پهب از  .به بهانس پذیرش رکمیت از ایشهان مفارقهت 

گهرو، اتفهها  افتههادوگوههها و رفههتگفهت پهب از آن خریههت بههه سههمت  .وآمهدهایى، درگیههری بههین دو 
کرد یاد .اهواز فرار  کرد بن م کسب تکلی   امان بعد از نظرخواهی  .خصفه به امان نامه نوشت و 

کرد و به ابهن بن از اصحاب، معقل کهه سه اهی بهه یهاری قیب را روانس اهواز  عبهان نامهه نوشهت 
                                                                 

 . ۱۰۵، ص۱، جالسیاس  و انمام . 1
 . ۶۳۱، ص۲، جالکامل. 2
 . ۱۸۷، ص۳، جالبلاغ  شرح نهج. 3
؛ ۶۶، ص۲، جةبیةع انبةراة؛ ۴۰۱، صالبلاغة  نهةج؛ ۷۳، ص۵، جو الم وک الأملتاةیخ ؛ ۱۸۰، صالطبقات الکبری. 4

 . ۱۱۹و۱۱۵، صتذکرة الخواص؛ ۴۴۴، ص۱، جالنهای 
 . ۷۷، نامس البلاغ  نهج. 5
 . ۷۵۰، صالبلاغ  تما  نهج؛ ۴۰۷، ص۲۰، جالبراع منها  ؛ ۷۱، ص۱۸، جالبلاغ  شرح نهج. 6
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کند  .معقل تجهی  
کرد،،  که به این موضوع اشار،  وی متن نامهه را  .بلاذری است انشراف انساباولین منبعی 

ریه ی امهان بهرای مقابلهه بها او را نکرد، و فقط مالرای خریت و خرولش علیهه امهان و برنامههنقل 
کمه  کند و از لمله به نامس امهان بهه ابهنگ ارش می عبهان بهرای فرسهتادن لشهکری از بصهر، بهه 

کههه مههتن نامههه را نقههل  الغةةاةات 1.ای داردقههیب اشههار، بههن معقههل ثقفههی نخسههتین منبعههی اسههت 
که س اهی به فرماندهی فهردی شهجاع از بصهر، خهارج عبان را فرمان میابنامان  .کندمی دهد 
کننهد بهن ایهن سه ا، بهه معقهلکهه ایهن به محأ .کند در  .قهیب رسهید، لازن اسهت از او اقاعهت 

یهاد یهاد و»اش بها عبهارت خصهفه و قبیلهه بهن پایان نامه نی  ضهمن تمجیهد از م نعهم  فهنعم المهرء م
  2.کندنی  مل ن به شرکت در لنش می، او را «القبیل قبیله

یخ  با ارتساب اختلاف الفهاظی انهدک در رهد ت ییهر و رهذف، قبهری نیه  ایهن نامهه را در تهار
کهههرد، اسهههت گفتهههه نمانهههد محقههه   3.خهههود روایهههت  کهههه قبهههری لملهههس  الغةةةاةاتنا معتقهههد اسهههت 

یهههاد را بهههه صهههورت  کهههرد، اسهههت،« نعهههم القتیهههل قتیلهههه و»در تمجیهههد م کهههه بههها  الیرههه در 4ضهههبط 
الحدید نی  نامهه را ابىابن .ها و رتی سایر منابع ینین عبارتی یافت نشدولو در یا لست

گهه ارش مههی کههه ایههن نامههه را روایههت مههی 5.کنههدکههاملًا یکسههان بهها روایههت ثقفههی  کنههد، دیگههر منبعههی 
کهرد،،  .اثیر استابن الکامل سهیدن بهه بهرای ربنهابراین، وی متن نامه را به قور غیرمستقیم نقل 

کرد، هرینهد الفهاظش شهبیه و ن دیه  بهه سهایر منهابع اصل الفاظ نمی توان به این منبع استناد 
6.ای ندارداثیر به سه لملس پایانی نامه هیچ اشار،ابن ،گذشته از این .است

 

 لشکرکشی دوم به شام .۳-۱-۸

کهرد، و بهرای بهار دون به گرفهت تجهیه  قهوا  ه سهمت شهان بعد از سرکوب خهوارج، امهان تصهمیم 
کند ههای مختله  از فرمهان ایشهان سهرباز زننهد، سه اهیان امهان بهه بهانههکهه آن پیش از .ررکت 

کارگ ارانش و از لملهه ابهنآوری س ا،، نامهامان به لهت لمع ایهن نامهه  .عبهان نوشهتای به 
شهود و فرمانهدار محهل تجمهع نخیلهه تعیهین مهی .راوی سه لمله است الطوال اخباةبه روایت 

                                                                 
 .۴۱۴، ص۲، جانشرافانساب . 1
 . ۳۴۹، ص۱، جالغاةات. 2
 . ۱۲۱، ص۵، جو الم وک الأملتاةیخ . 3
 . همان. 4
 . ۱۳۶، ص۳، جالبلاغ  شرح نهج. 5
 . ۳۶۷، ص۳ج ،الکامل. 6
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کند ن است س ا، بصر، را برای پیشمل  انمام قتیبه در ابن 1.روی به سوی دشمن شامی آماد، 
قبهری نیه  در اثهر خهود مضهمون را رفه   2کنهد.همین نامه را با رذف محل تجمع نقل می السیاسه و

بلهی اف اید. تفاوت مهم روایت قبهری بها دو منبهع قای میدهد یا لملهکرد،، گاهی الفاظ را ت ییر می
کننهد، قبهری که دو منبع قبلی دشمن را از اهل شان معرفهی مهی رالی در .در توصی  دشمن است

بهه را، قبهری رفتهه و تقریبهاً  الکامةلاثیهر ههم در ابهن 3«.الم هربعدونا من أههل»خواند: او را م ربى می
گ ارشش را شبیه به روایت قبری رکایت میبهل ء 4کند.ل ء 

 

 صربعد از فتح م .۳-۱-۹

بکههر را بههه فرمانههداری مصههر ابههىمحمههد بههنپههب از شهههادت مالهه  اشههتر، امههان بههرای بههار دون 
کرد یه نی  از آن .منصوب  که از ابتهدا ادعهای خلافهت داشهت و فرمانهداری مصهر را بهه  -سو معاو

کارشهکنی بهرای رسهیدن بهه ههدف خهود فروگهذار از فتنهه - عاص وعد، داد، بود عمرو انگیه ی و 
یه فت( شد و در  .کردنمی اقوال  .بکر به شهادت رسیدابىمحمد بننهایت مصر به دست معاو

کههارگ ار خههود بسههیار انههدوهگین شههد و رهه ن و  کههه امههان از شهههادت  کی از ایههن اسههت  تههاریخی رهها
کهه بهه ابهن .اش نمایهان بهودانهدو، در یههر، عبهان نامهه نوشهت و از مههالرای در همهین زمهان بهود 

گفهتنهدو، عمهیقش از بحهران پهیشبکر و اابىمحمد بنشهادت  برخهی از منهابع  .آمهد، سهخن 
که امان نامه ننوشت، بلکه با مضمونی شبیه به مضمون نامس ای یاد شهد،، خطبهه نی  معتقدند 

 .در رضور مردن قرائت فرمود
ای اشهار، مهتن نامهه را روایهت نکهرد، و فقهط بهه ولهود ینهین نامههانشراف  انساببلاذری در 

که در نهروان بین امان و ابنوی ب .کندمی عبان لدایى افتاد و این نامه پیش ر این باور است 
  5.از این لدایى نوشته شد

کرد،،  که متن نامه را نقل  امهان  ،ایهن روایهت بر اسهان .ثقفی است الغاةاتنخستین منبعی 
اش در وقوع بینیمردن به پیشکه این بکر، ازابىمحمد بنبعد از اقلاع از فت( مصر و شهادت 

کهههارگ ار را یهههاری نرسهههاند،ینههین رادثهههه کنهههد و از انهههد، ابهههراز ناخرسهههندی مهههیای تولهههه نکهههرد، و 
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همهین  تقریبهاً دقیقهاً همهین مضهمون و  1.نمایهدخداوند درخواست فهرج و رههایى مودهنگهان مهی
ت ییهرات وی بهه له  رهذف و ت ییهر لمهلات دعهایى  .کنهدالفاظ را قبری در تاریخش نقل مهی

عبان بعد از فت( نی  نامه امان به ابنالبلاغه  نهج ۳۵نامس  2.ن نامه، اندک و لزیى استآغامی
کارگ ار آن است وی ینهد  .ت ییرات سهید رضهی انهدکی بهیش از قبهری اسهت .مصر و شهادت 

 اف اید و ی  لمله به اواخر نامه، لمله دعهایى پایهانح بکر میابى بن عبارت به توصی  محمد
کهاهش مهیینامه را رذف م ابوسهعد  .دههدکند و آرموی مر  امان را به درخواست فهرج عالهل 

کر اساساً نامی از ینین نامهآوی و ابن  ای از امان بعهد از شههادت محمهدای نبرد، و خطبهعسا
کههه انههدکی بههه نامههه یادشههد، شههباهت دارد ،کننههدبکههر نقههل مههیابههىن بهه  .بهها الفههاظ و مضههمونی 

کر این خطبه را ذیلابن ، لاسهون امهان در شهان، «شهبیب فهرازی بهن عبهدالررمن»ترلمه  عسا
کرد، است روایهت  .کنهداین نامه را به نقهل از مهدائنی روایهت مهی بحاة اننواةمجلسی در  3.ذکر 

کم تهوان پوشهی از اخهتلاف لزیهى در لفه  مهیترین تفاوت را با روایت ثقفهی دارد و بها یشهموی 
که همان روایت  4.کرد، است را نقل الغاةاتگفت 

 

 المالبرداشت از بیت .۳-۱-۱۰

ههای امهان نامهه ،ترین یا شاید یگانه نامس یالشی امان، نامه یا به عبارت بهتریکی از یالشی
که به او وارد شد، استبه ابن این نامه به رکم لایگها،  .عبان دربار  نسبت اختلاسی است 

کهه بها امیرالمهّمنینابن هها و روایهات رد و بهه شههادت سهایر نامههدا ۷عبان در اسلان و نسبتی 
گر، یادی مواله استمحل تردید و تأمل است و با ابهامات و    .های م

هجری، فرماندار بصهر، بها تعیهین لانشهین، بصهر، را تهرک  یهلمبنا بر اقوال تاریخی در سال  
یهاد ،لانشینش در برخی منابع ابوالاسود دوئلهی اسهت و در برخهی منهابع .کندمی در  .ابیهه بهن م

یهاد عبان بهین ایهن دو تهن درگیهری و مشهالر  لفظهی اتفها  مهیغیاب ابن افتهد و ابوالاسهود بهه م
یههاد پههب از بازگشههت ابههن .کنههدتههوهین مههی عبههان، داسههتان را در قالههب شههکایت بههرای او بههازگو م

 ابوالاسههود هههم در پاسههخ بههه ایههن .عبههان هههم برخههورد ناشایسههتی بهها ابوالاسههود داردکنههد و ابههنمههی
امهان  .کنهدالمهال مطلهع مهیعبهان از بیهتجهای ابهنبای امهان را از برداشهت نهابرخورد، قی نامه
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گاهی از این مالرا نامه عبهان در ابهن .خواهدعبان نوشته و از او توضی( میای به ابنبعد از آ
کههه آنکنههد و پههب از پافشههاری امههان، در پاسههخ بههه ایشههان مههیابتههدا انکههار مههی المههال یههه از بیههتنویسههد 

کرد،، بیش از ر  دخل که در آن دارد و  و خارج  در پاسهخ اصهرار بهر بازگردانهدن  دوبهار،تصرفی است 
کههه برداشهت از بیههتامهوال عمههومی، بیههان مههی بنهها بههر  ،ریه ی اسههت. پههب از آنالمههال بهتههر از خههوندارد 

نویسهد خهرین نامهه مهیکشهد و بنها بهر برخهی روایهات در آروایاتی امان از مکاتبه با فرماندارش دست می
کنهار، هها شهرکت داشهتی. نهایتهاً ابهنریه یهها و خهونکه خود تهو ههم در ایهن لنهش عبهان از مقهامش 

  1کند.اش به مکه منتقل میالمال را با همراهی خویشان مادریگیرد و بیتمی
ایهن بخهش از تهاریخ بسهیار مههم و ضهروری اسهت، امها از عههد، ایهن  گشایى از پیییدگیگر،

کههه از در ادامههه بههه توصهی  روایههات مختلفههی پرداختهه مههیبنهابراین،  .شهتار خههارج اسههتنو شههود 
  .عبان در این لریان رکایت داردبدل شد، بین امان و ابن و نامس رد یهار

 ُامۀ  ول

کههه بههه دسههتش  عبههان دربههار امههان در ایههن نامههه بههدون اشههار، بههه نههان ابوالاسههود، از ابههن خبههری 
رسهی کنهد و در پایهان رسهابههد و نیه  رسهاب امهوال را درخواسهت مهیخوارسید، توضهی( مهی

  .شودشدید خداوند را به او یادآور می
که این نامه را در  کسی است  روایهت دون از ایهن  2.کندلمله روایت می هفتبلاذری اولین 

یهادی نسهبت بهه روایهکهاریاین روایت با دسهت .شوداعثم دید، میابن الفتوحنامه در  ت ههای م
گیهرد، ابهن .بلاذری مواله است گر روایت بهلاذری معیهار قهرار  اعهثم عهلاو، بهر ترکیهب نامهس اول و ا
که با یشمدون، رذف و اضافه یادی هم در نامه صورت داد،  پوشهی از لملهس اول، بهتهر های م

کهه نهه نامهس اول اسهت و نهه نامهس دون، بلکهه ترکیهب  گفته شود نامس لدیهدی روایهت شهد،  است 
  3.است از هردو دلخواهی
و آخرین منبهع  4.کندنقل می، با اندک اختلاف در لف  همان روایت بلاذری را الفرید العقد

اعهثم وضهعیت روایهت سهید رضهی در مقایسهه بها روایهت ابهن .اسهت البلاغةه نهجکننهد،، روایت
ر پایهس هها و ت ییهر در واژگهان، یهاریوب نامهه بهکه با ولود رهذف و اضهافه یرا ؛تری داردمطلوب
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تفهاوت عمهد، روایهت سهید رضهی بها سهایر منهابع در تعیهین  .تهرین روایهت، نقهل شهد، اسهتکهن
کتاب له الی بعهأ و»وی با عبارت  .نکردن مخاقب نامه است مخاقهب نامهه را « عمالههمن 

 1.کندمبهم و نامشخص معرفی می

 ُامۀ دژم

امهان در  .ب اعتماد ایشان بهودعبان به نامس اول امان انکار واقعه و تلاش برای للپاسخ ابن
کرد و ابنتر و دقی رسی خود را لزیىها و رسابنامس دون پرسش عبان را به رعایهت تر مطرح 

  .تقوا در امانت فراخواند
نکتهس لالهب  .اسهت ایلمله هفتای با نامهانشراف  انسابکنند، نخستین منبع روایت

که در دیگر روایت کهه نشهان دید، نمهیها توله در روایت بلاذری  شهود، لملهس سهون نامهه اسهت 
کههه تههاریخ روایههت  و دهههد اقههلاع امههان از ینههدمههی یههون ایههن اخههتلان بههیش از آن ییهه ی اسههت 
که ابهن ،اسان این بر .کندمی گا، بود،  دیهد المهال را بهه مصهلحتعبهان بخشهی از بیهتامان آ

کرد، است که از وی دربار  آن می ان از بیت ؛خویش خرج  کهرد، و هزینهه المیرا که برداشت  ال 
مؤیهد ایهن ادعها روایهاتی  2.خواههدتوضهی( مهی« أنفقهت منهه ما وضهعت مهایف و»نمود، با عبارت 

کی از اعتراف ابن که پیش از این به آن اشار، شد و را المهال و عبان به برداشت از بیتاست 
کردنش در میان نیازمندان به عنوان ابراز پشیمانی در   .محضر امان است تولیه آن با صرف 

که این نامه را روایت می اسهت. روایهت قبهری فقهط سهه لملهس اول  طبریالتاةیخ کند منبع دومی 
  3های پایانی امان را نقل نکرد، است.روایت بلاذری را داراست و آن هم با ت ییرات. وی توصیه

که شمایل متفهاوت و ترکیبهی آن در نامهس اولابنالفتوح منبع سون  کامهل بهه اعثم است  قهور 
 انسةةابدر نقههل ایههن نامههه پیههرو  الفریةةد العقةةدگذشههته از اخههتلاف انههدک در لفهه ،  4.شههرح شههد

و  5تهابع سهایر منهابع« أنفقهت منهه مها وضهعت مهایف و»اسهت و البتهه در رهذف عبهارت  انشراف
  6.ل ء به را، قبری رفته است به دقیقاً و ل ء الکامل

کههه آن الخةةواصتةةذکرةآخههرین منبههع  هههم در رههذف نیمههس دون نامههه بههه را، دو منبههع  اسههت 
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 1.کندتر از قبری عمل میازخود رفته و در اعمال ت ییرات در نیمس اول نامه شدیدپیش

 ُامۀ سوم

کهه ایهن بههعبهان بها اصهرار امهان بهرای توضهی( و اعتهراف رووقتی ابهن رو شهد، بهه امهان نوشهت 
کهههه از ریههه ی بهههرای رسهههیدن بهههه رکعمهههل مهههن بهتهههر از لنهههش و خهههون کهههرد  ومهههت اسهههت و اعهههلان 

کنههار، کههه بهها فراخههوانی خویشههان مههادری اقههدان بههه انتقههال  .گیههردمههی فرمانهداری  در ایههن زمههان بههود 
کرد و در مسیر با مخاقراتی رو   .رو شد، اما نهایتاً به هدف خود رسیدبهاموال به رجاز 

امان  .له به روایت بلاذریلم ۲۷نامه، نامس سون است با  یهارترین نامه از بین این قولانی 
شهود و پهب از آن مبهان عبان را ن د خودش یهادآور مهیدر پاسخ، ابتدا لایگا، والا و مطم ن ابن

گلایهه مهی کهه یهرا ایهن خیانهت زمهانی اتفها  مهیبهه  کهه رکومهت علهوی ضههعی  و گشهاید  افتهد 
قعههی عامههل یهههر  وا ،در لمههلات بعههدی .رودزد، اسههت و از ن دیکههان توقههع بیشههتری مههیبحههران

المههال را نشههان داد، و بهها لحنههی تنههد تههوبیخش فرمههود،، بهها تهدیههد بههر بازگردانههدن اسههتخراج بیههت
توانههد تههاریخ تقریبههی مههییههه آن 2.کنههدفشههارد و بههه تقههوای الهههی دعههوت مههیامههوال عمههومی پهها مههی

رجهاز و اشار  صری( امان به انتقال امهوال بهه  .گر قرار دهدنگارش این نامه را در اختیار پژوهش
کردن آن در امور شخصی است   .هزینه 

کهردن آن، بهه مقصهد مکهه نگهارش به نظر می رسد این نامهه بعهد از رسهیدن امهوال بهه مکهه و هزینهه 
لملهه اسهت و آن ههم بها انهدکی ت ییهر.  هشهترهاوی  انخبةاةعیو قتیبهه در یافته است. روایت ابهن

کرد، و آن ر  3کند.ا نامفهون و ناتمان روایت میوی لملات میانی و پایانی نامه را رذف 
کهه همهان روایهت بهلاذری را نقهل مهی الفریةد العقدمنبع سون  بها انهدکی ت ییهر در  ،کنهداسهت 
عبدربه هریه بهه ت ییرات روایت ابن .لایى در لملات و البته رذف دو لملهبهواژگان و لا
که ی  لمله بهشود، اف ایش میتر میپایان ن دی  کهه انتهای آن افزود، می یابد تا لایى  شهود 

ابوسهعد آوی، همگهی آن را  نثةر الةدةدر دو منبع قبلی ولود ندارد، ولی منابع پب از آن بهه له  
در این لمله امان به لهت نشان دادن قبارت این عمل و رتمهی بهودن له ای  .کنندنقل می
گر فرزندانم نی  ینین عملی مرتکب میآن می که ا کیفرفرماید    4.من در امان نبودند شدند، از 
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که علاو، بر ت ییر در واژگان،  کشعال ةجالکنند، یهارمین منبع روایت لملهه از  ششاست 
کرد، است کاسته، اما یهاریوب آن را رف     1.روایت بلاذری 

کلهی ت ییهر  .ابوریهان توریهدی اسهت البصائر و الذخائرمنبع بعدی  مّله  لملهس اول را بهه 
کمهی ت ییهر ههمداد،، از لملس دون تا د کهرد، و لمهلات بعهدی را بها  سهان بها روایهت هم را رذف 
کرد، است   2.بلاذری نقل 

ترکیههب نامههس سههون و یهههارن ایههن  - کههه مخاقههب نامشخصههی دارد - البلاغةةهنهةةج  ۴۱نامههه 
کاسته است که سید رضی بخشی از رجم آن را نی   ت ییهرات  .موضوع است به روایت بلاذری 

مضههمون روایههت  ،رههال ایههن بهها ؛شههودمههلات پایههانی بیشههتر دیههد، مههیههها در لو رههذف و اضههافه
رفتهه و  انخبةاة عیةو قتیبهه در به را، ابهن نثر الدةابوسعد آوی در  .بلاذری ت ییری نیافته است

این دو منبع در نقهل ایهن نامهه بهه له  ضهبط دو واژ،  .نویسدل ء نامه را به پیروی از او میبهل ء
یاد نا تنهها تفهاوت  .کننهدشی از تصحی  است، دقیقاً شبیه یکهدیگر عمهل مهیکه به ارتمال م

که به روایت آوی نام   3.سون و یهارن از یکدیگر مج ا نیست ساین دو منبع در این است 
یهادی ماننهد  الخواص تذکرةکنند، آخرین منبع روایت که در نقهل ایهن نامهه تها رهدود م است 

گذاشهته و  لهوزی درسهبط ابهن .کنهدعمل می کشعال ةجال کشهی  رهذف لمهلات پها را فراتهر از 
کشهی  .کاهدلمله بیش از او، از نامه می شش ت ییر و رذف و اضهافس واژگهان انهدکی بها روایهت 

کهرد، و « خیانت به امت محمهد»وی لملات راوی  .تفاوت دارد را « تهنک( النسهاء»را رهذف 
4.کندتبدیل می« تنک( الحران»به 

 

 ُامۀ چهارم

کهههنبهها معیههار قههرار د یههن ، در اانشةةراف انسةةابیعنههی روایههت بههلاذری در  ،تههرین روایههتادن 
المهال، ایهن نامهه آخهرین نامهس امهان بهه عبان از بیهتجای ابنمجموعه و با موضوع برداشت ناب

کی از شگفت   .عبان به نامس پیشین استزدگی ایشان از پاسخ ابنفرماندار مستعفی و را
کههه رقههش از بیههتادعهها مههی عبههانبههر اسههان روایههت بههلاذری، ابههن المههال بههیش از آن کنههد 

کههرد، اسههت کههه اسههتخراج  رو عبههان روبهههامههان وقتههی بهها ادعههای عجیههب ابههن .مقههداری اسههت 
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کشههید، و خشههم خههود را از انتقههال امههوال بهههمههی  شههود، از اصههرار بههرای بازگردانههدن امههوال دسههت 
کردن آن در امور شخصی در قالب شگفتی و هشدار به ع اقبت اخروی این عمل مکه و هزینه 

  1.دهدنشان می
وی فقههط دو لملههس  .کنههدیههون نامههس قبلههی بسههیاری از لمههلات را رههذف مههیقتیبههه هههمابههن

  2.(ولات رین مناص)کند و آن هم با رذف تضمین به آیه پایانی روایت بلاذری را نقل می
ی را روایههت لملههه بههلاذر د،کننههد  ایههن نامههه هههر بههه عنههوان سههومین منبههع نقههل الفریةةد العقةةد

کمتههر دیههد، کنههد و ت ییههراتش اغلههب در رههد لابهههمههی لههایى عبههارات اسههت و رههذف و اضههافه 
لههایى و تهها رههدی رههذف و کنههد، امهها بهها لابهههکشههی نیهه  همههس لمههلات را روایههت مههی 3.شههودمههی

کشی را نقهل مهی البصائر و الذخائرابوریان توریدی در  4.اضافه کنهد، هرینهد بها همان روایت 
در نامس قبلی دربار  تفاوت روایهت سهید رضهی بها روایهت  5لایى در عباراتو لابهاندکی ت ییر 

سید رضهی  .بلاذری، هم از لهت محتوا و هم از لهت تعیین مخاقب نامه توضی( داد، شد
 و در نامههس ترکیبههی خههود فقههط سههه لملههه از لمههلات پایههانی روایههت بههلاذری را و آن هههم بهها دخههل

کرد، استتصرف در لف  و البته با رف   گونهه 6.معنا نقل  گفتهه شهد،  همهان  کهه پهیش از ایهن 
بها ایهن رهال لمهلات  ؛کنهدابوسعد آوی نامس سون و یهارن را در قالب یه  نامهس وارهد نقهل مهی

کنههد و تنههها واژ  قتیبههه روایههت مههیابههن انخبةةاة عیةةو وکاسههت از کههممربهوط بههه نامههس یهههارن را بههى
 تةةاةیخ دمشةةقهشههتمین منبههع  7.رسههدنظههر مههیمتفههاوت ایههن دو منبههع از بههاب تصههحی  بههه 

کر استابن وی در این موضوع فقط دو لملس پایانی نامس یهارن را به نقهل از مهدائنی و بها  .عسا
تفاوت عمد  روایت این مورخ با  .کنداختلاف لزیى شبیه به روایت ابوسعد آوی رکایت می

  8.مخاقب نامه است به عنوان« الی بعأ عماله»روایت آوی در استفاد، از عبارت 
لمله از روایهت بهلاذری و ت ییهرات لزیهى، ینهد لملهه  سهعلاو، بر رذف  الخواص تذکرة

                                                                 
 . ۱۶۹، ص۲، جانشرافانساب . 1
 . ۱۲۱، ص۱، جانخباة عیو . 2
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که در هیچ منبع دیگری به عنوان بخشی از این نامه دید، نمی  1.شودبه نامه افزود، است 
که این نامه را روایت مهی ش را وی روایهت .ک یهر اسهتابهن النهایةه و البدایهکنهد آخرین منبعی 

کر نقل میدقیقاً شبیه به روایت ابن گذاشتن مخاقهب نامهه نیه  بهه را، عسا کند و رتی در مبهم 
 2.روداو می

که بررسی شد عبهان ای بین امان و ابهنی  از منابع، مکاتبهبعد از این نامه هیچ ،تا لایى 
عبهان بهه نلهوزی، پاسهخ ابهروایهت سهبط ابهن بر اسان .الخواص تذکرةاند، مگر گ ارش نکرد،

که دیدار خداوند را با ینین اعمالی راغب  .ریه یتر است تا با خون و خهوننامس یهارن این بود 
کهه ادعها مهیریه یعبان را در خهونامان در پاسخ مشارکت ابن کهرد، و در ههایى  کنهد، یهادآوری 

گر از ارتکاب ینین اعمالی ابا نداردنهایت می که ا  3.ش آزاد استانجام پب در ،نویسد 
 زمانهای بینامه .۳-۲

کههه یههون اغلههب محتههوایى هههایى اختصههاص پیههدا مههیههها بههه موعظهههایههن دسههته از نامههه کنههد 
گههه ارش مورخهههان و  .تهههوان تهههاریخ ارتمهههالی نگهههارش آن را تخمهههین زدسیاسهههی ندارنهههد، نمهههی در 

 .شودای دید، نمیمحدثان نی  دربار  تاریخ آن اشار،
 گراییموعظۀ اول، آخرت .۳-۲-۱

کهه امهان در هنگهان مه ارم بهرای اولهین بهار در میهان نامهه بهن ن نامه را نصرای کهرد،  ههایى نقهل 
کهارگ اران و فرمانهدهان خهود نگاشهته اسهت یهه بهه   .عزیمت به سمت شان و آغاز لنهش بها معاو

 .لمله محتوایى زاهدانه دارد ششنامس یادشد، به قول 
که این نامه را انشراف انساب بهلاذری بهرای نخسهتین  .کنهدروایت مهی دومین منبعی است 

گفته کهرد، و برخهی لمهلات را لابههبار ت ییر  کنهد و اغلهب منهابع لها مهیشد، را در نامه اعمال 
  4.رو او هستندبعدی در ایجاد این ت ییرات دنباله

بهه  در روایهت یعقهوبى امهان نامهه را بها سهلان .اسهت یعقوبعالتاةیخ کنند، سومین منبع روایت
کرد، و او را با لف  عبابن هها، وی عهلاو، بهر ایهن افه ایش .دههدخطاب قرار می« یا اخی»ان آغاز 

که بلاذری ت ییر داد،، رذف میهمان دو لمله لایى لمهلات نیه  بهه را، کند و در لابهای را 
                                                                 

 . ۱۵۲، صتذکرة الخواص. 1
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عبهان از جهای ابهنههای مهرتبط بها برداشهت نابیعقوبى این نامه را بعد از یکی از نامهه .روداو می
گ ارش میتبی کههنروایهت ابهن 1.کنهدالمال  تهرین شهکل ایهن نامهه یعنهی عبدربهه در مقایسهه بها 

یابى میم ارمنصر بن    2.شود، با اندکی اختلاف همان روایت بلاذری ارم
گذشهته از لملهه نخسهت،  .گفتهه اسهتکننهد  نامهس پهیشپنجمهین منبهع نقهل مالع  العنا

ههایى لزیهى در نقهل ینهد بها ارتسهاب اخهتلاف ،اسهتقالی در روایت ایهن نامهه پیهرو یعقهوبى 
که به روایتی در آخهرین ینین برای اولین بار عبارتی به لمله پایانی نامه میوی هم .واژ، اف اید 

کهه تها رهدی از معیهار  -پهب از منهابع پیشهین  3.آیهدنی  به یشم مهی البلاغهنهج  ۶۶لمله نامس 
کهه بها یشهمکلالکافع  - ترین روایت منحرف شهدندکهن پوشهی از ینهی نخسهتین منبعهی اسهت 

وی ردپههای دنیهها را از روایههتش پههاک  .کنههدهههایى لزیههى همههان روایههت نصههر را نقههل مههیاخههتلاف
گریه واژ،نمی   4.نمایدراستا تبدیل میرا به واژگانی هم م ارمنصر بن های کند، ا

کلینی برای دست که  کههندر رالی  کنهار منبهع  یههارتهرین روایهت، یابى بهه  پهیش از خهود را 
کلینهی بهه رسهاب مهی العقول تحفنهد، ررّانی در می کهه معاصهر بها  بهه  دوبهار،آیهد، با ولودی 

سهید رضهی ایهن نامهه را بهه  5.کندروایت بلاذری تأسی لسته و برخی از لملات را نی  مّکد می
یه  تکهرار ن خصةای کهه همهان را عینهاً در  - ۲۲یکهی در قالهب نامهس  ؛کنهددو صورت روایت مهی

 6رود،بها اخهتلاف لزیهى بهه را، بهلاذری مهی ۲۲در نقل نامس  .۶۶و یکی در قالب نامس  - کندمی
گههر عبههارت  قههوری بههه ؛کنههدرا متفههاوت روایههت مههی ۶۶امهها نامههس  ههکُههیَ فَلَا »کههه ا ههتَ فح لف ضَههلَ مَانح فف

َ
 ینف أ

سح  نف دُنف  َ  نَفف وف  کَ ایَ مح
َ
ة  أ

فَاءُ غَ  بُلُوغُ لَذَّ ل  وَ کح لَ     وَ یف شح فَاءُ بَاقح قف رف  نف إح گرفتهه شهود« اءُ رَّ   یَ إح  ،نادید، 
گفت نقلمی   .است ۲۲معنای نامس  به توان 

دربهار  کهه ایهن نی  بیشتر برگرفتهه از روایهت بهلاذری اسهت، له  نثر الدةروایت ابوسعد آوی در 
کارها مترادف آن را تعداد اندکی از واژ، بوریهان توریهدی ههم ا البصةائر و الةذخائر 7.بردمی به 

  8.آوی دارد نثر الدةوضعیتی مشابه 
                                                                 

 . ۱۹۰، ص۱، جتاةیخ الیعقوبع. 1
 . ۸۴، ص۳، جالعقد الفرید. 2
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کر این نامه را به دو شکل روایت میابن متن روایت اول دقیقاً همهان روایتهی اسهت  .کندعسا
مدائنی یکی از افهراد سلسهله سهند ایهن روایهت اسهت، امها سهند روایهت دون  .که از قالی نقل شد

گفتس ابن کر به ابنقب   کهه مّله  بهرای ن .رسدعبان میعسا گفته نماند راویان هر دو سندی  ا
 .عبهان هسهتندعبان همگی از خلفای عباسهی و بنهیاز مأمون تا ابن ،کنداین روایت ذکر می

کههه روایههتش را ترکیبههی از روایههات پیشههین نشههان وی در نقههل ایههن نامههه ت ییراتههی اعمههال مههی کنههد 
کر نامهه را بهه شهکلی متفهاوت بها سهایر رابهن .دهدمی یها »وایهات و همهرا، بها سهلان و خطهاب عسها

کههرد، و عههلاو، بههر ایجههاد  ؛آغههازدمههی« اخههی ضههمایر لملههس اول را از غایههب بههه مخاقههب تبههدیل 
  1.کندت ییرات لزیى دیگر، دو لمله از آن را رذف می

لها شهد، و یه  لملهه از میانهس نامهه بههدو عبهارت لملهس اول لها الخةواص تذکرةدر روایهت 
بههاقی لمهههلات و عبههارات مشهههابه روایههت بهههلاذری  ،از ایهههن دو ت ییههرگذشههته  .شهههودرههذف مههی

کر، ل ءبههمتقی هندی روایتش را بها همهس ت ییهرات ابهن 2.است له ء مشهابه روایهت او نقهل عسها
این روایهت  بحاة اننواةو مجلسی در  الحکل غرةگذشته از منابع یادشد،، آمدی در  3.کندمی

کرد،را در قالب ی  رکمت پندآموز از امان    4.اندای به نامه بودنش نکرد،و اشار، نقل 
کهه روایتهی نقهل مهیکهه ایهن ، ضهمنالبلاغةه تمةا  نهةجشهود موسهوی، مّله  یادآور مهی کنهد 

هُ فَ  و» گفته است، لملهمعجونی از روایات پیش نَّ
َ
صَرَ، وَ کَّ لَوف أ بف

َ
رٌ، وَ  رَ لأ بح هُ مُهدف نَّ

َ
مَ أ تَصَهرَ عَله لَعَلح  یاقف

رَ، وَ یَ لَمف  رَ، وَ سَّ یَ مَا تَ  مَا تَعَسَّ ضف لح ا تَعَرَّ مَّ بُهُ مح تَرَاحَ قَلف عَرَ  اسف تَوف کنهد اف ایهد و ادعها مهیرا به نامه مهی« اسف
کرد،، در رالی م ارمنصر بن که از  کلینی و مجلسی نقل  که این لمله در ههیچ یه  از ایهن  و 

 5.دید، نشد - که آن را متفاوت نقل نمود، - بحاة اننواةرتی  ،سه منبع

 موعظۀ دوم، زهدگرایی .۳-۲-۲

کوتاهی با محتوایى زهدآمی  دید، می العقول تحفدر  که ساختار و مفههون ررّانی نامس  شود 
 مجلسهههی نیههه  در 6.شهههباهت دارد البلاغةةةه نهةةةج ۲۲اش بهههه موعظهههس اول یههها همهههان نامهههس کلهههی

                                                                 
 . ۵۰۳، ص۴۲، جدمشق تاةیخ. 1
 . ۱۵۰، صتذکرة الخواص. 2
 . ۷۲۰، ص۳، جکنز العمال. 3
 . ۲۰، ص۷۵، جبحاة اننواة؛ ۲۳۷، صغرة الحکل. 4
 . ۷۷۰، صالبلاغ  نهج تما . 5
 . ۲۱۸، صالعقولتحف . 6
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بهه له  ایهن  1.کنهدنقل می ۷لمّمنینهمین نامه را بدون اشار، به منبع به نان امیرا بحاة اننواة
 البلاغةه شةرح نهةجشهود، مگهر در در هیچ منبهع دیگهری اثهری از ایهن نامهه دیهد، نمهی ،دو منبع

گوینههد،السةةعاد نهةةجالحدیههد و ابههى ابههن  .ای بههه لهه  امههان علههیة محمههودی و آن هههم بههه نههان 
ههای شهرح یکهی از رکمهتالحدید بخشی از این نامه را با انتسهابى مهبهم و نهامعین در ابىابن

یهههد 2امههان علهههی در شهههرح یکهههی از  بهههن و محمهههودی نیههه  همهههان بخهههش از نامهههه را بههها انتسهههاب بهههه م
کهه ررّانهی و مجلسهی هم 3.کنندهای امان روایت میوصیت کلان را به همان شهکل  ینین این 

کرد، یهدابهنانبانة   اند، برخی از منابع نه یندان مشهور مثهلنقل  علهی و  بهن بطهه منسهوب بهه م
4.اندخطاب به فرزندش دانسته

 

 طلبیموعظۀ سوم، حق .۳-۲-۳

کوتها، روایهت مهینامهه منا ةبشهرآشهوب در ابن کهه توصهیه بهه لانهبای  داری از ره  و کنهد 
یهادی بهه نامهس  .دفع باقل است  5.دارد البلاغةه نهةج ۶۶الفهاظ و محتهوای ایهن نامهه شهباهت م

که این کند، ل نقل می بحاة اننواةشمایل مجلسی در  همین نامه را و دقیقاً به همین شکل و
کلمات در روایت مجلسی متفاوت است   6.ضبط یکی از 

 موعظۀ چهارم، جبرگرایی در مواجهه با دنیا .۳-۲-۴

ایهن  .آمی  و رویکردی لبرگهرا بهه دههر و دنیاسهتراوی نکاتی رکمت البلاغه نهج ۷۲نامس 
و دیگری با لمله « ...الدهر یومان»که یکی با لملس کلان مشهور شامل دو بخش اصلی است 

کهلان را در قالهب نامهه .شودآغاز می« ...الدنیا دار دول» کهه ایهن  ای از امهان علهی بهه تنها منبعی 
کههرد،، ابههن ک ر رکمتههی یهها  .سههید رضههی اسههت البلاغةةه نهةةجعبههان نقههل  سههایر منههابع آن را رههدا

کههلان یهها خطبههه داننههد، مههی ۷)خطبههس وسههیله( از امیرالمههّمنینای نسههبتاً قولانیبخشههی از یهه  
کلان را فردی به ل  امان علی معرفی می گویند   که اساساً    .کنندگذشته از منابعی 

کههلان را خطبههه کههه قسههمتی از ایههن   کنههد،تلقههی مههی ۷ای از امیرالمههّمنیننخسههتین منبعههی 
                                                                 

 . ۵۷، ص۷۵، جبحاة اننواة. 1
 . ۱۰۰، ص۱۸، جالبلاغ  شرح نهج. 2
 . ۲۳۵، ص۷، جالسعادةنهج . 3
 . ۴۱۸، صانبان . 4
 . ۱۰۱، ص۲، جمنا بال .5
 . ۳۲۸، ص۴۰، جبحاة اننواة. 6
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کلینههی، یکههی  1.کلینههی اسههتالکةةافع  کههه ب المسةةاویو المحاسةةن منههابع پههیش از  یهقههی اسههت 
دیگههر منبههع پههیش از  2.کنههدروایههت مههی« قههال بعضهههم»قسههمتی از نامههس سههید رضههی را بهها عنههوان 

که آن را ردیثی قدسی می الفرید العقدکلینی  بخشهی  الخصالشیخ صدو  در  3.دانداست 
یههادی از  4.کنههدتلقههی مههی ۷از ایههن رکمههت را بهها اضههافاتی دیگههر منسههوب بههه امههان بههاقر تعههداد م

یهههان بخ کهههرنراو  5،العقةةةولتحةةةف کننهههد: منتسهههب مهههی ۹شهههی از ایهههن موعظهههه را بهههه پیهههامبر ا
  10بحاة اننواة.و  9اننواة مشکاة 8الدین  و ادب الدنیا 7،انمالع 6،التمحی 

ای از ایهن موعظهه را بهه عنههوان گوشهه انبةراة ةبیةةع، زمخشهری نیه  در الفریةد العقةد عهلاو، بهر
گو کرد، است و نی     11.«وقع ذوالریاستین»ای دیگر از آن را با عنوان شهردیث قدسی روایت 

وی رهدیث قدسهی زمخشهری را  .شودابوریان توریدی نی  دید، می البصائرعنوان اخیر در 
کهلان را  12.کندبه ابورازن الاعرج منتسب می تعدادی از منابع شیعه و سنی هم قسمتی از این 

ک م  مجمةع 14،المنةتظل 13،الةدین کمةاللملهه داننهد، از صیفی به قبیلس قی می بن وصیت ا
  16.بحاة اننواةو 15انمثال

گفته نماند مجلسی علاو، بر روایات پیش عیةو  گفته، قسمتی از ایهن موعظهه را بهه نقهل از نا
کهه ینهین روایتهی در  بحةاة اننةواةکند امها محقه  نی  نقل می الرضا اخباة عیةو  معتقهد اسهت 

 17.ولود ندارد
                                                                 

 . ۲۱، ص۸، جالکافع. 1
 . ۱۲۹، ص۱، جالمساویو  المحاسن. 2
 . ۱۵۷، ص۳، جالعقد الفرید. 3
 . ۱۵۸، ص۱ج، الخصال. 4
 . ۴۰. ررّانی، ص5
 . ۵۳، صالتمحی . 6
 . ۲۲۵، صانمالع. 7
 . ۲۳۰و۲۲۸، ص۱، جو الدین ادب الدنیا. 8
 . ۱۳۱، صاننواة مشکاة. 9

 .۱۴۳، ص۷۴؛ ج۱۳۵، ص۷۰، جبحاة اننواة. 10
 . ۳۳۵و۳۳۴، ص۵، جانبراة ةبیع. 11
 . ۱۸۰، ص۴و ج ۱۲۸، ص۲، جالبصائر. 12
 . ۵۳۷، ص۲، جالدین کمال. 13
 . ۳۷۲، ص۲، جالمنتظل. 14
 .۳۳۷، ص۱و ج ۱۸۲، ص۲، جانمثال مجمع. 15
 . ۲۵۰، ص۵۱، جبحاة اننواة. 16
 . ۳۲۷، ص۶۹، جالرضا اخباة عیو . 17
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 گیرینتیجه .۴
یهداد و ثبهت آن در یه آن نایت بهبا ع کهردن فاصهلس رو دربار  ماهیهت نامهه و اهمیهت لحهاظ 

گفتههه شههد، نقههد نامهههپههژوهش عبههان بهها هههدف بههه ابههن ۷هههای امیرالمههّمنینهههای نقههد متنههی 
در سههه دسههته بهها اعتبههار ههها آن بنههدیتبارشناسههی و بررسههی نسبتشههان بههه مبههدأ صههدور، بههه دسههته

گونهس روایهى نامهه نیه  تبارشناسی ا .یدانجام متفاوت کهه  کی از آن اسهت  ین مجموعه روایت را
گونه های روایى دارد و به همان انداز، در قول تهاریخ نقهل بها ت ییراتهی سرگذشتی شبیه به سایر 

کتبههیکهه ایهن بها ؛رو شهد،روبهه کمتهر دیهار دگرگهونی شههد، اش بهه نظهر مهیبهه دلیهل ماهیهت  رسهد 
هههای ههها و تعیههین تبههار برتههر از میههان روایههتر متنههی نامهههههها، بررسههی اعتبههاهمههین دگرگههونی .باشههد

  .سازدمختل  را ضروری می
گرفتن معیارههایى یهون تعهداد منهابع روایهت کننهد،، اتفها  یها کاربرد روش نقد متن با در نظر 

کلیههت روایهههت، عصههر و دور  نخسهههتین منبههع روایهههت کننههد، و نیههه  میههه ان افتههرا  ایهههن منههابع بهههر 
ل لفهه  و معنههای یهه  نامههه، ایههن مجموعههه نامههه را در سههه دسههته لههای اخههتلاف منههابع در نقهه

گذشههتن از صههافی معیارهههای  «موعظههس اول»نامههس مربههوط بههه بههر ایههن اسههان،  .دهههدمههی پههب از 
کهه دربهار  برداشهت ابهننامهه .یابهدهها مهیشد،، اعتباری بیش از سایر نامهگفته عبهان از ههایى 
صحت و اعتبار ایهن روایهات  .بندی استبل دستهالمال روایت شد، هم در همین رد، قابیت

کهههه منهههابع ههههم در مکتهههوب بودنشهههان ههههم داسهههتان باشهههند و ههههم در از ایهههن منظهههر تحقیههه  شهههد، 
کههه از لحههاظ صههحت و هههایى قههرار مههیدر رد  دون نامههه .۷انتسابشههان بههه رضههرت امیههر گیرنههد 

و « تقسهیم فهیء»، «ونههای دون و سهموعظهه» .شهوندبنهدی مهیتهری دسهتهاعتبار در درلهس پهایین
کههه بههه دلیههل تعههداد انههدک منههابع روایههت، نامههه«شههرکت در لنههش» کننههد، در ایههن هههایى هسههتند 

منسوب به « موعظه در آستانه فرمانداری»و « وگو با خوارجگفت»دو نامس  .گیرنددسته لای می
کههلان و توصههیهگهه ارش شههد، ۷امههان علههی ننههد  کمنههابع روایههت .ای شههفاهیانههد، امهها بههه عنههوان 

یاد و متنوع« موعظس یهارن» کتبهی بهودن آن، اخهتلاف انی  بسیار م گذشهته از شهفاهی یها  نهد، امها 
کلان در رد اضطراب است گویند  این  ههایى اسهت رد  سون متعله  بهه نامهه .منابع در تعیین 

کهه و اعتبارشان نه به انداز  رد  اول است و نهه ینهدان ضهعی ها آن که درلس اقمینان به انهد 
گیرند، بلکه لازن است برای تعل  به یکی از دو رد  اول در پژوهشی مستقل از د ر رد  دون لای 

 .شناختی عبور داد، شوندهای مبانتر و متفاوتی مثل روشهای دقی صافی
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 کتابنامه
محمهد  بهن ، ابوعبهدالله عبیهداللهالمذمومةه الفةرق مجانبةه و الناجیةه الفر ة  شةریع  عن ایبان 
 . ۱۴۱۵دارالرایه،  :طه، ریاضببن

 .ن۱۹۶۰العربى،  الکتب داراریاء :داود دینوری، قاهر، بن ، ابورنیفه ارمدالطوال اخباة

 .ش۱۳۶۸الرضی،  منشوراتقم: داود دینوری،  بن ، ابورنیفه ارمدالطوال اخباة

کشی،  محمد بن، الرجال معرف  اختیاة  .تا، بى:البیتمّسسه آلقم: عمر 

 .ن۱۹۸۶الحیا،،  لا، دارمکتبومحمد ماوردی، بى بن ، ابوالحسن علیالدین و لدنیاا ادب

 .ن۱۹۹۷دارالمعارف،  :قیب باقلانی، مصرمحمد بن، ابوبکر القرآ  اعجاز

 . ۱۳۴۴المصریه،  دارالکتب: ، ابوعلی قالی، مصرمالعنا

 . ۱۴۱۴دارالثقافه، قم: رسن قوسی،  محمد بن، انمالع

 . ۱۴۱۰دارالاضواء، بیروت: قتیبه دینوری،  بن مسلم بن ، ابومحمد عبداللهالسیاسه و انمام 

العلمیهه،  دارالکتهببیهروت: قتیبهه دینهوری،  بهن مسلم بن ، ابومحمد عبداللهالسیاسه و انمام 
 .ن۱۹۹۷

 ومّسسهبیهروت: ، یالمحمهود بهاقر محمهد : یهیحیهى بهلاذری، تحق بن ، ارمدانشراف انساب
 .ن۱۹۷۴للمطبوعات، الأعلمی

 . ۱۴۰۳العربى،  الترا  داراریاءبیروت: باقر مجلسی،  ، محمدبحاة اننواة

 داراریهاءبیهروت: علهی شهیری،  :ک یهر دمشهقی، تحقیه  بهن عمهر بهن ، اسماعیلالنهایه و البدای 
 . ۱۴۰۸العربى،  الترا 

 . ۱۴۰۸ر، دار صادبیروت: ، ابوریان توریدی، الذخائر و البصائر

م، یمحمههد أبوالفضههل ابههراه : یههر قبههری، تحقیههلرمحمههد بههن، أبههولعفر کالملههو و الأمههم خیتههار
 .ن۱۹۶۷، دارالترا بیروت: 

 .تادار صادر، بىبیروت: یعقوب یعقوبى، ابى بن ، ارمدیعقوبعالتاةیخ 

کر، تحقرسهن الشههیر بهابن بهن ، ابوالقاسم علیدمشق تاةیخ ، یامهو العمهرغر بهن عمهر : یهعسها
 .ن۱۹۹۵ر، کدارالفبیروت: 

کبههر غفههاری، علههی :ررّانههی، تصههحی(بههن علههی شههعبه رسههن، ابههنالعقةةول تحةةف لامعههه قههم: ا
 . ۱۴۰۴مدرسین، 
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 .تالا، بىلوزی، بىفرغلی الشهیر بسبط ابن بن ، یوس الخواص تذکرة

 .ش۱۳۷۶ن، ال مامّسسه امان صاربتهران: ، سید صاد  موسوی، البلاغه نهج تما 

 . ۱۴۰۴المهدی، مدرسه الامانقم: همان اسکافی، ، ابنالتمحی 

ارمهد دمشهقی  محمهد بهنالبرکهات ابهى الهدینشهمب ،ع ع ایما  منا ب فع المطالب جواهر
 . ۱۴۱۵الاسلامیه،  الثقافه اریاء لا، مجمعباعونی، بى

 .ش۱۳۶۲لامعه مدرسین، قم: بابویه،  بن علی محمد بن، الخصال

 . ۱۴۱۲الاعلمی، مّسسهبیروت: عمر زمخشری،  بن ، محمودانخباة نصوص و انبراة ةبیع

قهم: محمدابوالفضل ابهراهیم،  ":الحدید، تصحی(ابى ع الدین ابورامد ابن ،البلاغهنهج  شرح
 ش.۱۳۳۷کتابخانه مرعشی نجفی، 

 .ش۱۳۶۲الکتاب،  لا، دفتر نشرمیثم بحرانی، بى بن علی بن ، میثمالبلاغه شرح نهج

 . ۱۴۱۹ه، یالعنصرتبوکالمبیروت: ری، ک، ابوهلال عسالصناعتین

المکتبوالعنصهریه، بیهروت: ، رسهینی علهوی، ایعجةاز حقةائق ع ةو  و البلاغة  لأسراة الطراز
۱۴۲۳ . 

 .۱۴۰۴ه، یالعلمتبکالداربیروت: عبدربه، الدین الشهیر بابن، ابوعمر شهابالفرید العقد

ه، یههالعلمتههبکدارالبیههروت: قتیبههه دینههوری،  بههن مسههلم بههن ، ابومحمههد عبههداللهانخبةةاة عیةةو 
۱۴۱۸ . 

انجمههن آثههار ملههی، تهههران: ، یارمههو ینین رسههیالههدلههلال : یهه، ابواسههحا  ثقفههی، تحقالغةةاةات
 .ش۱۳۵۳

لامی، الاسههدارالکتههابقههم: محمههد تمیمههی آمهدی،  بههن ، عبدالوارهدالک ةةل دةة و الحکةةل غةةرة
۱۴۱۰ . 

 . ۱۴۱۱دارالأضوا، بیروت: ، یریش یعل : یاعثم، تحق بن ، ابومحمد ارمدالفتوح

کلینی،  محمد بن، الکافع  . ۱۴۰۷دارالکتب الاسلامیه، تهران: یعقوب 

 .ن۱۹۶۵دار صادر، بیروت: اثیر، ع الدین ابوالحسن الشهیر بابن ،التاةیخ فع الکامل

 . ۱۴۱۷العربى، اثیر، بیروت: دارالکتابین ابوالحسن الشهیر بابنع الد ،التاةیخ فع الکامل

 . ۱۳۹۵اسلامیه، تهران: بابویه،  بن علی محمد بنالدین،  کمال

 . ۱۴۰۱مّسسوالرسالو، بیروت: الدین متقی هندی، رسان بن ، علیالعمال کنز
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 . ۱۴۱۴دار صادر، بیروت: منظور،  بن مکرن محمد بن، العرب لسا 

تهههران: ارمههد رسههینی اشههکوری،  :محمههد قریحههی، تحقیهه  بههن ، فخرالههدینالبحةةرین مجمةةع
 .ش۱۳۷۵مرتضوی، 

 .تادار المعرفه، بىبیروت: الامثال، ابوالفضل ارمد میدانی، مجمع

 .تالا، بىمحمد بیهقی، بى بن ، ابراهیمالمساوی و المحاسن

یه،  المکتبو ":قبرسی، نج  رسن بن ، علیالأخباة غرة فع اننواة مشکاة  . ۱۳۸۵الحیدر

 . ۱۳۴۶لا، ، سید رسن میرلهانی قباقبایى، بىالصیاغه مشکاة فع البلاغ  مصباح

 . ۱۳۷۹علامه، قم: شهرآشوب،  بن علی محمد بن، طالبابع آل منا ب

 . ۱۴۱۲لعلمیه، ادارالکتببیروت: لوزی، ، ابوالفرج ابنالم وک و انمل تاةیخ فع المنتظل

سهید ابهراهیم  :الله هاشهمی خهوئی، تصهحی(، میهرزا ربیهبالبلاغةه شرح نهج فع البراعه منها 
 .ش۱۳۵۸الاسلامیه،  مکتبوالتهران: میانجی، 

 . ۱۴۲۴العلمیه، الکتبداربیروت: ، ابوسعد آوی، الدة نثر

 . ۱۴۰۸المهدی، ه الامانمدرسقم: محمد رلوانی،  بن ، رسینالخاطر تنبیه و النا ر نزه 

مّسسهه مطبوعهاتی قهم: اثیر، ، ع الدین ابوالحسن الشهیر بابنانثر و الحدیث غریب فع النهایه
 .ش۱۳۶۷اسماعیلیان، 

 المکتبهههبیهروت: ، اثیهرلهدین ابوالحسهن الشههیر بهابن، ع اانثةر و الحةةدیث غریةب فةع النهایةه
 . ۱۳۹۹العلمیه، 

 بنیهاد نههجتههران: عزیه الله عطهاردی،  :رسین شری  الرضی، تصحی(بن محمد، البلاغه نهج
 .ش۱۳۷۲البلاغه، 

سازمان یها  و انتشهارات تهران: ، محمدباقر محمودی، البلاغهنهج  مستدةکالسعاده فع نهج
 .ش۱۳۷۶وزارت فرهنش و ارشاد اسلامی، 

 . ۱۴۰۴النجفی،  المرعشی مکتبوقم: م ارم،  بن ، نصرو ع  صفین

 - ، فرهنهش مههروش، دوفصهلنامه علمهی«دفاع از اصالت ادعیه: مطالعهس مهوردی دعهای عرفهه»
 .، شمار، دهم۱۳۹۲، پژوهعحدیثپژوهشی 



 در آرای رلالیان «مسعدة»شناسی یهار هویت 

 
 
 

 در آرای رجالیان «مسعدة»شناسی چهار هویت

 1خدیجه مهدیان مهر
کبرنژاد  2مهدی ا
 3زهرا رحمتی

یافت:تاریخ د  ۱/۱۱/۱۴۰۱ ر

یخ پذیرش:   ۱۲/۲/۱۴۰۳تار

 چکیده
کهه اعتبارسهنجی روایهات را بها  اشتراک دو یا ینهد راوی در عنهوان از لملهه مهوانعی اسهت 

کهرد، اسهتیالش بها عنهاوین مسهعدة یههار  ،یکهی از ایهن مهوارد، اشهتراک .ههایى روبهه رو 
یهاد مسهعدة»، «بهن یسهع مسهعدة»، «بن صهدقه مسعدة»  .اسهت« بهن فهرج مسهعدة»و « بهن م

در ایهن . انهدنظهر شهد،ن هم در وثاقت و هم در مذهب این یهار نفر دیار اخهتلافارلالی
های مختل  مبنهی در منابع رلالی فریقین، فرضیه مسعدةپب از ذکر شرح رال  ،مقاله

گرفههت و سهه ب بهه بررسههی ادلههه وثاقههت و مسههعدةبهر اتحههاد و یهها تعهدد  ههها مههورد مطالعهه قههرار 
از لملهه اسهناد  ،بها تولهه بهه ادلهه مهذکور .در منهابع امامیهه پرداختهه شهد مسهعدةتضعی  

کنیه، یکسان بودن محتوای روایات، انتساب قبیلهالکافع گر نتهوان  ،ای و مشترک بودن  ا
کردمسعدةاتحاد تمان   مسعدةبن صدقه و  مسعدةرسد رداقل اما به نظر می ،ها را ثابت 

کهه امهامی بهود، و د بهن  مسهعدةبها تولهه بهه ذکهر نهان  .ارای وثاقهت اسهتبن یسع یکی باشد 
ن در ابهین رلالیهکهه ایهن میاد در منابع میهدی و محتهوای روایهات او دال بهر میهدی بهودنش و

گمهان مهیمسعدةمذهب و وثاقت  رود ایهن اخهتلاف را بتهوان در تمییه  ها اختلاف اسهت، 
کرد مسعدةبن صدقه و  مسعدةبین   .بن میاد تولیه 

، راویهان ، مسعدة بن یسع، مسعدة بن میاد، مسعدة بن فهرجبن صدقه مسعدة ها:کلیاژ  ه
 .مشترک، تورید مختلفات، تمی  مشترکات

                                                                 
  نویسند  مس ول(.( )kh.mahdianmehr@gmail.com. دانشجوی دکتری علون قرآن و ردیث، دانشگا، ایلان )1
گرو، علون قرآن و ردیث دانشگا، ایلان )2  (.m_akbarnezhaad@yahoo.com. استاد 
 (.(zahrarahmati۳۶۷@gmail.com. دانشجوی دکتری علون قرآن و ردیث، دانشگا، ایلان 3
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 مقدمه
 بههروز ربههاز مولهبید کهه از -یکهی از موضهوعات مههورد بحهث در اعتبارسههنجی اسهناد روایههات 

ا ینهد یهن دو یبه که مشهترکهاسهت  ینیرار عنهاوکهت - شهد، یهىدر استناد بهه متهون روا یلاتکمش
ایهن اشهتراکات،  .شهوددر علم رلال مطهرح مهی« تمیی  مشترکات»که تحت عنوان  است یراو

یابى شخصیت رلالی راویان را دشوار می گها، نمهی ؛کنهدارم کهه  تهوان بهه نظهر وارهدی بهه قهوری 
کن سند،ینو هیتک ان،یاشتراک نان روا جادیا لیاز دلا یکی .رسید  هیبر سند قبل و رذف لقب، 

کهه بها انتقهال ا انیب از راونس ایو  از  قهراین گهر،یبهه منهابع د ثیرهد نیهبه منظور اختصار اسهت 
  .دیآیم شیدست رفته و مشکل اشتراک پ

که عدن شناسایى دقی  روایان مشترک به  ،این بحث در علم رلال از آن لهت مهم است 
یههابى  گههر در میهه ان وثاقههت بهها یکههدیگر متفههاوت باشههند، سههبب خطهها در ارم سههندی روایههات ویههه، ا

گهها، محههدثان رههدیث رامههی کههرد، و شههود و در صههورت عههدن دسههتیابى بههه تمییهه  آنههان،   تضههعی  
  1.گذارندکنار می

بههن  مسههعدة»، «بههن صههدقه مسههعدة»بهها عنههاوین  مسههعدةاشههتراک یهههار  ،یکههی از ایههن مههوارد
یاد مسعدة»، «یسع یهان دیگهری بها عنهوان  .اسهت« بهن فهرج مسهعدة»و « بن م در  مسهعدةالبتهه راو

که به  مسعدةن از گ ارش رلالیا اما به دلیل برخی تشابهات و نی  نحو، ،کتب رلال یافت شد
نظههر در اتحههاد یهها تعههدد بههر سههر ایههن یهههار نفههر، موضههوع ایههن پههژوهش شههود، اخههتلافتفصههیل بیههان مههی

ان کهه روایهات مسهعدة بهه وفهور در منهابع رهدیثی بهه ویهه، در بیهان سهیر، و سهخناست. با توله بهه ایهن
منین اف ایههد. ایهن مقالههه در پهى آن اسههت ولههود دارد، بهر اهمیههت تبیهین شخصههیت او مهی ۷امیرالمهّ

که ضمن تبیین و تحلیل این یهار عنوان در منابع رلالی امامیهه و اههل سهنت بهه ارمیهابى وثاقهت او 
 ههها هههیچ پههژوهش مسههتقلی دربههار، مسههعدة صههورتنامهههنیهه  بپههردازد. بهها لسههتجو در مقههالات و پایههان

آیهو الله نگرفته است. با این رال، در تعلیقات و تقریرات درن خارج برخی مرالع و علمها همیهون 
ههایى ارزشهمند و قابهل ها و کاوشدار تحلیلی و آیو الله شب زند،آیو الله مدد ،یآیو الله مرو ،یریشب

که در واکاوی فرضیه گ ارش شد، است    گیرد.ها مورد استفاد، قرار میتأملی 

ح حال و . ۱  شخصیت رجالیشر

که متخصصهین ایهن امهر بها هاکتابترین منابع در شناسایى راویان، اصلی ی رلالی است 
                                                                 

 .۴۹۱، ص۳، جخلاص  ان وال. ۱
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بندی راویان و ثبهت اقلاعهات رلهالی آنهان، شهناخت راوی و اعتبارسهنجی او را تسههیل دسته
کتب رلهال مسعدةبرای یافتن شرح رال . از این رو، کندمی ی و اقلاع از شخصیت رلالی او، 

 .گیردفریقین به تفکی  مورد مداقه قرار می

 منابع امامیه. ۱-۱
بن صدقه آورد، و با ذکر نان او همرا، سران بتریه، او را بتهری  مسعدةرا با عنوان  مسعدةکشی 

  1.خواندمذهب می
کتاب رلالش، برقی بر اسان رویکرد خود مبتنی بر ارائه قبقه را به  مسعدةبندی راویان در 

یهاد،  مسهعدةبهن صهدقه،  مسهعدةبهن فهرج،  مسهعدةت یهار عنهوانح ترتیب تح بهن  مسهعدةبهن م
یهههان امهههان صهههاد  آورد، امههها اقلاعهههاتی از وثاقهههت و یههها مهههذهب وی ذکهههر  ۷یسهههع در شهههمار راو

 2.کندنمی
یهان امهان  مسهعدةنفهر را بها عنهوان مشهترک  نههدر یه  لها نهان  الرجةالی در قوس  در شهمار راو

که ذکر می ۷صاد  دو  ،هاسهت و در لهای دیگهرمهورد نظهر مها نیه  در بهین آن مسعدة یهارکند 
یاد از اصحاب امان باقر مسعدةبن صدقه و  مسعدةنفر را با عنوان  بها ایهن  ؛کنهدنقل می ۷بن م

کههه  کههه هههدف قوسههی در نگههارش  لههاآن از 3.شههمردبههن صههدقه را عههامی برمههی مسههعدةتفههاوت 
گونهه ،الرجال یهان ائمههش ،کهه در مقدمهه خهود آورد، همهان  کمتهر وارد بهه  :ناسهایى راو اسهت، 

  4.شودوادی لرح و تعدیل راویان می
یهههار  ،آورد و بههه همههان ترتیههب برقههیمههی مسههعدةبههابى را تحههت عنههوان  الفهرسةةتقوسهی در 

کتاب می مسعدة گ ارشی از مذهب او بیان نکرد، است ،داندرا نان برد، و همه را مّل   5.اما 
 

کهها کتههب رلههالی قوسههی  مسههعدةفی دربههار، عههدن ذکههر اقلاعههات رلههالی  یههان در  و یهها سههایر راو
 اندیشهی متهأثر از شهرایط سیاسهی مهذهبی عصهر او باشهد و یهاتواند بهه دلیهل نهوعی مصهلحتمی
اقلاعات بیشتری در دسهت نداشهته و بهه دلیهل مشه له علمهی در موضهوعات مختله  که این

 6.فرصت دسترسی و تکمیل اقلاعات فراتر را نیافته است
                                                                 

 .۲۱۰، ص۱، جاختیاة معرف  الرجال. 1
 .۳۸، صةجال البر ع. 2
 .۳۰۶و۱۴۶، صال الطوسعةج. 3
 .۱۷، صمان. ه4
 .۴۶۶، صفهرست الطوسع. 5
 .۱۳۸، ص«بررسی و ارمیابى روش شیخ قوسی در نقد رلال و آثار». 6
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نهههان « مسهههعدة» انیهههرا بهههه راو یبخشههه الفهرسةةةتماننهههد کتهههابش،  میدر بهههاب المههه یاشهههنج
دانسهت  یقوسه خیتهوان برگرفتهه از شهمهی را ینجاشه نشیهی. از ایهن رو، اختصاص داد، است

کامهل ؛پهردازدمی مّل ه یهار که به ترلم کهه اقلاعهات  تهری نسهبت بهه قوسهی بها ایهن تفهاوت 
  .دهدارائه می
کنیهه معهروف او ابامحمهد اسهتالعبهدی  بن صدقه مسعدةاول،  امها ابابشهر نیه  بهرای او  ،کهه 

یههان امههان صههاد . اگفتههه شههد، اسههت کههاظم ۷ز راو کههه از میههان ۷و امههان  کتبههی اسههت   و دارای 
کتاب خطب امیرالمّمنینها آن   .بردنان می ۷از 

کتهاب فه ۷ن، از راویان امان صاد یثقو، ع یاد الربعیبن م مسعدةدون،  الحهلال  یو دارای 
  .و الحران
کتفا میکه این که تنها به ذکر بن یسع مسعدةسون،  کتبی است ا   .کنداو دارای 

کتهابى اسهت بن الفرج الربعی مسعدةیهارن،  رود نجاشهی گمهان مهی. از ایهن رو، 1کهه دارای 
  .به تمیی  این یهار نفر است قایل

م ربعهی آورد، و او را بتهری و در را هم با نان مسعدة بهن صهدقه العبهدی و هه مسعدة ،ابن داود
  3.کندرا بتری معرفی می مسعدةمامقانی نی   2.دهدشمار ضعفا قرار می

گ ارش و تذبذب آرا در معرفی  ایهن ارتمهال را از بزرگهان  یبرخهباعث شهد،  مسعدةمحتوای 
کنند  ۷از آن دو از اصهحاب امهان بهاقر یکیکه  میبن صدقه دار مسعدةبه نان  نفرکه دو  مطرح 

  4.است هبتریاز  و ۷از اصحاب امان صاد  یگریو از اهل سنت است و د
آن  ،شههودیظههاهر مهه هههاکتههاباو در  اتیههاز روایههه آن در ایههن بههار، معتقههد اسههتاوّل  یمجلسهه

که او ثقه   اتیهمتانهت و موافه  بها روا تیهکهرد، در غا تیهکهه روا یثیاراد همه رایم است؛است 
او و امثهالش از عامّهه، عمهل  اتیهبهه روا عهیفهه شهیههت قال نیمان است و به هماصحاب ثقه

کنه، بلکهه انهدکرد، گهر تتبّهع  اصهحاب  اتیهاز روا تهرنیتهر و متهاو مهتقن اتیهواکهه ر ىابیهیدر مه یا
  5.الماع است

کهرد، و  یقوسه خیاول، بهه قهول شه یمجلسه شود،یکه ملارظه م قورهمان  مسهعدةاعتمهاد 
                                                                 

 .۴۱۵، صةجال النجاشع. 1
 .۱۸۸، صالرجال ابن داود. 2
 .۳۴۱، ص۱۳، جتنقیح المقال فع ع ل الرجال. 3
 .۵۶، ص۱۰، ج اموس الرجال. 4
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 5
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بهه  قایهلخهویى  .رال او را ثقه و مورد اعتماد دانسته است نیو در ع د،ینام یبن صدقه را عام
 :تعدد است

کیه  -است و مسعدة بین صیدقه  ۷است؛ از اص اب امان باقر  آن مسعدة بن صدقه که عام
 1.کند از او نقل م هارون بن مس م کهثقه است  - بوده ۷از اص اب امان صادق

 منابع اهل سنت. ۱-۲
یانی با  یهاد شهناخته شهد،  مسهعدةبهن صهدقه و  مسهعدةعناوین در منابع اهل سنت راو بهن م

بن صدقه آمد، است و ل  نقلی منسوب به دارقطنی از سوی  مسعدةتنها دو روایت از  .نیست
بها ایهن  3.شهودای به شخصیت رلالی او نمیهیچ اشار، - 2که او را متروک خواند، -متأخرین 

« الحدیثذاهب»او را  .  شد، استیبن یسع باهلی در منابع اهل سنت تضع ، مسعدةرال
یهان  4.است ۷دروغ بستن بر امان صاد اند و متهم به خواند،« منکرالحدیث»و  همینهین راو

کههه ارمههد بههن رنبههل کههرد،از نقههل رههدیث از او التنههاب مههی مسههعدةهههم عصههر  انههد تهها لههایى 
کشید، استهاکتاب  5.ی او را به آتش 

 هامسعدةهای محتمل درباره فرضیهل یتحل. ۲

گها، ن امامیهه دیهدگا،اذکهر شهد، رلالیه مسهعدةکه در شهرح رهال  قورهمان ههای مختله  و 
اظههارنظر  هتهر بتهوان دربهار، ایهن اخهتلاف آرابکهه ایهن بهرای .متضادی دربهار، او و مهذهبش دارنهد

گیهرد و سه ب بهه بررسهی وثاقهت او های محتمل مهورد مداقهه قهرار مهیفرضیه ترینمهمکرد، ابتدا 
 .پرداختخواهیم 

 عسیبن ال مسعدةبن صدقه با  مسعدةاتحاد  .۲-۱
کردبرای اثبات این مطلب، به سه دلیل می  .توان استناد 

کتاب « بن صدقه ابن الیسع مسعدة»عنوان . ۲-۱-۱  کافیالدر 
 آمد، است:  الکافعکتاب در سند روایتی در 

                                                                 
 .۱۵۱، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 1
کتاب دارقطنی ینین نظری از لانب او مطرح نشد، است.2  .در 
 .۶۴۵، ص۲، جع  ه موسوع  أ وال أبع الحسن الداة طنع فع ةجال الحدیث و. 3
 .۳۷۱، ص۸، جالتعدیل الجرح و. 4
 .۳۹۰، ص۶، جالکامل فع ضعفا  الرجال. 5
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عددن  بددی  ع،مسددعاة بددن صدداتة  بددن  لیسددعلددی بددن  بددر هیم، عددن هددارون بددن مسددلم، عددن 
  1: لا  امنو   کل  لسمک، فاُه یذیل  لجسا.۷تال: تال  میر  لم منین ۷عبا  

از ایههن عنههوان  .آمههد، اسههت« بههن یسههع وبههن صههدق مسههعدة»بهها عنههوان  مسههعدةدر ایههن روایههت، 
که نان پدر ینین برداشت می بهر ایهن  .بهود، اسهت« یسهع»و نهان لهدش، « صدقه»، مسعدةشود 

گفههت ایههاسههان مههی گهها، بههه لههدش  مسههعدةن دو تههوان  گهها، بههه پههدرش و  کههه  در واقههع یهه  نفرنههد 
  .نسبت داد، شد، است

گونه آمد، است: الکافع البته در برخی از نسخ  ، مانند دارالکتب الاسلامیه این سند این 
عدن  بدی  عدن مسدعاة بدن صداتة عدن  بدن  لیسدع  علی بن  بر هیم، عن هدارون بدن مسدلم، 

  2...۷ منینتال: تال  میر  لم ۷عبا  
ابهن »ارتمال دارد مقصهود از  .کندنقل می« ابن الیسع»از « بن صدقه مسعدة»در این سند، 

کهه نتیجه این مهی .باشد« بن الیسع مسعدة»در این سند، « الیسع و « بهن صهدقه مسهعدة»شهود 
که در« بن الیسع مسعدة» کهرد، اسهت و « ابهن یسهع»از « ابهن صهدقه» لهااین دو فرد هستند  نقهل 
که  ۷اند و هر دو از اصحاب امان باقر و امان صاد لی القاعد، معاصر همدیگر بود،ع هستند 
  .کنداز آنان روایت می« هارون بن مسلم»

که نسخه  گر بپذیریم  صحی( باشد، اما این نکتهه  الکافع کتابخویى معتقد است رتی ا
کهه در آن قبه  ایهن نسهخ )یعنهی نسهخه؛ میهرا شودباعث اتحاد این دو عنوان نمی  مسهعدة»ای 

کهه آمد، است( ثابت می« بن صدقه بن یسع کهه پهدرش مسهعدةشود  بهود،، لهد او « صهدقه»ای 
که پدرش مسعدةاما این ارتمال هست  ؛بود، است« یسع» است، عمویى به نهان « صدقه»ای 
بنهههابراین، در  .بهههود، اسهههت« مسههعدة»دارای بهههرادری بهههه نهههان « صههدقه»یعنهههی  ؛داشهههته« مسههعدة»

گفتههاسنا کهه  اسهت و « بهن صهدقه مسهعدة»، مقصهود، عمهوی «بهن یسهع مسهعدة»شهود: مهی دی 
شهبیری  3.اسهت« بن یسهع مسعدة»شود، مقصود، پسر برادر گفته می« بن صدقه مسعدة»وقتی 

بن یسع در پاسهخ بهه ایهن نظهر خهویى  مسعدةبن صدقه با  مسعدةزنجانی ضمن پذیرش اتحاد 
 ۷ارتمال ولود دو راوی در میهان اصهحاب امهان صهاد که ، اینکند؛ اولدو نکته را بیان می

 .رسهدبسیار بعید به نظر مهی -بن یسع اقلا  شود  مسعدةکه با ولود غرابت بر هر دوی آنان  -
                                                                 

 .۴۶۳، ص۱۲، جالکافع. 1
 .۳۲۳، ص۶، جمان. ه2
 .۱۵۵، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 3
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کنهدالکةافع تواند دربار، این سند در سخن خویى تنها میکه ، ایندون ایهن در رهالی  . صهد  
که همین روایت در بها  ،وی در ادامهه .بن یسع ذکر شد، اسهت عدةمسبا عنوان المحاسن  است 

کتهب رلهالی فهریقین و همینهین اختصهار سهند در انتقهال توسهط  استناد به عدن ذکر نظهر خهویى در 
کید بر اتحهاد ایهن دو مسهعدة مهی و الکةافع  ولهود ایهن سهند در 1پهردازد.ناسخان به رد نظر خویى و تأ

ینههین اسههتدلال شههبیری زنجههانی ارتمههال تکههرار محتههوای روایههت بهها عنههوان مسههعدة بههن یسههع و هم
 کند.درستی این دیدگا، مبنی بر اتحاد مسعدة بن یسع و مسعدة بن صدقه را تقویت می

کنیه مشترک .۲-۱-۲  استفاده از 
کنیههه « بههن یسههع مسههعدة»، ۷، امههان بههاقرالکةةافعدر روایتههی در  ، خطههاب «یهها ابهها بشههر»را بهها 

 فرماید: می «بن صدقه مسعدة»فی نجاشی در معر و از قرف دیگر، 2اندفرمود،
 3یکنی  با مِما، تاله  بن فَال ژ تیل یکنی  با بشر.

کنیههه مههی بههن صههدقه و  مسههعدةای در لهههت اثبههاتح اتحههاد توانههد قرینهههایههن ارتمههال تشههابه 
کنیهه کهه ایهن میهرا منافهاتی بهین ؛اما به تنههایى دلیهل قهاقعی نیسهت ،بن یسع باشد مسعدة ههم 

کنیه و « بن یسع مسعدة»  .باشد، ولود ندارد« ابوبشر»، «بن صدقه مسعدة»هم 

 یکسان بودن محتوای روایات .۲-۱-۳
بهها مطالعههه روایههات  ،بههر ایههن اسههان 4.برولههردی نسههبت داد، شههد، اسههتآیههو الله ایههن نظههر بههه 

که عموماً با موضوع  -بن یسع، شباهت محتوای روایات  مسعدةبن صدقه و  مسعدةمنقول از 
گها، از  .هود استمش - اقعمه است که ایهن روایهات مشهابه   مسهعدةنکته قابل توله این است 

گاهی نی  از  گ ارش شد، است مسعدةبن صدقه و  ارتمهال اتحهاد ایهن  ،بدین ترتیب .بن یسع 
  .کندرا تقویت می مسعدةدو 
 گیری  ا دیاگاه  ولجهیُت

گر یه به قور قطعی نمی که توانا  امها ،یسع، ی  نفرندبن  مسعدةبن صدقه و  مسعدةگفت 
 .هاستتر از تعدد آنو ادله ذکر شد، در اتحاد این دو قوی قراین

                                                                 
 .۲۰۲  - ۱۹۸، ص«کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان». 1
 .۶۵۲، ص۲، جالکافع .2
 .۱۹، صةجال النجاشع. 3
 .۱۰۱، ص۱، ج«کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان». 4



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

146 

 هامسعدةتوحید تمام  .۲-۲
که تمان  کنیهه و یها انتسهاب مسعدةدیدگا، دیگر این است  که هر بار بها  ها در واقع ی  نفرند 

 .در اثبات این دیدگا، دو دلیل اصلی ولود دارد .اندمتفاوتی آمد،
 شباهت در انساب. ۲-۲-۱

 مسهههعدةکهههه در شهههرح رهههال  قهههورهمهههان .هاسهههتمسهههعدةشهههباهت در انسهههاب  ،دلیهههل اول
و « عبیسههی»، «رَبَعههی»، «عبههدی» :ل مختلفههی منسههوب شههد، اسههتیههبههه قبا مسههعدةگذشههت، 

کتهب انسهاب مشهخص شهد .«باهلی» ، منسهوب بهه عبهدالقیب از تیهر، «عبهدی» ،با مرالعه به 
گا،  که  یه  منسهوب بهه ربیعهه ن ،«یرَبَعه» 1.هم خوانهد، شهد، اسهت« بقسیع»ربیعه بن ن ار است 

گسهتردگی از انتسهاب افهراد بهه آن الن ار، قبیله کهه بهه دلیهل همهین  ای با شعب فراوان در بصهر،، 
کهه عهرب از انتسهاب خهود بهه ایهن « بهاهلی» 2.شهد، اسهتخودداری مهی نیه  منتسهب بهه باهلهه، 
 3.کرد،، استنکاف داشته استاسی در آن زندگی نمیافراد بزر  و سرشنکه این قبیله به دلیل

گمههان مههی گسههتردگی شههعب قبیلههه مسههعدةرود، بهها ایههن تعههاری ،  اش هههر بههار بههه یکههی بههه دلیههل 
 ،از قرفهی .بهه ایهن عنهاوین، تضهادی بها یکهدیگر نهدارد مسهعدةو انتسهاب  4منسوب شد، است

لهههایى و یههها اشهههتبا، ه بههه گفتهههه شهههد،، ارتمهههال لهههاالکةةةافع  کهههه در یکهههی از اسهههناد قهههورهمهههان
کنیه  .ها و انساب راویان ولود داردمستنسخین در ثبت 

 الگوی سندی مشابه. ۲-۲-۲
که در فرضیه اتحاد  کرد، مشابهت در الگوی ها میمسعدةدومین دلیلی  توان به آن تمس  

که منقولات  ؛هاستسندی آن رساند، شد، و در له   ۸ها به صادقینمسعدةبه این صورت 
ایههن رههد از مشههاهبت در سههب   5.کنههدههها نقههل مههیمسههعدةاز « هههارون بههن مسههلم»دک، مههوارد انهه

ایهن الگهوی سهندی بهه وفهور تکهرار شهد،  ،از قرفهی .تواند اتفاقی باشدها نمیمسعدةروایى برای 
یهاد آن بهه یههار که این ارتمال .است متفهاوت  مسهعدةاین شباهت در سب  روایهى و تکهرار م

                                                                 
 .۳۱۴، ص۲، جهذیب الأنسابال باب فع ت؛ ۱۳۵، ص۴، جاننساب .1
 .۴۳، ص۳، جاننساب. 2
 .۲۷۵، ص۱. همان، ج3
 .۱۱۵، ص«تأثیر میدیه بر ردیث امامیه. »4
، ۱، جخصةةالال؛ ۱۱۳، ص۴؛ ج۱۲۲، ص۲؛ ج۴۴۰، ص۱ج ؛۷، ص۳، جمةةن ن یحضةةره الفقیةةه. بههرای مثههال، ر.ک: 5

فیمةا اخت ةف مةن  انستبصاة؛ ۴۰و ۳۴، صةجال البر ع؛ ۵۶، ص۴؛ ج۸۷۷، ص۲، جالکافع؛ ۳۴۷و  ۲۳۶، ۱۲۱ص
 و ... ۲۹۹، ص۴؛ ج۲۶۰، ص۳، جانخباة
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 .رسدبرگردد، بعید به نظر می
کتاب . ۲-۲-۳ گزارش نجاشی و طوسی مسعدةطرق   در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کتهاب با توله به داد، قوسهی، راوی اول  الفهرسةتو  ةجال النجاشعهای نموداری از قر  
گ ارش  .در همه قر  هارون بن مسلم است  مسهعدةی ههاکتهابس ب رمیری از یند قری  

 مسهههعدةی ههههاکتهههابدر مسهههیر انتقهههال ، بنهههابراین .دههههدرا بهههه قبقهههات بعهههداز خهههود انتقهههال مهههی
کنهههار مشهههابهت در سهههب  روایهههى و الگهههوی سهههندی  کهههه در  تشهههابهات قابهههل تهههأملی ولهههود دارد 

 .ها باشدمسعدةتواند قرینه خوبى در اثبات اتحاد می
 هامسعدةتعدد  .۲-۳

که در این بار، می کرد، اظهار نظر قدمای رلال مانند برقی، قوسبهترین دلیلی  ی توان بیان 
گانهه و بها توضهیحاتی خهاص ذکهر مسهعدةنجاشی هر یه  از  .و نجاشی است هها را بهه قهور لدا

کهه ایهن یههار عنهوان بهرای یههار نفهر اسهت و در یعنهی نجاشهی شههادت مهی 1؛کرد، اسهت دههد 
کههه نجاشههی نمههی - کههه از قههدمای علههو رلههال اسههت -مقابههل ایههن شهههادتح نجاشههی  گفههت  تههوان 

کهرد، اسهت و ایهن یههار  سهایر در  مسهعدةتعهدد عنهوان  ،از قرفهی .انهدنفهر در اصهل یکهیاشهتبا، 
هههها را تقویهههت مسهههعدةبرقهههی و قوسهههی، ارتمهههال تعهههدد  کتهههب رلهههالی متقهههدن، همیهههون رلهههال

  .شودضعی  میتها مسعدة، ارتمال یکسان بودن همه قراینبا توله به این  .کندمی
                                                                 

 .۴۱۵، صةجال النجاشع. 1
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 از سوی طوسی مسعدةعامی شمردن . ۲-۴

کهه یه در بین رلال متقدن، تن بهار عهامی را امهامی و یه  مسهعدةبهار ها شیخ قوسهی اسهت 
کهه نظهر شهیخ قوسهی دال بهر عهامی بهودن  .خواند، است را تضهعی   مسهعدةدلایلی ولود دارد 

 ۷هها را سهخنان و سهیر، امیرالمهّمنینمسهعدةدرصد قابل تولهی از محتوای روایهات  .کندمی
کتههابى بههها نههان  .دهههدتشههکیل مههی از قرفهههی  .دارد« ۷ای امیرالمههّمنینهههخطبههه»همینههین او 

کهه امهامی بهودن  ،تضعی  و تکذیب شدید اهل سنت به ویهه، ارمهد رنبهل، شهواهدی اسهت 
که عامی شمردن گمان می ،از قرفی .کندرا تقویت می مسعدة بهه بتهری شهمردن او  مسعدةرود 

کشههی برگههردد کههه عقایههد آنههان در پههذی ای از فرقهههشههاخه بتریههه .توسههط  یدیههه اسههت  رفتن خلافههت م
آنههان را بههه اهههل سههنت ن دیهه   2و عمههل بههه ارکههان بههر اسههان مههذهب شههافعی 1خلیفههه اول و دون

گا، راویان بتری را در شمار عامهه محسهوب اممکن است رلالی. از این رو، کرد، است ن امامی 
گهوا، دیگهر  .شودمحدود نمی مسعدةانتساب راویان بتری مذهب به عامه تنها به  .باشند کرد،

کهه در برخهی منهابع رلهالی  «رَکم بن عُتَیبهه»این ارتمال،  بر ثبهت  یبتهر  یهبهه عنهوان اسهت 
کشی به نقل از ابن فضال، او را از فقهای اهل سنت می 3،شد، است   4.دانداما 

  مسعدةبتری شمردن . ۲-۵

کنههار اعههلان مههذاهبی یههون امامیههه یهها عامههه بههرای  مسههعدةبتههری دانسههتن  توانههد مههی مسههعدةدر 
گه ارش نمهی؛ میرا ها باشدمسعدةاز تعدد  نشان  .شهودبرای ی  شخص هم مان ینهد مهذهب 
در منهابع  مسهعدةدر روایهات با تتبع  5.قرار داد، هیهمرا، سران بتر بن صدقه را مسعدةنان  کشی

امامی و عامهه، ههیچ نشهانی مبنهی بهر بتهری مهذهب او یافهت نشهد؛ امها در برخهی از منهابع میدیهه 
یاد در مدح و ستایش نفب زکیه آمد، است ةمسعدروایاتی از  که نشان از باورهای میدی  6بن م

کیههدههها و مسههعدةبهها تولههه بههه نظههر خههویى دال بههر تعههدد  .اوسههت ههها، بههر بتههری بههودن یکههی از آن تأ
کشی دربار،  یهدی ذکهر نشهد، و  مسهعدةاسهمی از کهه ایهن و مسعدةدیدگا،  بهن صهدقه در منهابع م

یاد روای مسعدةتنها از  یهاد و  مسهعدةرسد ارتمال تمیی  بین ت شد، است، به نظر میبن م بهن م
                                                                 

 .۴۴، صهای شیعهفر ه. 1
 .۱۸۷، صالم ل و النحل. 2
 .۲۴۳، صالرجال ابن داود؛ ۸۶، صةجال الطوسع. 3
 .۲۱۰، ص۱، جاختیاة معرف  الرجال. 4
 .مان. ه5
 .۴۰۲و  ۴۰۱، صالمصابیح. 6
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کهه  ؛بن صدقه ولود دارد مسعدة گها، ضهعی  مسهعدةبدین صورت  کهه بتهری و یها عهامی و  ای 
یههان امههان بههاقر مسههعدةشههمرد، شههد، اسههت، همههان  کههه از راو یههاد باشههد   مسههعدةاسههت و  ۷بههن م

  .بن صدقه باشد مسعدةامامی و ثقه، 

  مسعدةوثاقت  بررسی ادله. ۳

گونههه بههن صههدقه  مسههعدةههها و همینههین مههذهب مسههعدةکههه دربههار، اتحههاد و تعههدد  همههان 
بهه  ؛های متفاوتی ولود دارداتی ولود داشت، دربار، وضعیت وثاقت او نی  دیدگا،نظراختلاف

که برخی او را توثی  و برخی تضعی  مهی در ادامهه ادلهه ههر یه  بهه تفکیه  مهورد  .کننهدقوری 
 .گیردرار میبررسی ق

یارات مسعدةذکر نام . ۳-۱  بن صدقه در اسناد کامل الز
کتاب « بن صدقه مسعدة»نان  خهویى بهه  .آمد، اسهت کامل الزیاةاتدر بین اسانید و روات 

کتهاب « بهن صهدقه مسهعدة»دلیل ذکر نهان  و همینهین ذکهر نهان او در تفسهیر  کامةل الزیةاةاتدر 
کهه بهر قرینههکهه ایهن مگهر ،شد، به وثاقت ایشان قایلعلی بن ابراهیم،  ای بهر تضهعی  وارد شهود 

 1.فرض قوت قرینه، رکم به تضعی  راوی شود
گونه برداشت می که شهادت ابن قولویه به وثاقت تمان راویان بهه از این نظر خویى این  شود 

یهان بهه صهورت  ؛های متعدد انحلال یافته استشهادت گویا به وثاقت ههر یه  از راو که  ینان 
گهر ضهع  یه  راوی بهه اثبهات برسهد، تنهها منجهر بهه ضهع  آن  .دهدشهادت می مج ا رهال ا

یهان خدشههراوی می کتهاب، ادعهای  .شهوددار نمهیشود و اعتبهار سهایر راو بها بررسهی اسهناد ایهن 
کتاب  ههای فراوانهی همهرا، اسهت و مفهاد عبهارت بها نقهأ کامل الزیاةاتوثاقت تمان راویان در 

کتاب تنها دربار، مشایخ بىابن قولویه در مقدمه ای بها مرالعهه بهه  .واسطه او قابل قبول استن 
کنهد  کامل الزیاةات که بتواند ارراز  ، واسهطه «بهن صهدقه مسهعدة»نی  موردی یافت نشد، است 

 ؛کنهدنقل روایت می ۷بدون واسطه از امان معمولاً بین معصون و ابن قولویه شد، باشد؛ میرا او 
 :برای مثال

 
َ
اَنِی أ سَیْنِ  ۷بِیحَا َ ُِ ونَ ۷ژَ عَلِی ُ بْنُ  لْ بِی  لْقَاسِمِ هَارُ

َ
بْنِ  ، عَنْ سَعْاِ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ

  2مُسْلِمِ بْنِ سَعْاَ نَ، عَنْ مَسْعَاَةَ بْنِ صَاَتَةَ تَالَ: ...
                                                                 

 .۱۵۱، ص۱۹، جلحدیثمعجل ةجال ا. 1
 و ... . ۲۶۱، ۱۷۹، ۱۶صهمان، ؛ برای موارد بیشتر ر.ک: ۱۶۴، صکامل الزیاةات. 2
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با ایهن رهال،  .شودبه تنهایى مولب وثاقت او نمی کامل الزیاةاتدر اسناد  مسعدةرضور 
کنار توثی  رلالی این ن متقدن یون نجاشهی، قرینهه خهوبى در اثبهات وثاقهت ادیدگا، خویى در 

که قرینه مسعدة  .ای بر ضع  او یافت نشوداست تا زمانی 

 در راویان تفسیر علی بن ابراهیم قمی« بن صدقه مسعدة»وجود  .۳-۲
کسها .از راویان تفسیر علهی بهن ابهراهیم اسهت« بن صدقه مسعدة» کهه روات قبه  مبنهای  نی 

کتاب را توثی  عهان نمهود، کهه ایشهان ههم ثقهه اسهتانهد، مهیاین  گفهت  ایهن اسهتدلال در  1.تهوان 
گهر  .بسیار قوی و قابل توله است مسعدةتوثی   کهه ا تنها ی  اشکال ممکن است مطهرح شهود 

اثبات شهود، مولهب خهروج او از شهمول توثیه  مهورد نظهر علهی بهن  مسعدةبتری و یا عامی بودن 
کهرد، « مشایخنا و ثقاتنا»علی بن ابراهیم در تفسیر خود، از عبارت ؛ میرا یم استابراه اسهتفاد، 

که به این اشکال می 2.که معنای آن، راویان امامی و شیعه است توان داد، ایهن اسهت پاسخی 
علهی بهن ؛ میهرا ، باز هم وثاقت او پابرلاسهتمسعدةکه رتی در صورت اثبات غیر امامی بودن 

دهد؛ یکی شهیعه بهودن اسهناد رلهالش و دیگهری مورد رلال سندش دو شهادت می ابراهیم در
  3.هاستثقه بودن آن

ون بن مسلم از  .۳-۳   بن صدقه مسعدةنقل هار

گونههه گفههت ، مههیمسههعدةاشههار، شههد، بهها مطالعههه الگههوی سههندی روایههات  کههه قههبلاً  همهان  تههوان 
« ولههه»و « ثقههه»فههاظی یههون نجاشههی بهها ال .، هههارون بههن مسههلم اسههتمسههعدةتههرین راوی اصههلی

تهوان نقهل را مهی مسهعدةبهر ایهن اسهان، یکهی از دلایهل وثاقهت  4.کنهدوثاقت ههارون را اعهلان مهی
کتهاب ؛ میرا هارون از او دانست « بهن صهدقه مسهعدة»هارون با ینین شخصهیتی راوی و مهروج 

گههر هههارون بههن مسههلم اعتمههاد و اعتقههاد بههه  .بههود، اسههت و ناشههر  نداشههت، مههروّج و راوی مسههعدةا
 5.شدکتاب او نمی

، نقل روایهت شهخص للیهل القهدر از آید؛ میرا اولاً این نظر به قور مطل ، صحی( به نظر نمی
گهاهی بهه سهبب عوامهل  ی  راوی همیشه به دلیل ثقه دانستن ایشان نیست، بلکه نقل روایت 

                                                                 
 .۱۵۱، ص۱۹، جمعجل ةجال الحدیث. 1
 .۴۲ص توثیقات عا  و خاص . 2
 .۴، ص۱، جتفسیر القمع. 3
 .۴۳۸، صةجال النجاشع. 4
 .۴۶۴، ص۲، جشرح عروة الوثقع .5
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کههه روایههات الههلا  دیگههری هههم ممکههن اسههت؛ مههثلاً  برخههوردار روایههات ایشههان دارای اتقههانی باشههد 
کتاب  .است کهه ایهن دانسهته، نههرا معتمد مهی مسعدةهمینین ممکن است هارون بن مسلم 

کهه رلالیههادر  .خهود شههخص مهورد اعتمههاد ایشهان بههود، باشهد ن کتههب رلهال، دیههد، شهد، اسههت 
کتاب ایشان اعتماد نمهود، کرد،، ولی به  کهه قوسهی  ؛انهدافرادی را تضعی   ماننهد ابهوالبختری 

کرد،او  الفهرستدر  کتابش اعتماد می ،را تضعی    1.کنداما به 
 مسعدةنظر مجلسی اول مبنی بر وثاقت  .۳-۴

 گوید:می ةوض  المتقینمجلسی اول در 
  2اند.بن صدقه عمل کرده مسعدةامامیه به روایات  طایفه

گر نظر مجلسی درست باشد، از دو لهت برای ما فاید، دارد:   ا
کهرد، وقتی قایفه امامیه .فاید، اول کهه روایهاتش انهد، معلهون مهیبه روایات ایشان عمهل  شهود 

گر یه وثاقت   .اثبات نشود« بن صدقه مسعدة»تمان و رجت است؛ ا
کهه او راسهتگو و  ، معلون اسهتکنندوقتی قایفه امامیه به روایات ایشان عمل می .فاید، دون

که شخص، دروغگو باشد، ولهی اتفاقهاً است؛ میرا ثقه  تمهان روایهاتش درسهت  خیلی بعید است 
کرد، باشندها آن باشد و همه قایفه به  .عمل 

کامهل  ،«کردنهدبن صهدقه عمهل مهی مسعدةامامیه به اخبار  قایفه»که: نظر مجلسی  بهه قهور 
سهههابقین او در و  ماننهههد علامهههه رلهههی ،امامیهههه بسهههیاری از بزرگهههان قایفهههه؛ میهههرا درسهههت نیسهههت

کنهههار  - در اسهههانید آن ذکهههر شهههد،« بهههن صهههدقه ةمسهههعد»کهههه  -مبارهههث فقههههی خهههود، روایهههاتی را 
 اند: گذاشته و فرمود،

  3لَعَ  لسنا لاُه لم  ثبت ژااته مسعاة بن صاته.
که می  گوید: مجلسی اول نظر دیگری دارد 

تمان رواییات ایشیان در غاییت م انیت و مطیابق آن ؛ زیرا بن صدقه، ثقه است مسعدة
بین  مسیعدةب ره با ت بع  که در رواییات  .دکننها نقل م چیزی است که مس م الوثاقه
کنییم کیه رواییات ایشیان از رواییات حرییز بین عبدال یه صدقه کردیم، ملاحظیه می 

س س ان  که از ثقات اص اب است و از روایات امیل بن درّاج، ادقّ و أم ن اسیت؛ 
                                                                 

 .۱۹، صهای ةجالعجستاة؛ ۲۵۶، صطوسعالفهرست . 1
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 2
 .۳۷۰، ص۲، جالمعتبر فع شرح المختصر. 3
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 بین مسیعدةامیل از اص اب ااماف اسیت و ایین نر یه، امیاره بیر وثاقیت که این با
 1.استصدقه 

که  در آن رضهور دارد، یکهی از اشهکالات  مسهعدةشهید صدر در اعتبارسنجی سند روایتی 
دانهد و در پاسهخ بهه مجلسهی دربهار، بهن صهدقه مهی مسهعدةسندی روایت را عدن اثبات وثاقت 

که تمان روایات  مسعدة که این ادّعا  کهه  مسعدةمعتقد است  در غایت متانت، نهایت ییه ی 
کهه دلالت دارد، این اس ههای محکمهی شهخص فاضهلی بهود، و رهرف« بهن صهدقه مسهعدة»ت 

امهها آیهها نشههان هههم  .کههرد، اسههتهههای خههوبى انتخههاب مههیزد، و یهها در نقههل بههه معناههها، قالههبمههی
گر در موردی ش  داشت، ررفی ن ند؟ و بهه می که ا که او شخص موثّقی است؛ به قوری  دهد 

کهذب و  .ت فهر  داردتعبیر دیگر، صرف نقل سهخنان محکهم و مهتقن، بها وثاقه وثاقهت، تحهرز از 
کسهی مهتقن و محکهم باشهد،  بنهابراین، صهرف ایهن .تحرز از قول بهه غیهر علهم اسهت کهه روایهات 

که ایشان از خداوند ترن دارد کنیم .کاش  از این نیست  که ما باید این را اثبات   2.در رالی 

 بن صدقه مسعدةبررسی ادله تضعیف . ۴
که بر و بهه ضهع  بهود، و بهرای  قایهلای نیه  ذکر شهد، عهد، مسعدةثاقت در مقابل مستنداتی 

که به بررسیای را بیان میادله« بن صدقه مسعدة»تضعی    .خواهیم پرداختها آن کنند 
 در قسم ثانی از کتاب علامه حلی« بن صدقه مسعدة»ذکر . ۴-۱

کرد، است کتاب رلال خود را به دو بخش تقسیم  کتهاب را .علامه رلی  بهه افهراد  قسهم اول 
کتاب ایشان ینین اسهت:  القسهم الثهانی مخهتص »موث  اختصاص داد،، اما عنوان قسم دون 

را در فهرسهت بهاب ثهانی « بهن صهدقه مسهعدة»ایشهان  .«بذکر الضعفاء و من ارد قوله اواقه  فیهه
کرد، است   3.ذکر 

کهههه  ، اعهههم از «بهههن صهههدقه را در قسهههم ثهههانی نقهههل نمهههود، مسهههعدةعلامهههه رلهههی، »ایهههن سهههخن 
کهه بخهش ثهانی، ههم شهامل ضهعفا خود علامه اذعان؛ میرا دعاستم کسهانی  دارد  و ههم شهامل 

که  از « بن صهدقه مسعدة»بنابراین، ممکن است  .دانمنمی ؛ یعنی رالشان را«اق  فیه»است 
که علامه رالشان را دانسته است و ندانستن رهال، بها دلیهل وثاقهت معارضهه نمی کسانی بود، 

                                                                 
 .۲۶۶، ص۱۴، جةوض  المتقین. 1
 .۸۳، ص۲، جبحو  فع شرح العروة الوثقع. 2
 .۳۱۳، صخلاص  ان وال. 3
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کههه ایشههان فسههاد مههذهب را ا تتبههع در مبههانی رلههالی علامههه رلههی مههیکنههد. از قرفههی، بههنمههی تههوان گفههت 
دانههد و بههه راوی فاسههد المههذهب را هههر ینههد دارای توثیهه  قههدما باشههد، اعتمههاد عامههل ضههع  راوی مههی

کهه قوسهی توثیه  میدی مهذهب بها ایهن« عمرو بن خالد واسطی»برای مثال، راویانی همیون  1کند؛نمی
 الفهرسةت واقفهی در« رنهان بهن سَهدیر»و یها  3آورداو را در قسهم دون کتهاب خهود مهیامها علامهه  2کند،می

کنههد؛ بهها ایههن توصههی  ذکههر نههان امهها علامههه در روایههتش توقهه  مههی 4شههود،قوسههی بههه صههرارت توثیهه  مههی
 به تنهایى دلیل بر لرح مسعدة نیست. خلاص  ان والمسعدة در قسم دون 

 ی از کتاب رجال ابن داوددر قسم ثان« بن صدقه مسعدةذکر ». ۴-۲
کتهاب رلهال خهود بها عنهوان « بن صدقه مسعدة»ابن داود،  القسهم الثهانی »را در قسم ثانی از 

کرد،« المختص بالمجرورین و المجهولین اما این دیدگا، ابن داود به قور مطله  دلیهل  5،ذکر 
کتاب مختص ب ؛نیست مسعدةبر لرح  که قسم ثانی از  گفته است  مجرورین »ه میرا ابن داود 

عهلاو، بهر ایهن، ابهن  .بهرای او مجههول باشهد مسهعدةاست و ممکن است وضعیت « و مجهولین
گیرد« بن صدقه مسعدة»داود عبارتی در مورد  که باید مورد توله قرار  بهن  مسهعدة»ایشهان  .دارد 

کرد، وس ب فرمود، است: « صدقه  را در قسم اول ذکر 
 عامی ژ لذ لک َکرُاه فی  لقسم  لثاُی.

کههه ابههن داود فسههاد مههذهب را هههم مولههب ضههع  مههیمههی ایههن عبههارت نشههان دانههد؛ در دهههد 
کهه بههه معنهای عههدن رجیهت روایههت باشهد، نههدارد کهه فسههاد مهذهب، ملازمههه بها ضههعفی   .رهالی 

ایهن در رهالی  6.در ایهن قسهم اسهت« عبدالله بهن بکیهر»دلیل بر این ادعا ولود اشخاصی مانند 
که ابن ب  7.ن متقدن در وثاقت او اتفا  نظر دارنداع بود، و رلالیاکیر از اصحاب الماست 

کرد، به دو دلیهل کسی را در قسم ثانی ذکر  گر ابن داود  تهوان رکهم بهه ضهع  نمهی بنابراین، ا
ممکن است درج نان در قسم ثانی به علت مجهول بودن شخص و یا بهه ؛ میرا آن شخص نمود

  .علت فاسد المذهب بودن آن شخص باشد
                                                                 

 .۱۱۷، ص«خلاص  ان والبررسی مبانی رلالی علامه رلی در »و ...؛  ۳۷۹و  ۴۴، صمان. ه1
 .۶۸۷، ص۲، جمعرف  الرجال ختیاةا. 2
 .۳۷۷، صخلاص  ان وال. 3
 .۱۶۴، صفهرست الطوسع. 4
 .۵۱۵، صالرجال ابن داود. 5
 .۲۴۰-۲۳۶صهمان، ؛ برای موارد بیشتر ر.ک: ۲۵۳، صمان. ه6
 .۲۲۲، صةجال النجاشع؛ ۱۰۶، صفهرست الطوسع. 7
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 از سوی علامه مجلسی دوم در وجیزه« بن صدقه مسعدة»یف تضع .۴-۳
یههاد ربعههی را توثیهه  و  مسههعدة ،الةةوجیزهعلامههه مجلسههی دون در  را « بههن صههدقه مسههعدة»بههن م

کرد، است   1.تضعی  
 .یون رهال ایشهان ههم مثهل ماسهت ؛التهادی است تضعی  مررون علامه مجلسی قطعاً 

کتب رلالی دیگری غیر ا یم، نداشته استیه آن زمررون علامه مجلسی،  . از ما در اختیار دار
ایهههن ادعهههای ایشهههان بههها ادعهههای پهههدر  .خبهههر ایشهههان محتمهههل الحهههب و الحهههدن نیسهههتایهههن رو، 

کنهد؛ معارضهه مهی - دانهدکه او را ثقه و رتی بالاتر از رواتی مانند لمیل و رری  مهی -بزرگوارش 
کههه ایههن دو ادعهها، دو التهههاد مختلهه ، در عصههر وارههد البتههه بههین توثیقههات و  .اسههت در رههالی 

؛ میهرا تضعیفات علامهه رلهی و ابهن داود، بها توثیقهات و تضهعیفات علامهه مجلسهی فهر  اسهت
عصر آن دو بزرگوار، که دهد زمان و امکانات مولود در عصر علامه و ابن داود نشان می مطالعه

کههه ارتمههال رههب و رههدن هنههوز ولههود داشههته اسههت گردان یههون ایههن دو از شهها ؛عصههری بههود، 
 .اندمررون محق  ابن قاوون بود،

کتهاب مفصهلی بهه  کتابخانه بسیار عظیمی بود، که رتی یکهی از مستشهرقین  ابن قاوون دارای 
کتابخانههه ی ابههن قههاوون نوشههته اسههت. کتابخانههه ایشههان بسههیاری از اصههول اربعههه 2عنههوان  مههأة و در 

که در رال راضر یها نهامی از هها نیسهت، یها اگهر نهامی از آن کتب قدمای اصحاب ولود داشته است 
کتابى بهه نهان آن کهه در ایهن « سةعد السةعود»ها هست، ولود خارلی ندارند. خود ابن قاوون  دارد 

کرد، اسهت. ایهن دو از شهاگردان ایشهان بهود، کتاب مختصری از عبارات کتاب های قدما را گلیین 
کتابخانه ایشان را، داشته کهه بهه منهابعی دسهت ارتمال این اند و در نتیجه، ارتمال رسیت وو به 

که به دست ما نرسید،، ی  ارتمال عقلایى است. یافته  اند 
کتاب بزرگی در رلهال بهه نهان  کتهاب خلاصةه ان ةوال .داشهته اسهت« ةجةال کبیةر»علامه   ،

کتاب یش میهاکتابرلالی مختصر علامه است و خود ایشان در فهرست  ةجةال »فرماید ما 
که این سخ« کبیر یم  کتهاب بهه دسهت متهأخرین  .ایمآورد، لاآن نان را دردار البتهه متأسهفانه آن 

کنیهد، مشهاهد، خواهیهد  مخصوصاً  .نرسید، است کتهاب مررهون ابهن داود مرالعهه  گر به متن  ا
کتاب  که ایشان بارها فرمود،  لهذا  .به خط خود مصنفین ممکهن بهود، اسهت ةجال الطوسعکرد 

گهر یهه ارتمهال دهند، ارتمال رها خبری میوقتی این سهیّت بهه نحهو عقلایهى در آن اسهت؛ ا
                                                                 

 .۱۷۸، صالوجیزة فع الرجال. 1
کلبر  .2  اتان 
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 .ردسیت هم ولود دارد
کهه در ههاکتهابایشهان ؛ میرا امّا در مورد مجلسی به هیچ وله این ارتمال ولود ندارد یى را 

کتب خمسه که همین  کرد،  گهر علامهه مجلسهی  .رلالیهه اسهت دست داشته، بیان  از ایهن رو، ا
کتهب خمسهه لهذا ارتمهال  .ه توثیه  یها تضهعی  نمایهد، التههادی اسهترلالیه کسی را فراتر از 

بگوییم سینه به سینه مطالبی به او رسید، و به که این رسیت در مورد ایشان ولود ندارد؛ مگر
که این هم ارتمال خیلی ضعیفی است  1.دست کب دیگر نرسید،، 

 نتیجه
 بههه ویههه، ؛ردههها در لهههت اعتبارسههنجی روایههات او ضههرورت دامسههعدةتمییهه  اشههتراک بههین 

نظر مسههعدة، اظهههارن دربههار، ی رلالیههاتذبههذب آر .اسههت نظههراخههتلافدربههار، وثاقههت او کههه ایههن
پهب  .بن فرج در روایات یافت نشد مسعدةشخصی با عنوان  .کندقطعی دربار، او را دشوار می

یاد و  مسعدةبن صدقه با  مسعدةبین  نظراختلاف با تولهه بهه ادلهه  .بن یسع است مسعدةبن م
کنیهه و انتسهاب الکةافعمذکور از لمله اسناد  ، یکسهان بهودن محتهوای روایهات، مشهترک بهودن 

 ،در ههر صهورت .نمایهدتهر مهیها درستمسعدة، ارتمال اتحاد هاکتابای، قر  انتقال قبیله
گر نتوان اتحاد تمان  کردمسعدةرتی ا بهن یسهع و  مسعدةرسد رداقل اما به نظر می ،ها را ثابت 

کهه امهامی بهود، و دارای وثاقهت اسهتبهن  مسعدة در صهورت پهذیرش ایهن  .صهدقه یکهی باشهند 
یابى وثاقت  ،نظر کتب مهمی یهون  -بن صدقه  مسعدةرداقل ارم   رب انسناد، الکافعکه در 

با توله بهه ذکهر  .تسهیل خواهد شد - تکرار شد، است مسعدةو عیاشی بیشتر از سایر عناوین 
یههاد در منههابع م مسههعدةنههان  یههدی بههودنش وبههن م بههین کههه ایههن یههدی و محتههوای روایههات او دال بههر م

گمهان مهیمسعدةن در مذهب و وثاقت ارلالی رود ایهن اخهتلاف را بتهوان در ها اختلاف اسهت، 
کهرد مسهعدةبهن صهدقه و  مسهعدةتمیی  بین  یهاد تولیهه  کهه در بها ادلهه ،در ایهن صهورت .بهن م ای 

گهه مسههعدةبههاب وثاقههت و تضههعی   بههن  مسههعدةصههدقه و  مسههعدةرفتن توریههد رفههت و بهها در نظههر 
گفت آن  که در زنجیهر، اسهناد مسعدةیسع، شاید بتوان  و مشهایخ علهی بهن  کامةل الزیةاةاتای 

بههن صههدقه اسههت و آن  مسههعدةهمههان  ،ابههراهیم قمههی آمههد، و مجلسههی دون بههه توثیهه  او پرداختههه
کشی و قوسی او را بتری خواند،مسعدة که  انویهه همیهون رلهال اند و برخی منهابع رلهالی ثای 

کرد، یاد است مسعدةهمان  ،اندعلامه رلی و ابن داود او را تضعی    .بن م
                                                                 

 .۲۹، صلعجستاةهای ةجا. 1
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 کتابنامه
  .۱۴۱۹، تراثناشبیری زنجانی،  محمد لواد ،«أروال المساعد یأرسن الفوائد ف»

دانشگا،  یو معارف اسلام اتیدانشکد، اله و مطالعات قاتیمرک  تحق ،معرف  الرجال اةیاخت
 .ش۱۳۴۸ ،مشهد

، هیدارالکتهب الاسهلامتههران: قوسهی،  محمهد بهن رسهن .الاستبصار فیما اختل  من الاخبهار
 .ش۱۳۶۴
 . ۱۳۸۲ .هیدائرة المعارف عثمان :درآبادیر ،یسمعان میعبدالکر، اننساب

 :شههید صهدر، محقه : محمهود هاشهمی، قهم ، سهید محمهد بهاقربحو  فع شرح العروة الةوثقع
 . ۱۴۰۸ ،العلمی الصدرآیو الله مجمع الشهید 

 للالهی، و مههدی شمشهیری، رریمهه «در نقد رلهال و آثهار یقوس خیروش ش ىابیو ارم یبررس»
 ش.۱۳۸۶، ۸۰، شمار، نشریه مطالعات اسلامع

دو فصة نامه حةدیث انجم شعاع،  ، علی«بررسی مبانی رلالی علامه رلی در خلاصو الاقوال»
  ش.۱۳۹۲تابستان  -بهار  ،۳سال  ،۶شمار، ، حوزه

 ش.۱۳۹۰ ،قمدانشگا،  .یدکتر نامهانیپا ،یفرلام اعظم، «هیامام ثیبر رد هیدیم ریتأث»

 ،تههابکدار القههم: ، ل ایههری یموسههو بیّههمحقهه : ق ،علههی بههن ابههراهیم قمههی ،تفسةةیر القمةةع
۱۴۰۴.  

  .۱۴۱۲اریاء الترا ، بیروت: دار ، مامقانی، تنقیح المقال فع ع ل الرجال
انتشهارات دانشهگا، قهرآن و رهدیث، قهم: ن سهتایش، اررمه مهدکاظم، محتوثیقات عا  و خاص

 ش.۱۳۸۷
، هیدارالکتهب الاسهلامتههران: قوسهی،  محمهد بهن رسهن ،شةرح المقنعة  عفة تهذیب انحکا 

۱۳۹۰.  
 ش.۱۳۹۸ ه فقهی ذکر،قم: مّسسدار، شب زند، ، محمدمهدیجستاةهای ةجالع

  .۱۲۷۱، هیدائرة المعارف العثمان: دهندر آباد یرابن ابى راتم رازی،  ،التعدیل الجرح و
محقه  / مصهح(: ی )شهیخ صهدو (، ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّد بهن عله، الخصال

  .۱۴۰۳ ن،یلامعه روز، مدرسقم: ، یغفار برکا یعل

  .۱۴۱۷نشر الفقاهه،  قم:، علامه رلی، خلاص  ان وال فع معرف  الرجال

  .۱۴۰۶، وشان پورک یاسلام یمّسسه فرهنگتهران:  ،یمجلس یمحمدتق، نیةوض  المتق
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مّسسهه نشهر قهم:  .یزنجهان یریشهب ی: موسه یهتحق ،نجاشهی یارمهد بهن عله ،عالنجاشة ةجال
 .ش۱۳۶۵ ،یاسلام

  .۱۴۱۷انتشارات دانشگا، تهران،  :تهران، ابن داود رلی، الرجال
 ش.۱۳۴۲، انتشارات دانشگا، تهران :تهران ،یبرق ارمد بن محمد، الرجال

  .۱۴۱۵نشر فقاهت، قم: قوسی، تحقی : لواد قیومی،  ، محمد بن رسنلالرجا
  .۱۴۲۱نشر محلاتی، قم: ، شهید ثانی، شرح البدایه فع ع ل الدةایه

  .۱۴۲۹ ن،یلامعه روز، مدرسقم: رائری،  ، مرتضیشرح عروة الوثقع
 .ش۱۳۹۳، هیعلم یت روز، یری  مدکانتشارات مر ،یگانیگل ا یربان یعل، عهیش هایفر ه

  .۱۴۱۷، نشر فقاهت ،یومی: لواد ق یتحققوسی،  محمد بن رسن ،الفهرست
  .۱۴۱۰قم:  هعلمی روز، نیلامعه مدرسقم:  ،یتستر یمحمدتق،  اموس الرجال

 .۱۳۹۷، شمار، اول، های ةجالعپژوها، «کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان»
تابخانهه کقهم: لعفریان،  و رسول قرائیترلمان: سید علی کلبر ، م ، اتانکتابخانه ابن طاوس

 ش.۱۳۷۱، ینجف یمرعش یو الله عظمیآ یعموم
  .۱۴۲۹ ث،یدار الحدقم: ، الکافع

، یو محمهد آخونهد یبهر غفهارکا ی، محقه : علهینهیلک عقهوب بهن اسهحا یمحمد بن  ،الکافع
  .۱۴۰۷، و، یا  یهارنیتب اوسلامکدار التهران: 

  .۱۴۲۲دارالجیل، بیروت: بن عدی،  ، عبداللها  الرجالضعف عالکامل ف

دار  :نجه  اشهرف .ینهین امیعبهد الحسه : یهه، تحقیهبهن قولو لعفر بن محمد ،کامل الزیاةات
 .  ۱۳۶۵ه، یالمرتضو

  .۱۴۱۵دار صادر، بیروت: ، ابن أثیر، ال باب فع تهذیب الأنساب
: محمهد سهندگانیاز نو یلمعه، ع  ه وموسوع  أ وال أبع الحسن الداة طنع فع ةجال الحدیث 

أرمهد عبهد  -محمهود  یعصان عبد الههاد -أشرف منصور عبد الررمن  - یالمسلم یمهد
 تهب للنشهر وکعهالم البیهروت:  ،لیهمحمهود محمهد خل - یم ال املهیمهن إبهراهیأ -د یهالرزا  ع

 .ن۲۰۰۱ ،عیالتوم

  .۱۴۲۲، ویالثقاف یبن علد یمّسسو اومان م، لاىب م،یارمد بن ابراه ،یرسن، حیالمصاب
  .۱۴۱۳قم: لامعه مدرسین قم: ، علامه رلی، مخت ف الشیعه

آیهو الله نشهر دفتهر قهم:  ،یىخهو ابوالقاسهم دیسه، هطبقات الةروا لیو تفص ثیمعجل الرجال الحد
  .۱۴۰۹ ،یىخو
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  .۱۴۰۷، ۷انتشارات سید الشهداقم: ، محق  رلی، المعتبر فع شرح المختصر

 . ۱۴۰۴، دارالمعرفهبیروت:  ،یشهرستان میعبد الکر حمد بنم، الم ل و النحل

ی )شهیخ صهدو (، تحقیه : ه القمّهیهن بهن بابویبهن الحسه یمحمّد بن عل، من ن یحضره الفقیه
کبر غفاری،  . ۱۴۰۴دون،  ین،لامعه مدرس انتشارات اسلامی :قم علی ا

ه مّسسهتههران: نی، شهبیری زنجها ، سهید موسهینکاح: تقریرات دةس آی  ال ةه شةبیری زنجةانع
 ش.۱۳۸۳-۱۳۸۲، پرداز یأر یپژوهش

  .۱۴۲۰وزارت فرهنش و ارشاد اسلامی، : تهران مجلسی، ، محمدباقرالوجیزة فع الرجال



 یل ایرهای شناسایى راویان مجهول از منظر محد  واکاوی روش 

 
 
 

 یجزایرهای شناسایی راویان مجهول از منظر محدث واکاوی روش
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 مقدمه 
 .انههداز دو بخههش سههند و مههتن تشههکیل شههد، :و ائمههه اقهههار ۹ارادیههث منقههول از پیههامبر

یهرا  ؛بخش اصلی ردیث همان متن است و سند رهدیث بعهدها بهه مهتن ملحه  شهد، اسهت
کهه مهتن ارا از  .آلایهش بهه دسهت برسهددیهث پهاک و بهىکه یکسری موانع و آفات مانع از آن شد 

که هیچ ردیثی را بدون سند و مشخص بهودن ناقهل و  ،این رو کار را در آن دیدند  عالمان یار، 
کههرد 1.قریهه  نقههل ن ذیرنههد امهها بههاز  ،الحهها  سههند بههه مههتن نیهه  تنههها تهها رههدودی مشههکل را برقههرف 

که متن رهدیثی را نقهل کهه مبهادا افهراد  کهرد،، ناقدان و عالمان نیاز داشتند تا افرادی  بشناسهند 
  .گو در قری  نقل ولود داشته باشندلاعل و دروغ

ی افهراد مولهود در قریه  نقهل شناسهی و شخصهیتشناسهبه دنبهال ارسهان نیهاز بهه هویهت
گرفتنهد ،ارادیث کتهب رلهالی شهکل  یهادی توانسهتند  .دانهش رلهال و  کتهب رلهال تها رهدود م

یهان اقلاعهات  ،ختیار بگذارندراویان در ادربار، اقلاعات مختلفی  بهه اما نتوانستند از تمان راو
کتههب رلههال و رههدیث  دسههت کههه بهها مرالعههه بههه  یههان متعههددی هسههتند  دهنههد و همینههان راو

سهند ارادیهث بهه واسهطه ولهود  ،از این رو .آورد به دستتوان اقلاعاتی از شخصیت آنان نمی
یههان ناشههنان و مجهههول بهها ضههع   کههه  روروبهههایههن راو الههاز، اقمینههان را بههه اسههتفاد، هسههتند 

  .دهندنمیها آن کنندگان از
کههه راوی مجهههول و ناشههنان در سههند عالمههان رههدیثی و فقههها ههها آن در موالهههه بهها ارههادیثی 

یههه یههان، سههند را  .انههدیکسههانی در پههیش نگرفتههه ولههود دارد، رو برخههی بههه واسههطه ولههود ایههن راو
که هر یند سند ضعی  بود،ابرخی بر آن 2.اندضعی  و فاقد اعتبار دانسته  قهراینولی بها  ،ند 

کرددیگر می گرو، دیگری برای لبران ایهن خهلأ از قواعهد  .توان اعتبار نسبی برای ردیث ایجاد 
گرفته کم   که میالیاند و شماری نی  قاعان )توثیقات عان(  ههای متعهددی از توان به روشند 

کههرد کسههب اقههلاع  یههان  از لملههه  ،از اندیشههوران عصههر صههفوی ،یل ایههرعلامههه  3.شخصههیت راو
                                                                 

شاید یکی از مستندات عالمان برای مرالعه به سند رهدیث  .نی  به این مطلب اشار، شد، است ۷. در سخن امان علی1
که فرمود، است: آن ؛بود، باشد ۷همین سخن امان یمَ »لا  هرَاهح بف هنُ إح یُّ بف یههح  ،عَلح بح

َ
هد   ،عَهنف أ هنح خَالح هدح بف هنح مُحَمَّ مَهدَ بف رف

َ
 ،وَ عَهنف أ

یّح  فَلح ههوف یّح  ،عَهنح النَّ ههکُونح هدح اللهح  ،عَهنح السَّ ههى عَبف بح
َ
ینَ  :قَههالَ  ۷عَهنف أ نح مح فّ مُهه یهرُ الف مح

َ
ی ۷قَههالَ أ ههذح

َ
لَههی الّ دُوُ، إح هنح سف

َ
یث  فَأ حَههدح تُمف بح ثف ذَا رَهدَّ : إح

ثَکُمف  کَانَ رَقّاً فَلَکُمف  ،رَدَّ نف  هح  ،فَإح باً فَعَلَیف کَذح کَانَ  نف   . (۵۲، ص۱، جالکافع) «وَ إح
 .۲۸۵، ص۲، جمنتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا . 2
یههان و تمییهه  مشههترکات . اردبیلههی3 کههرد، اسههت بههرای شههناخت راو کههه تههلاش   از لملههه عالمههان پیشههگان در ایههن زمینههه بههود، 

کهرد، و اسهانید متعهددح با توسل به روش کنهد و توانسهته از بسهیاری از راویهان مجههول رفهع ابههان     های مختله  را، رهل پیهدا 
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کههرد، و  یههان مجهههول اظهههار نظههر  کههه در بههاب شناسههایى شخصههیت راو عالمههان رههدیثی اسههت 
کهردتوان با قر  و روشمعتقد است می کسهب اقهلاع  یهان،  . از های مختلفهی از شخصهیت راو

کشه  شخصهیت ل ایهرکهه علامهه را هایى پژوهش راضر درصدد است روشاین رو،  ی بهرای 
یهها کنههد تهها مشههخص شههود ایههن عههالم از یههه روشراو گرفتههه بررسههی  کههار  هههایى بههرای ن مجهههول بههه 

گرفته است   .شناسایى مدد 
یهان بسهیاری شناسهایى آشنایى با قر  کش  شخصیت راویان مجهول باعث می شود راو

کهار در ایهن  .شهونداعتبهار برگردانهد،  هو معتبر شهد، و بهه تبهع آن روایهات بسهیاری بهه یرخه روش 
کتب ردیثی علامه پژوه که راویان مجهول را در  کشف »ی مانند ل ایرش بدین صورت است 

گرفتهه تها « غای  المرا  فع شرح تهةذیب انحکةا »و « انسراة فع شرح انستبصاة  بهه دسهتپهى 
گرفته استبیاید این عالم از یه روش گاهی از اعتبار روایى راویان مجهول بهر،    .هایى برای آ

  پیشینه تحقیق .۱
کتاب یا پایهانهیچ ،قب  تتبع ،موضوع مورد بحث ر،دربا ای تهدوین نشهد، نامههگونه مقاله، 
هههای اسههتنباط مههذهب راوی مجهههول یهها مهمههل بههر پایههه شههیو،»تنههها یهه  مقالههه بهها عنههوان  .اسههت

که نویسند، در این مقاله بها اسهتفاد، از تحلیهل متنهی روایهات  1«تحلیل متنی یا  شد، است 
کنهد تها مقهداری از لهالهت  راویان مجهول، کشه   کهرد، اسهت مهذهب راوی مجههول را  تلاش 

کاسته شود ، تنهها از آن لههت البته این مقاله ارتبهاط ینهدانی بها موضهوع مقالهه نداشهته .راوی 
  .کندارتباط پیدا می ،ستاراوی مجهول  ر،باکه در

 راوی مجهول  .۲

کهههه رهههال او نهههامعلون اسهههت و ههههاراوی مجههههول، راوی دربهههار، گونهههه یهههادکردی یچی اسهههت 
کتب رلال به اروال او  2شخصیّت، مذهب و اعتبار روایى او در دست نیست و اصحاب در 

  3.اندای نکرد،اشار،
                                                                                                                                                       

هاند، است. ویهگی ینین روشی، شناسهایى و معرفهی به ظاهر مرسل را مسند ساخته و روایات ضعی  را از ضع  ر 
که در منابع معمول رلالی شرح رال آن کهرد، قریهب بسیاری از روات امامیه است  ها ذکر نشهد، اسهت. اردبیلهی تصهری( 

که عالمان به صورت کرد، اسهت های یاد شد، میدوازد، ه ار روایت را  جامع الةرواة و )پنداشتند، با این شیو، تصحی( 
 . (۶، ص۱، ج  انشتباهات عن الطرق و الأسنادازاح

 .۴ش، شمار، ۱۴۰۰، سال هیجدهم، زمستان تحقیقات ع و   رآ  و حدیث شریه. ن1
 . ۴۵، ص۱، جمنتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا . 2
  .۲۲۸، ص۳. همان، ج3
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کهه در امجهول، راوی گهر ذکهر شهد، 1ی رلهالی نهان او ذکهر نشهد، اسهتههاکتهابی است   ،و ا
  2.شد، استگونه مذمّتی از او اروال او نه مدری ذکر شد، و نه هیچدربار، 

کتب رلالی، اصهطلارات  گرفتهه« مجههول»و « مهمهل»برخی  کهار  و  را بهه لهای همهدیگر بهه 
گفتهها آن اما برخی دیگر به تفاوت بین 3.اندتفاوتی نگذاشتهها آن بین کرد، و   اند: اشار، 

امیا  ،او اکر نشده اسیتدرباره ی است که در ک ب راال مدح و قدح  ام هول روای
یادش در ک یب رایال  ی راال  اکر نشده وهاک ابدر  ی است که اصلاً امهمل راوی

  4اهمال شده است.

مجهههههول »یهههه  قسهههم آن  ؛نویسهههند، دیگهههری اصههههطلاح مجههههول را دو قسههههم دانسهههته اسهههت
یه  راوی بهه لهالهت و اقهلا  لفهه  دربهار، عبهارت اسهت از تصهری( عالمهان،  کهه« اصهطلاری

کهه « مجهول ل وی» ،مجهول بر او؛ قسم دیگر کهه عبهارت از راوی مجههول الحهالی اسهت  اسهت 
این نویسند، همینهین معتقهد اسهت  .انداو مدح یا قدری ذکر نکرد،دربار، ی رلالی هاکتاب

کههه مجهههول اصههطلاری باشههد گههر در سلسههله سههند راوی باشههد  سههند بههه واسههطه آن ضههعی   ،ا
گر مجهول ل وی باشد ؛شودقلمداد می او  نسهت؛ یهون دربهار،ن سند را ضهعی  داتوانمی ،اما ا

کرد و تتبّع و  ،تصری( به لهالت نشد، است بلکه رال او نامعلون است و باید دربار، او توقّ  
کرد تا رال او مشخص شود   5.لستجو 

کههه قههدمایکههی د فههر  « مهمههل»و « مجهههول»بههین اصههطلارات  یگههر از محققههان بههر آن اسههت 
کههه قههدما اسههت بههین آن دو خلههط شههد، ، امهها در دور، متههأخرگذاشههتندمههی گونههه  بهها راوی ؛ بههدین 

کهه در مهوردمهمل به مانند راوی ممدوح برخورد می کسی بود  او تصهری(  کردند و راوی مجهول 
گونهه کهرد، و  امها در دور، متهأخران بهین مجههول و مهمهل  ؛آمهدلهرح بهه شهمار مهی ایبه لهالت 

کهه لا  مهیآینهد و ههر دو بهر راوی اقهخلط شد، و ههر دو اسهباب لهرح بهه شهمار مهی دربهار، شهود 
  6.اروال او قدح یا مدری در دست نباشد

صرف لهل و اهمال باعهث  ید محمّد عاملیّ و س ید ثانییون شهاز فقها هم یادر ن د پار،
                                                                 

  .۲۴۹، صمعرا  أهل الکمال إلع معرف  الرجال. 1
  .۲۶۱. همان، ص2
  .۳۵۱، صائد الرجالی الفو. 3
  .۱۴۲، ص۴، جةجال السید بحر الع و . 4
  .۴۹، صمنتهع المقال فع أحوال الرجال. 5
 .۱۲۲، صک یات فع ع ل الرجال. 6
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ل ضع  او یتب رلال، دلکدر  یر نشدن راوکاما از منظر برخی دیگر ذ 1،شودیم یضع  راو
د؛ یهه  نمایههنههد و رههالش را تحقکنّ بحههث لسههتجو د در مظههایههرو، مجتهههد با نیههاز ا .شههودینمهه

انسههاب را  هههایکتههابخ و یههها، تههوارر،یث، سههیههخات، الههازات، ارادید، مشههیقبقههات اسههان
  .او دست یافتدربار، د به اقلاعاتی یند، شاک یبررس

و متأخران دارای تفاوت بهود، و منظهور از آن در  ارد مذکور اصطلاح مجهول بین قدماقب  مو
کهه بهه معنهای راویاین مقاله ه ی اسهت امان مجهول به اصطلاح اهل درایهه و متهأخران اسهت 

کتب رلال هیچ   .گونه قدح یا مدری از او در دست نباشدکه در 

 های رفع جهالت راویان از منظر سید جزایری. روش۳
ک ری ارادیهث بهود، اسهت ل ایرسید  که معتقد به پذیرش ردا ی از لمله محدثانی است 

یههان تسههام( بههه خههرج داد، اسههت تهها و بههرای تحقهه   ایههن امههر در دانههش رلههال و اعتبارسههنجی راو
یهان را در یرخهکهه این کمتهر از یرخه هراو کهه  .اعتبهار بیانهدازد هاعتبهار نگهه داشهته و  در مهواردی 

کههرد، بهها تههلاش  ،راوی مجهههول بههود، نیهه  بههه واسههطه مجهولیههت کنههار نگذاشههته و سههعی  روایههت را 
کندفراوان از راوی رفع لهال گرفتهه وی از روش .ت  های مختلفی برای رفع لهالت راویان بهر، 

که به  شود: پرداخته میها آن است 
 واقع شدن راوی مجهول پس از اصحاب اجماع  .۳-۱

گههر در سههند رههدیث، ل ایههرسههید  کههه ا آن  راوی مجهههول ولههود داشههته باشههد وی بههر آن اسههت 
یههن لهالههت مضههرّ بههه رههال سههند ا ،شههخص پههب از یکههی از اصههحاب المههاع واقههع شههد، باشههد

که اصحاب الماع، راویان و فقهاییر ؛نخواهد بود گفته و نقهل آن اقمینهان  ا  بزرگی بود، و به 
 .ولود دارد

  ُموُه  ول:
اسِ بْنِ مَعْرُژفٍ، عَنْ عَبْاِ  ِ  بْنِ  لْمُ  بُوبٍ، عَنِ  لْعَب َ ِْ اُ بْنُ عَلِی ِ بْنِ مَ م َ َِ ژَ هُ مُ ا مَا رَ م َ

َ
غِیرَةِ، فَأ

یَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ  بَا عَبْاِ  ِ   مُعَاوِ
َ
لْتُ أ

َ
دفَرِ لَا یَجِداُ  لْمَداءَ، اُدم َ  ۷تَالَ: سَأ جُدلِ فِدی  لس َ عَنِ  لر َ

َ ددی  لْمَدداءَ ژَ عَلَیْددهِ شَددیْ 
َ
ی اُددم َ أ  ژَ یُعِیدداُ صَددل َ

ُ
ددأ مْ یَتَوَض َ

َ
ِ هِ أ ددی عَلَددی صَددلَا َِ  یَمْ

َ
ءٌ مِددنَ  لْوَتْددتِ، أ

رَ بِ.  ن َ رَب َ  لْمَاءِ هُوَ رَب ُ  لت ُ ِِ ِ هِ، فَ ی عَلَی صَلَا َِ لَاةَق تَالَ: یَمْ   2لص َ
                                                                 

 .۷۷، ص۶، جمداةک الأحکا  فع شرح عبادات شرائع ایسالل؛ ۲۴۰، ص۷، جالرعایه فع ع ل الدةایه. 1
 .۱۹۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 2
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یههه بههن میسههر،»در سههند روایههت  گریههه مجهههول اسههت« معاو  کههه عبههدالله بههن لههاآن لکههن از ،ا
ایههن لهالههت مضههر بههه رههال سههند نبههود، و سههند صههحی( بههه  ،م یههر، از اصههحاب المههاع اسههت

  1.آیدرساب می
  ه دژم:ُموُ

بِی عُمَیْد
َ
بِیهِ، عَنِ  بْنِ أ

َ
اِ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِی ِ بْنِ إِبْرَ هِیمَ، عَنْ أ م َ َِ سْنَادِ، عَنْ مُ رٍ، ژَ بِهَذَ   لِْْ

اِ بْنِ سُکَیْنٍ  م َ َِ بِی عَبْاِ  ِ   عَنْ مُ
َ
صَدابَتْهُ جَنَ  ۷ژَ بَیْرِهِ، عَنْ أ

َ
ابَدةٌ ژَ تَدالَ: تِیدلَ لَدهُ: إِن َ فُلَاُدا  أ

ددَ   مُدوهُ، إِن َ شِدفَاءَ  لْعِدی ِ  لس ُ  یَم َ
لا َ
َ
لُو ، أ

َ
 سَدأ

لا َ
َ
دلُوهُ فَمَداتَ. فَقَدالَ: تَتَلُدوهُ، أ لُ. هُدوَ مَجْداُورٌ، فَغَس َ

مُ ژَ لَا یَغْتَسِل لِکَ فِی  لْکَسِیرِ ژَ  لْمَبْطُونِ یَتَیَم َ ََ وِیَ    2.تَالَ ژَ رُ
گر یه مجهول اس« محمد بن سکین» سهند  ،عمیهر اسهتاما یهون از بهاب مراسهیل ابهى ،تا

  3است.ردیث رسن 

  ُموُه سوم:
اِ بْنِ  م َ َِ اجِیَدةَ عَنِ  بْنِ مُسْکَانَ، عَنْ  سِنَانٍ، ژَ عَنْهُ، عَنْ مُ َُ بَدا عَبْداِ جَعْفَرِ بْدنِ 

َ
لْتُ أ

َ
، تَدالَ: سَدأ

ةَ، فَقَالَ: عَلَ  ۷ ِ   ی بِمَک َ نْ بَاتَ لَیَالِیَ مِن  .عَم َ هُن َ ُِ اَةٌ مِنَ  لْغَنَمِ یَذْبَ   4یْهِ اَلَا
که مجهول است« لعفر بن نالیو»در سند روایت  مسهکان اما یون بعد از ابن ،رضور دارد 

گرفته، - که از لمله اصحاب الماع است - نالیه مضر به رال سهند نبهود، لهالت ابن قرار 
کردو می   5.توان به روایت اعتماد 

 اصل اعتباربخش راویصاحب کتاب و  .۳-۲
کهه راوی مجهههولل ایهرعلامهه  کتههب رلهال در شهمار صههاربان  یههینهان ی بههر آن اسهت  در 

 ؛کنهدمجاهیهل مهی ههمین دلالت بر اعتبار او و خروج او از یرخ ،کتاب و اصل ذکر شد، باشد
کههه روایههات را از لسههان مبههارک ائمههه کتههاب و اصههل از بزرگههان اصههحاب بههود،   :یههون صههاربان 

کسانی بود،شنید، ی که اعتنای بسیاری به روایات ائمهها  داشهته و همهین باعهث اعتبهار  :اند 
  .شودآنان می

                                                                 
 .۱۸۶، ص۱، جا  فع شرح تهذیب انحکا غای  المر. 1
  .۱۸۴، ص۱، جتهذیب انحکا . 2
  .۱۸۰، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 3
  .۲۵۷، ص۵، جتهذیب انحکا . 4
  .۱۱۲، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 5
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  ول: ُموُه
خُ  یف بَرَنحی الشَّ خف

َ
مَهُ الُله  -وَ أ دح  -رَرح ، عَهنف سَهعف یههح بح

َ
، عَهنف أ ههح هنح قُولَوَیف هدح بف هنح مُحَمَّ فَهرح بف مح لَعف قَاسح بحى الف

َ
عَنف أ

، دح اللهح نح عَبف وَانَ، عَنف  بف ، عَنف صَفف نح نُوح  وبَ بف یُّ
َ
، عَنف أ د  نح مُحَمَّ مَدَ بف رف

َ
(  عَنف أ

هنح شُهرَیف یَوَ بف لَ  مُعَاوح
َ
 قَهالَ: سَهأ

هدح اللهح  بَها عَبف
َ
رٌ أ ، وَ  ۷عُذَافح مَهارح حح یهرح، وَ الف بَعح بَقَهرح، وَ الف

، وَ الف هاةح ، وَ الشَّ رح وف هنَّ رح السّح هدَُ،، عَهنف سُهؤف نف نَها عح
َ
، وَ وَ أ فَهرَنح الف

هتُ  . قَهالَ: قُلف
ف
هأ ههُ وَ تَوَضَّ نف هرَبف مح ، اشف ههُ، فَقَهالَ: نَعَهمف نف  مح

ُ
أ وف یُتَوَضَّ

َ
هُ أ نف رَبُ مح بَاعح یُشف ، وَ السّح َ الح بح

هبُ، الف کَلف  لَههُ: الف
هُ نَجَبٌ، لَا وَ اللهح  نَّ ؟ قَالَ: لَا وَ اللهح إح بَ هُوَ بحسَبُع   لَیف

َ
تُ: أ هُ نَجَب.قَالَ: لَا، قُلف نَّ إح

1  
یه بن شری(»در سند روایت  کتب رلهال اقلاعهاتی « معاو که  شخصهیت دربهار، رضور دارد 
گفته وی به دست نداد، کتاب بود، استتنها  گفتهه ل ایرعلامه  .اند دارای  که  گفته همین  ی 

که او را معتبر بدانیم کتاب بود، است مستند خوبى است    2.شد، دارای 
اِ بْنِ عُمَرَ بْدنِ یَزِیداَ ی بْنُ  لْقَاسِمِ، عَنْ مُوسَ » ُموُه دژم: م َ َِ داِ بْدنِ عُدذَ فِرٍ، عَدنْ مُ م َ َِ ، عَدنْ مُ

بِدی عَبْداِ  ِ  
َ
دیَ  ۷عُمَرَ بْنِ یَزِیاَ، عَنْ أ َِ دی َ مْ دهَا حَت َ َِ ژْ بَعْ

َ
بْفَدلَ رَمْدیَ  لْجِمَدارِ أ

َ
تَدالَ: مَدنْ أ

نْ یَرْ 
َ
َِ فَعَلَیْهِ أ شْرِی

امُ  لت َ ی َ
َ
نْ لَدمْ یَکُدنْ لَدهُ ژَلِدی ٌ أ ِِ دهُ فَد دج َ رَمَدی عَنْدهُ ژَلِی ُ ُِ نْ لَدمْ یَ ِِ مِیَهَا مِدنْ تَابِدلٍ فَد

 َِ شْرِی
امَ  لت َ ی َ

َ
 أ

هُ لَا یَکُونُ رَمْیُ  لْجِمَارِ إِلا َ َ ُ ِِ   3«. سْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ  لْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَ
کهه مجههول اسهت« بن یزید محمد بن عمر»هر یند در سند روایت  امها علامهه  ،رضهور دارد 

کههه  ؛ی سهند را صهحی( دانسههته اسهتل ایهر کتههاب « محمهد بهن عمهر بههن یزیهد»یهرا  را صهارب 
کهافی اسهت و بها ایهن مسهتندمی راوی از  ،دانهد و معتقهد اسهت همهین بهرای اعتباربخشهی بهه او 

کردتوان به راوی و به تبع آن به سند اسلهالت خارج شد، و می هیرخ   4.تناد 
 ُموُه سوم:

وَی  بِی  لْمِقْاَ مِ رَ
َ
اُ بْنُ عَمْرِژ بْنِ أ م َ َِ ، تَالَ:مُ ابَاطِی ِ ارٍ  لس َ بِی عَبْاِ  ِ   ، عَنْ عَم َ

َ
 :۷تُلْتُ لِْ

ا یُصِیلُ فِی ِ جَارَِ هِق تَدالَ: لَا  کْثَرَ مِم َ
َ
عْطِیَ أ

ُ
فْسَهُ أ َُ جِرُ، ژَ إِنْ هُوَ یجَرَ  جُلُ یَت َ فْسَدهُ،   لر َ َُ یُدَ  جِرْ 

فْسَهُ حَظَرَ عَلَی َُ ََ  یجَرَ  هُ إِ َ ُ ِِ جِرُ، فَ
فْسِهِ  ژَ لَکِنْ یَسْتَرْزُِ   َ  َ عَالَی ژَ یَت َ زَْ   َُ ِ   5. لر 

کههه از نظههر اعتبههار رلههالی « محمههد بههن عمههرو بههن ابههى المقههدان»در سههند روایههت  رضههور دارد 
                                                                 

 .۱۹، ص۱، جانستبصاة فیما اخت ف من الأخباة. 1
  .۱۸۴ص ۲، ج،انستبصاةکشف الأسراة فع شرح . 2
  .۲۶۴، ص۵، جتهذیب انحکا . 3
  .۱۱۴، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
  ۱۷۴، ص۳، جمن نیحضره الفقیه. 5
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کهههههه شخصهههههیت او بهههههرای عالمههههه اسهههههت؛مجههههههول   علامهههههه .ان شهههههناخته شهههههد، نیسهههههتیهههههرا 
کتهاب بهود،  ،گویهد ههر ینهد راوی مهذکور مجههول اسهتی میل ایر گفتهه شهد، دارای  امها یهون 
کفایت می ،است کهرد، و بتهوان بهه وی همین برای دلالت مدح او  کند تا او را از لهالت خارج 

کرد   1.اعتماد 
  ُموُه چهارم:

یْخُ  ی  لش َ ُِ خْبَرَ
َ
داَهُ  ُ   -ژَ أ ی َ

َ
بِیدهِ،  - َ عَدالَی أ

َ
سَدنِ، عَدنْ أ َِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
، عَدنْ أ یَْدا 

َ
أ

کَدمِ  َِ اِ بْنِ عِیسَی، عَنْ عَلِی ِ بْنِ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
یَدةَ ، عَدنْ عَنْ سَعْاِ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ مُعَاوِ

بَا عَبْاِ  ِ  بْنِ مَیْسَرَةَ 
َ
لْتُ أ

َ
عْرِ، هَلْ یَنْقُضُ  لْوُضُوءَق تَالَ: لَا. ۷، تَالَ: سَأ شَادِ  لش ِ ُْ   2عَنْ إِ

یههه بههن میسههر،»بههه خههاقر ولههود  ،سههند روایههت مههذکور قبهه  نظههر و اصههطلاح متههأخران « معاو
یابى سندی  لاآن لکن از ،مجهول است اصهحاب اسهت  یی مطهاب  قهدمال ایرکه مبانی ارم

یهابى متههأخران را نوپدیههد و از زمههان ع راوی  ،بهها التهههاد خههود، از ایهن رو، دانههدلامهه رلّههی مههیو ارم
کرد، و سند را صحی( می کهه  .دانهدمذکور را از لهالت خارج  یهه »اسهتدلال او ایهن اسهت  معاو

که ثقات« بن میسر، کتبی است  کرد،ها آن دارای  مهدح و رسهن راوی  گهربیهانانهد و ایهن را نقل 
که هر کب در اخبار قدمااست کند ؛ یرا  که ناقهل برای او راصل می ،تتبع  کتبی  که اهل  شود 

گه ارش نشهد، باشهد ،انهداخبار بهود، کهرداری  از بزرگهان و  ،هرگها، دربهار، آنهان مهذمت اعتقهادی و 
گهه ارش لههرح بههه من لههه من لههت والای آنههان و عههدن  .آینههدائمههه اخبههار بههه رسههاب مههی ایههن عههدن 
نه شکی دربار، وثاقتشان گوه ما هیچکرا که افرادی  قورهمان است؛ارتیاج به بیان مدح آنان 

یم، گ ارشی از وثاقت آنان به میان نیاورد، ندار   3.اندتوثی  نکرد، و 
 تلقی به قبول شدن از جانب اصحاب .۳-۳

کههه سههید   ی بههه وسههیله آن،ل ایههرمقبولیّههت رههدیث از لانههب اصههحاب ابهه ار دیگههری اسههت 
یهان مجههول در آن ولهود د کهه راوی یها راو کهرد، اسهت ،اشهتهاز سند ردیثی   یهرا ؛رفهع لهالهت 

 ایههن اقمینههان ،کههه معتقههد اسههت وقتههی رههدیث از لانههب اصههحاب تلقههی بههه قبههول شههد، اسههت
یههان سههند آن افهراد مطم نههی بههود،را بهه دسههت مههی کههه راو  گرنههه از لانههب آنههان مقبههول و ،انههددهههد 

  .افتادواقع نمی
                                                                 

  .۲۴۵، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
 .۵۷، ص۱. همان، ج2
  .۵۸، ص۱. همان، ج3
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  ُموُه  ول:
اِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُ  م َ َِ حْمَاُ بْنُ مُ

َ
درِیرِ،بَیْاٍ، عَنْ أ َ َ حْمَنِ بْدنُ  یَاسِدینَ  ل اَنِی عَبْداُ  لدر َ تَدالَ: حَدا َ

یْخِ  بِی عَبْاِ  ِ ، تَالَ: تُلْتُ لِلش َ
َ
، فَدلَا یَکُدونُ لَدهُ أ َ َ د َِ جُلِ  لْ عِی تِبَلَ  لر َ جُلِ یَا َ ی عَنِ  لر َ ُِ رْ : خَب ِ

نَةُ بِمَا لَهُق تَالَ: فَیَمِینُ  لْمُا َ  َْ فَعَلَیْدهِ، ژَ  لْبَی ِ لِد ِْ َ َ لَدهُ، ژَ إِنْ لَدمْ یَ ََ فَلَا حَ نْ حَلَ ِِ عَی عَلَیْهِ فَ
 
عِی  لْیَمِینُ بِاِ   ل َ نَةُ، فَعَلَی  لْمُا َ تِیمَتْ عَلَیْهِ  لْبَی ِ

ُ
ِ تَاْ مَاتَ، فَأ  َ َِ کَانَ  لْمَطْلُوبُ بِالْ ذِی إِنْ 

 هُوَ لَقَاْ مَاتَ فُلَانٌ 
هُ  ، ژَ إِنَ لَا إِلَهَ إِلا َ داْرِی  لَعَلَیْهِ، حَق َ َُ دا لَا  َ ُ

َ
َ َ لَدهُ؛ لِْ  فَدلَا حَد

، ژَ إِلا َ ََ نْ حَلَد ِِ فَد
نَةٍ تَبْلَ  لْمَوْتِ، فَمِنْ اَم َ صَارَتْ  ژْ بِغَیْرِ بَی ِ

َ
عْلَمُ مَوْضِعَهَا أ َُ نَةٍ لَا  اهُ بِبَی ِ

هُ تَاْ ژَف َ عَلَیْدهِ  لْیَمِدینُ  لَعَل َ
نَ  دا  مَعَ  لْبَی ِ کَدانَ حَی  ، ژَ لَدوْ  دی ٍ َِ عَی عَلَیْدهِ لَدیْأَ بِ ن َ  لْمُا َ

َ
َ َ لَهُ؛ لِْ نَةَ لَهُ فَلَا حَ عَی ژَ لَا بَی ِ نِ  د َ ِِ ةِ، فَ

. ٌ َ ژْ یَرُد ُ  لْیَمِینَ عَلَیْهِ، فَمِنْ اَم َ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَ
َ
َ َ أ َِ ژِ  لْ

َ
لْقِمَ  لْیَمِینَ أ

ُ
  1لَْ

که مجهول اسهت« یاسین ضریر»یت در سند روا ی لهالهت راوی ل ایهرعلامهه  .رضور دارد 
را مضر بهه رهال سهند ندانسهته اسهت و معتقهد اسهت بها تلقهی بهه قبهول شهدن رهدیث از لانهب 

کرداصحاب ضع  آن لبران شد، است و می   2.توان به ردیث استناد 
  ُموُه دژم:

یَدی، عَدنْ  ِْ حْمَاَ بْدنِ یَ
َ
اُ بْنُ أ م َ َِ یَدی، عَدنْ سَدی بْدنِ جَعْفَدرٍ  لْبَغْداَ دِی ِ مُومُ ِْ ، عَدنْ جَعْفَدرِ بْدنِ یَ

بِدی عَبْداِ  ِ  
َ
یْاٍ، عَنْ أ سَیْنِ بْنِ زَ ُِ حْمَنِ عَنِ  لْ بِیدهِ، عَدنْ یبَائِدهِ  ، عَدنْ ۷عَبْاِ  ِ  بْنِ عَبْاِ  لر َ

َ
 :أ

دابِ بِقُاَ مَدةَ بْدنِ مَظْعُدو ِ یَ عُمَرُ بْدنُ  لَْ ط َ
ُ
نٍ ژَ تَداْ شَدرِبَ  لَْ مْدرَ، فَشَدهِاَ عَلَیْدهِ رَجُدلَانِ، تَالَ: أ

هُ رَیهُ یَقِی َ ُ هُ رَیهُ یَشْرَبُ، ژَ شَهِاَ  لْْخَرُ أَ َ ُ حَاُهُمَا أَ
َ
اسٍ مِنْ فَشَهِاَ أ َُ رْسَلَ عُمَرُ إِلَی 

َ
ءُ  لَْ مْرَ. فَأ

ابِ رَسُدولِ  ِ   َِ صْ
َ
مِیدرُ  لْمُدْ مِنِینَ  ۹أ

َ
مِیدرِ  لْمُدْ مِنِینَ فَقَدا ،۷فِدیهِمْ أ

َ
بَدا  :۷لَ لِْ

َ
مَدا َ قُدولُ یَدا أ

ددذِی تَددالَ رَسُددولُ  ِ  
ددکَ  ل َ َ ُ ِِ سَددنِ، فَ َِ ، ژَ إِن َ  ۹ لْ ِ  َ َِ دداهَا بِددالْ ََ تْ

َ
ددةِ ژَ أ م َ

ُ
عْلَددمُ هَددذِهِ  لْْ

َ
ددتَ أ ُْ

َ
أ

مِیرُ  لْمُدْ مِنِینَ 
َ
دی شَدرِبَهَا، فَقَدالَ: ژَ مَدا تَ  :۷هَذَیْنِ تَاِ  خْتَلَفَا فِی شَهَادَِ هِمَاق فَقَالَ أ اءَهَدا حَت َ

ائِهِ.. ََ عْ
َ
کَذَهَابِ بَعْضِ أ  

یَتِهِ إِلا َ ِْ هَابُ لِ ََ ق فَقَالَ: مَا    3هَلْ َ جُواُ شَهَادَةُ  لَْ صِی ِ
کهه اولهی از نظهر « لعفهر بهن یحیهى»و « موسی بن لعفر ب هدادی»در سند روایت  ولهود دارنهد 

یهون کهه ی امها معتقهد اسهت ل ایهرعلامهه  .سهتشخصیتی مجهول و دومی هویتش مجههول ا
هها مضهرّ بهه رهال پهب لهالهت واسهطه ،ردیث بهه وسهیله اصهحاب تلقهی بهه قبهول شهد، اسهت

                                                                 
  .۲۳۰، ص۶، جتهذیب انحکا . 1
  .۱۲۴، ص۵، جرا  فع شرح تهذیب انحکا غای  الم. 2
  .۲۸۰، ص۶، جتهذیب انحکا . 3



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

168 

کاملاً  یستسند ن   1است.قابل استناد  و 
 گیری از آرای رجالیان متأخربهره .۳-۴

بهه  قایهلخهی بر .ولود دارد نظراختلاف ال رلالیان متأخّر بین اندیشوراندر باب پذیرش اقو
ک راً   به عدن پذیرش هستند: قایل پذیرش و ا

گمههان مبتنههی بههود، و از قریهه   الهه ( مخالفههان معتقدنههد اقههوال رلههالی متههأخران بههر رههدن و 
یهان و اقهلاع  ؛رب نبود، است یون با راویان اختلاف زمانی بسهیاری داشهته و امکهان درک راو

اظهههار نظههر آنههان بنههابراین،  .د، اسههتمسههتقیم از ارههوال آنههان از قریهه  رههب برایشههان ممکههن نبههو
کههه پذیرفتههه نیسههتدربههار،  یههان ناشههی از رههدن و التهههاد بههود،  گههرو، دنبالههه رلالیههان  .راو ایههن 

امها رلالیهانی ماننهد علامهه رلّهی،  ،داننهدالهدین مهیآشهوب و منتجهبشهرمتقدن را تا زمان ابن
 یء متههأخران دانسههته و آراقههاون، شهههید ثههانی، اردبیلههی و مجلسههی را لهه  بههن داود، سههیدابههن

  2.دانندشان را فاقد اعتبار میرلالی
که آرای رلالی متأخران در ردّ آرایب( م با ایهن  ؛متقدمان است وافقان بر این باور هستند 

که متقدمان هر یند به زمان راویان ن دی   کهه همههبود،استدلال  یهان  اند، امها ینهین نبهود،  راو
کرد، ب آنان مستند به مذهب روات، خصوصیات آنان و  ، بلکه آرایاشندرا از روی رب توثی  

یهان  کهه بهه دلیهل معاشهرت و درک راو اعتنای بزرگان اصحاب بر آنان بود، اسهت و ینهین نبهود، 
  3.متأخران با متقدمان ولود ندارد بنابراین، فر  واضحی بین آرای .بود، باشد

 قایهلی متقهدّمان و متهأخّران تفهاوتی رلهال ل ایری ههم بهه ماننهد موافقهان، بهین آرایمحد  
نشههد، و در مههوارد متعههدّد از نظههرات رلههالی علامههه رلّههی، اردبیلههی، شهههید ثههانی، شههیخ بهههائی و 

کرد، است   .مجلسی استفاد، 
  ُموُه  ول:

سَدد َِ ددابِ ژَ  لْ بِددی  لَْ ط َ
َ
سَددیْنِ بْددنِ أ ُِ دداِ بْددنِ  لْ م َ َِ یَددی، عَددنْ مُ ِْ حْمَدداَ بْددنِ یَ

َ
دداُ بْددنُ أ م َ َِ نِ بْددنِ مُ

، عَدنْ  ابِ جَمِیعدا  اَ  مُوسَی  لَْ ش َ َِ بِدی یَزِیداَ بْدنِ إِسْد
َ
، عَدنْ أ ونَ بْدنِ حَمْدقَةَ  لْغَنَدوِی ِ ، عَدنْ هَدارُ

دا  هَدلْ  ۷عَبْاِ  ِ   لِدکَ یَقَدعُ فِدی  لْمَداءِ فَیَْ درُجُ حَی  ََ شْبَاهِ 
َ
رَةِ ژَ  لْعَقْرَبِ ژَ أ

ْ
لْتُهُ عَنِ  لْفَأ

َ
تَالَ: سَأ

کَثِیدرُهُ بِمَنْقِلَدةٍ  یُشْرَبُ  ََ مَدر َ تٍ ژَ تَلِیلُدهُ ژَ   مِنْهُ، تَالَ: یُسْکَلُ مِنْهُ اَلَا
ُ
أ لِکَ  لْمَاءِ ژَ یُتَوَض َ ََ مِنْ 

                                                                 
 .۱۷۴، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
  .۱۸۰، صالرعایه فع ع ل الدةایه؛ ۱۸۵، ص۵، جةاستقصا  ایعتباة فع شرح انستبصا. 2
  .۶۸، صالفوائد الرجالی  ؛۹۷، صبحو  فع فقه الرجال. 3



 کاو
ژ

 ی
ش

رژ
 یها

اسا
شن

 انیر و یی
جق 

 َ
ِا

ظر م
ا من

ول  
جه

م
 یری

 

 

169 

 مِنْهُ  ژَ حِاَةٍ اُم َ یُشْرَبُ 
ُ
أ هُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ. مِنْهُ ژَ یُتَوَض َ َ ُ ِِ بَیْرَ  لْوَاَغِ فَ

1  
کتهب رلهال در اعتبهار وی مطلبهی نقهل « یزیهد بهن اسهحا » در سند روایهت کهه  رضهور دارد 

کرد، است ،اندنکرد، کتب درایه او را توثی   ی نی  بهه ل ایرعلامه بنابراین،  2.اما شهید ثانی در 
کرد، است   3.تبع شهید ثانی او را توثی  

  ُموُه دژم:
داَهُ  ُ  َ عَد ی َ

َ
دیْخُ أ دی بِدهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
بِیدهِ مَا أ

َ
داٍ، عَدنْ أ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
سَدیْنِ بْدنِ عَدنِ  ،الَی، عَدنْ أ ُِ  لْ

بَددانٍ 
َ
سَدنِ بْددنِ أ َِ سَددیْنِ بْددنِ سَددعِیاٍ  ، لْ ُِ ددالَةَ، عَددنْ جَمِیددلِ بْددنِ  ،عَددنِ  لْ ََ بِددی عُمَیْددرٍ ژَ فَ

َ
عَددنِ  بْددنِ أ

بُو جَعْفَرٍ 
َ
عْیَنَ تَالَ: حَکَی لَنَا أ

َ
رَ رَةَ بْنِ أ فَاَعَا بِقَاَحٍ مِدنْ  ۹ژُضُوءَ رَسُولِ  ِ   ۷دَر َ جٍ، عَنْ زُ

عْلَی  لْوَجْهِ 
َ
سْاَلَهَا عَلَی ژَجْهِهِ مِنْ أ

َ
ا  مِنْ مَاءٍ فَأ کَف  خَذَ 

َ
دْخَلَ یَاَهُ  لْیُمْنَی فَأ

َ
اُدم َ مَسَدَ   ،مَاءٍ فَأ

دداجِبَیْنِ جَمِیعددا   َِ   ،بِیَدداِهِ  لْ
َ
دداءِ فَأ َُ عَددادَ  لْیُسْددرَی فِددی  لِْْ

َ
اُددم َ مَسَددَ   ،سْدداَلَهَا عَلَددی  لْیُمْنَددیاُددم َ أ

بَهَا ُِ عَادَ  لْیُمْنَی فِی ،جَوَ 
َ
اءِ  اُم َ أ َُ هَا عَلَی  لْیُسْرَی ، لِْْ کَمَا صَنَعَ بِدالْیُمْنَی ،اُم َ صَب َ  ،فَصَنَعَ بِهَا 

سَهُ ژَ رِجْلَیْهِ ژَ لَمْ یُعِ 
ْ
ةِ مَا بَقِیَ فِی یَاَیْهِ رَأ اءِ اُم َ مَسََ  بِبَقِی َ َُ   4.اْهَا فِی  لِْْ

کتهب رلهال « رسین بن رسن بن ابان» کهه  یکی از راویان ذکر شد، در سهند رهدیث اسهت 
گفتههه یههون شههیخ بهههائی او را ثقههه و از ولههو، ل ایههرمحههد   .انههدبههرای او تههوثیقی ذکههر نکههرد، ی 

  5.پب به تبع استادش شیخ بهائی او را ثقه دانسته است ،اصحاب دانسته است
  ُموُه سوم:

الٍ، عَنْ عَبْاِ  ِ  بْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ حَمْقَةَ بْنِ حُمْرَ نَ، عَنْ  َ َ سَنِ بْنِ عَلِی ِ بْنِ فَ َِ عُمَدرَ عَنْهُ عَنِ  لْ
بُدو عَبْداِ  ِ   حَنْظَلَةَ  بْنِ 

َ
دل ُ ژَ یُدبْغِضُ ژَ لَا یُعْطِدی  :۷تَالَ: تَالَ أ ِِ یَا مَدنْ یُ ُْ إِن َ  َ  یُعْطِدی  لدا ُ

هْلَ صَفْوَِ هِ مِنْ خَلْقِهِ. 
َ
 أ

یمَانَ إِلا َ لِْْ
6  

کتب رلهال ذکهر « عمر بن رنظله»در سند روایت  که لرح و تعدیلی برای او در  رضور دارد 
کههرد، اسههتل ایههرمحههد   اسههت.مجهههول الحههال . از ایههن رو، نشههد، اسههت  .ی امهها او را توثیهه  

کهه کههه شهههید ثههانی او را توثیهه   گفتههه یههون ل ایههرسههید  .رد، اسههتاسههتدلال او نیهه  ایههن اسههت  ی 
                                                                 

  .۲۳، ص۱، جفیما اخت ف من الأخباة انستبصاة. 1
  .۳۷۷، صالرعایه فع ع ل الدةایه. 2
  .۱۹۴، ص۲، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 3
  .۵۵، ص۱، جتهذیب انحکا  . 4
  .۱۷۸، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 5
  .۲۱۷، ص۱، جالمحاسن. 6
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کهه پهب از ایشهان آمهد، کهرد،، کسهانی  کهرد،؛ بهدون شهیدثانی عمر بن رنظله را توثی   انهد نیه  او را توثیه  
کهرد، کهه آن که از او پرسید، باشند از کجا و بهه یهه دلیهل او را توثیه   ای. منظهور سهید ل ایهری آن اسهت 

اعتمهاد داشهته و مطمه ن هسهتند کهه شههیدثانی بها دلیهل و انهد، بهه او کسانی که پب از شههیدثانی آمهد،
  1اند.مدرک او را توثی  کرد، است. پب آنان نی  به تبع او راوی مذکور را توثی  کرد،

  ُموُه چهارم:
خِیهِ عَ مَهْزِیَارَ  بْنِ  إِبْرَ هِیمَ سَعْاُ بْنُ عَبْاِ  ِ  ژَ عَبْاُ  ِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ 

َ
لِی ِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَدنِ ، عَنْ أ

بِدی عَبْداِ 
َ
بِدی بَصِدیرٍ، عَدنْ أ

َ
اِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ، عَدنْ أ م َ َِ سَنِ بْنِ سَعِیاٍ، عَنْ مُ َِ  لْ

سَدنُ بْددنُ عَلِدی ٍ  ۷ ِ   َِ بَعِدینَ سَددنَة  فِدی عَدامِ خَمْسِددینَ  ۷تَدالَ: تُدبِضَ  لْ رْ
َ
ژَ هُدوَ  بْددنُ سَدبْعٍ ژَ أ

. ۹بَعْاَ رَسُولِ  ِ   عَاشَ  بَعِینَ سَنَة  رْ
َ
  2أ

کتهههاب« ابهههراهیم بهههن مهزیهههار»در سهههند روایهههت  کهههه مهههدح و قهههدری بهههرای او در   ولهههود دارد 
گفتههه ل ایههرمحههد   .رلههال مولههود نیسههت کههه ی  امههان  یسههید بههن قههاوون او را از سههفرااسههت 

کرد، است ؟عج؟زمان سید بن قاوون او را توثیه  خودش نی  به تبع . از این رو، دانسته و توثی  
  3.کرد، است

 تکیه بر تصحیحات علامه حلّی  .۳-۵
کتب خویش به هنگان شرح ارادیث،  کهرد، دربار، علامه رلّی در  سند ارادیث اظهار نظر 

کرد، باشد، سهند را صهحی( که دربار، این گاهی اوقات بدون .است ت  ت  راویان اظهار نظر 
کهه که  لاآن رال از .نامید، است گاهی در سند روایت، راوی مجهول یها مهمهل ولهود داشهته 

کهه علامهه رلّهی بهه صهحت ل ایهرعلامهه  ،انهدکتب رلهالی نظهری دربهار، او نهداد، ی از رکمهی 
کههه سههند رههدیث را  کههه رتمهها آن راوی از منظههر او ثقههه بههود،  کههرد،  رههدیث داد، ینههین برداشههت 

کههه در اختیههار ی بههه ایههن قراینههصههحی( دانسههته اسههت و یههه بسهها علامههه از  مطلههب دسههت یافتههه 
  .متأخران نیست

  ُموُه  ول:
 ُِ خْبَرَ

َ
 یْ بِهِ  لش َ  یمَا أ

َ
اٍ ی، عَنْ اَهُ  ُ  َ عَالَ ی َ خُ أ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
بِ ، عَنْ أ

َ
اِ بْنِ ، عَنْ هِ یأ م َ َِ  ییَ ِْ یَ مُ

سَ  ُِ اِ بْنِ ، عَنْ اِ  ِ  یْ نُ بْنُ عُبَ یْ ژَ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
بِ ی، عَدنْ یَ ِْ یَ  أ

َ
داِ بْدنِ یدأ م َ َِ ی، عَدنْ یَدِْ یَ هِ مُ

                                                                 
  .۶۶، ص۲، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
  .۴۶۲، ص۱، جالکافع. 2
  .۶۶، ص۲، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 3
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اِ بْنِ عَلِ  م َ َِ بُوبٍ عَنِ  ی ِ مُ ِْ سَ بْنِ مَ ُِ سَنِ یْ  لْ َِ لَ یإِسْدمَاعِ ، عَدنْ رٍ یجَعْفَدرِ بْدنِ بَشِد، عَدنْ نِ بْنِ  لْ
بِ ، عَنْ ی ِ  لْجُعْفِ 

َ
مِ  یتَالَ: فِ  ۷جَعْفَرٍ  یأ وْبِ إِنْ  یونُ فِ کُ یَ  لا َ تَل َ مِنْ تَداْرِ دِرْهَدمٍ فَدلَا  انَ کَ  لث َ

َ
أ

ةَ ژَ إِنْ یددعِ یُ  ددلَا  کَدداُ  لص َ
َ
رْهَمِ ژَ کْ انَ أ ِ ددیَ انَ رَیهُ فَلَددمْ کَددثَددرَ مِددنْ تَدداْرِ  لددا  عِدداْ یُ فَلْ  یصَددل َ  یغْسِددلْهُ حَت َ

َ هُ ژَ إِنْ لَمْ  ةَ.عِ یُ فَلَا  یصَل َ  ینْ رَیهُ حَت َ کُ یَ صَلَا لَا   1یاُ  لص َ
کتب رلال توثیقی برای « بن رسن بن ابان رسین»در سند روایت  که یون در  رضور دارد 

گویهههد یهههون علامهههه ی مهههیل ایهههرامههها علامهههه  ،انهههدمتهههأخران او را مجههههول دانسهههته ،او ذکهههر نشهههد،
یادی   -رضهور داشهته هها آن در سهند« رسهین بهن رسهن بهن أبهان»کهه ایهن راوی  -را ارادیث م
علامهه بنهابراین،  .ن د او موث  بهود، اسهتاین راوی در که پب مشخص است  ،صحی( دانسته

  2.این راوی را موث  دانسته است رلّیی به تبعیت از علامه ل ایر
  ُموُه دژم:

ددیْخُ  ددی  لش َ ُِ خْبَرَ
َ
دداَهُ  ُ  َ عَددالَی -ژَ أ ی َ

َ
دداِ بْددنِ  - أ م َ َِ ، عَددنْ مُ دداِ بْددنِ عَلِددی ٍ م َ َِ بِددی جَعْفَددرٍ مُ

َ
عَددنْ أ

حْمَاَ 
َ
سَنِ، عَنْ أ َِ سَدیْنِ  لْ ُِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ یَی، عَدنْ مُ ِْ حْمَاَ بْنِ یَ

َ
اِ بْنِ أ م َ َِ یأَ، عَنْ مُ بْنِ إِدْرِ

، عَدنْ  ابِ جَمِیعدا  سَنِ بْنِ مُوسَی  لَْ ش َ َِ ابِ ژَ  لْ بِی  لَْ ط َ
َ
اَ  شَدعِرٍ، عَدنْ بْنِ أ َِ یَزِیداَ بْدنِ إِسْد

بِدی عَبْداِ 
َ
، عَدنْ أ ونَ بْدنِ حَمْدقَةَ  لْغَنَدوِی ِ شْدبَاهِ  ۷ ِ   هَارُ

َ
رَةِ ژَ  لْعَقْدرَبِ ژَ أ

ْ
لْتُهُ عَدنِ  لْفَدأ

َ
تَدالَ: سَدأ

 مِنْدهُ تَدالَ یُسْدکَلُ مِنْدهُ 
ُ
دأ لِکَ  لْمَاءِ ژَ یُتَوَض َ ََ ا  هَلْ یُشْرَبُ مِنْ  لِکَ یَقَعُ فِی  لْمَاءِ فَیَْ رُجُ حَی  ََ

کَثِیدرُهُ بِمَنْقِلَدةٍ ژَ  ََ مَدر َ تٍ ژَ تَلِیلُدهُ ژَ  ددهُ لَا اَدلَا َ ُ ِِ  مِنْدهُ بَیْدرَ  لْدوَاَغِ فَ
ُ
دأ حِداَةٍ اُددم َ یُشْدرَبُ مِنْدهُ ژَ یُتَوَض َ

  3.یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ 
کتب رلال به قهور صهری( توثیه  نشهد، اسهت« یزید بن اسحا  شعر» گریه در  امها علامهه  ،ا

ر خههلال آن د« یزیههد بههن اسههحا  شههعر»کههه  -رلّههی قریهه  شههیخ صههدو  بههه هههارون بههن رمهه ، را 
که علامه  -است  کرد، است  یزیهد بهن »ی تصحی( علامه رلی را دالّ بر اعتبار ل ایرتصحی( 

  4.داندمی« اسحا 
یق شیخین و حکم به صحت آن .۳-۶  قرار داشتن در طر

کهه سهید  کهرد،، ی بهه وسهیلهل ایهریکی دیگر از اب ارههایى  کشه  لهالهت  یهان  ایهن  آن از راو
                                                                 

  .۲۵۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۴۵۴، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۲۳۸، ص۱، جتهذیب انحکا . 3
  .۴۲۴، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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کهه راوی در قریه  یکهی از شهیخ قوسهی یها شهیخ صهدو  واقهع شهد، و اصهحاب رکهم بهه  بود، 
کهرد، کهه تصهحی( اصهحاب ل ایهرسهید  .انهدصحت آن قری   وثاقهت  گهربیهانی معتقهد اسهت 

کتهب بنهابراین،  .افراد واقع شد، در قریه  در نه د آنهان بهود، اسهت گهر یهه اقلاعهاتی از راوی در  ا
کافی استاما همین رکم به صحت برای رفع ل ،رلال در دست نبود،  .هالت راوی 

  ُموُه  ول:
داِ  م َ َِ داِ بْدنِ یَعْقُدوبَ، عَدنْ مُ م َ َِ داٍ، عَدنْ مُ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
یْخُ، عَنْ أ ی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
ژَ أ

یَی، عَنْ  ِْ یَیبْنِ یَ ِْ اِ بْنِ یَ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
عَدنْ  ، عَنْ عُثْمَدانَ بْدنِ عِیسَدی عَدنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ،أ

بَدا عَبْداِ  ِ  
َ
لْتُ أ

َ
بِی بَصِیرٍ تَالَ: سَدأ

َ
کَدانَ  ۷أ   ََ کَدمْ یَکُدونُ تَداْرُهُ: تَدالَ: إِ ِ مِدنَ  لْمَداءِ  عَدنِ  لْکُدر 

رْضِ فَذَلِکَ  لْکُدر ُ 
َ
ٍَ فِی عُمْقِهِ فِی  لْْ صْ ُِ شْبَارٍ ژَ 

َ
اَةِ أ صْفا  فِی مِثْلِهِ اَلَا ُِ شْبَارٍ ژَ 

َ
اَةَ أ   لْمَاءُ اَلَا

  1مِنَ  لْمَاء.
دارای مشهکل اسهت؛ یهرا کهه رلالیهان او « ارمد بن محمهد بهن یحیهى»سند به خاقر مجهول بودن 

رسهین »آیهد. آنهان قریه  شهیخ قوسهی بهه اند، لکن توثی  او از قر  دیگری به دست مهیرا توثی  نکرد،
  2اند.صحی( دانسته -نی  در قری  آن است « ارمد بن محمد»که  -را « بن سعید

  ُموُه دژم:
بَرَنح  خف

َ
 یف الشَّ  یوَ أ

َ
هی، عَهنف دَُ، الُله تَعَالَ یَّ خُ أ بح

َ
ه ىأ هنح عَلح هدح بف فَهر  مُحَمَّ حَسَهنح ، عَهنف یّ  لَعف هنح الف هدح بف ، مُحَمَّ

رح عَههنف  دف ههنح إح مَههدَ بف رف
َ
ههنح ، عَههنف بَ یههأ مَههدَ بف رف

َ
ههنح أ ههدح بف حُسَههى، عَههنف یَههحف یَ مُحَمَّ ههنح الف ههدح بف ههیف مُحَمَّ بح

َ
ههنح أ  ىنح بف

نح مُوسَ  حَسَنح بف ابح وَ الف خَطَّ ابح  یالف خَشَّ هحَاَ  یزح یَ ، عَنف الف سف هنح إح َ نَهوح ، عَهنف دَ بف
هَ ةَ الف هنح رَمف ، یّح هَهارُونَ بف

بح عَنف 
َ
دح اللهح  ىأ زح یُ قَالَ:  ۷عَبف تَ  یَ  جف جَاءح مَا بَلَلف نف تح سف لح وَ الاح ُ سف نَ الف   3.«کَ دَ یَ مح
یهان سل« یزید بن اسحا » کهه در یکهی از راو ی رلهالی مطلبهی در ههاکتهابسهله سهند اسهت 

قریهه  شههیخ  ،گویههد یههون عالمههان و محههدثانی مههیل ایههرامهها سههید  ،بههاب او ذکههر نشههد، اسههت
در سلسههله آن « یزیههد بههن اسههحا » ورا صههحی( دانسههته « هههارون بههن رمهه ، غنههوی»صههدو  بههه 

کی از وثاقت  است، ی ل ایهرسهید رو،  اسهت. از ایهندر نه د آنهان « یزیهد بهن اسهحا »این امر را
کرد، است« یزید بن اسحا »بدین وسیله از راوی مجهول    4.رفع لهالت 

                                                                 
  .۴۲، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۱۳۲، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
 .۱۳۸، ص۱، جتهذیب انحکا . 3
  .۳۱۶، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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  ُموُه سوم:
عْمَددانِ  دداِ بْددنِ  لن ُ م َ َِ دداُ بْددنُ مُ م َ َِ بُددو عَبْدداِ  ِ  مُ

َ
ددیْخُ أ ددی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
ددی  –رَحِمَددهُ  ُ   -أ ُِ خْبَرَ

َ
تَددالَ: أ

سَنِ  َِ اِ بْنِ  لْ م َ َِ حْمَاُ بْنُ مُ
َ
ارِ ژَ سَدعْاُ بْنِ  لْوَلِیاِ أ دف َ سَدنِ  لص َ َِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ بِیدهِ، عَدنْ مُ

َ
، عَنْ أ

سَدیْنِ  ُِ بَدانٍ عَدنِ  لْ
َ
سَدنِ بْدنِ أ َِ سَیْنِ بْنِ  لْ ُِ اِ بْنِ عِیسَی ژَ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
بْنُ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ

بِی 
َ
بِی عُمَیْرٍ، عَنْ أ

َ
بِدی عَبْداِ  ِ  بْنِ سَعِیاٍ عَنِ  بْنِ أ

َ
داِ بْدنِ مُسْدلِمٍ، عَدنْ أ م َ َِ وبَ، عَنْ مُ ی ُ

َ
 ۷أ

ژَ ب ُ ژَ َ لَغُ  هُ سُئِلَ عَنِ  لْمَاءِ َ بُولُ فِیهِ  لا َ َ ُ کَانَ  ژَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ   لْکِلَابُ  فِیهِ  أَ   ََ  لْجُنُلُ، تَالَ: إِ
سْهُ شَیْ  ٍ لَمْ یُنَج ِ کُر    1ءٌ. لْمَاءُ تَاْرَ 

کتهب رلهال « ارمد بن محمد بن رسن بن ولید»سند روایت  در کهه در  دربهار، رضهور دارد 
ی ل ایههرسههید  .آیههدمجهههول بههه رسههاب مههیبنههابراین،  .ارههوالش اقلاعههاتی در دسههت نیسههت

که عالمان، قرقهی از شهیخ قوسهی لایآن اما از ،گوید هر یند راوی مذکور مجهول استمی ى 
 ،انههدصهحی( دانسهته - رضههور داشهتههها آن در« ولیهد ارمهد بهن محمهد بههن رسهن بهن»کهه  -را 

که آن قر  را صحی( دانسهته ولیدابنرتما  بها ایهن روش از بنهابراین،  .انهداز منظر آنان ثقه بود، 
کرد، است   2.راوی کش  لهالت 

 کثرت نقل صاحبان کتب اربعه از شخص مجهول .۳-۷
گههر در  امهها آن راوی از  ،دسههترن نباشههدیهه  راوی اقلاعههاتی در دربههار، ی رلههالی هههاکتههابا

کرد، باشند یاد نقل  کتب اربعه از آنان م که صاربان  یانی باشد  همین امر دلالهت بهر  ،لمله راو
که در ن دشان مجهول  ؛کندوثاقت او می کتب اربعه امکان ندارد از شخصی  که صاربان  یرا 

کههافی بههه او نداشههته کهه انههد،بههود، یهها اعتمههاد  گسههترد، رههدیث نقههل  سههید  .رد، باشههندبههه صههورت 
یهان مجههولی را بهدین وسهیله بهه ل ایر گرفتهه و راو یهان بههر،  ی از این روش بهرای رفهع لهالهت راو
  .اعتبار برگرداند، است هیرخ

  ُموُه  ول:
داِ بْدنِ سَدعِیاٍ، م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
ونَ بْنِ مُوسَی، عَنْ أ اٍ هَارُ م َ َِ بِی مُ

َ
ی بِهِ جَمَاعَةٌ، عَنْ أ ُِ خْبَرَ

َ
 مَا أ

سَدنِ ژَ  َِ حْمَداُ بْدنُ عُبْداُونٍ عَنْ عَلِدی ِ بْدنِ  لْ
َ
بَیْدرِ، عَدنْ عَلِدی ِ بْدنِ أ داِ بْدنِ  لز ُ م َ َِ ، عَدنْ عَلِدی ِ بْدنِ مُ

رَ رَةَ ژَ  دادِ بْدنِ عِیسَدی، عَدنْ حَرِیدقٍ، عَدنْ زُ جْدرَ نَ، عَدنْ حَم َ َُ بِدی 
َ
حْمَنِ بْدنِ أ سَنِ، عَنْ عَبْاِ  لدر َ َِ  لْ

                                                                 
  .۶، ص۱، جفیما اخت ف من الأخباة انستبصاة. 1
 . ۱۳۵، ص۲، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 2
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اِ بْنِ مُسْ  م َ َِ بِی جَعْفَرٍ مُ
َ
عَدمْ مَدا  ۷لِمٍ، عَنْ أ َُ ق تَدالَ:  ائِضُ ژَ  لْجُنُلُ یَقْدرَءَ نِ شَدیْئا  َِ تَالَ:  لْ

ِ حَال
کُل  جْاَةَ ژَ یَذْکُرَ نِ  َ  َ عَالَی عَلَی    لس َ

  1.شَاءَ  إِلا َ
کتههب رلههال اقلاعهههاتی در دسههت نیسههتاز  مجهههول بهههه بنهههابراین،  .ارمههد بههن عبهههدون در 

ک هرت نقهل شهیخ از او دلالهت  ،دآیرساب می کرد، است و این  یاد نقل  اما شیخ قوسی از او م
  2.کندیعنی وثاقت او می ،بر مدح او و بلکه بالاتر از آن

  ُموُه دژم:
داِ بْدنِ یَعْقُدوبَ،  م َ َِ اٍ، عَدنْ مُ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
یْخُ رَحِمَهُ  ُ ، عَنْ أ ی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
عَدنْ أ

اِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ  م َ َِ داٍ  مُ م َ َِ ََ نَ، عَدنْ صَدفْوَ نَ عَدنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ، عَدنْ مُ دلِ بْدنِ شَدا َْ عَدنِ  لْفَ
بَا عَبْاِ  ِ  

َ
لْتُ أ

َ
لَبِی ِ تَالَ: سَأ َِ جُلِ  عَنِ  ۷ لْ   عَلَی یَکُونُ   لر َ

َ
ژْ شَدعْرِهِ أ

َ
لْفَدارِهِ أ

َ
خُذُ مِنْ أ

ْ
طُهْرٍ یَأ

هُمْ یَقْعُمُدونَ  یُعِیاُ  َ ُ ِِ لْفَدارَهُ بِالْمَداء،ِ تَدالَ: تُلْدتُ: فَد
َ
سَدهُ ژَ أ

ْ
 لْوُضُوءَ، فَقَالَ: لَا ژَ لَکِنْ یَمْسَدُ  رَأ

ة. ن َ ن َ فِیهِ  لْوُضُوءَ، فَقَالَ: إِنْ خَاصَمُوکُمْ فَلَا ُ َ اصِمُوهُمْ ژَ تُولُو  هَکَذَ   لس ُ
َ
  3أ

کههه مجهههول اسههتر« محمههد بههن اسههماعیل»در سههند روایههت  ی امهها ل ایههرسههید  .ضههور دارد 
یاد منظهور از  که به ارتمال م ابهن بزیهع باشهد و ههر ینهد در « محمهد بهن اسهماعیل»معتقد است 

گفته نشهد، اسهتدربار، کتب رلال  کهرد، اسهت ،او مطلبی  کلینهی بسهیار از او نقهل   ،امها یهون 
کهه نشان کهه راوی معتبهر و مهورد اقمینهانی بهود، اسهت  روایهات بسهیاری را از او نقهل گر آن است 

راوی از لهالهت  ،کنهد و بهدین قریه به وثاقهت او مهی کرد، است و این دلالت بر رسن رال او
  4.شودخارج می

 نیاز از توثیقمشایخ اجازه بی .۳-۸
کتهب رلهال  کهه  یهانی رضهور دارنهد  آنهان مطلبهی دربهار، در زنجیر، سند برخهی ارادیهث، راو

که آن افراد از لمله مشایخ الاز، باشند ایرلعلامه  .اندبیان نکرد، عدن ذکر  ،ی معتقد است 
که انتسابشان به مولفانشان قطعهی بهود،  -را  یون آنان اصولی یست؛توثی  مضر به رال آنان ن

کهرد، - کهه در عصهر امهروزی  ؛انهدروایت  کسهی  کهه  التهةذیبو  الکةافع کتهابماننهد  کسهی  را بهر 
 .و روایات آن نیست التهذیبرال  عادل نیست بخواند و این مضر به

                                                                 
  .۱۲۹، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۳۰۲، ص۱، جفع شرح تهذیب انحکا غای  المرا  . 2
  .۹۵، ص۱، جانستبصاة فیما اخت ف من الأخباة. 3
  .۱۰۴، ص۳، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 4



 کاو
ژ

 ی
ش

رژ
 یها

اسا
شن

 انیر و یی
جق 

 َ
ِا

ظر م
ا من

ول  
جه

م
 یری

 

 

175 

  ُموُه  ول:
دداَهُ  ُ  َ عَددالَی، عَددنْ  ی َ

َ
ددیْخُ أ ددی بِددهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
دداٍ مَددا أ م َ َِ حْمَدداَ بْددنِ مُ

َ
سَددیْنِ بْددنِ أ ُِ بِیددهِ عَددنِ  لْ

َ
، عَددنْ أ

سَیْنِ بْنِ سَعِیاٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ سَ  ُِ بَانٍ، عَنِ  لْ
َ
سَنِ بْنِ أ َِ لْتُ  لْ

َ
مَاعَةَ، تَالَ: سَأ

بَا عَبْاِ  ِ  
َ
. ۷أ

ُ
أ جُلِ یَنَامُ ژَ هُوَ سَاجِاٌ تَالَ یَنْصَرِفُ ژَ یَتَوَض َ   1عَنِ  لر َ

کههه مشههترک اسههمی اسههت و بههین دو راوی « ارمههد بههن محمههد»در سههند روایههت  ولههود دارد 
لکهن  ،ردّد استمت« ارمد بن محمد بن یحیى عطار»یا « ارمد بن محمد بن رسین بن ولید»

کتههب رلههال  هههیچ یهه  از ایههن دو نفههر مطلبههی بیههان نشههد، اسههت و هههر دو مجهههول بههه دربههار، در 
 ؛لهالت این راوی مضهرّ بهه رهال سهند نیسهتکه ی معتقد است ل ایرسید  .آیندرساب می

که مراد از این راوی هر ی  از این دو نفر باشد یهون ههر دو له ء  ؛زنهدضهرری بهه سهند نمهی ،یرا 
کتهاب ذکهر نمهی مشایخ  ،شهوندالاز، هستند و مشایخ الاز، به خاقر اتصال سهند بهه صهارب 

  2.شوندبلکه از باب تیمن و تبرک ذکر می
  ُموُه دژم:

حْمَدداُ بْددنُ عُبْدداُونٍ، عَددنْ 
َ
ددی أ ُِ خْبَرَ

َ
بَیْددرِ ژَ أ دداِ بْددنِ  لز ُ م َ َِ سَددنِ بْددنِ عَلِددی ِ بْددنِ مُ َِ ، عَددنْ عَلِددی ِ بْددنِ  لْ

ددالٍ، عَددنْ  َ َ بِددی عَبْدداِ  فَ
َ
، عَددنْ أ لَبِددی ِ َِ دداِ بْددنِ عَلِددی ٍ  لْ م َ َِ رَ رَةَ، عَددنْ مُ دداِ بْددنِ عَبْدداِ  ِ  بْددنِ زُ م َ َِ مُ

یْضِ ژَ حِاٌ  ۷ ِ   َِ بَدا عَبْداِ  ِ   :تَدالَ  ،تَالَ: بُسْلُ  لْجَنَابَةِ ژَ  لْ
َ
لْتُ أ

َ
دائِضِ  ۷ژَ سَدأ َِ عَدنِ  لْ

عَمْ  :تَالَ  ،جُنُلِ عَلَیْهَا بُسْلٌ مِثْلُ بُسْلِ  لْ  َُ.3  
ی از ل ایهرمجهول است اما « علی بن محمد بن مبیر»این روایت ن د بیشتر اصحاب بخاقر 

گفتههه او لهه ء مشههایخ الههاز، بههود، و مشههایخ الههاز،  کههه  کههرد، اسههت بههدین روش  آن رفههع لهالههت 
کتهب رلههال نبههود، اسهت یههون آنهان معههروف بهود، و نهه د اصههحاب  نیهازی بههه بیهان اروالشههان در 

  4.اندشناخته شد، بود،
وایات راوی در کتب حدیثی۳-۹  . ر

کتهب رلهالی بسهند، ل ایرمحد   یهان تنهها نبایهد بهه  ی معتقد است برای یهافتن ارهوال راو
گهگاهی ارادیث یا بلکه در لابه ،کرد کتب ردیثی نی   که به محق  ی یافت میقراینلای  شود 

                                                                 
 .۶، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۸۸، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۱۰۶، ص۱، جتهذیب انحکا  . 3
  .۱۳۵، ص۱، جنحکا غای  المرا  فع شرح تهذیب ا. 4
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که این امکان را می   .طلع بشوداروال راوی مدربار، دهند 
 ُموُه  ول: 

بِیهِ، عَنْ 
َ
اٍ، عَنْ أ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
اَهُ  ُ  َ عَالَی، عَنْ أ ی َ

َ
یْخُ أ ی بِهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
سَدعْاِ مَا أ

دالٍ ژَ  َ َ سَنِ بْنِ عَلِی ِ بْدنِ فَ َِ حْمَاَ بْنِ  لْ
َ
، عَدنْ عَمْدرِژ بْدنِ عَمْدرِژ بْدنِ عُثْمَدانَ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ
بُدو عَبْداِ  ِ  سَعِیاٍ  لْمَاَ ئِنِی ِ 

َ
، تَالَ: سُئِلَ أ ابَاطِی ِ ارٍ  لس َ ِ  بْنِ صَاَتَةَ، عَنْ عَم َ ِ  ۷، عَنْ مُصَا 

بََ  طَیْر   فَوَتَعَ بِاَمِهِ  ََ ََ  عَنْ رَجُلٍ  کَانَ    ََ ا  فَهُوَ هَکَذَ ، فِی  لْبِئْرِق فَقَالَ: یُنْقَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَ  إِ کِی 
سَانُ یُنْقَحُ مِنْهَدا سَدبْعُونَ دَ  ُْ کْثَرُهُ  لِْْ

َ
ا یَقَعُ فِی بِئْرِ  لْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ، فَأ لِکَ مِم َ ََ ، ژَ مَا سِوَی  لْدو  

لِکَ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْ  ََ هُ  لْعُصْفُورُ یُنْقَحُ مِنْهَا دَلْوٌ ژَ حِاٌ، ژَ مَا سِوَی  تَل ُ
َ
  1نِ.ژَ أ

عمرو بن سهعید بهن »برخی  -که در سند مذکور رضور دارد  -را « عمرو بن سعید المدائنی»
کتهههب رلهههال، سهههند را مجههههول و « ههههلال دانسهههته و بهههه خهههاقر عهههدن تصهههری( رلالیهههان بهههه او در 

کهه شهیخ قوسهی از او نقهل ی مهیل ایهرامها علامهه  ،انهدضعی  دانسهته گویهد بهه واسهطه روایتهی 
  2.بود، و ثقه است ۷او از اصحاب امان باقر که دشومشخص می ،کرد،

 ُموُه دژم:
داِ بْدنِ  م َ َِ داِ بْدنِ عِیسَدی، عَدنْ مُ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
یَدادٍ، عَدنْ أ ابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ َِ صْ

َ
ةٌ مِنْ أ عِا َ

اتِ  ی َ بِدی عَبْداِ  ِ  عَمْرٍژ  لز َ
َ
بَعَثَدهُ  ُ  فِدی  لْْمِنِدینَ یَدوْمَ تَدالَ: مَدنْ مَداتَ فِدی  لْمَاِینَدةِ  ۷، عَدنْ أ

یَی لْقِیَامَةِ مِنْهُمْ  ِْ اج حَبِیلٍ  بْنُ  یَ ج َ َِ حْمَنِ بْنُ  لْ  ءُ ژَ عَبْاُ  لر َ
ذ َ َِ بُو عُبَیْاَةَ  لْ

َ
  3.ژَ أ

کهه در اسهناد روایهات متعهددی رضهور دارد امها « یحیى بن ربیهب» یهانی اسهت  از لملهه راو
محدثان و فقهاء روایهاتی . از این رو، و مستنداتی در دسترن نیست شخصیت او اقلاعدربار، 

کههه ایههن راوی در آن رضههور دارد را بواسههطه لهالههت او ضههعی  بههه شههمار مههی علامههه  .آورنههدرا 
ولهود دارد الکةافع کتهاب ی معتقد است هر یند این راوی مجهول است امها روایتهی در ل ایر
  4.ت یا رداقل مدح او باشدمدرک معتبری دالّ بر وثاق ،تواندکه می

 نقل در اصول چهارگانه حدیثی  .۳-۱۰
گر در سند روایهت، راوی مجههول ولهود داشهته باشهد بایهد  بهه واسهطه ضهع  سهند قاعهدتاً  ،ا

                                                                 
  .۲۳۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۲۱۰، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۵۵۸، ص۴، جالکافع. 3
  .۷، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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گذاشت کنار  کتهب اربعهه رهدیثی نقهل  ،روایت را  گهر ایهن روایهت بها ولهود راوی مجههول در  اما ا
که قرینه معتبر ،شد، باشد کی از آن است  کهه همگهی آن را کتهب بهود،  ی در نه د صهاربان آن 

کههرد، کهردمههیبنههابراین،  .انهدروایهت را نقههل  ی از ایههن ل ایههرسههید  .تههوان بهه ینههین روایتههی اعتمههاد 
گرفته است   .روش برای رفع لهالت بهر، 

  ُموُه:
ددا کُن َ بِیددهِ، عَددنْ عَبْدداِ  ِ  بْددنِ عُمَددرَ، تَددالَ: 

َ
صَددابَنَا بَددلَاءٌ مِددنَ  عَلِددی ُ بْددنُ إِبْددرَ هِیمَ، عَددنْ أ

َ
ددةَ فَأ بِمَک َ

ددعَ هِشَددامٌ  کَثِیددرٍ، فَرَت َ جِدداْ بِقَلِیددلٍ ژَ لَا  َُ یْنِ، اُددم َ لَددمْ  ، فَاشْددتَرَیْنَا بِدداِینَارٍ، اُددم َ بِدداِینَارَ ضَدداحِی ِ
َ
  لْْ

سَددنِ  َِ بِددی  لْ
َ
جِدد ۷ لْمُکَددارِی رُتْعَددة  إِلَددی أ َُ خْبَددرَهُ بِمَددا  شْددتَرَیْنَا، اُددم َ لَددمْ 

َ
کَثِیددرٍ، ژَ أ اْ بِقَلِیددلٍ ژَ لَا 

تُو  بِمِثْلِ  الِثَ، اُم َ َ صَا َ یَ ژَ  لث َ ُِ ا لَ ژَ  لث َ و َ
َ
مَنَ  لْْ ظُرُژ   لث َ ُْ عَ:     1.اُلُثِهِ  فَوَت َ

کههه شخصههیت او و اعتبههار روایههى« عبههدالله بههن عمههر»در سههند روایههت  اش ناشههناخته هسههت 
کههه راوی  -سههند رههدیث دربههار، ی ل ایههره علامهه .آیههدمجهههول بههه رسههاب مههی. از ایههن رو، اسههت

امها یهون  ،گوید: هر یند در سهند راوی مجههول ولهود داردمی -در آن است « عمرابن»مجهول 
همهین  ،نقهل شهد، اسهت من ن یحضره الفقیةهو  تهذیب انحکا ، الکافع یهاکتابروایت در 

بههه رههال سههند  مضههر« عبههدالله بههن عمههر»لهالههت  ،در نتیجههه اسههت. باعههث اعتبههار سههند شههد،
  2.نخواهد بود

 گیرییجهنت
کهه معتقهد بهود،، نبایهد روایهات را بهه دلیهل ل ایرسید  .۱ ی را باید در شمار عالمانی قهرار داد 

گذاشت کنار  بلکه بر محدّ  یا ههر عهالمی بایسهته دانسهته نهایهت تهلاش  ،ولود راوی مجهول 
کههار بگیههرد تهها بتوانههد از راوی مجهههول اقلاعههاتی  از اعتبههار روایههى او  وآورد،  ه دسههتبههخههود را بههه 

  .عمل آیده اقمینان و از قرد روایت للوگیری ب
کمه  روشل ایهرسهید  .۲ کههرد،  قههراینهها و ی بهها  یهان مجهههول، رفهع لهالهت  متعهددی از راو
گرفتهقراینالبته برخی از  .است کار  که به  « واقع شدن راوی پهب از اصهحاب المهاع»مانند  ،ی 

را مشهههور عالمههان « صههارب اصههل بههودن»و همینههین « مههه رلّههیتکیههه بههر تصههحیحات علا»و 
                                                                 

  .۵۴۴، ص۴، جالکافع. 1
  .۱۰۴، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
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کهه بهه اخهتلاف مبهانی عالمهان برمهیباعث اعتباربخشی به راوی نمی گهردد و یهون سهید دانند 
ک ری ارادیههث بههود، و در دانههش رلههال اهههل تسههام( بههود، قایههلی ل ایههر ایههن  و بههه پههذیرش رههدا

 .موارد را اعتباربخش راوی مجهول دانسته است
یهههان ارائهههه داد،ل ایهههرکهههه سهههید  قهههراینی برخههه .۳  اهمیهههت رهههای  ،ی بهههرای رفهههع لهالهههت راو

کتهههب رلهههالی متقهههدن بهههرایکهههه ایهههن ماننهههد ؛مهههد نظهههر قهههرار بگیهههرد و بایهههداسهههت   نبایهههد تنهههها بهههه 

کنیمدست کتهب رلهالی متهأخر را  ، بلکه بایدیابى به اروال راویان بسند،  کتب رهدیثی و نیه  
  .مد نظر قرار بدهیم

کهههه گبهههر، .۴ یههری از تصهههحیحات علامههه رلّهههی و نیهه  قهههرار داشههتن راوی مجههههول در قرقههی 
کههه ازیهههای رههاانههد نیهه  مههلاکعالمههان رکههم بههه صههحت آن قههر  داد، ههها آن   اهمیتههی هسههتند 

گرفتمی  .توان برای رفع لهالت راویان بهر، 
ک هر عالمههان معاصهر، توثیقههات عالمهان میههانی .۵ ی، ابههن ماننهد علامههه رلّه ،ههر ینهد در نهه د ا

داود و سید قاوون و همینهین رلالیهان معاصهر بهه دلیهل دوری از عصهر روات غیهر قابهل قبهول 
کههه ل ایههرامهها  ،اسههت کههرد، پذیرفتههه دربههار، ی توثیقههات هههر عههالم شههیعی را  یهه  راوی اظهههار نظههر 
که خود عالم فرد موثقی بود، باشد ؛است   .البته به شرقی 

 کتابنامه

 ی: رسههن موسههو یهه، تحقیقوسهه خبههار، محمههد بههن رسههنمهها اختلهه  مههن الأیف انستبصةةاة
 .ش۱۳۹۰،و، یا  اولیتب اوسلامکدار التهران: خرسان، 

، :تیهمّسسهه آل البقهم: ، یاملعه، محمهد بهن رسهن انستبصةاة استقصا  ایعتباة فع شرح
  . ۱۴۱۹ یا  اول،

کبهر غفهار ی،نهیلک عقهوبی، محمهد بهن الکافع دار ن: تههرا، یو محمهد آخونهد یتحقیه : علهی ا
   .۱۴۰۷و، یا  یهارن، یتب اوسلامکال

، یها  یمّسسهه العهروة الهوثقبیهروت: ، یعهامل یمکه نیرس ید علی، سبحو  فع فقه الرجال
  .۱۴۱۴ دون،

تهب کدار التههران: خرسان،  ی: رسن موسو ی، تحقیقوس ، محمد بن رسنتهذیب انحکا 
 . ۱۴۰۷ ،، یا  یهارنهیاوسلام
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دار بیهروت: ، یلهیاردب ی، محمهد بهن علهانشتباهات عن الطةرق و الأسةناد جامع الرواة و ازاح 
 . ۱۴۰۳، اول الأضواء، یا 

 محمد صاد  بحرالعلون،  یمحمدمهد ،«المعروف بالفوائد الرجالی » ةجال السید بحر الع و 
 .ش۱۳۶۳، یا  اول، ۷تبو الصاد کمتهران: بحر العلون، 

، تحقیه : عبدالحسهین محمهد علهی ید ثهانیشهه یبهن عله نین الهدیهم ،هیع ل الدةا عف ی الرعا
  . ۱۴۰۸ ،یا  اول مکتبو آیو الله المرعشی العامو،قم: بقال، 

قهم:  ،کلانتهر :یمحشّ ، ید ثانیشه ین بن علین الدیم، الروض  البهی  فع شرح ال مع  الدمشقی 
  . ۱۴۱۰، یا  اول، یداور یتابفروشک

ی محمههد مهههد ،«یمتنهه لیههتحل هیههمهمههل بههر پا ایههول مجههه یاسههتنباط مههذهب راو یهههاو،یشهه»
 .۴شمار،  ،ش۱۴۰۰، زمستان جدهمیسال ه ث،یعلون قرآن و رد قاتیتحق ،بریخ

 .تاىببى نا، ، لاىب ،یل ایر ، نعمت اللهغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا 
 ، یههها  اول،ویمجمهههع البحهههو  اوسهههلام :مشههههد یى،خوالهههول ی، اسهههماعالفوائةةةد الرجالیةةة 

۱۴۱۳ . 

کهاظم ررمهان سهتایتحقیرازی، کجوری شی ، محمد مهدالفوائد الرجالی  قهم: ش، ی : محمهد 
  .۱۴۲۴ ، یا  اول،ث، سازمان یا  و نشریدار الحد یفرهنگ یه علممّسس

، ۹ه علهون آل محمهدمّسسه:  یه، تحقیریهل ا ، نعمهت اللهکشف الأسراة فع شرح انستبصاة
 . ۱۴۰۸ ،یا  اول، تابکو دار المّسسانتشارات قم: 

، یهها  قههمه یههرههوز، علم تیری  مههدکههمرقههم: ، یسههبحان، لعفههر ک یةةات فةةع ع ةةل الرجةةال
 . ۱۴۱۰دون،

تهب کدار ال تههران:تحقی : للال الهدین محهد ،  ی،برق ارمد بن محمد بن خالد ،المحاسن
 . ش۱۳۷۱ ،و، یا  دونیاوسلام

بیهروت: ، یعهامل یموسهو ی، محمهد بهن علهمداةک الأحکا  فع شرح عبةادات شةرائع ایسةلا 
  . ۱۴۱۱ ، یا  اول،:تیمّسسه آل الب

لها، ، بهىینهاتی، تحقی : عبدال هراء عویبحرانمان ی، سلمعرا  أهل الکمال إلع معرف  الرجال
 .  ۱۴۱۲ یا  اول،
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کبر غفار یمحمد بن عل  من ن یحضره الفقیه دفتر انتشهارات قم: ، یصدو ، تصحی(: علی ا
 . ۱۴۱۳ ، یا  دون،ه قمین روز، علمیه لامعه مدرسوابسته ب یاسلام

ی، تصهحی(: ثهان دیشهه رسن بن مین الدین، منتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا 
کبر غفاری، ، یو بقم، مّسسهو النشهر اوسهلامیالحوزة العلم ین فیلماعو المدرسقم:  علی ا

 .ش۱۳۶۲ یا  اول،

، تحقیه : مّسسهو آل یرهائر یمازنهدران لید بهن اسهماع، محمهمنتهع المقال فع أحوال الرجال
 ، اول،اء التهههرا یهههور :تیهههو آل البمّسسهههانتشهههارات قهههم: ، اء التهههرا یهههلار :تیهههالب

۱۴۱۶.  



کبیر،   اعتبارسنجی راویان مدرسه امامیه ری در سند میارت لامعه 

 
 
 

 اعتبارسنجی راویان مدرسه امامیه ری در سند زیارت جامعه کبیره

 1نعمتیفرهاد 
یافت: یخ در  ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ تار

یخ پذیرش:   ۱۹/۰۲/۱۴۰۳تار

 چکیده
یههان مدرسههه امامیههه ری روایههت کبیههر، را در اختیههار راو یههارت لامعههه  یههادی از لملههه م هههای م

کمتهری از ایهن راویهان بهه دسهت مهیمنابع امامیه داد، .اندصدو  قرار داد، دهنهد تها ههای 
کههه از سهوی برخههی اسهتادان صههدو  مجهه سهّال پههژوهش ایههن  .انههدول معرفههی شهد،لهایى 

که این راویان یه لایگا، علمی داشته و یه نوع اخباری را در اختیار صدو  قهرار  است 
که این راویان لایگا، علمی بالایى داشته و روایهات پهر ا،داد ند؟ فرضیه مطرح این است 

 -وش توصهیفی پهژوهش راضهر بها ر .محتوا و همگرا با باورهای امامیه در اختیهار داشهتند
ه تحلیلی به معرفی، تبیین لایگا، علمی و اثرگهذاری ایهن راویهان در آثهار صهدو  پرداخته

کههه در مههوارد فراوانههی  گههربیههانههها یافتههه .اسههت یههان امههامی اسههت  مههورد اعتمههاد بههودن ایههن راو
یهون سهعد بهن منهدی از اسهتادانی بههر، .های آنان با معهارف امامیهه سهازگاری داردگ ارش

کلینهی و عبدالله  اشعری، علی بهن ابهراهیم، محمهد بهن لعفهر اسهدی، محمهد بهن یعقهوب 
کرد، است دیگران  .لایگا، ردیثی آنان را ت بیت 
یهههان اعتبارسهههنجی، ا:هدددهکلیددداژ   کبیهههر،، راو یهههارت لامعهههه  ری، شهههیخ ، مدرسهههه امامیهههه م
 .صدو 

 مقدمه .۱

ح  .۱-۱  مسألهطر
کبیههر، از امههان هههادی یههارت لامعههه  یهها۷م ن مدرسههه امامیههه ری بههه آثههار شههیخ ، از سههوی راو

یارت در منبعی از  .صدو  را، یافت مَ  محمد بن اسماعیلم موسهی بهن عبهدالله  به نقل از یکبَرف
                                                                 

گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دانشگا، شهید بهشتی تهران. دکتری مدرسی معارف ا1  .(fzm56@yahoo.com) سلامی 

 فصلنامه علمی علوم حایث
 (۱۱۳)پیاپى  ۳شمار،  نهمسال بیست و 

 ۰۸۲ - ۸۱۱ص  پاییز،
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گونه است:شکل بازسازی شد، آن از مشیخه  1.استنخعی   این 
ع   بن احمد بن موس  و م مد بن احمد سنان  و حسین بن ابراهیم بین احمید بین 

 2.کوف  از م مد بن اسماعیل برمر الله مد بن اب  عبدهشان المر ب، از م 

 ینین است: در منبع دیگر
اُ   ت َ اِ بْنِ عِمْرَ نَ  لا َ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
ی ُ  ۲عَلِی ُ بْنُ أ ُِ دنَا ِ حْمَداَ  لس 

َ
اُ بْدنُ أ م َ َِ ژَ عَلِدی ُ بْدنُ  ،ژَ مُ

سَیْنُ بْنُ إِبْرَ هِیمَ  ،عَبْاِ  ِ   لْوَر َ ُ   ُِ دلُ تَدالُو  ژَ  لْ حْمَداَ بْدنِ هِشَدامٍ  لْمُکَت ِ
َ
داُ  :بْدنِ أ م َ َِ اَنَا مُ حَدا َ

بِی عَبْاِ  ِ   لْکُوفِی ُ 
َ
سَاِی ُ تَالُو  ،بْنُ أ

َ
سَیْنِ  لْْ ُِ بُو  لْ

َ
دی ُ  :ژَ أ اُ بْدنُ إِسْدمَاعِیلَ  لْمَک ِ م َ َِ اَنَا مُ حَا َ

اَنَا مُوسَی بْنُ عِمْرَ  : لْبَرْمَکِی ُ تَالَ  َ عِیحَا َ  3.نَ  لن َ
علی بن عبدالله ورا  را افزود، و یهار راوی بین استادان صهدو  نیازمنهد بررسهی  ،این سند

یههان ایههن ،  (۳۸۱)ن لایگهها، علمههی اسههتادان شههیخ صههدو افههزون بههر عههدن تبیههین  .اسههت راو
یهارت یهان بههه خههوبى اعتبارسهنجی نشههدم ههها، اسههتادان برخههی از رلهالی انهد.،نامههه و نیه  دیگههر راو

امها لایگها، علمهی  .انهدیها بها اسهتفاد، از مشهایخ ثقهات مهورد مهدح قهرار داد، ،دو  را مجههولص
یهارت، نیازمنهد بررسهی مفصهل و بهازخوانی محتهوای  راویان یاد شد، بها تولهه بهه مفهاهیم والای م
یهارتروایهات  اعتبارسهنجیایهن پهژوهش بها  .روایات آنان است یهان ایهن م در منهابع بهه  نامههو راو

 .لایگا، علمی این راویان پرداخته است تبیینار صدو  به ویه، آث

 پیشینه .۱-۲
کتاب، پایانپژوهش یگران با نگارش  نامه را مورد تارنامه و مقالات از موایای مختل  این م

کهه معرفهی همههمطالعه قرار داد، کتهاب .گنجهددر ایهن مجهال نمهیهها آن اند  آثهاری  ،در بخهش 
ة شرح الزیةاة کتهاب ،محمد بن سهیدعبدالکریم رح زیاةت الجامعهفع ش  انعلا  اللامعنظیر 

کتةاب بةةا  ،( و در دور، معاصههر ۱۲۴۳)ن ارمههد بهن میهن العابهدین ارسهایى ةالکبیةر  الجامعة
یارت نوشته شد،گر پیشوایا  هدایت   .اندسیدعلی رسینی میلانی در شرح این م

کبیهر،شناسکتاب» در مقالهناصرالدین انصاری قمی در بخش مقالات،  یارت لامعه   «ی م
یهارتبه معرفی و توصی  پنجا، و پ مقالهه  .اسهت نامهه پرداختههنج شرح و ترلمهه دربهار، ایهن م

                                                                 
 . ۶۰۹، ص۲، جمن نیحضره الفقیه. 1
 .۵۱۲، ص۴. همان، ج2
 .۲۷۲، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا. 3
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کبیههر،هههای موضههوعتحلیههل انتقههادی دیههدگا،» یههارت لامعههه  نوشههته « انگارانههه مولههود دربههار، م
شههد، در  در ایههن پههژوهش، نقههدهای متنههی بیههان .زاد، و مهههدی هادیههان اسههتعبههدالهادی فقهههی
یههارت  بررسههی و بههر اسههان شههواهد قرآنههی،  - انگههاری آن منجههر شههد،کههه بههه موضههوع -مههورد ایههن م
  .اثبات شد، استها آن موله بودنالحدیثی غیرفقهضوابط تفسیری و 

کبیههههر، و نیههههاز معرفتههههی امامیههههه در عصههههر»مقالههههه  یههههارت لامعههههه   سههههامواری قالههههب و مفههههاد م

گهههویى قالهههب و مفهههاد نیههها بهههرای نشهههان دادن لهههوابنوشهههته روح الله توریهههدی« ۷امهههان ههههادی
یههارت تههأملی در » .اسههت ۷نامههه بههه نیازهههای خطیههر معرفتههی امههامی مههذهبان دور، امههان هههادیم

کبیر، یارت لامعه  یهارت « اصالت متن م کر میبهدی بهه ادعهای تحریه  مهتن م نوشته محمهد فها
یهارت» .لامعه پاسهخ داد، اسهت دکاظم قباقبهایى نوشهته سهی« ههای لامعههپژوهشهی دربهار، م

یههارت کبیههر، داشههته پههب از توصههی  و بررسههی م یههارت لامعههه  هههای لامعههه، نگههاهی بههه سههند م
یهههارت» .اسهههت کبیهههر، امهههان ههههادیتحلیلهههی سهههندی و محتهههوایى بهههر م نوشهههته « ۷نامهههه لامعهههه 

کبیههر،» .عباسههعلی محمههدی و محمههد سهه هری اسههت یههارت لامعههه  نوشههته « بررسههی سههندی م
د به بررسی سند پرداختهه و بیشهترین تمرکه  را روی موسهی بهن شیخ محمد سند و مهناز فررمن

  .عمران نخعی دارد
یهههارتههههایى نیههه  اندیشههههنامههههپایهههان  نامهههه مهههورد بررسهههی قهههرارههههای امامیهههه را بهههر اسهههان ایهههن م

کههریم» .انههدداد، کبیههر، و تطبیهه  آن بهها آیههات قههرآن  یههارت لامعههه  « بررسههی مبارههث توریههدی در م
کبههرزاد، ) یههت »/دانشههگا، تبریهه (، ۱۳۹۵نوشههته آمنههه ا بررسههی غلههو و تقصههیر در روایههات بهها محور
کبیههر، یههارت لامعهههه  تحلیهههل »/لامعههه المصهههطفی العالمیههه( و ۱۴۰۱نوشهههته محمههد نظیهههر)« م

کبیهر، یارت لامعهه  )تحقیه  مهوردی شهؤون یهارگانهه علهم،  قبقات اوصاف امامان بر مبنای م
/ دانشهکد، اصهول الهدین( ۱۳۹۴) ( نوشته مینب نقهوی:عصمت، ولایت و انتصاب امامان

یهین بها، بر آن اسهت تها بها تمندی از این تلاشضمن بهر، ،پژوهش راضر. است هااز لمله آن
کاودها آن لایگا، علمی راویان یاد شد،، اثرگذاری این لایگا، در اعتماد صدو  به  .را وا



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

184 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جایگاه علمی راویان .۲

 استادان صدوق  .۲-۱

 علی بن احمد بن موسی  ابوالقاسم علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق/ .۲-۱-۱
شههواهدی نظیههر اشههتراک در اسههتادان،  .وی از مشههایخ روایههى صههدو  در مدرسههه ری اسههت

کلینههی،  قریهه  روایههى صههدو  بههه افههرادی نظیههر محمههد بههن لعفههر اسههدی و محمههد بههن یعقههوب 
  .ان ذکر شد، استاشتراک در اسناد از لمله دلایل اتحاد دو عنو

تعههداد  .روایههت صههدو  آمههد، اسههت ۲۵۰نههان وی بهها عنههاوین مختلهه  در اسههناد ن دیهه  بههه 
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کهههردمهههی ههههای صهههدو  از وی رابهههالای روایهههت یهههابى   او .تهههوان بهههه لههههت لایگههها، علمهههی وی ارم
کههرد، اسههت ۱۷۰بیشههترین روایههات )بههیش از  وقههوع در  .مههورد( را از محمههد بههن لعفههر اسههدی نقههل 

کتاب  شصت بیش از اسناد  .کنهدرا دوینهدان مهی مسهألهصهدو  اهمیهت  التوحیةدروایت در 
کلینی کهه رهدود ۳۲۹)ن استاد دیگر او محمد بن یعقوب   ۲۵ ( محد  نامدار امامیه اسهت 

کرد، است   .روایت از وی نقل 
از نوادگهان  1روایهت( دوازد،استاد برلسته دیگرش ابوالقاسم رم ، بن قاسم علوی عباسهی )

بررسی روایات و استادان علی بن  2.القدر امامیه است ( و راویان للیل۶۱)ن یعبان بن عل
بیشههتر  .گرایههى محتههوای روایههاتش بهها معههارف امامیههه دارنههدارمههد رکایههت از امههامی بههودن و هههم

و بهیش از  ۷روایهت از امهان صهاد  صهدوی ن دی  به  .، استبود :روایات وی از معصومان
موضهوعات  ههایى بهاروایت نان او در سلسله سند .کرد، است نقل ۷روایت از امان رضا پنجا،

ی، مشخصهههات امامهههان و شناسههه، امهههان۷خداشناسهههی، تهههاریخ معصهههومان، رضهههرت رجهههت
کبیر، و رساله رقو  به یشم یارت لامعه   3.خوردمی خلقت نوری، م

 محمد بن احمد سنانی .۲-۱-۲
در آثار صدو   روایت ۶۲ کهاست محمد بن ارمد سنانی یا شیبانی از راویان ردیثی ری 

مهورد و ارمهد بهن یحیهى بهن  یههلبیشتر روایات وی از محمد بن لعفر اسهدی بهه تعهداد  .دارد
ن روو محمهد بهن هها 5نهان رمه ، بهن قاسهم علهوی عباسهی 4.روایهت اسهت بیسهتزکریا قطهان بها 

  .شودنی  در بین استادان وی دید، می 6صوفی
کلامههی دربههار، نفههی زمههان و مکههه همخههوان بههها  8و نیهه  قههدرت الهههی 7ان از خداونههداو روایههات 

، ۹کهودکی و لهوانی رسهول خهدا ،دربهار، ریهاتنیه  اخباری  .، استکردامامیه نقل های آموز،
کرد انظیر بحیر ،سفرهای تجاری وی به شان و ملاقات با راهبان مسیحی او بهر  9.، استرا نقل 

                                                                 
 .۲۵۳و  ۱۳۰، صالتوحید. ر.ک: 1
 .۱۴۰، صةجال النجاشع. 2
مدرسه امامیه ری در آثار شیخ صهدو ، مطالعهه مهوردی علهی بهن ارمهد بهن شناسی روایات گونه». برای اقلاع بیشتر ر.ک: 3

 .«محمد دقا 
 .۳۴۱)صدو (، ص انمالع. 4
 .۲۸۴، ص۱، جالشرایعع ل . 5
 .۱۸۸، ص۱، جالخصال. 6
 .۵۰و امالی، ص ۱۸۳، صالتوحید. 7
 .۱۱۷، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 8
 .۱۹۰و  ۱۸۸و  ۱۸۲، ص۱، جالشرایعع ل . 9
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وصهی و خلیفهه رسهول  1ت الههی،امهان مسهلمین، امیرالمهّمنین، رجه ۷علهیکهه ایهن بهاور بهود 
که برای امامهت برگزیهد، شهد، ۹خدا و منکهر ولایهت ایشهان ماننهد منکهر رسهالت رسهول  2است 
  3.است ۹خدا

هههای محمهد بههن بخشهی از روایهت 4.دانسههتسهد ابهواب را امههری الههی مهی ،بهر اسهان روایتههی
ون نیهاز بهه امهان، مفاهیمی ی ؛ی با مبانی فکری امامیه سازگار استشناسارمد در ریطه امان

امامهان کهه ایهن امان برای مردن روی زمین، واسطه فیأ الهی و خالی نبهودن زمهین از رجهت و
 5.پیونههد دارد بهها رجههت غایههب الهههی ،خههورد و در نهایههتبههه یشههم مههی ،رجههت الهههی هسههتند

کنار علی نقهل از امهان سهجاد در موضهوع بهه  بن ارمد و علهی بهن عبهدالله ورا  روایتی از وی در 
 ۹و انتخاب الهی آنان، ولود دوازد، امان بعد از رسول خدا :لوب اقاعت و اقتدا به ائمهو

 ۷اندیشه استمرار امامت در فرزندان امهان رسهین 6.و غیبت دوازدهمین آنان نقل شد، است
تولههه بههه انحههراف واقفیههه در امامههت امههان  .هههای امامیههه اسههتنیهه  سههازگار بهها اندیشههه 7تهها قیامههت

بود، و روایتی مربوط به امامهت آن رضهرت و رد ایهن اندیشهه از محمهد  زمینهین نی  در ا ۷رضا
  8.، استکردر اسدی نقل بن لعف

غیبهت و قهولانی بهودن آن، مخفهی بهودن ولادت و نبهودن بیعهت  9قول عمهر، بار،اخباری در
گردن قهائم  .گویهای باورمنهدی وی بهه مههدویت امهان دوازدههم اسهت 10هنگهان ظههور ۷کسی بر 

کردن۹کنیه بودن با رسول خدان و همناهم زمین از عدل و داد، مخفهی بهودن ولادت او بهر  ، پر 
نفر محتوای روایت وی از استادش  ۳۱۳یاران اولیه ایشان به تعداد  مردن، غیبت آن رضرت و

  11.است ۷اسدی با ی  واسطه از عبدالعظیم رسنی به فرمود، امان لواد
                                                                 

 .۳۰۰)صدو (، ص العانم. 1
 .۳۳۱-۳۳۲. همان، ص2
 .۶۵۲، ص۲، جالخصال. 3
 .۲۰۱، ص۱، جالشرایعع ل . 4
 .۲۰۷، ص۱، جالنعمه الدین و تما کمال . 5
 .۳۱۹-۳۲۰، ص۱. همان، ج6
 .۱۳۲، صمعانع انخباة. 7
 ۲۱۷، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا. 8
 .۳۲۲، ص۱، جالنعمه الدین و تما کمال . 9

 .۲۰۷، ص۱. همان، ج10
 .۳۷۷-۳۷۸، ص۲، جالنعمه الدین و تما کمال . 11
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 ۷2و از سهوی امهان ههادی 1از خود آن رضرت ۷ر، میارت امان رضاروایاتی از قری  این راویان دربا
شهاید نخعهی بها تولهه بهه  3.، اسهتشهدنقهل  ۷از سوی امان صهاد  :نی  دربار، لایگا، میارت ائمه و

 درخواست کند. ۷نامه لامعی از امان هادیبر آن شد میارت ،برای میارت هاشهمین سفار
 علی بن عبدالله وراق  .۲-۱-۳

سهعد بهن او از  .خهوردروایهت بهه یشهم مهی هفتهاددر اسناد بهیش از  4راوی امامیه ری ایننان 
کهرد، اسهت پهان د،علی بن ابراهیم از روایت و  ۳۵عبدالله اشعری ردود  ههایى نهان .روایهت نقهل 

کلینی، 5،محمد بن لعفر اسدییون  و ارمهد بهن  7رم ، بن قاسم علوی 6محمد بن یعقوب 
کهاوی روایهت .خهوردسهتادان وی بهه یشهم مهیدر بین ا 8یحیى بن زکریا ههای برلهای مانهد، از وا

نفهی مکهان و  9نفهی لبهر و تفهویأ، .بها باورههای امامیهه اسهتهها آن دهنهد، همسهانیوی نشهان
کننهدگان و برابری منکهران بها انکار ۷هایى با موضوع باور به وصایت امان علیروایت 10تشبیه،

ب اقاعههت از پیههامبر و امامههان و همسههانی آن بهها ولههو 12ایمههان ابوقالههب، ۹،11رسههالت پیههامبر
عصهههمت  15عصهههمت امامهههان، 14یگهههونگی نصهههب امهههان و وظهههای  او، 13اقاعهههت از خداونهههد،

پههذیرش البههاری  18دلیههل شهههرت امههان هشههتم بههه رضهها، 17هههای واقفیههه،رد اندیشههه 16پیههامبران،
                                                                 

 .۲۵۵، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا. 1
 .۲۵۵، ص۲. همان، ج2
 .۲۶۲، ص۲. همان، ج3
 .۶۴، ص۱. همان، ج4
 .۲۷۲و  ۲۵۵ ،۸۸ ،۱۰، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا؛ ۱۳۱، ص۱، جالشرایعع ل . ر.ک: 5
 .۴۳۵، ص۲، جین و تما  النعمهالدکمال؛ ۲۲۲، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 6
 .۵۴۲، ص۲، جالخصال. 7
 .۵۷۲و  ۴۳۰، ص۲، جالخصال؛ ۲۴۱، صالتوحید. ر.ک: 8
 .۳۶۱، صالتوحید. 9

 .۱۳۲، ص۱، جع ل الشرائع. 10
 .۶۵۲، ص۲، جالخصال. 11
 .۲۸۵، صمعانع انخباة. 12
 .۴۷۶)صدو (، ص انمالع. 13
 .۱۹۸، ص۱، جالکافع؛ ۲۱۶-۲۲۲، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 14
 .۶۴، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 15
 .۱۹۱-۱۹۵، ص۱. همان، ج16
 .۲۱۶، ص۲. همان، ج17
 .۱۳، ص۱. همان، ج18
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یههدادهای مههرتبط بهها آن، ۷عهههدی از سههوی امههان رضههاولایههت دگی و هههای دیگههر از زنههبخههش 1و رو
و برخهی از  ۷،3نقل برخی رویداهای خار  العاد، در زندگی امان رضها ۷،2شهادت امان رضا

 .از لمله این موضوعات است 4فرازهای مرتبط با امان دوازدهم
فرزنههدش  ۷امههان صههاد  خههورد:ایههن روایههات بههه یشههم مههی نقههل نصههوص امامههت، زمینهههدر 
کهه او نیه  صهارب لانشهینی را برای لانشینی خهود معرفهی و سه ب وعهد، مهی ۷موسی دههد 

گه ارش وی بهه همهرا، علهی بهن ارمهد دقها  دربهار، عرضهه دیهن عبهدالعظیم  5.فقیه خواهد شد
کههه محتههوای آن دربههار، خداشناسههی، نبههوت، معههاد و امههان۷رسههنی بههر امههان هههادی ی شناسهه، 

 بههامهان  ،و بهر اسهان آن اسهت ی نهص دربهار، امامهت امامهان اثناعشهرینهوع بههایهن خبهر  .است
 6.کندیمبعد از ایشان اشار،  ۷و لانشینی قائم ۷به لانشینی فرزندش رسن صرارت

 حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام .۲-۱-۴
ب»ملقههب بههه  ،رسههین بههن ابههراهیم  دّح َّ مُهه مُ » و 7«الف ههبکَ الف او را از « رازیلهها»پسههوند  اسههت. 8«تّح

کتهابى در انهدم قهم دانسهتهاما برخهی او را از محهدثان مقهی 9،کندمحدثان ری معرفی می  بهار،کهه 
 روایهت قهرار دارد و از علهی بهن ابهراهیم پنجها،نهان وی در سهند ن دیه  بهه  10.فرائأ نوشته است

کلینههینههوزد، ) روایههت(، محمههد بههن لعفههر اسههدیهیجههد، ) رمهه ، بههن قاسههم علههوی  11،روایههت(، 
کردد، ) ارمد بن یحیى بن زکریاو  12عباسی  ، است.روایت( استفاد، 

ی نفی زمهان و مکهان از خداونهد از قریه  خهط  14نفی مکان از خداوند، 13ت خداوند،عدن رؤ
                                                                 

 .۵۱۱-۴۹۱و  ۱۴۱، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا. 1
 .۱۴۹-۱۵۱و  ۱۴۱، ص۲، جمانه. 2
 .۲۰۵-۲۲۱، ص۲. همان، ج3
 .۴۱۳-۴۱۲و ۴۰۷و ۳۸۵-۳۸۴، ص۲، جالدین و تما  النعمه کمال. 4
 .۲۹-۳۰، ص۱، ج۷و  اخباة الرضاعی. 5
 .۸۱-۸۲، صالتوحید. 6
 . ۴۰۳، ص۲، جالشرایعع ل . 7
گویای داشتن ش ل دولتی است.. ۴۴۹، ص۲. همان، ج8 ب  مُکَتّح  الف
 .۴۰۳، ص۲و ج ۶۰-۷۰، ص۱، جالشرایعع ل . 9

 .۲۷۱، ص۲، جلسا  المیزا . 10
 .۲۲۲، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 11
 .۶۵۷)صدو (، ص انمالع .12
 .۴۰۹. همان، ص13
 .۱۳۱، ص۱، جع ل الشرائع. 14
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کاظم)فکری علی بن ابراهیم قمی  کهرد ۷که یونب بن عبدالررمن از امان  رضهایت  1،(روایهت 
کلامهی اسهت 2به قضاء و ایمان به قدر الهی کهلان خهدا گه ارش .بخشی از روایهات  ههایى دربهار، 

در لریان بحث مخلهو  بهودن قهرآن یها عهدن آن نیه  نقهل  ۷کاظمو  ۷بودن قرآن از امان صاد 
کهه محهدثان مختله   4معصون بودن رجت الهی در اندیشه این افراد 3.، استشد و ردیثی 

 5.شودی نی  در بین روایات وی دید، میشناسدر ریطه انتخاب امان و امان ،راوی آن بودند
نکر ولایهت آن رضهرت را منکهر رسهالت م وکرد، نقل  ۷6هایى نی  در فضایل علیاو روایت
کاظم نی  وی روایاتی .دانستمی ۹رسول خدا با خلفای  ۷و امان رضا ۷دربار، ریات امان 

کردند به خراسان از سوی مأمون و نی  پهذیرش ولایتعههدی بها  ۷آوردن امان رضا 7.عباسی نقل 
کرا، و شروط خاصی از لمله آن است کن ۷گویى دفن امان رضاپیش 8.ا ار هارون عباسهی در 

کنهار  ۷مسمومیت به وسیله انگور و شهادت امان، رضهور امهان لهواد، از سوی آن رضرت در 
  .پدرشان در آخرین لحظات ریات نی  از محتوای روایات وی است

 بههر اباصههلت هههروی ۷از سههوی امههان لههواد« الله علیهه  ورجهه»درخههور تولههه عبههارت  مسههأله
از دفن نواد، خهود در خراسهان و  ۷یى امان صاد گوپیش 9. ( راوی این روایت است۲۳۶)ن

یههارت او یههارت امههان رضهها 10فضههیلت م از روایههات  ۷11از سههوی امههان هههادی ۷و نیهه  فضههیلت م
 .رسین بن ابراهیم است

 شواهد اعتماد این راویان .۲-۱-۵
یهادی بهه دسهت نمهیمنابع نخستین رلالی دربار، آنان داد، دهنهد و منهابع متهأخر نیه  های م

نبهود توثیه  صهری( دربهار، ایهن مشهایخ سهبب شهد،  .انهداز اسهتادان صهدو  دانسهتهن را تنها آنا
                                                                 

 .۱۳۲، ص۱، جع ل الشرائع. 1
 .۳۷۱، صالتوحید. 2
 .۲۲۴. همان، ص3
 .۴۰۷-۴۰۶. همان، ص4
 .۲۲۲-۶۲۱، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 5
 .۶۵۲، ص۲، جالخصال؛ ۴۳۵-۴۴۱)صدو (، ص انمالع. 6
 .۸۸، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 7
 .۱۴۹-۱۵۱، ص۲. همان، ج8
 .۲۴۲-۲۴۵، ص۲. همان، ج9

 .۲۵۹، ص۲. همان، ج10
 .۲۶۲، ص۲. همان، ج11



 

 

سال 
ث، 

حای
لوم 

ع
شتم

 ژ ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

190 

شواهدی بهرای رهل وثاقهت یها رهداقل  ،با این رال 1.برخی مسیر روایات آنان را صحی( ندانند
کرداعتماد بر آنان می  . توان ذکر 

کهرد، اسهتیها« عنههاللهرضهی»و « اللهررمه»صدو  به فراوانی از آنان با تعابیر . ۱ برخهی بها  .د 
توله به لایگا، بزرگانی از لمله صدو ، با شواهدی مانند ذکر این افراد در مشیخه آنان، نقل 

کههار بههردن عبههارات  یههاد و التهه ان بههرای بههه  در مههورد آنههان، تههلاش « ررمههه الله»، «اللهرضههی»روایههات م
گریه دربار، آنان  ؛نندها را مورد اعتماد و ارادیث آنان را صحی( بدااین شخصیتکه کردند  ا

کههه ایههن افههراد نیهه  از لملههه اسههتادان صههدو   .توثیهه  صههریحی وارد نشههد، باشههد توثیهه  هسههتند 
کرد، است 2.صریحی دربار، آنان ولود ندارد برخی نی  بر  3.بحرالعلون نی  سخنان وی را بازنشر 

که مطل  مشایخ ثقهات توثیه  نشهوند ن امهری را نسهبت بهه صهدو  ینهی ،این باورند در صورتی 
گفتنمی یافهت  ،گیری صدو  در اخذ ردیث ذکر شهددلیل این امر سخت .توان  کهه بهرای در

گردی نمیآن ن د شیخ مجهول کند و قول به اصهاله العدالهه و نظیهر الحال یا معلون الضع  شا
  4.آن در مورد صدو  سخن مقبولی نیست

 هاکه بر اسان آناست یاتی مبنی بر آوردن روا من نیحضره الفقیهعبارت صدو  در  .۲
اعتماد  .و این بارزترین را، برای مدح آنان است 5هستند.و از نظر وی صحی( داد، فتوا 

و فتوا بر اسان آن در افطار  من نیحضره الفقیهصدو  به روایات محمد بن لعفر اسدی در 
  7.هستنداین افراد قری  روایى به اخبار او  6.استاز این دست عمدی روز، 

که به واسطه محمد بن عثمان ،این روایت. ۳  همان توقیع ناریه مقدسه به اسدی است 
در مورد این  ،صدو  در لایى به مناسبت نقل بخشی از این توقیع 8.، استشد انجان
نف  یلح  یرَوَ »راویان  نَایح مَشَا لَمَاعَوٌ مح  9.این تعبیر نشان از لایگا، علمی آنان داردکه آورد، را « خح

                                                                 
 .۱۵۴و ۹۳، ص۱۵، جمعجل ةجال الحدیث. 1
 .۱۷۳-۱۷۰، صالرواشح السماویه. 2
 .۷۳-۷۰، ص۴، جالفوائد الرجالیه. 3
 .۴۳۰-۴۲۰، ص۱، جکتاب النکاح. 4
کاوی نظ»؛ برای اقلاع بیشتر ر.ک: ۳، ص۱، جمن نیحضره الفقیه. 5 ریه وقوع در مشیخه من لایحضر، الفقیهه و دلالهت آن وا

کتاب النوادر ابراهیم بن هاشم کید بر   «.بر وثاقت مّل ، با تأ
 .۱۱۸، ص۲، جمن نیحضره الفقیه. 6
 .۵۱۲و  ۴۷۶و  ۴۲۹، ص۴. همان، ج7
 .۵۲۰، ص۲، جالدین و تما  النعمه کمال. 8
 .۴۹۷، ص۱، جمن نیحضره الفقیه. 9
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برخی نی   1.ندارا صحی( دانسته هاآن ،ی با بازنشر این قری  صدو  به روایات اسدیبرخ
گریه این توقیع به سبب توثی  نشدن این یهار راویاهگفت صحی(  ،به رسب اصطلاح ،ند ا

کرد، است و نبود ارتمال  اما روایت هر ،شودشمرد، نمی که دیگری آن را روایت  کدان 
توان ینین میبنابراین،  2.رساندان قوی به صحت نقل را میهماهنگی برای لعل، اقمین

کرد کبیر، از سوی این یهار راوی نی  مطرح  یارت لامعه   .سخنی را در نقل م

مانند سعد بن عبدالله اشعری، علی بن  ،لایگا، بالای علمی استادان این راویان. ۴
کلینی شاهدی دی . افزون بر گر استابراهیم، محمد بن لعفر اسدی و محمد بن یعقوب 

کتاب نسخه ،روایت از این افراد کلینی الکافعای از  گردان  از لمله علی بن  ،در اختیار شا
کلینی بود و واسطه  ارمد دقا ، محمد بن ارمد سنانی و محمد بن محمد بن عصان 

کلینی و تمان  و  من نیحضره الفقیهبا مقایسه برخی ابواب  3.به صدو  بودند الکافعروایات 
گزینش و یینش روایات، به، بهر،لکافعا کلینی در  روشنی  گیری فراوان و مستقیم صدو  از 

یافت ینین اثر ارزشمند ردیثی امامیه از سوی این شخصیت 4.قابل برداشت است ها در
کلینی و صدو  به این افراد کی از لایگا، بالای علمی آنان و اعتماد    .است را

کتاب  ،روایات این راویان در آثار مختل گیری فراوان صدو  از بهر،. ۵  التوحیدبه ویه، 
که برای دفاع از اندیشه کلامی در برابر اتهامات مخالفین نوشتاست  نقل فراوان  .های 

کلان امامیه، نشان از اعتماد صدو  به آنان دارد ترینمهمروایات در یکی از    .منابع 

گ ارشگیری صدو  در امر ردیث، فربا توله به سخت. ۶ گیری  هایى راوی معارف ا
کبیر، و رساله رقو  امان سجاد یارت لامعه  نی   5)از علی بن ارمد دقا ( ۷مهم نظیر م

 .کنداعتماد صدو  به آنان را تقویت می

از دو مسیر محدثان قم و ی  مسیر از قری   6صدو  برای نقل مسائل محمد بن سنان. ۷
کتاب  ،ن رالبا ای 7.، استاین افراد در ری بهر، برد قری  خود به آن را  من نیحضره الفقیهدر 

                                                                 
 .۲۷۳، ص۷ج، مجمع الرجال. 1
 .۳۶۳، ص۱۱، جموسوعه انما  الخوئع. 2
 .۵۳۴، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 3
کاوی نظریه وقهوع در مشهیخه ». 4 کتهاب النهوادر ابهراهیم بهن  من نیحضره الفقیهوا کیهد بهر  و دلالهت آن بهر وثاقهت مّله ، بها تأ

 .۱۹ص، «هاشم
 .۳۶۸)صدو (، ص انمالع .5
 .۳۲۸، صةجال النجاشع. 6
 .۸۸، ص۲، ج۷اخباة الرضا عیو . 7
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کرد، اسدی به روایت از محمد بن اسماعیل برمکی نی  قرار  ،که در اسناد آن همین افراد ذکر 
از مسیر علی بن ارمد دقا   ،نی  به صورت بخش بخش مورد سیبیش از همینین،  1.دارد

کی از اعتماد صدو  به قری  مدرسه ری  که را  .استآمد، 
 ق(۳۱۲م) محمد بن ابی عبدالله .۲-۲

کوفه در ری سهکونت داشهت برخهی او را ثقهه  .ابوالحسین محمد بن لعفر اسدی از مردمان 
کهههو دارای ارادیههث صههحی( دانسههته و بهها ایههن رههال یههادآور شههد، از ضههعفا نقههل رههدیث  انههد 

یادی در علو شأن او »تعابیری نظیر  2 .کردمی که روایات م  4للیهل، 3،«روایت شد،از ارکان دین 
آن با بازنشر عبارت قوسی  تأییدو  7ثقه دانستن وی .در اعتماد بر او است 6ثقه و 5ثقه و للیل

که برایشان توقیهع وارد شهد، و بهر عهدالت از دنیها رفهت» دیهدگا، رهر عهاملی  ،«وی از ثقاتی است 
کههرد، 8.اسههت خبههار منصههوص در ایههن اکههه انههد برخههی منههابع بهها بازنشههر اخبههار وکالههت وی اشههار، 

سهبب توقه   10شهاید اتههان اعتقهاد بهه لبهر و تشهبیه و یها نقهل از ضهعفا 9.وثاقت اسهدی هسهتند
بعهههد از  )ن و ذکهههرش در بهههین ضهههعفا از سهههوی ابهههن داود 11 ( در مهههورد ارادیهههث او۷۲۶)ن رلهههی
 12.شدبا ( ۷۰۷

و  آن هم از سفرای سهتایش شهد، و مهورد وثه 13،ولود نان محمد بن لعفر در سازمان وکالت
مهورد اعتمهاد بهودن او،  گهربیهان 14،که بر عدالت، بدون ت ییهر عقیهد، و ههیچ قعنهی از دنیها رفهت

کنار فعالیت گه ارش .های علمی استفعالیت الرایى و مالی وی در  ههایى اسدی بهر اسهان 
                                                                 

 .۴۲۹، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 1
 .۳۷۳، صةجال النجاشع. 2
 .۳۳۰، ص۱۴، جةوض  المتقین. 3
 .۴۵-۴۶، ص۴، ج اموس الرجال. 4
 .۴۴۷، ص۱، جمستدةکات ع ل ةجال. 5
 .۴۶۵، ص۲، ججامع الرواه. 6
 .۴۵۶، ص۳۰، جوسائل الشیعه. 7
 .۲۱۴، صالرجال حر عام ع. 8
 .۹۲، القسم الثانی، ص۲، جالمقال تنقیح. 9

 . همان.10
 .۱۶۰، صخلاصه ان وال. 11
 .۳۰۲، صةجال ابن داود. 12
 .۴۳۹، صةجال الطوسع. 13
 .۴۱۷-۴۱۵، ص()قوسی الغیبه. 14
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و بههه نههوعی میههر نظههر او در منطقههه ری  1در ارتبههاط بههود  (۳۰۵)ن بهها محمههد بههن عثمههان عمههری
گ ارشی بهر فعالیهت وی قبهل از سهال ه .فعالیت داشت کهه تها آخهر  ۲۹۰مینین  رکایهت دارد 

  2.هجری ادامه داشت ۳۱۲یعنی  ،عمر
کتاب الجبر و الاستطاعه و رسهن بهن  4بهود« الهرد علهی اههل الاسهتطاعه»و یها  3اسدی دارای 

ینهی راوی ایهن اثهر بودنهد۳۵۸)ن رم ، کتهاب از سهوی  5. ( و ارمد بن رمدان قزو روایهت ایهن 
کتهاب بهود،  گربیان (، ۳۸۵هی به واسطه هارون بن موسی تلعکبری)گرو توله عالمان به این 

کنهههار آن 6.اسهههت لایگههها، علمهههی وی را  ،روایهههت سیصهههدولهههود نهههامش در اسهههناد رهههدود  ،در 
روایت از آن به صهورت قطعهاتی از مسهائل محمهد بهن سهنان  ۳۳البته ردود  .کنددویندان می

محمهد » ،«محمد بن ابى عبدالله الاسدی»، «مد بن ابى عبداللهمح»او با عناوینی نظیر  .است
محمههد بههن ابههى عبهههدالله » ،«محمههد بهههن لعفههر الاسههدی» ،«بههن ابههى عبههدالله الاسههدی الکههوفی

کههرد« محمههد بههن لعفههر الکههوفی»و « الکهوفی ولههود نههان ایههن شخصههیت در  7.، اسههتروایههت نقههل 
کلینههی )رههدود  الکةةافعاسههناد  گردش  از لایگهها، ارزشههمند وی در  مههورد( نیهه  رههاکی شصههتشهها

در تفسیر وی پنج مورد از روایات  علی بن ابراهیم نی  با او ملاقات داشته و .عرصه روایت است
ابهن قولویهه نیه  بها  9.دو مورد از این روایات از موسی بن عمران نخعی است 8.اسدی آمد، است

بیشهترین روایهات  10.کهه یه  روایهت آن از نخعهی اسهت ،ی  واسطه از روایهات اسهدی بههر، بهرد
کهه  ۲۵۰محمد بن لعفر اسدی به صورت تقریبی ن دی  به   هفهد،مهورد در آثهار صهدو  آمهد، 

مورد نی  در آثار شهیخ قوسهی  هیجد،و  کفایه انثردو مورد در  .نی  آمد، است کافعال مورد آن در
  .شوددید، می

گردی ن دی  بهه  گردان بهزر و  اسهتاد سهیشا وسهعت علمهی اسهدی  گهربیهاننیه   داشهتن شها
                                                                 

 .۵۲۰، ص۲، جالنعمه الدین و تما کمال . 1
 .۴۱۵-۴۱۷، ص()قوسی الغیبه. 2
 .۳۷۳، صةجال النجاشع. 3
 .۴۲۵، صفهرست الطوسع. 4
 .۳۷۳، صةجال النجاشع .5
 .۴۲۵-۴۲۶، صفهرست الطوسع. 6
 .۲۷۱-۲۷۳، ص۱۴، جمعجل ةجال الحدیث. 7
 .۳۵۱و ۳۴۲و  ۲۵۳و  ۵۹، ص۲؛ ج۳۸۸، ص۱، جقمعالتفسیر . 8
 .۳۴۲، ص۲ج؛ ۳۸۸، ص۱. همان، ج9

 .۲۵۰و  ۳۵، صکامل الزیاةات. 10
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بیشترین رجم روایات وی به ترتیب از محمد بن اسهماعیل برمکهی، موسهی بهن عمهران . است
یهاد اسهت او از مدرسهه رهدیثی قهم بها سهعد بهن عبهدالله اشهعری نیه  دیهدار و  .نخعی و سهل بن م

کههرد هشههت یافههت  گ ارشههی برگزیههد، شههدن امههان رضهها 1؛روایههت در بههه امامههت را از  ۷از لملههه در 
کههاظمسههوی امهه کههرد ۷ان   2.ه اسههتو آن رضههرت ایههن انتخههاب را از سههوی خههدا دانسههت ،نقههل 

یههه بههن رکههیم از یههاران برلسههته امههان رضهها کوفههه ۷معاو نیهه  بهها  3و محههدثان سرشههنان امامیههه در 
اسهههدی در تههه  روایتهههی دربهههار، مههههدویت  .شهههودهفهههت روایهههت در بهههین اسهههتادان وی دیهههد، مهههی

هجری در مدینه نقهل  ۲۶۲در سال را  ۷امان لوادگفتگوی ارمد بن ابراهیم با رکیمه دختر 
، پنههههان بهههودن ایشهههان، وصهههیت امهههان رسهههن ۷نهههان بهههردن از رضهههرت رجهههت .، اسهههتکهههرد

ینهب بهه صهورت ظهاهری و  ۷نظیر وصهیت امهان رسهین ،به مادرش ۷عسکری بهه خهواهرش م
که امان سجاد لانشین پدرش بود و یهادآوری روایهت تقسهیم شهدن میهرا  نهمهین  ۷در رالی 

که زند، است ۷ن از نسل امان رسیناما گ ارش است ،در رالی   4.محتوای این 
ی 6و تلعکبری 5علاو، بر رسن بن رم ،، ارمد بن رمدان قزوینی کلینهی  ،کتاب وی انراو

گردان  علی بن ارمد بن موسی، محمد بن ارمهد سهنانی، . بودند اوو علی بن ابراهیم نی  از شا
 9،علهی بهن عبهدالله ورا  8،حمهد بهن موسهی بهن متوکهلم 7رسین بن ابراهیم بن هشهان مهّدب،

ینههی ینههی و مظفههر بهن ارمههد قزو گردان اسههدی  10محمهد بههن علههی بهن بشههار قزو و  ندسههتهنیه  از شهها
نهان عبهدالله بهن لعفهر رمیهری از بزرگهان رهدیثی قهم و  .اخبار او را در اختیار صدو  قرار دادنهد

گردان وی دید گه ارش 11.شهود، میعلی بن ارمد بن مهزیار نی  در بین شا هها رکایهت از برخهی 
که فرزنهدش ابهوعلی اسهدی، راوی یه  توقیهع از محمهد بهن عثمهان عمهری بهه پهدرش  این دارند 

                                                                 
 .۹۹و  ۹۵و  ۹۱و  ۷۶، ص۳، جتهذیب انحکا ؛ ۲۸۷و  ۱۶۱و  ۱۵۸ص، ()قوسی الغیبه. 1
 .۴۰-۴۱، ص()قوسی الغیبه. 2
 .۴۱۲، صةجال النجاشع. 3
 .۳۶۶، صالهدایه الکبری؛ ۲۳۰، ص()قوسی الغیبه؛ ۵۰۱و  ۵۰۷، ص۲، جالنعمه الدین و تما کمال . 4
 .۳۷۳، صةجال النجاشع. 5
 .۴۲۵-۴۲۶، صفهرست الطوسع. 6
 .۴۷۶، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 7
 .۶۵۵و  ۵۸۶، صانمالع. 8
 .۵۲۰ج، ص۲، النعمه الدین و تما کمال . 9

، ۱، جالنعمةه الةدین و تمةا  کمةال؛ ۴۸۹، ص۲و ج ۲۲۵و ۶۷-۶۸، ص۱، جالشرایعع ل ؛ ۲۹۲، صمعانع انخباة. 10
 .۵۲۴، ص۲و ج ۳۲۲ص

 .۵۰۱و  ۵۰۷، ص۲، جالدین و تما  النعمه کمال. 11
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کههه در شهههرهای  1دربههار، تضههییع مههال امههان بههه نههار  بههود، کسههانی  و نیهه  یهه  فهرسههت بلنههدی از 
گا، شد، یا ایشان را دید، ۷مختل  به معج ات رضرت رجت کرد ،اندآ  2.، استارائه 

« الهرد علهی محمهد بهن الاسهدی»کتهاب  و ارتمالاً  3باور به لبر و تشبیه از سوی برخیاتهان 
در ایههن زمینههه از سههوی  4 (۶۱)ن رمهه ، بههن قاسههم علههو ی عباسههی از نوادگههان عبههان بههن علههی

کهه اسهدی بها عههدالت از  -بهها ادعهای شهیخ قوسهی  مسهألهایهن  5.عالمهان امامیهه رد شهد، اسهت
صهدو  بهر اسهان فتهوای همینهین  .معهارض اسهت - قعنی بر او وارد نیست دنیا رفت و هیچ

روایهاتی  ،شاهد دیگر .رسن عقید، و ایمان او است گربیان شاعتماد به روایت و 6اسدیروایت 
کلینی از او نی  شهاهد دیگهری بهر  .که بر مدح و عدالت وی دلالت دارند آشهنایى ک رت روایات 

بهتهرین دلیهل در رد ایهن  ،با این رهال .پذیرش این ادعا استعدن های اسدی و وی با اندیشه
کلینی در باقل بودن اندیشه تشبیه و لبر از وی آورد، است که   7.ادعا روایاتی است 

کتاب  کلامهیدفهاع از اندیشهه بها ههدفرا  التوحیدصدو   بهه ویهه، رد نسهبت تشهبیه و  ،ههای 
کهلان  تهرینمههمروایت در یکی از  یهللبر در برابر مخالفان شیعه نوشت و نقل بیش از  منهابع 

مددی بر آیو الله  .دارد امامیه، نشان از اعتماد صدو  به اسدی و رد اندیشه لبر در باورهای او
کهه اصههحاب فقهه عمومههاً یههقا کهه ایهن باورنههد اخبههار  ل بهه لبههر بهودن اسههدی بهه ایههن سهبب اسههت 

از  8.کردنهدکهلان را تضهعی  مهی اصهحاب کلامی را تحمل نکرد، و با رمی به غلو، لبر و تشهبیه
گههرا بودنهد( بههه غیههر از شههیخ محههدثان قمی)بیشهتر رههدیث ،برخههی متکلمهان امامیههه ،سهوی دیگههر

هها و شاید اتهان اسهدی نیه  از همهین نهوع نگها، 9صدو  را در شمار اهل تشبیه و لبر قرار دادند
 و نیهه  دیههدگا، برخههیمتکلمههان برلسههته در رد اتهههان تشههبیه از سههوی معت لههه بههه امامیههه  .باشههد

کهههرد،اسهههدی تجسهههیم بهههه روایهههت  مسههألهدر   بهههنگیهههری شهههیخ مفیهههد، لعفهههر بههههر، 10.انههداسهههتناد 
                                                                 

 .۵۵۲ص، ۲ج ، الدین و تما  النعمه کمال. 1
 .۴۴۲-۴۴۳ص ،۲. همان، ج2
 .۳۷۳، صةجال النجاشع. 3
 .۱۴۰، صمان. ه4
 .۱۶۸، ص۱۵، جمعجل ةجال الحدیث؛ ۱۷۵، ص۹، ج اموس الرجال؛ ۹۵القسم الثانی، ص ۲، جتنقیح المقال. 5
 .۱۱۸، ص۲، جمن نیحضره الفقیه. 6
 .۱۶۲و ۱۵۹-۱۶۰و ۱۰۰و ۹۵و  ۹۹، ص۱، جالکافع. 7

8. https://www.ostadmadadi.ir/persian/article/13492/ 
 .۳۱۰، ص۳، جةسائل الشریف المرتضع. 9

 .۷۷-۸۱، صالحکایات فع مخالفات المعتزلیه من العدلیه. 10

https://www.ostadmadadi.ir/persian/article/13492/
https://www.ostadmadadi.ir/persian/article/13492/
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کی ازاز ایهن روایهت،  2کلینی و رتی صدو  1قولویه اعتمهاد بزرگهان امامیهه بهر روایهات وی و  رها
 های اسدی و محتوای روایاتش در بررسهیبیشتر اندیشه که گفتنی است. رد این اندیشه است

گردان وی    .گذشتشا

 محمد بن اسماعیل برمکی رازی .۲-۳
کن قهم ،محمد بن اسماعیل  ثقهه و دارای اعتقهاد صهحی( ،معروف به صارب صومعه و سا

کتههاب کههه از سههوی اسههدی روایههت مههی« التوریههد»یى از لملههه هههاو   ،بهها ایههن رههال 3.شههدبههود 
تههرلی( را نجاشههی سههبب شههد برخههی در تعههارض ایههن دو دیههدگا،، نظههر  4غضههایریابههنتضههعی  

کتههاب مولههود بههه  و 5دنههده ، توثیهه  غضههایریابههنبرخههی نیهه  بهها تولههه بههه عههدن درسههتی انتسههاب 
 6.دندانبنجاشی را بدون معارض 

مورد از روایات قرار دارد و مواردی از مسهائل محمهد بهن سهنان  صدنان او در اسناد ن دی  به 
بهن عبهان خراذینهی، رسهین بهن هایى مانند علهی نان ،استاد وی بیستدر بین ردود  .است

رسن بن برد دینوری، مندل بن علی، عبدالله بن ارمد بن داهر، رسین بهن هیهثم و لعفهر بهن 
ک هر ایهن روایهات از  .شهودسلیمان دیهد، مهی گرد اصهلی وی محمهد بهن لعفهر اسهدی بهود، و ا شها

، بن نان ابوالقاسم رم  ،در این بین .سوی علی بن ارمد دقا  به دست صدو  رسید، است
ههر  8ارمهد بهن محمهد بهن یحیهى بهن زکریها قطهان ۷،7قاسم علهوی از نوادگهان عبهان بهن علهی

یاد در ی  مورد گرد وی دید، می 9کدان در سه روایت و سهل بن م  .شودبه عنوان شا
 موسی بن عمران /عبدالله نخعی .۲-۴

 هر قریهب بهه اتفها  روایهت قهرار دارد. اک صهدساکن ری بود و در اسهناد رهدود  10وی از راویان کوفی
                                                                 

 .۷۷-۸۱، صالحکایات فع مخالفات المعتزلیه من العدلیه. 1
 .۹۹، صالتوحید؛ ۱۰۶، ص۱، جالکافع. 2
 .۳۴۱، صةجال النجاشع. 3
 .۹۷، صةجال ابن غضائری. 4
 .۱۵۴-۱۵۵، صخلاصه ان وال. 5
 .۱۰۲، ص۱۶، جمعجل ةجال الحدیث. 6
 .۱۳۰و  ۲۴۳و  ۲۵۳، صالتوحید. 7
 .۱۷۳و ۱۸۲، ص۱، جالنعمه الدین و تما کمال ، ۱۶۱، ص۱، جالشرایعع ل . 8
 .۴۹، صثواب انعمال. 9

 .۱۶۴، صالتوحید. 10
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کوفههه در ری اسههت. در یهههار روایههت اسههم  1روایههاتش از عمههویش رسههین بههن یزیههد نههوفلی از محههدثان 
و در تههه  روایتهههی نهههان رسهههین بهههن سهههعید در بهههین مشهههایخ او دیهههد،  2)بهههن ظهیهههر( ابهههراهیم بهههن رکهههم

کرد 3شود.می   .، استشاگرد اصلی وی نی  محمد بن لعفر اسدی بیشتر روایات او را روایت 
در منابع متقدن رلالی نامی از وی به میان نیامد، و در منابع متهأخر بهه سهبب روایهات او در 

گرفت کبیر، مورد توله قرار  یارت لامعه  یهارت دلیهل  .ه استآثار صدو  و نی  نقل م روایت این م
یهارت مفصهل بها محتهوای بلنهد در اختیهار  آشکاری بر امامی و اعتقهاد صهحی( وی، قهرار دادن م

شههاهد لایگهها، علمههی و فضههل نخعههی اسههت و ایههن شخصههیت از  ۷سههوی امههان هههادی وی از
گیههری صههدو  از روایههات اسههدی و موسههی بههن عمههران بهههر، 4.ممههدورین و مقبههول الروایههه اسههت

کی از اعتماد صدو  به آنان است گوید اخبار صهحی(  5.نخعی را کتاب الوصیه  صدو  در 
که رسول خدا و در بهین  6.را وصهی خهود قهرار داد ۷الهی علهیبه امر  ۹با اسناد قوی وارد شد، 

امامهان بعهد از رسهول  ،خبری به روایت اسدی از نخعی است و بر اسان آن ،روایات این بخش
و رجههت الههی بهر امهت ذکههر  دوازد، نفهر بها مفهاهیمی یههون خلفها، اوصهیای آن رضهرت ۹خهدا
علی بن ارمد دقا   این خبر به روایت 7.آخرینشان است ۷اولین نفر و قائم ۷که علی ،شد

را  کامةةل الزیةةاةاتبرخهی وقهوع وی در اسههناد  8.از ایهن مسهیر در منههابع دیگهر صهدو  ولههود دارد
 9.انددانسته اودلیل بر وثاقت 

گفتمان امامی است کی از وابستگی او به  نفی رؤیت  .محتوای روایات موسی بن عمران را
نفهی زمهان، مکهان، ررکهت، انتقهال و  10،الهی با یشم و رد نظریه مشبهه و ملحدان در ایهن بهار،

کهه در مدرسهه قهم نیه   12رد توصهی  خهدا بهه مکهان، 11سکون از خداونهد، روایتهی در نفهی تشهبیه 
                                                                 

 .۳۸، صالنجاشع ةجا ل. 1
 .۴۰۴و  ۳۴۸، صانمالع. 2
 .۴۴۷، ص۲، جع ل الشرائع. 3
 .۲۵۷، ص۳، جتنقیح المقال. 4
 .۳۱۳، ص۳، جمن نیحضره الفقیه. 5
 .۱۷۷، ص۴. همان، ج6
 .۱۷۹-۱۸۰، ص۴. همان، ج7
 .۲۵۹، ص۱، جالدین و تما  النعمه کمال؛  ۵۹، ص۱، ج۷عیو  اخباة الرضا. 8
 .۶۱، ص۲۶، جئعموسوعه انما  الخو. 9

 .۱۱۷، صالتوحید. 10
 .۱۸۴. همان، ص11
 .۱۳۱، ص۱، جع ل الشرائع. 12
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گهه ارش 1شههدروایههت مههی یهههو  کلامههی امامیههه از سههوی او  2هههایى در رد قدر همخههوان بهها باورهههای 
اح نبهود، و همیشهه وقت آلود، به سهفکه هیچ ۹خبری دربار، پدران رسول خدا .شدروایت می

کی ، به ارران پاک انتقال یافته است بها اندیشهه امامیهه دربهار، مورهد بهودن آنهان  3،از اصلاب پا
 .سازگاری دارد

گویى رواد  مربوط به آنهان و نیه  شهادتشهان اسهت ، پیش:بیتخبری در فضیلت اهل
مهههان بههها عنهههاوینی یهههون ا ۷و اخبهههاری در فضهههیلت علهههی 4گهههر، خهههورد ۷کهههه بههها خلافهههت علهههی

در  ۷6برای علی ۹و ولایت پب از رسول خدا 5مسلمین، امیرالمّمنین، رجت الهی بر مردن
کهه  ،بر اسان روایتی .روایات موسی بن عمران ولود دارد که امامهان علهومی را  او بر این باور بود 

 استمرار امامهت از نسهل 7.دانندمی ،خداوند در اختیار ملائکه مقرب و انبیای مرسل قرار داد،
مَهوً کَ وَ لَعَلَهها )و تطبی  آیه  8است :نهمین نفر آنان قائم اهل بیتکه این و ۷امان رسین لح

ههیَههباقح  هههح  یوً فح بح از  - قههرار داد ۷کههه خداونههد آن را تهها قیامههت در فرزنههدان رسههین -بههر امامههت  (عَقح
  9.روایات این محد  امامیه است

گ ارشی دیگر را پنجمهین نفهر از فرزنهدان  ۷قائم ،یردر برابر پرسش ابوبص ۷امان صاد  ،در 
کاظم ۷در روایت نص امان صاد  10.دانست ۷پسرش موسی بود  ۷بر امامت فرزندش امان 

خله  منتظهر فرزنهد امهان  ،شهد و بهر اسهان آنمهی که از قری  خط فکری مفضل بن عمر روایهت
فرزنهدش موسهی بهن  ۷بر اسان روایتی دیگهر امهان صهاد  11.پیشگویى شد ۷رسن عسکری

که بقیه امامان دوازد، کرد  ایهن اخبهار ضهمن رد  12.گانه از نسهل ایشهان اسهتلعفر را امان اعلان 
گر، خورد، است ،فرقه واقفیههای اندیشه کهه در نهایهت بهه . با مهدویت نی   گ ارشهی  نخعهی در 

                                                                 
 .۷۵و  ۵۹، صالتوحید. 1
 .۲۱۳، صثواب انعمال و عقاب انعمال. 2
 .۶۲۴، صانمالع. 3
 .۱۱۴-۱۱۵، صانمالع. 4
 .۳۰۰. همان، ص5
 .۶۵۷و ۳۴۸. همان، ص6
 .۱۳۸، صالتوحید. 7
 .۲۵۷، ص۱ج ،النعمه الدین و تما کمال . 8
 .۱۳۱-۱۳۲، صمعانع انخباة. 9

 .۳۴۵، ص۲. همان، ج10
 .۳۳۴، ص۲. همان، ج11
 .۶۴۷، ص۲. همان، ج12
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در زمان غیبهت آن رضهرت را مهر   ۷کنند، قائممر  فرد انکار ،شدمی منتهی ۹رسول خدا
کعبههه، ۷خبههر ولادت امههان علههی 1.لههاهلی دانسههت دلیههل برنگردانههدن فههدک از سههوی امههان  2در 

بههه خههاقر وصههیت آن رضههرت بههرای  ۳دفههن شههبانه فاقمههه 3در دور، رکومههت خههود، ۷علههی
کههه رههاوی مسههائل و  - ۹ای قههولانی از رسههول خههداو خطبههه 4عههدن رضههور فههرادی در نمههاز او

  5.مران استبخش دیگری از روایات موسی بن ع -است مواع  اخلاقی 

 تصحیف در سند زیارت جامعه .۳
یهارت از امهان فهردی بهه نهان موسهی  6،در برخی منابع به لای موسی بن عمهران نخعهی راوی م

در آثهار رلهالی دربهار،  .که این راوی در منابع دارداست است و تنها روایتی  7بن عبدالله نخعی
دیهههد،  ۷امهههان ههههادی وی مهههدح و ذمهههی وارد نشهههد، اسهههت و ینهههین نهههامی در بهههین اصهههحاب

کامهل آورد، .شودنمی و محققهانی بهر  8برخی منابع بعهدی نیه  بهر اسهان همهین مشهیخه سهند را 
برخهی بها تولهه بهه ذکهر نهان موسهی بهن  9.انهداسان آن راوی از امهان را موسهی بهن عبهدالله دانسهته

  10دانهز موسهی بهن عمهران نخعهی دانسهتهعبدالله نخعی از سوی قوسهی، ایهن قریه  را صهحی( ا
که قوسی از روایت صدو  در  این در  ضهمن ؛بههر، بهرد، اسهت من نیحضره الفقیهرالی است 

سههند برخههی منههابع بههه روایههت رسههن بههن محمههد قوسههی از پههدرش شههیخ قوسههی بههه روایههت کههه آن
ولهود  گهربیهانپهذیرش ایهن سهند  11.دارد« موسی بن عمران نخعی»شیخ مفید از صدو  عنوان 

یارت استاین نان و توله بزرگان ا  .مامیه به این م
که در یکی بهه اسهم لهدش نسهبت برخی به اتحاد این دو عنوان رأی داد، ،از سوی دیگر اند 
عمهه الحسهین  ، عهنموسهی بهن عمهران» الکافعاستدلال به سهند روایتهی در  12.داد، شد، است

                                                                 
 .۴۱۲ص، ۲ج ، معانع انخباة. 1
 .۱۳۵، ص۱، جالشرائع ع ل. 2
 .۱۵۴ - ۱۵۵، ص۱. همان، ج3
 .۱۸۵، ص۱. همان، ج4
 .۲۸۰ - ۲۹۵، صثواب انعمال و عقاب انعمال. 5
 .۲۷۲، ص۲، ج۷رضاعیو  اخباة ال. 6
 .۶۰۹، ص۲، جمن نیحضره الفقیه. 7
 .۹۵، ص۶، جتهذیب انحکا . 8
 .۵۸-۵۹، ص۱، جبا پیشوایا  هدایتگر. 9

 .۲۸۵، ص۱۰، ج اموس الرجال. 10
 .۵۲۳، صالمزاة ابن المشهدی. 11
 .۲۱، ص۸، جمستدةکات ع ل ةجال. 12
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کههه عیسههی تصهحی  یزیههد و عبههدالله لههد او اسههت« بهن عیسههی بههن عبههدالله برخههی ایههن  1.اسههت 
کرد،تو عمهوی  کهه در ترلمهه در رهالی 2؛ انهدلیه را پذیرفته و تصور تصحی  را بر اسان آن رد 

که بهر اسهان آن« رسین بن یزید بن محمد بن عبدالمل »تعبیر  ،موسی بن عمران نهان  ،آمد، 
« عیسهی بهن عبهدالله ، عنالحسین»کافع الهمینین صحی( روایت  3.است« محمد»لد وی

روایهت  ،شهاهد آن .توانهد باشهدمهی ۷ بهن محمهد بهن عمهر بهن علهیو منظور عیسهی بهن عبهدالله
یاد به واسطه نوفلی از عیسی  4عیسی بن عبدالله  نوفلی)رسین بن یزید( از و روایت سهل بن م

کتهاب عیسهی بهن عبهدالله از سهوی کهه ایهن ضهمن 5؛بن عبدالله بن محمد بن عمر است روایهت 
کوفی مؤید این   6.تصحی  است نوفلی به همرا، محمد بن علی 

رسی سند در این گزارش  بر
گویها دو تصهحی  در  بررسی دربار، این اسهناد رهاوی نکهاتی اسهت و رکایهت از ایهن دارنهد 

کبیهر، روی داد، اسهت یارت لامعه  موسهی بهن عمهران نخعهی اسهتاد محمهد  .نکتهه اول .سند م
کوفی وکیل ری است سی بن عمران عنوان مو .بن لعفر اسدی یا همان محمد بن ابى عبدالله 

یهارت لامعهه  .مورد تکرار شد، است صدنخعی در آثار صدو  ن دی  به  به غیهر از ایهن سهند م
ک ر قریهب بهه اتفها  آن را  کبیر،، در تمان موارد روایات نخعی از قری  اسدی نقل شد، است و ا

گرفههت. بنههابراین، از عمههویش ر محمههد بههن لعفههر اسههدی در ری بههه سههین بههن یزیههد نخعههی فرا
گردانش و برخههی دیگههر در  روایههات نخعههی دسههت یافههت و تمههان ایههن روایههات از قریهه  همههین شهها

گرفت  .اختیار صدو  قرار 
محمههد بههن اسههماعیل برمکههی نیهه  اسههتاد محمههد بههن لعفههر اسههدی و بهها موسههی بههن  .نکتههه دون

 ،گفتهه شهد هک ینان ولی ،یند روایت از هم قبقه ایرادی ندارد هر .عمران در ی  قبقه است
 .نهه محمهد بهن اسهماعیل برمکهی ،موارد محمد بن لعفهر اسهدی راوی از نخعهی اسهتدر تمان 

که می کندتنها شاهدی  با پهذیرش ایهن فهرض  7گ ارشی در منبعی ،تواند این سند را پشتیبانی 
                                                                 

کبیر،. »1  .۹۸، ص«بررسی سندی میارت لامعه 
کبیر،تحلیل سندی و ». 2  .۱۲، ص«محتوایى میارت لامعه 
 .۳۸، صةجال النجاشع. 3
 .۶۰، ص۴، جالکافع. 4
 .۴۶۳، ص۷. همان، ج5
 .۳۳۱، صفهرست الطوسع. 6
یُّ قَهالَ . »... 7 سَهدح

َ یُّ الأف کُوفح دح اللهح الف بحى عَبف
َ
نُ أ دُ بف نح مُحَمَّ حُسَیف بُو الف

َ
ثَنَا أ ه :رَدَّ هنُ مُحَمَّ یلُ بف همَاعح سف ثَنَا إح

، قَهالَ رَهدَّ هیُّ مَکح بَرف ثَنَا  :د  الف رَهدَّ
رَانَ  مف نُ العمران ]عح یُّ مُوسَی بف خَعح بُ  :قَالَ  ،  النَّ ثَنَا شُعَیف نُ  رَدَّ یمَ  بف رَاهح بف یُ  إح یمح مح  (.۴۳، صکفای  الأثر)...«  التَّ
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 1.که محمد بن اسماعیل برمکی به اسماعیل بن محمد برمکی تصحی  شد، باشد
که ابوالحسین اسدی .نکته سون کهوفی اسهت تردیدی نیست   .کنیه محمد بن ابى عبهدالله 

هها افههزود، بهرداریبهه نهوعی در نسهخه در بهین ایهن دو اضهافی و ارتمههالاً « واو» پهب رهرف عطه 
کفایت می« قالوا» نیازی به لف شد، است. بنابراین،  کلمه قال   .کندنی  نیست و 

و رهدیث  2، قریه  بهه یحیهى بهن عبهاد مکهیمن نیحضةره الفقیةهدر مشهیخه  .نکته یهارن
و خبهری از محمههد بهن اسههماعیل  4محمهد بههن ابهى عبههدالله از موسهی بههن عمهران آمههد، 3سهلیمان

 .برمکی نیست
رسههد بهها تولههه بههه فراوانههی روایههت اسههدی از بههه نظههر مههی ،بهها تولههه بههه نکههات فههو  .نکتههه پههنجم

ار روایهات در آثه لهایىه به و یها لها -که به نهوعی ملکهه ذههن بهود،  -محمد بن اسماعیل برمکی 
 .د، و نهههامش در سهههند افهههزود، شهههد، اسهههتشهههصهههدو  سهههبب تصهههحیفی در سهههند ایهههن روایهههت 

 ؛مسهتقیم نقهل شهد، اسهتبهه صهورت روایهات نخعهی از قریه  اسهدی  ،همینین در تمان موارد
یهات کهه  -را نامهه بهه ایهن مهمهی یرا تنها در این مورد بها واسهطه اسهتاد دیگهرش نقهل شهود؟ آیها م

 ش از نخعی نشنید، است؟خود -راوی معارف بلندی است 
 به عنوان شاهد به این دو سند دقت شود:

ی ُ  ُِ نَا حْمَاَ بْنِ  لس ِ
َ
اُ بْنُ أ م َ َِ اَنَا مُ اُ   ،حَا َ ت َ داٍ  لدا َ م َ َِ حْمَاَ بْدنِ مُ

َ
سَدیْنُ بْدنُ  ،ژَ عَلِی ُ بْنُ أ ُِ ژَ  لْ

بُ  حْمَاَ بْنِ هِشَامٍ  لْمَُ د ِ
َ
داُ  :تَدالُو  ؟رضهم؟عَبْداِ  ِ   لْدوَر َ ُ   ژَ عَلِی ُ بْدنُ  ،إِبْرَ هِیمَ بْنِ أ م َ َِ اَنَا مُ حَدا َ

، عَنْ مُوسَی سَاِی ُ
َ
بِی عَبْاِ  ِ   لْکُوفِی ُ  لْْ

َ
َ عِیِ  عِمْرَ نَ  بْنِ  بْنُ أ  5. لن َ

اُ   ت َ حْمَدداَ بْددنِ مُوسَددی  لددا َ
َ
اَنَا عَلِددی ُ بْددنُ أ سَددیْنُ بْددنُ إِبْددرَ هِیمَ بْددنِ  ،حَددا َ ُِ حْمَدداَ بْددنِ هِشَددامٍ  ژَ  لْ

َ
أ

لُ  ی ُ  ، لْمُکَت ِ ُِ نَا حْمَاَ  لس ِ
َ
اُ بْنُ أ م َ َِ سَداِی ُ  :تَالُو  ؟رضهم؟ژَ مُ

َ
بِدی عَبْداِ  ِ   لْْ

َ
داُ بْدنُ أ م َ َِ اَنَا مُ حَا َ

سَیْنِ  ُِ بُو  لْ
َ
اَنَا مُوسَی :تَالَ  ، لْکُوفِی ُ أ َ عِی عِمْرَ نَ  بْنُ  حَا َ  6. لن َ

گردان اسدی به فراوانی در آثار صدو  تکرار شد، اسهت مسیر اسدی از نخ عی به واسطه شا
ینهههههین  .برمکههههی بهههههه عنههههوان واسههههطه ایهههههن دو راوی دیههههد، نشههههد هههههم و رتههههی در یهههه  مهههههورد

                                                                 
 .۱۵۰، صبشاةه المصطفع؛ ۱۸۶، ص۳، جتاةیخ الطبری. 1
 .۴۳۴، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 2
 .۴۳۹، ص۴مان، ج. ه3
 .۴۳۴، ص۴، جمان. ه4
 .۱۳۱، ص۱، جع ل الشرائع. 5
 .۵۴۳، ص۲، جالخصال. 6
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در قریه  روایهى وی بهه  ،بهه عنهوان مثهال ؛در آثار صدو  شهواهد متعهددی دارد یىهاتصحی 
یهان از اسهدی بها اسهنادی هسهتند؛ بهه قهور مکهرر همهین را 1 (۲۲۰)ن مسائل محمد بن سنان و

 اما در لایى محمد بن یعقوب قبل از اسدی افزود، شد، است: 
حداانا مِمدا بدن  :تدال ،مِما بن یعقوبحاانا  :تال ،حاانا علی بن  حما بن مِما

 بی عبا  ، عن مِما بن  سماعیل، عن علی بدن  لعبداس تدال حداانا  لقاسدم بدن ربیدع 
کتدل  لیده فیمدا  ۷أن   با لِسن علدی بدن موسدی  لرضدا لصِاف، عن مِما بن سنان 

  2کتل من جو ب مسائله ...
گرد اسدی مشهکلی نداشهته باشهد ،در نگا، اول  ،شاید ولود محمد بن یعقوب به عنوان شا

کهه وی در قریه  روایهى مسهائل ابهن سهنان نبهود،  اما بررسی آثار صدو  نشهان دهنهد، آن اسهت 
کلینهی و اسهدی بهود، و از ههر دوعلهی بهن ارمهد شهاکه این ضمن ؛است واسهطه روایهت بهى گرد 

کلینی از اسدی رؤیت نشدنقل می  .کند و هیچ روایتی به واسطه 
  است: نمونه دیگر در سند این روایت

دلِ  ِ اُ بْنُ مُوسَدی بْدنِ  لْمُتَوَک  م َ َِ اَنِی مُ دارُ  لْکُدوفِی ُ  :تَدالَ  =حَا َ یَدی  لْعَط َ ِْ داُ بْدنُ یَ م َ َِ اَنَا مُ ، حَدا َ
هِ ... ، عَنْ عَم ِ َ عِی ِ بِیهِ، عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَ نَ  لن َ

َ
  3عَنْ أ

کهه در شهان د،  گویا در این مورد نی  تصحی  شد، و درست آن محمد بن ابى عبهدالله باشهد 
گریههه  .مههورد قریهه  روایههى محمههد بههن موسههی بههن متوکههل بههه ارادیههث موسههی بههن عمههران اسههت ا

نهه  ،امها وی از محهدثان بهزر  قهم بهود ،محمهد بهن موسهی بهود، محمد بن یحیى عطار نیه  اسهتاد
« ابیهه ، عنالکوفی»محمد بن یحیى با نخعی ملاقات داشته و که این کوفه یا رتی شهر ری؛ یا

کهه در منهابع نهامی از  4؛در بازنشهر آن در منهابع بعهدی ولهود نهداردکهه این کما ؛اضافه است یهرا 
 .یحیى عطار دید، نشد

ههایى در آثهار موسهی بهن عمهران بهه موسهی بهن عبهدالله نیه  ینهین تصهحی دربار، تصحی  
رسهین بهن »، «رسهن بهن یزیهد»رسین بن یزید در مهواردی  ،مثال به عنوان ؛صدو  ولود دارد

یههد یههد»و « م کههه بعضهها بهها عنههوان  5«الحسههن بههن م الحسههین بههن  ، عههنو بهههذا الاسههناد»آمههد، اسههت 
                                                                 

 .۸۸، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا؛ ۴۲۹، ص۴، جمن نیحضره الفقیه. 1
 .۳۱۷، ص۲، جع ل الشرائع. 2
 .۲، صصفات الشیعه. 3
 .۵۷، ص۴، جوسائل الشیعه؛ ۱۶۷، ص۶۵، جبحاة اننواة. 4
 .۲۰۷و  ۲۱۴و  ۱۵، صانعمال و عقاب انعمالثواب . به ترتیب: 5
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 1مههد بههن لعفههر بههه موسههی بههن لعفههر؛تصههحی  مح. شههاهدی بههر ایههن تصههحی  اسههت« یزیههد
ینهین  2.نیه  قابهل ردیهابى اسهت« محمهد بهن موسهی بهن عمهران»تصحی  موسی بن عمهران بهه 

بهها عنههوان موسههی بههن  3مههواردی در منههابع دیگههر نیهه  ولههود دارد مههثلا قوسههی خبههری را از ایههن راوی
 4.عمران نخعی و در اثری دیگر با عنوان موسی بن عمرو نخعی آورد، است

 یک مشکل بررسی
گویها  .اسهت من نیحضره الفقیههمهان سهند  ،ماندبه عنوان مشکل باقی می لااین آنیه در

را در بهاب مخصهوص خهود ها آن صدو  این اخبار را در دفاتر خود داشته و هنگان نگارش آثار
عیةو  اخبةاة گفته آن را در  ،ضمن نقل ردیثی ع ل الشرائعدر  ،برای مثال ؛داد، استقرار می

کرد، ۷لرضاا بعهد از  ،اسهت و از سهوی دیگهر الشرایع ع لو این تداعی نگارش آن قبل از  5نقل 
کتاب  کتهاب  ۷عیو  اخباة الرضانقل مطالبی در  که آن را در  کرد،  آورد،  الشةرایع ع ةلاشار، 

ههم زمهان بهود، و یهها در  یکهه بعضه -آمهدها در نگهارش آثههار صهدو  ایهن رفهت و بهه گویها  6.اسهت
 بهها تولههه بههه ینههین شههواهدی بههه نظههر .اشههار، شههد، اسههت -شههد، دی بههه آن افههزود، مههیادامههه مههوار

در این  .نوشته است ۷عیو  اخباة الرضاو  7الشرایع ع لرا بعد از  من نیحضره الفقیهرسد می
ارتمههال دارد ایههن تصههحی  بههه نههوعی بهها غفلههت و شههاید هههم از قریهه  نسههاخ بههه آن را،  ،صهورت

کرد، استیافته و موسی بن عمران    .نی  به موسی بن عبدالله ت ییر 
موسهی بههن عمههران نخعههی اسههتاد ابوالحسهین اسههدی بههود، اسههت و نههان  ،بها پههذیرش ایههن نکتههه

کهه  .برمکی تصحی  شد، اسهت نقهل فهراوان اسهدی بهه عنهوان وکیهل ناریهه ری بها آن للالتهی 
عهی را تقویهت ح موسهی بهن عمهران نخبا برخی دلایل رلهالی و رهدیثی مهد دتوانمطرح شد، می

یهارت نیامهد، و راوی روایهات فراوانهی اسهت و بهه نههوعی از بنهابراین،  .دنهک نهان وی تنهها در سهند م
کاسههته مههی گفههت در همینههین بهها پههذیرش موسههی بههن عمههران مههی .شههودمجهههول بههودن وی  تههوان 

کهه امهان ههادی ینهین محتهوای بهالای  ۷لایگاهی از علم بود، و ظرفیت پهذیرش آن را داشهته 
                                                                 

 .۲۱۳. همان، ص1
 .۴۹. همان، ص2
 .۳۱۳، ص۳، جمن نیحضره الفقیه. اصل خبر: 3
 .۷۰، ص۳، جانستبصاة؛ ۱۷۸، ص۷، جتهذیب انحکا . 4
 .۲۷، ص۱ج الشرایعع ل . 5
 .۸۶، ص۲، ج۷عیو  اخباة الرضا. 6
 .۲۱۵، ص۱، جمن نیحضره الفقیه. 7
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 .را در اختیار او قرار دهدمعارفی 
کتاب  که نان محمد بن اسماعیل برمکی هم  من نیحضره الفقیهمشکل دیگر در  این است 

 .لهها دور از ذهههن اسههتدر مههتن و هههم در مشههیخه ذکههر شههد، اسههت و ارتمههال دو اشههتبا، در ایههن
کهه در منهاکه این ،پاسخ بع روایات برمکی و قریه  بهه وی در مشهیخه مهورد بحهث نیسهت؛ یهرا 

ک ر موارد مسیر به روایات او همین قری  است گفتگهو اسهتیهه . آنصدو  در ا تنهها در  ،مهورد 
کههه صههدو   کههه اشههتبا، رخ داد، اسههت و زمههانی  کبیههر، اسههت  یههارت لامعههه  گهه ارش از م همههین 

عهدن ذکهر موسهی بهن  .با دیهدن نهان برمکهی قریه  خهود را آورد، اسهت ،کرد،مشیخه را تنظیم می
که نان اسدی به عنوان راوی در سه روایت وی آمهد، اسهتدر مشیخه ب عمران  1.رای این است 

که در قری  به یحیى بن عباد، نان نخعهی  و تنها قری  روایى اسدی ذکر شد، است؛ در رالی
گرد یحیى بود  -به روایت از عمویش  2.ذکر شد، است -که شا

 

 گیرینتیجه
کبیههر،  مشههایخ روایههى شههیخ صههدو  یههارت لامعههه  یههان مدرسههه امامیههه ری در سههند م از راو

مرور روایات آنهان فرضهیه امهامی اثناعشهری بهودن، لایگها، بهالای علمهی آنهان، اعتمهاد  .هستند
یاد ازنقل .کندصدو  و ممدوح بودن آنان را تقویت می امامان شهیعه وابسهتگی آنهان بهه  های م

نهان  .نمایهدسهازگاری مهیکهرد، و محتهوای اخبهار آنهان بها باورههای امهامی  تأییدگفتمان امامی را 
کلامهی، تهاریخ معصهومان، رضهرت رجهت بها آنان در سلسله اسناد ارادیث ، ۷موضهوعات 

لایگها، بهالای علمهی آنهان  .خوردی، مشخصات امامان و خلقت نوری به یشم میشناسامان
کبیهر،، رسهاله رقهو  و مهواردی از ایهن  گربیان یارت لامعه  ظرفیت آنان برای پذیرش و انتشار م

گیری علمهی آنهان از محهدثانی نظیهر سهعد بهن عبهدالله اشهعری،  .ست به آثار صدو  استد فرا
کلینههی و دیگههران در لایگهها،  علههی بههن ابههراهیم، محمههد بههن لعفههر اسههدی، محمههد بههن یعقههوب 

شههواهد نیهه  افههزود، شههدن محمههد بههن اسههماعیل برمکههی در سههند و  .تههأثیر نبههودعلمههی آنههان بههى
 .بن عبدالله داردتصحی  موسی بن عمران به موسی 

 کتابنامه
دارالکتههب تهههران: رسههن الموسههوی خرسههان،  :، محمههد بههن رسههن قوسههی، محقهه انستبصةةاة

 . ۱۳۹۰الاسلامیه، 

                                                                 
 .۳۵۱و  ۱۷۹، ص۴و ج ۳۱۳، ص۳ج، مان. ه1
 .۴۳۴، ص۴. همان، ج2
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 . ۱۴۰۰، ا  پنجماعلمی، یبیروت: بن بابویه، ، محمد بن علی انمالع
 .ش۱۳۷۸، =مّسسه تنظیم و نشر آثار امان خمینیتهران: ، =، روح الله خمینیآداب الصلاه

 .ش۱۳۹۳الحقائ ، قم: گر، سیدعلی رسینی میلانی، با پیشوایان هدایت

 . ۱۴۰۳دار اریاء الترا  العربى، بیروت: ، محمد باقر مجلسی، بحاة اننواة

یهه،  :، محمهد بهن ابهى القاسهم قبهری، نجه المرتضع  المصطفع لشیع ةبشاة المکتبهه الحیدر
۱۳۸۳ . 

روت: دار یهم، بی : محمهد أبوالفضهل ابهراهیهی، تحق، محمد بن لریر قبرتاةیخ الأمل و الم وک
 . ۱۳۸۷الترا ، 

 . ۱۴۱۵دارالکتب العلمیه، بیروت: بن خیاط، تحق : فواز،  و، خلیفتاةیخ خ یفه

 . ۱۴۰۴دارالکتاب، قم: ی، ل ایرقیب موسوی تحقی :، علی بن ابراهیم، قمعالتفسیر 

 .تالا، بى، بىنا، عبدالله مامقانی، بىتنقیح المقال فع ع ل الرجال

 . ۱۳۹۸هاشم رسینی، قم: لامعه مدرسین،  :بن بابویه، محق ، محمد بن علی التوحید

دارالکتب تهران: ، محمد بن رسن قوسی، محق : رسن الموسوی خرسان، تهذیب انحکا 
 . ۱۴۰۷الاسلامیه، 

لدراسهیه، الثقافیهه ا ۳مّسسهه ال ههراقهم: ، رسهین مظهاهری، انخبةاة ةالثقات انخیاة من ةوا
۱۴۲۸ . 

دارالشهری  الرضهی للنشهر، قهم:  بهن بابویهه،محمهد بهن علهی  ،ثواب انعمال و عقةاب انعمةال
۱۴۰۶ . 

 . ۱۴۰۳دارالاضواء، بیروت: ، محمد بن علی اردبیلی، جامع الرواه

کنگهر، شهیخ قهم: ، محمد بن محمد شیخ مفید،  من العدلی  الحکایات فع مخالفات المعتزلی
 . ۱۴۱۳مفید، 

کبهههر غفههاری، قهههم: لامعهههه مدرسهههین،  :بهههن بابویهههه، محقهه ، محمهههد بهههن علههی خصةةةالال علهههی ا
 .ش۱۳۶۲

 . ۱۴۱۱دارالذخائر، قم: رسین بن یوس  رلی،  ،ان وال  خلاص
، محمهد بهن رسهن قوسهی، محقه : لهواد قیهومی، قهم: مّسسهه النشهر الاسهلامی ةجال الطوسع

 .ش۱۳۷۳لجامعه المدرسین، 
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 . ۱۴۰۷انتشارات لامعه مدرسین، قم: نجاشی، ، ارمد بن علی ةجال النجاشع

مّسسه علمهی فرهنگهی قم: ، محق : محمدرضا رسینی للالی، غضایریابن، ارمد الرجال
 . ۱۴۲۲دارالحدیث، 

 .ش۱۳۴۲دانشگا، تهران، تهران: ، رسن بن علی رلی، الرجال

 . ۱۴۲۷دارالحدیث، قم:  محمد بن رسن ررعاملی، ،الرجال

 . ۱۴۰۵دارالقرآن الکریم، قم: ، سیدمرتضی علم الهدی، عةسائل الشریف المرتض
 . ۱۴۲۲دارالحدیث، قم: ، محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه

 . ۱۴۰۶ ،ا  دونی ور،پکوشان: تهران، محمدتقی مجلسی، ةوض  المتقین
مصهطفی سهقا و ابهراهیم ابیهاری و عبهدالحفی   :، عبدالمل  بهن هشهان، تحقیه  النبوی ةالسیر
 .تادارالمعرفه، بىبیروت: لی، شب

 .ش۱۳۶۲اعلمی، تهران: بن بابویه، محمد بن علی ، صفات الشیعه

 .ش۱۳۸۵بن بابویه، قم: داوری، ، محمد بن علی الشرایع ع ل

 . ۱۳۷۸بن بابویه، تهران: نشر لهان، ، محمد بن علی ۷عیو  اخباة الرضا

کبر غ :محق  ،، محمد بن ابراهیم نعمانیالغیبه  . ۱۳۹۷نشر صدو ، تهران: فاری، علی ا

، محمد بن رسن قوسی، محق : عبدالله تهرانی و علی ارمد ناصه(، قهم: دارالمعهارف الغیبه
 . ۱۴۱۱السلامیه، 

 .ش۱۳۶۳، ۷مکتبه الصاد تهران: ، محمد مهدی بحرالعلون، الفوائد الرجالیه
د بهن رسهن محمه ،و اصةولهل و اسةما  المصةنفین و اصةحاب انصةول  فهرست کتب الشیع

 . ۱۴۲۰قوسی، قم: ستار،، 

 . ۱۴۱۰مّسسه نشر اسلامی، قم: ، محمدتقی شوشتری،  اموس الرجال
کلینی،الکافع  . ۱۴۰۷دارالکتب الاسلامیه، تهران:  ، محمد بن یعقوب 

 .دارالمرتضویه :، لعفر ابن قولویه، محق : عبدالحسین امینی، نج کامل الزیاةات
  . ۱۴۱۹پرداز، یأمّسسه پژوهشی رقم:  ، سیدموسی شبیری،کتاب النکاح

عبهداللطی   :، علهی بهن محمهد خه از، مصهح(انثناعشةر  انثر فع الةن  ع ةع انئمة  کفای
 . ۱۴۰۱بیدار، قم: رسینی، 

کبههر غفههاری،  : یههحقت، محمههد بهن علههی بههن بابویههه، النعمةةه الةةدین و تمةةا  کمةةال تهههران: علههی ا
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 . ۱۳۹۵اسلامیه، یا  دون، 

 . ۱۳۹۰مّسسه الاعلمی، بیروت: ، ارمد بن علی عسقلانی، لسا  المیزا 

 .ش۱۳۶۴اسماعیلیان، قم: قه ائی، الله  تیا، عنمجمع الرجال

 . ۱۴۱۹دفتر انتشارات اسلامی، قم: ، محمد بن لعفر ابن المشهدی، المزاة الکبیر

 . ۱۴۱۴فرزند مّل ، تهران: ، علی نمازی، مستدةکات ع ل ةجال الحدیث

 (یخ الصههدو شهه)ی مههیههه قن بههن بابویرسههیّ بههن لعفههر محمّههد بههن علهه ىأبهه ،ةمعةةانع الأخبةةا
 ،یالطبعهههو الُاولههه، یمّسسهههو النشهههر اوسهههلام :قهههم ،یبهههر غفّهههارکای  : علهههیهههتحق ، (۳۸۱)ن

 .ش۱۳۶۱
 . ۱۴۱۰مرک  نشر آثار شیعه، قم: ، سیدابوالقاسم خویى، معجل ةجال الحدیث

: دفتهر انتشهارات اسهلامی وابسهته بهه لامعهه قهم، محمد بن علی ابن بابویه، من نیحضره الفقیه
 . ۱۴۱۳ مدرسین،

 . ۱۴۱۸قم: ، یاء آثار اومان الخوئی، سیدابوالقاسم خویى، مّسسو إرموسوع  ایما  الخوئع
 . ۱۴۱۸، ۷، لعفر سبحانی، قم: مّسسه الامان الصاد موسوعه طبقات الفقها 

وریههاء التههرا ،  :لبیههتمّسسههه آل اقههم:  ، محمههد بههن رسههن رههر عههاملی،وسةةائل الشةةیعه
۱۴۱۶ . 

 . ۱۴۱۹البلاغ، بیروت: ، رسین بن رمدان خصیبی، الهدای  الکبری
کبیر،»  .۱۵، ش۱۳۸۶، سفینه، شیخ محمد سند و مهناز فررمند، «بررسی سندی میارت لامعه 

کبیههر،» یههارت لامعههه  علههی محمههدی و محمههد سهه هری، ، عبههان«تحلیههل سههندی و محتههوایى م
 .۵۷، ش۱۳۹۹، فص نامه تاةیخ

ی روایات مدرسه امامیه ری در آثار شهیخ صهدو ، مطالعهه مهوردی علهی بهن ارمهد شناسگونه»
 .۱۵، شمار، ش۱۴۰۲، نشریه ع ل و تمد  دة اسلا  نعمتی،، فرهاد «بن محمد دقا 

کاوی نظریه» کیهدبها  ،و دلالهت آن بهر وثاقهت مّله  من نیحضره الفقیهوقهوع در مشهیخه  وا بهر  تأ
های  ةرآ  ها و آموزهدانا، سیدعلیرضا رسهینی شهیرازی، «راهیم بن هاشمکتاب النوادر اب

 .۹شمار،  ،ش۱۳۹۹، و حدیث
https://www.ostadmadadi.ir/persian/article/13492 

https://www.ostadmadadi.ir/persian/book/11460/8654/ 


